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توصیه امام خمینی (قَذْسَ تق ها به عزاداری 
تسم للع آلجمن ال خن 


.. ما را سیدالشهداء (ع) اين طور هماهنگ کرده, ما برای سیدالشهدائی 
۱( اظهار تاشف نکنیم؟ ما گریه نکنیم ؟ همین گریه 
ها نگهداشته ما را, گول این شیاطینی که می خواهند آين حرفه را از دست 


تکلیف آقایان است روضه بخوانند, تکلیف مردم است دسته های شکوهمند 
بیرون بیاورند, دسته های سینه زن شکوهمند. .. این جوانهای صاف دل, می 
آیند توق گوشش می خوانند خوب دیگر گریه می خواهیم چه کنیم؟, گریه 
می خواهیم چه کنیم یعنی چه؟ ما تا ابد هم اگر برای سیّدالشهداء گریه 
بکنیم برای سیدالشهداء نفعی ندارد برای ما نفع دارد...» 


229 


(صحیفه نوره 8ص 19 2( 
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یاد و نام حسین (ع) بر تارک همه زمانها و مکانها 


امام حسین علیه السلام به جهان امد تا در هر زمان و در هر مکان. 
اتشفشانی بر ضد ظلم و جور و استکبار و جریان طاغوتی. روشن کند و در 
هر محفلی یاد خدا و مکتب ناب پیامبران را در دلها شعله ور سازد, بنابراین 
حسین (ع) مربوط به قرن اوّل اسلام نیست بلکه مربوط به همه قرون 
است بلکه بر فراز همه سالهاء ماههاء, هفته ها, روزهاء ساعتها, دقیقه ها و 
لحظه ها است, چرا که او در هدفش خلاصه می شود, و هدف او نفی همه 
معبودهای باطل, و تثبیت معبود حق و خدای بی همتا و ائّین پاک او است. 
نتیجه اینکه: هرگز نباید او فراموش گردد, و باید یاد او همواره احیاگر دین 
پاک محمد(ص) و افشاگر و خاموش کننده شعله های فساد باشد. 


در اين راستا, با زگو نمودن مصائب جانکاه, و رنجهای غمبار و جگرسوز آن 
حضرت و یارانش در راه اسلام, در ماجرای کربلا, و کوفه و شام, یکی از 
برنامه های مذهبی است که احساسات پاک مسلمین را برای شورش و 
یورش بر ضد ظلم 
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و بی عدالتی و مبارزه با هر گونه فساد بر می انگیزد, و انسانها را به 
اهداف حسین و حسینیان نزدیک کرده و در مسیر پیکار با دشمنان بشر 
قرار می دهد. 


بر همین اساس در روایات اسلامی, به بیان مصائب امام حسین (ع) و 
اهلبیت عصمت و طهارت ع( و بازگو نمودن رنجها و فریادهای غم انگیز 
آنهاء , توجه بسیار شده و پاداش فراوان برای آن قرار داده شده است. 


چند روایت درباره پاداش ذکر مصیبت امام حسین(ع) 
1- رسول اکرم (ص) به فاطمه (ص) فرمود: 


کل عین باکتة وم القیامه الا غَی جک علی خصاب الخشین, قاتها ضاجکة 
و 0 مه ر 2 بتعیم الْجَتّه _ 


: «هر چشمی در روز قیامت گریان است. مگر چشمی که برای مصائب 
امام حسین (ع( گریه کرده, چنین کسی در قیامت خندان و شادان به 
نعمتهای بهشتی است». (1) 


2- امام سحجاد (ع) فرمود: 


آیما موم ررقث عَیْناة لِقل_الْخَسَیّن (ع) حتی تسیل علن خدم توا الاه 
غرفا فی الجنه یسْکنها آخقابا و و ناخ حثی تسیل علی 
خده فیما مَسّنا من الاذی من عذونا, اه اللةٌ مرل صدّقٍ... 
:(«هر مومنی که دیدگانش بخاطر کشته شدن حسین (ع) پر از اشک گردد 
به گونه ای که به صورتش روان شود, خداوند غرفه هائی از بهشت را 
برای او اختصاص دهد, که صدها سال در انها سکونت کند. و چشمان هر 
موعتی, که به خاطر از ارهاتی. که ان تاخیه دشفن در ذئیا مها رسیده اشک 
آلود شود 


1- بحارج44 ص293 
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و اشکش به گونه هایش سرازیر گردد, خداوند او را در منزل صدق (جایگاه 
رفیع بهشت) ساکن کند.. ۰ () 


3 امام صادق (ع) فرمود: «آه کشیدن غمگین برای ستمی که به ما رسیده, 

تسبیح است. و اندوه او برای ما عبادت می باشد و پوشیدن راز ما جهاد در 

۷ خدا است». آنگاه فرمود: سزاوار است این سخن با آب طلا نوشته 
۳۹ 


و نیز فرمود: کل سر توا الا المع فینا 

:«برای هر مصیبتی که بر آن صبر گردد و پوشیده شود پاداش است, مگر 
گرب و اشک برای مصائب ما که بی صبری و آشکار نمودن آن؛ پاداش 
دارد.» (3) 


4- عالم بزرگوار سیّد بن طاووس (متوقی 664 ه.ق) می گوید از آل 
الزستدل (ع] فده که فرمه درد 


کر یآ آنکی فینا میا ضمتا له علّی الله ال و قن تکی آو یکی 


شین لالج و قن کت آو آبکی تلائین, قَلَه الْعت. و مَنْ یکی آو کی 
عسَره قَلَة الحَتَه و من مکی و اتکی واحداّ قَلَة العَته ۶ من تباکی قلَه 
الجتّذ. 


:«کسی که در مصیبت ما خود گریه کند یا صد نفر را گریان سازد, ما 
بهشت را برای او ضمانت می کنیم, و کسی که در مصیبت ما خود گریه 
کند یا پنجاه نفر را گریان سازد, اهل بهشت است, و کسی که در مصیبت 
ما خود گریه کند و سی نفر را بگریاند, اهل بهشت است, و کسی که در 
مصیبت ما بگرید و ده نفر را بگرياند, اهل بهشت است. و کسی که خود 
0 


1- اللّهوف ص 9 
2- ترجمه نفس المهموم ص 17 
3- بحار ج 44 ص 287 
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اهل بهشت است. و کسی که خود را به گریه وادار کند (و به صورت گریه 
کنندگان درآورد) برای او بهشت است». (1) 


5 امام رضا (ع) در روز اول محرم به ریان پسر شبیب در ضمن گفتاری 


فرمود 
یاج شیب آن مرک آن ۶ معنا فس ال ۵ و 
لِخرژننا و افرح لفرجنا و غلیک بولایتنا فلو آن رز خجر لَحسْرَة الله 


(«ای پسر شبیب ! اگر خوش داری تا با ما در درجات عالی بهشت باشی, 
برای حزن ما محزون باش. و برای شادی ما شاد باش, و بر تو باد به 
دوستی و ولایت ما, چرا که هرگاه شخصی سنگی را دوست بدارد, خداوند 
او را با آن محشور گرداند». (2) 


ای گوهر اشکها بریزید *** ای غمزه سینه ها بسوزید 


جعفرین عفان, اشعاری در سوگ امام حسین (ع) سرود و به حضور امام 
صادق (ع) امد, امام به او فرمود: شنیده ام اشعار خوبی در ذکر مصائب 
حسین (ع) سروده ای, او عرض کرد: آری, فرمود: بخوان, او اشعار خود 5 
خواند, امام 9 حاضران گریم کردند, سیس امام به او فر مود: «ای جعفر ! 
سوگند ! سوگند به خدا فرشتگان مقرب خدا در اینجا شاهد بودند و سخن تو 
را در ذکر مصائب امام حسین (ع) شنیدند و بیش از ما گریستند. خداوند در 
همین ساعت تو را امرزید و بهشت را بر تو واجب 


1 0 ص11 
تا 296 و نفس و باب فصل دوم 
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کرد». 

را رات سا ۱ 

جعفر عرض کرد: می افزایم. 

امام فرمود: «هر کس شعری در مرئیه حسین (ع) بگوید و مردم را 
بگریاند, خداوند بهشت را بر او واجب کرده و او را می آمرزد».(1) 

هدف از سوگواری 

گریه و سوگواری چند نوع است مانند: 


گریه شوق, گریه دلسوزی و عاطفی , گریه ‏ به عنوان اظهار تنقر از دشمن, 
گریه ذلت و.. . آنچه ناپسند است. گریه ذلتبار و شکست و عجز است. 


سوگواری نیز بر همین اساس دو گونه است: : منفی و متثبت. 


سوگواری منفی همان است که باعث خمودی, رکود و عجز باشد و نشان 
دهنده ذلت و شکست گردد. 


شته کواز ی عبت آن است که: فریاد و جنبش احساسات بر ضدٌ ستم و ظلم 
شود و به صورت اظهار تنفر از ظالمان و خونخواران کودد: کوج از 
دانشمندان بزرگ می گوید: 


«هميیشه زبان ترجمان عقل بوده ولی ترجمان عشق, چشم است, آنجا که 
اشکی از روی احساس و درد و سوز می ریزد. عشق حضور دارد, ولی آنجا 
که انا کرفنشن فطم خهو: ماه ها مطفی می. از عفل ساضر 


ست . 


بنابراین همانطور که استدلالات منطقی و کوبنده می تواند هفمنستکی 
کهینده را با اهداف آن .زهیزان عکتب. آشکار سازمم قطظرم اشک نیت فت 
توانی اقلان.سنی 


ایض 17 
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عاطفی بر ضد شمان مکنب محخسوب کردد». [1] 


بر همین اساس است که پیامبر (ص) و امامان (ع) آنان را که آمادگی گریه 
کردن را ندارند. به «تباکی» (خود را به شکل گریه درآوردن) دعوت کرده 
اند, تا یاد حسین (ع) در همه قرون و اعصار, در خاطره ها زنده بماند, امام 
صادق (ع) فرمود: 


من تباکی قَلةٌ الحتَد: «هر کس به هنگام شنیدن مصائب امام حسین ءع( 
خود را نش کر رت نس ی اس (2) 


معلوم است که تباکی در هنگامی است که اشک از چشم انسان جاری 
نمی گردد., ولی انسان از شنیدن مطالب متاثر می شود. 


نتیجه اینکه: 


گریه حضرت زینب (ع) و اهلبیت (ع) گریه عاطفی و گریه پیام آور و یکنوع 

نهی از منکر و شعار و شور انگیز و سوزاننده و رسواگر طاغوتیان و 
ستمگران بود, و ادامه این راه همواره «جنگ عواطف» بر ضد طاغوتیان و 
ستمگران است. و در نهضتها هیچگاه نباید نقش «جنبش عواطف» را 
فراموش کرد از این جنبش به عنوان شعائر و شعار یاد شده, که اصولاً 
شعار و شعور, جهت مبارزه را مشخص می کند و انسانها را به سوی آن 
جهت تحریک و سوق می دهد. 


تاریخچه روضه خوانی 
بعضی تصوّر می کنند روضه خوانی برای سرور شهیدان کربلا و سایر 


امامان ءع( از مصنوعات شیعه است. و یا اينکه در قرن نهم و دهم با 
نوشتن کتاب «روضه 


2- امالی صدوق مجلس 29 
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الشهداء تألیف ملاحسین کاشفی (متوفی 910) رسم شده و قبلا چنین 


ولی براساس روایات ماء اين تصور قطعاً بی پایه و غلط است., چرا که 
شخص پیامبر اسلام (ص) و امامان (ع) برای حسین (ع) روضه خوانی کرده 
اند و مردم را به روضه خوانی تحریص و تشویق نموده اند, بلکه پیامبران 
پیشین» حتی حضرت آدم (ع) حسین (ع) روضه خوانی نموده است. 
بنابراین جریان روضه خوانی از قبل بوده و در اسلام به عنوان فا از 
شعائر مذهبی و برنامه هایب سیاسی و تربیتی عنوان شده و ادامه یافته 
است, برای تایید این مطلب به چند نمونه از روایات زیر توجه کنید: 


[- - در تفسیر آیه 37 ی رد ری بو و وی 
آدم (ع) بر ساق عرش, نام پیامبر ِ و امامان را دید, و جبرئیل به 


حمیذ بقل مُحمَد عقّد با عللي یکی قلی با قاط ی بِحق؛ فاطِمه یا مُحسن یحو 


سم 


ی 0 5 
هکاممن که رتیل ام سس ها بو اش اد مان آدم(ع) وتان 


ی از جبرئیل پرسید: و و و 


آدم (ع( ۷ کرد, آنگاه 1 و آدم (ع( تا مصائب اقام حسین (ع) و 
همراهانش, مانند زن فرزند مرده گریه کردند. (1) 


حِ< امام علی (ع) می فرماید: روزی به حضور رسول خدا (ص) رفتیم, 

از صرف غذا,؛ 0 و ۳ 
و نیاز پرداخت سپس در حالی که اشک بسیار از چشمانش سرازیر بود به 
زمین افتاد. حسین (ع) بر دوش آن حضرت جهید و گربه کرد پیامبر (ص) به 
او فرمود: «پدر و مادرم بفدایت 


1- ترجمه نفس المهموم ص 3 2 
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چرا گریه می کنی؟». 


حسین (ع) عرض کرد: «ای پدر ! امروز تو را به گونه ای محزون و گریان 
دیدم که هرگز تو را چنین ندیده بودم». 


پیامبر (ص) فر مود: «پسرم ! امروز از ملاقات شما بسیا ر شادمان شدم که 


ی ی وی ای و و 
شما کشته می شوید, و محل قتل شما دور از همدیگر است؛ از این رو 
محزون شدم و دعا کردم و از خدا برای شما تقاضای خير نمودم». (1) 


3- ان نات ی وید در جریان جنگ صفین, هنگامی که امام علی (ع) 
در مسیر راه از کربلا عبور کرد توقف نمود و فرمود: ای ابن عباس آیا این 
سرزمین رآ می شناسی؟ گفتم: نه, فرمود: «اگر مثل من آن را می 
شناختی تا گریه نمی کردی از آن عبور نمی کردی». 


آنگاه آنچنان گریه کرد که اشکش بر سینه اش جاری شند؛ و چنین (روضه 
ی اس اس هم ار ۱ 


اجه کار؛ اي ابا عیدالله شکیبا باس که‌بدوت از این هرد .همان بیوته 
که تو ببینی... باز ان حضرت مطالبی فرمود و گریه کرد.(2) 


4- ابو عقاره می گوید: هرگز در هیچ روزی نام حسین (ع) نزد امام صادق 
(ع) برده نشد که آن روز ان حضرت تا شب خنده کند, و می فرمود: 


الحسین عبره کل موّمن. 
«حسین (ع) سبب ریزش اشک هر مومن است». (3) 


5- ماجرای مرثیه خوانی ابوهارون مکفوف برای امام حسین (ع) در حضور 


1- وفاء الوفاء ص 468 


2- ترجمه نفس المهموم ص34 
3- همان مدرک ص 17 
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امام صادق ع) و بستگانش, و گریه شدید امام صادق (ع) (1) و همچنین 
ماجرای مرثیه ۳ یل خزاعی در روز عاشورا در مجلس عزای امام 
حسین (ع) که حضرت رضا (ع) آن را تشکیل داده بود و گریه حضرت رضا 
(ع) و حاضران 9 بر هقف حاکشست: که متساله روضه خوانی و ربب 
شهدای کربلا در همان قرن اول و دوم هجرت رواج کامل داشته و در همان 
اغاز جزء برنامه های مهم مذهبی بوده است. 


اعا + 


اما در مورد کتاب «روصهة الشهد|ء» این کتاب را «کمال الدین حسین بن 
علی واعظ کاشفی» نوشته, وی در نیمه اول قرن نهم در سبزوار به دنیا 
آمر و بسال ِ ت در هرات 0 و به ه قول صاحب روضات 
نام ان, «روضه» (باغ) بود, از ذکر مصیبت به نام رضه خوانی تعبیر شد. 
[(۴ 


بنابراین اصل ذکر مصیبت و مرئیه خوانی از قبل بوده؛ ولی تغییر نام آن به 
«روضه» پس از تالیف این کتاب بوده است. 


روضه خوانی امام حسین (ع) و بازماندگان کربلا 


و این مطلب را نیز نباید از نظر دور داشت که: خود امام حسین (ع) برای 
خود روضه خوانده است. و امام سجاد (ع) و حضرت زینب و سایر بستگان 


نزدیک, , روضه خوانی نموده اند به عنوان نمونه. 


1- ترجمه نفس المهموم ص ظ1 
2- عیون اخبار الرضا ج2 ص263- 266 


3- روضه الشهداءعص 8 


ص: 14 


۳ حسین (ع) در روز عاشورا کنار هر شهیدی می آمد, از وصف او می 
گفت گریه می کرد و در روز یازدهم محرم هنگام وداع بازماندگان با 
د مطهر شهداء. امام حسین (ع اشعاری به سکینه آموخت که در 
۲ شیعتی مَهّما شربتم ماء 
عَذب کار کروی (که بعدا ذکر خواهد شد). 
در این اشعار امام می فرمایدک برای من تدبه کنید, و ذکر مصیبت علی 
اصغفر (ع) , به میان آفخ است. (1) 


و حضرت زینب (ع) مکرر روضه خوانی کرد, از جمله در کوفه هنگامی که 
سر تزبده برادرش حسین (ع( را دید با اشعاری, مرثیه سرائی نمود, از 


فا تفت ث با شقیق فوّادی ۷*۴ کان هذا خقورا شوب 


(«آی برادرم و ای آرام قلبم هیچگاه گمان نمی بردم که این گونه مقدر 
شد). (2) 


اقام سجاد (ع) نید بازها روط خواند. و حتی سالها بعد از واقعه کربلاء آن 
حضرت از وصف کربلا می ؟ گفت و کربه.می کرد و دیگران را فی کريانید. 


امام صادق (ع) فرمود: امام سجاد (ع) چهل سال بر پدرش گریست., و در 
این مدت روزها را روزه داشت و شبها را به عبادت به سر می برد,, هنگام 
افطار وقتی غذا تزدشصتی آمردند و هن گفند بقی‌فانند. صل. کنید: اشک 


می ریخت و می فرمود: 
فک این رسول الله چاه کنل انی رس الاه فان 
: «حسین فرزند رسول خدا (ص) گرسنه و تشنه کشته شد». 


و اين مطلب را تکرار می کرد و گریه می نمود به طوری که غذا و 
نوشیدنیهایش با 


1- مقتل الحسین؛ مقرم ص380 
2 مها آلدموع ض 367 


ص: 15 


قطرات اشک ای اصبکت: او همواره این کوته می زیستت تا به لقاء الله 
پیوست. (1) 


آن حضرت وقتی که قصابی را می دید گوسفندی را ذیح می کند, بیاد امام 
خشین (ع) می. افتاد.و می. فرمود: آبپ به. گوشفند بدهند, پدرم را با لب 
تشنه سر بریدند, و در پاسخ یکی از خادمان که از روی دلسوزی به او 
گفت: گریه نکنید که به خطر می افتید, فرمود: حضرت یعقوب, پیغمبر بود, 
از دوازده فرزندش, یکی از آتها (یوسف) غایب گردید. با اینکه می دانست 
او زنده است.؛ آنقدر از فراق او گریست که چشمانش سفید شد ولی من 
اجساد پاره پاره پدره برادران و عموها و دوستانم را دیدم» چگونه غم و 
اندوه من پایان یابد؟ من هر وقت به یاد آنها نمی افتم. بی اختیار قطرات 
اشک از چشمانم سرازیر می شود.(2) 


امام زمان حضرت مهدی (ع) در ضمن درودهائی که بر امام حسین (ع) می 
فرستد: از جمله می فرماید: 


آلسّلام علی الجْیُوب الَمْضَجات. 
تام بر آن گزیناتهاتی که دی سوق آمام خسن (ع) باه باوه شوه 3۱ 


این تعبیر نیز بیانگ اوج قداست و ارزش سوگواری برای مصائب امام 
حسین (ع) است. 


گرچه از دیر زمان از همان قرن دوم به بعد, کتابهای بسیاری در مقاتل 
نوشته شده و در عصر حاضر نیز کتابهائی در این راستا تالیف شده مانند: 
نفس المهموم (محدذث قمی), مقتل الحسین سید عبدالرزاق مقرم و... 
ولی از انجا که مطالب این 


1- اللهوف ص209 - و بعضی نوشته اند 35 سال گریست., زیرا او بعد از 
پدر 35 سال عمر کرد. 

2- مقتل الحسین مقژم ص 477 

3- الوقایع الحوادت و ص 307 


ص: 16 


کتابها پراکنده است. و نیاز شدید به دسته بندی و تنظیم مطالب, و ذکر 
اشعان مات :و فسرد نی,.مطالب بر اساش هدار یم شد ف طلان رید 
و مذاحان و مرئیه سرایان در این جهت به یک کتاب خلاصه و در عین حال 
جامع و دسته کرده نیاز داشتند, به نگارش این کتاب اقدام گردید, امید انکه 
تا حدودی خلا مذکور را پر کرده. و قدمی در این راه برداشته شده باشد. 


با توجه به اينکه در ان کتاب گاهی از کتبی مانند: معالی الشبطین, کبریت 
الاحمر, اسرار الشهاده دربندی. روضه الشهداء. دمعه الساکبه, منتخب 
طریحی و تذکره الشهداء نیز استفاده شده که اعتبار این کتب ِ 
روشن نیست,؛ گرچه مطالبی که از اين کتب؛ در این کتاب نقل شده, با 
توجه به جریانات, تناسب يا واقعیت دارد, بهرحال این کتاب در سه بخش 


تحریر و تنظیم گردید: 
ناوات کر مانب جها زوم عضو علیم الوارم 
بخش دوم: ذکر مصائب شهدای کربلا تا هنگام شهادت امام حسین (ع). 


بخش سوم: حوادت جانسوز بعد از شهادت امام حسین (ع( از کربلا تا شام 
و مدینه. 


خدایا شیوه زندگی ما را محالته شیوه ند کی مهو آ لین (صن ) فر ان که 
و مرگ ما را نیز آنچنان کن. 


حوزه علمیه قم محمد محمدی اشتهاردی 
زمستان 1369 شمسی 


ص: 


17 


بخش اول: ذکر مصائب چهارده معصوم علیهم السلام 


اشاره 


پیامبر اسلام (ص) در طلوع فجر روز جمعه 17 ربیع الاول 571 میلادی, 
۲ ۱ 0 ۳9 ۱ پبه ۱۳۲ 


و در روز دوشنبه 8 صفر سال 11 هجری در سن 63 سالگی در مدینه 
مثوره ر حلت کرد. مرقد شریفش در مدینه است. 


در چریان جنگ خیبر (که در آغاز سال هشتم هجرت واقع شد. یک زن 
پهودی به وسیله غذائی که با زهر مسموم کرده بود و آن غذا از دست 
گوسفند تهیه شده بود) آن حضرت را مسموم کرد, گرچه پیامبر (ص) زود 
متوجه شد و از آن غذا دست کشید, ولی اثر آن غذای مسموم گاهی ظاهر 
هی شد.. سر انجام آن خضرت بر. اثر آن بستری کردید و.رخلت کرد. 


از ابن عباس روایت شده رسول خدا| (ص) هنگام بیماری لحظه ای بيهوش 
دید کر آن نام در خانه کوییدم ند 


کوبنده در گفت: مرد غریبی هنستتم. امه ام از رسول خدا| (ص) پرسشی 


فایه اس فرووه نا کر شا ترا ساوریم اکمن سا (ض اسفاد انتنت: 


آن شخص غریب رفت و پس از لحظه ای باز آمد و در خانه را کوبید, 


ص: 19 


مرد غریبی است از پیامبر (ص) اجازه ورود می طلبد, آیابه غریبان اجازه 
ورود می دهید؟ 


در اين هنگام رسول خدا (ص) به هوش آمد و فرمود: فاطمه جانم. آیا می 
دانی این شخص کیست؟ این نی کسی است که جمعیتها را پراکنده می کند, 
لذات را در هم می شکند. این فرشته مرگ (عزرائیل) است, به خدا 
سوکند قبل از من از کسی اجازه نگرفته و پس از من هم از احدی اجازه 
نمی گیرد. بخاطرمقام ارجمندی که در پیشگاه خداوند دارم از من اجازه 
می طلبد, به او اجازه ورود بده. 


فاطمه (ص) به او فرمود: داخل شو خدا تو را بیامرزد. عزرائیل مانند نسیم 
ملایمی داد اند پیامبر (ص) شد و گفت: 


السلام علی اهل بیت رسول الله. : «سلام بر خاندان رسول خدا(ص)» (1) 


دلداری پیامبر (ص) به فاطمه (س) 


ار الشبه‌ض 1 17 کعل الیضر ض 192 


ص: 19 


جابر انصاری می گوید: فاطمه (س) کنار بستر پیامبر (ص) بود, و با 
اندوهی جانگاه می گفت: 


و اکرباه لکربک یا ابتاه ! : «آه و فغان از رنج و مصیبت تو ای پدر جان». 


پیامبر (ص) به فاطمه (س) فرمود: بلکه پس از امروز پیامبر (ص) دیگر 
غمی ندارد, ای فاطمه (س) نباید در وفات پیامبر (ص) گریبان چاک کرد و 
سیلی به صورت زد و وایلا گفت, ولی تو همان سخنی را بگو که پیامبر 
(ص) دور خر ین پسرش ابراهیم گفت: «دیدگان اشی می ربزند, و دل بدرد 
می آید ولی سخنی نمی گویم که پروردگار را به خشم آورد. و ما در 
مصیبت تو ای ابراهیم اندوهناکیم». (1) 


ایض 19 


ص: 20 
فاطمه (س) در لحظات آخر عمر پیامبر (ص) 


شیخ مفید نقل می کند: سپس بیماری رسول خدا (ص) سخت و وخیم شد. 
امیرمومنان علی (ع) در کنار بسترش بود. همین که نزدیک بور روح از 
بدنش مفارقت کند, به علی (ع) فرمود: «سرم را بر دامن خود بگیر, زیرا 
که امر الهی فرا رسید, و چون جان من بیرون رود آن را با دست خود بگیر 
و به روی خود بکش, آنگاه مرا رو به قبله بگذار, و کار (غسل و کفن) مرا 
خودت انجام بده, و پیش از همه مردم بر جنازه ام نماز بخوان و از من 
جدا نشو تا مرا , به خاک بسیاری و از خداوند طلب کمک کن». 


حضرت علی (ع) تفر اي حضرت را به دامن گرفت, [ یر ۳ از حال 
رفت؛ , فاطمه (س) خود را بر آن حضرت افکند و به روی او نگاه می نمود 
و نوحه و گریه می کرد و اين شعر (ابوطالب) را می خواند: 

و ایض بستسقی القمام بوکیه ۴ بمال التامی عضقه تلاراجل 

: «و سفیدروئی که مردم به برکت روی او طلب باران می کنند, او که 
فریادرس بتیمان و پناه بیوه زنان است». 


رسول خدا (ص) چشمش را باز کرد و با آواز ضعیف فرمود: دختر جانم این 
ار وت اوطالت اس ترا مین ات اسر ان 


و ما مُحَتّد الا سول قو خلت من قئله الشْضْل آقان مات آو فُتل القَاَْ2 
قلی اققابکم 


: «و محمد(ص) فقط فرستاده خدا بود, اگر او بمیرد و يا کشته شود به 


در این هنگام فاطمه (ص) گریه طولانی کرد, پیامبر (ص) به او اشاره کرد 
که نزدیک بیاء فاطمه (س) نزدیک رفت؛ پیامبر (ص) اه و او ی 


ص: 21 


گفت که روی فاطمه (س) از آن سخن شکوفا شد. سپس جان رسول خدا 
(ص) قبض گردید... 


در حدیبت آمده؛ به فاطمه (س) گفته شد؛ آن سخنی که پیامبر (ص) أففخهة 
به تو گفت چه بود که موجب خرسندی تو گردید؟ 


فرمود: پیامبر (ص) به من خبر داد که من نخستین نفر از اهلبیت او هستم 
که به او ملحق می گردم, و بعد از او چندان نمی گذرد که به آن حضرت 
می پیوندم. این مژده موجب از بین رفتن اندوه من گردید. (1) 


حسن و حسین (ع) در آغوش پیامبر (ص) 


مرحوم صدوق از ابن عباس روایت کرده: در آن هنگام حسن و حسین (ع) 
با دیده گریان صیحه زنان وارد خانه شدند, و خود را بروی رسول خدا 
افکندند. علی (ع) خواست آنان را از آن حضرت جدا سازد که پیامبر (ص) 
به هوش آمد و فرمود: «ای علی ! بگذار من آنها را ببویم و آنها مرا ببویند, 

من از دیدار آنها توشه برگیرم و آنها از دیدار من توشه برگیرند, آگاه باش 
۱ ال ۱ ۱ ۱ ۲ ۱۳ 1۳ 
شد», سپس سه بار فرمود: خدا لعنت کند کسانی را که به این دو تن ظلم 
کنند, آنگاه دست به سوی علی )ع) دراز کرد و او را به طرف خود آورد, و 
با خود در زیر آن جامه کرد که برویش افکنده بود تن ان مبارک بر 
دهان او نهاد و مدتی طولانی با او راز گفت تا آنکه روح از بدن شریفش 
پرواز نمود, آنگاه امام علی (ع) از زیر جامه ها خارج شد و فرمود: 


آَعْظم اللةٌ أَجُورَکمٌ فی تبیکم. 
: «خداوند به شما در سوگ پیامبرتان اجر عظیم عنایت کند». 


1« خرخمه از شا مفید 1 ض 76 17721 


ص: 22 


خداوند او را نزد خود برد تا عاس ع( این سخن را گفت. صدای ضحه و 
گریه از خانه برخاست. (1) 


مرثیه علی (ع) و فاطمه (س) از فراق پیامبر (ص) 


رحلت پیامبر (ص) برای همه مسلمین مخصوصاً بنی هاشم, بخصوص علی 
(ع) (2) و زهرا (س) بسیار جانگداز و جر سو بود که نمی توان ان را 


وصف کرد. 

از اشعار علی (ع) در سوگ پیامبر اين بود: 

آلموث لا والداً بقی ولا ولد *** هذا الیل الی آن لاتری آحداٌ 
هدّا الب و م بَجْلّد لاْمَیّه *** لَوَحَلَدّ الله خلقاً قبله خلدا 

للموت فینا سهام غیر خاطئه *** من فاته الیوم سهم لم یفته دا 


: «مرگ, نه پدر را باقی می گذارد و نه فرزند را, و این موضوع همچنان 
ادامه دارد تا همه بمیرند و هیچکس باقی نماند. 


فز که ی اهر اساام (ص را مدای اعش اقی کشت ار کداونه 
کل اه کی راافي.می دارسته اخسا بر باق مین داشته: 


و ۳ ۳ ۳3 


کا ۴ 
1- کحل البصر ص194 


2- در این باره به نهح البلاغه خطبه 235 مراجعه گردد 


ص: 23 

اندوه مرب زهر| (س) از فراق پیامبر (ص) بسیار بود او مرثیه می 
اد 
کف از اشغار او-دز سنوی آن حضرت این اشعار است: 

ماذا علی من شم تَربه آحهد و9 آن / تن مدّی الرّمان عوالیا 

بت ۶ 0 ** مت علی لبم صرن لیالیاً 

: «آنکنتن که بوی خوش اه (خای قبر) پیامبر (ص) را می بوید, اگر در 


زمان طولانی, بوی خوش دیگری نبوید چه خواهد شد؟ (یعنی تا آخر عمر, 
همین بوی خوش, او را کافی است و نیازی به بوی خوش دیگر ندارد). 


آنچنان باران غم و اندوه بر جانم ريخته که اگر بر روزهای روشن می 
ریخت» آ سوهاها قن یت تیره و تاز می گردید». (2) 


بجانم ریخته چندان غم و درد و مصیبتها *** که گر بر روزها ریزند گردد 
تیره چون شبها 


انس بن مالک می گوید: پس از دفن جنازه رسول خدا (ص) فاطمه (س) با 
من ملاقات کرد و با اندوهی فراوان فرمود: «ای انس ! 


ظطات آه یه أن تحتّوا علین وه روا الله الراب. 
: «چگونه دل شما قبول کردکه خاک بر چهره نازنین پیامبر (ص) بریزید؟». 
سپس با گریه گفت 


«ای پدر ! آه پدرم ! که دعوت حق را اجابت کرد, و خداوند او را نزد خود 


1- در این باره به قسمت آخر بیت الاحزان مراجعه شود 
2- بیت الاجزان ص140 


ص: 24 

برد» (1) 

و از اشعار حضرت زهرا (س) در کنار قبر پیامبر (ص) است: 

تفسی علی زقرانها مَحْْوسَهٌ *** يا لها حَرجت مع الرّفراتِ 

لا حیِر بَعدکَ فی الحیاه و اّما *** آبُکی مخاقة آَنْ تطولّ حیاتی 

: «پدر جان ! جانم با آن همه غم و اندوه دز سینه ام جپس شده, ای کاش با 
همان اندوهها از بدنم خارج می شد, پدر جان ! بعد از تو هیچ خیر و نیکی در 


زندگی نیست, گریه می کنم از بیم آنکه (مبادا) بعد از تو زندگیم طولانی 
گردد» (2) 


ا ۴ 

شعله آتنش هجران تو جان می سوزد *** وز فراق تو دل پیر و جوان می 
سورد 

این چه درد است کز او خون جگر می ریزد *** وین چه سوز است کزو 
جان جهان می سوزد 

شرح این غم چه بگویم که بیان می لرزد *** وصف این حال چه گویم که 
زبان می سوزد 

ک کا کل 

باورم نیست که بابا ! از چه خاموش شدی؟ *** ترکمان کردی و با خاک هم 
اغوش شدی 


خانه را نوری اگر بود ز رخسار تو بود *** ای چراغ دل ما از چه تو خاموش 
۲ ‌« 
سدق ۲ 


جای خالی تو را با چه نگاهی نگرم؟ *** ای همای دل و جانم تو چرا دور 
شدی؟ 


1- کحل البصر ص‌203 
2 بیت الاحزان ص94 


ص: 25 
2 ذکر مصیبت معصوم دوم حضرت زهرا سلام الله علیها 


اشاره 


حضرت صذیقه کبری فاطمه زهر| (س) در آستانه طلوع فجر روز جمعه 
0 جمادی الثانیه سال پنجم بعثت در مکه دیده به جهان گشود و در سال 
دوم هجرت در حدود 9 سالگی با امام علی (ع) (که در اين هنگام حدود 25 
سال داشت) ازدواج ات پنج فرزند بنامهای: حسن. حسین. 
زینب, أَمُ کلثوم و محسن گردید 


پدرش پیامبر (ص) و مادرش خدیجه (س) بود. او بین نماز مغرب و عشا در 
سیز دهم جمادی الاولی پا سوم جمادی الثانیه سال 11 هجچرت در هیجده 
سالگی در مدینه به شهادت رسید, مرقد شریفش در مدینه است و در یکی 
از سه محل (کنار قبر پیامبر (ص) - قبرستان بقیع - و بین منبر و قبر پیامبر 
(ص) در مسجد النبی) زیارت می شود. 


پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) ستمهای فراوان به فاطمه (س) شد. او 
طرفدار رهبری امام علی (ع) بعد از پیامبر (ص) بود و در اين راستا تا 
آخرین توان خود به دفاع و حمایت برخاست و جان عزیزش را در اين راه 
گذاشت, او بعد از پیامبر (ص) 75 روز يا 95 روز بیشتر عمر نکرد. ولی در 
همین مدت ستمهای بسیار به او شد که قلم از وصف آن عاجز است. 


ص: 26 
فاطمه (س) بین فشار در و دیوار 


بسن از رخلت: زپول خدا (ص): بحزناناتی,پیسن آمد که سفجز چم روفت, زا 
ابوبکر گردید, امام علی (ع) که جانشین بر حق پیامبر بود از خانه بیرون 
نیامد و طبق وصیت پیامبر (ص) در خانه به تنظیم و جمع آوری قرآن 


عمر به ابویکر گفت: «#همه مردم با تو بیعت کرده اند, جز این مرد (علی 
علیه السلام) و اهلبیت اوء شخصی را نزد او بفرست که بیاید و بیعت کند. 


ابوبکر پسر عموی عمر را که «قنْفُذ» نام داشت برای این کار انتخاب کرد 
و به او گفت: نزد علی (ع) برو و بگو: دعوت خلیفه رسول خدا (ص) را 
ک ۳ 


قنفذ چند بار از طرف ابوبکر نزد علی (ع) رفت و پیام ابوبکر را ابلاغ کرد 
ولی علی (ع) از امدن نزد ابوبکر امتناع ورزید. 


عمر خشمگین برخاست و خالد بن ولید و قنفذ را طلبید و به آنها امر کرد تا 
هیزم و آتش بردارند, آنها اطاعت کردند و هیزژم و آنتشن برداشته و همراه 
عمر» کنار در خانه فاطمه (س) رهسپار شدند, فاطمه (س) پشت در بود, 


هنوز شال عزا (از رحلت پیامبر (ص) بر سرش بود, و از فراق پیامبر (ص) 
سخت لحیف و ناتوان شده بود, عمر به سر رسیده و در را زد و فریاد 
براورد: ای پسر ابوطالب ! در را باز کن. 

فایه یرو اه قم انما تا بت ار هرا دوست از تا ری 
داری, با ايینکه ما عزادار هستیم؟ 


عمر گفت: در را باز کن وگرنه آن را به روی شما می سوزانم. 
هر چه فاطمه (س) نصیحت کرد عمر از تصمیم خود منصرف نشد. سپس 


آنسشن طظلیید و در خانه را به انشن کشید: آنگاه در نیم سوخته را فشار داد, و 
بدن نازنین فاطمه (س) بین فشار در و دیوار قرار گرفت. (1) 


ص: 27 


عمر در ضمن نامه ای برای معاویه, چگونگی برخورد خود با فاطمه (س) را 
کنین بیان می. کدی به فاظهة: زس) کم‌پشت بن نود کم یر علی 
(ع) از خانه (برای بیعت) بیرون نیاید. هیزم فراوانی به اینجا بیاورم و آتشی 
برافروزم و خانه و اهلش را بسوزانم, و يا اینکه علی (ع) را برای بیعت به 
سوی مسجد می کشانم, آنگاه تازیانه قنفذ را گرفتم و فاطمه (س) را با 
آن زدم, و به خالد بن ولید گفتم تو و مردان دیگر هیزم بیاورید, و به فاطمه 
اسر کنیم غانه را چم ان می کفنمی شمانوم دست را از کر شرون 
آمردا هرا از فرور به اهاز دای من او را دور نموده و با شدت, در را 
فشار دادم و با تازیانه بر دستهای و تا در را رها کند. از شدذت درد 
تازیانه, ناله کرد و گریست, ناله او به قدری جانکاه و جگر سوز بود که 
نزدیک بود دلم نرم شود و از آنجا منصرف گردم, ولی به یاد کینه های علی 
(ع) و حرص او بر کشتن قریشیان (مشرک) افتادم... با پای خودم لکد بر 
در زدم» ولی او همچنان در را محکم نگه داشته بود که باز نشود, وقتی که 
لگد بر در زدم. صدای ناله فاطمه (س) را شنیدم که گمان کردم, اين ناله, 
مذیته ز | زنوره کر ذهجر آن خال فاطلمه (سنا من کت" 


یا تا !یا سول الله هگذا یل یحیبتیک و یتیک آه !یا فص اي قجذینی 
قَقَدّ و الله فْتَل ما فی آخشائی و من حَمل. 


: «ای پدر جان ! ای رسول خدا! بنگر که این گونه با حبیبه و دختر تو رفتار 
می شود آه! ای فصّه بیا و مرا دریاب که سوگند به خدا فرزندم که در 
رحم من بود کشته شد». 


در عین حال در را فشار دادم, در باز شد؛ وقتی وارد خانه شدم؛ فاطمه 
(س) با همان حال روبروی من ایستاد. ولی شذت خشم من مرا به گونه 
ای کرده بود که گوثی پرده ای در برابر چشمم افتاده است, تن سیلی 
روی روپوش به صورت فاطمه (س) زدم که به زمین افتاد...». (1) 


1- دلائل الامامه طبری ج2 - بحار ط قدیم ج 8 ص‌222- بیت الاحزان 
ص 96 و 97 


ص: 298 


آن از آن پیمان شکن کز کینه خم غدیر *** آتشی افروخت تا هم خُغْ و هم 
خمخانه سوخت 
دک 


دیوار بود 


بار بود 


صورتی نیلی شد از سیلی که چون سیل سیاه *** روی گردون. زین 
مصیبت تا قیامت تار بود 


مدید 
گوهری سنگین بها از ابر گوهر بار ریخت *** کز غم جانسوز او خون از در 
و دیوار ریخت 

غنچه نشکفته ای از لاله زار معرفت *** از فراز شاخساری از جفای خار 
ریت 

اختر فرخ فری افتاد از برج شرف ))) کآسمان خوناب غم از دیده خونبار 
وصیتهای زهرا (س) 

امیرمومنان علی (ع) نامه ای در بالای بستر حضرت زهرا (س) دید , آن را 


برداشت دید در آن چنین نوشته: 


1- دیوان آیت الله حاج شیخ محمدحسین اصفهانی (متوفی 1361 ه.ق 


ص: 20 


سم الله الَجْمن الرّحیم: اين است آنچه فاطمه دختر رسول خدا (ص) به 


ان وصیت نموده است: 
1- فاطمه گواهی می دهد که معبودی جز خدای یکتا نیست. 
2- و محمد (ص) بنده و رسول خدا| (ص) است. 


3- بهشت و دوزخ حق ۱ ست؛ و تفع در زنده شدن مردگان و بر پا شدن 


4 ای علی ! من فاطمه دخترٍ محمد (ص) هستم که خداوند مرا همسر تو 
ار 


مرا شبانه حنوط کن و غسل بده و کفن کن و شبانه بر من نماز بخوان و 


مرا : ی ی ی ی 


(حنطیی و عَسلیی و که گفثی الیل و ضَل عَلَی و اژفنی باللیل. ۰ (1) 


عیادت عباس عموی علی (ع) از زهرا (س) 


هنگامی که حضرت زهرا (س) در بستر شهادت بود, روزی عباس (عموی 
پیامبر و علی) برای عیادت به در خانه حضرت زهرا (س) آمد, کنیزان به او 
کفند: حال زهرا (س) مساعد نیست و به گونه ای است که هیچ کس را 


برای ملاقات نمی پذیرد. 


ت ‏ ی ی بسن و توسط شخصی برای امیر مومنان (ع) چنین 
پیام داد: «ای برادرزاده ! عمویت سلام می رساند و می گوید: سوگند به 
خدا از بیماری حبیبه رسول خدا (ص) نور چشم آن حضرت و نور چشم 
فاطمه (س) انچنان اندوهگین هستم که حالم منقلب و دگرگون است, به 
گمانم او در میان ما نخستین 


1- بیت الاحزان ص152 


ص: لاد 


کسی است که به رسول خدا| (ص) می پيوندد, و آن حضرت او را برای 
بهترین مقامات بهشت برگزیده و نزد خود می برد, اگر می دانی که فاطمه 
(س) از دنیا می رود, اجازه بده مهاجران و انصار را با خبر کنم تا در تشییع 
۵ مار سر اه اما فد رف پم ادا ان رنه و این کاو توا ات 
اسلام و بزر گداشت شعائر. شایسته و نیک است». 


حضرت علی (ع) در پاسخ پس از تشکر از وفا و محبتهای عباس, فرمود: 
و ار اه ما ها ۱ 
معذور بدار زیرا فاطمه (س) وصیت کرده که امرش را پنهان سازم». (1) 


او وصیت کرده که جنازه اش را شبانه غسل بدهم و شبانه کفن کنم و نماز 
بخوانم و به خاک بسپارم. 


ترس 


برای توضیح عرض می کنیم: اگر از زهرا (س) برسیم: شما به علی (ع) 
وصیت کردید که شبانه مرا دفن کن. اين وصیت برای دل خودت بود که 
نمی خواستی انها که به تو ظلم کرده اند و حقت را غصب نموده اند, در 
کفن و دفن تو شرکت نمایند. 


اما می پرسیم چرا وصیت کردی که شبانه تو را غسل دهد. شاید در پاسخ 
بفرمائی. این وصیت به خاطر دل علی (ع) بود, زیرا می خواستی تاریکی 
شب مانع شود که علی (ع) اثار زخمهائی که از ناحیه دشمنان به تو رسیده 
بنگرد و داغش تازه گردد. 

آری فاطمه (س) در فکر غمهای علی ءع( بود امام باقر ءع( از پدران خود 
نقل می کند: فاطمه (س) گریه سخت کرد, علی (ع) فرمود: چرا گریه می 
کب حاطیه نا کف 

آبکی ما ثلَفی بَعّدی 


1- امالی مفید - بحار ج 210-43 


ص: 31 


رسد؟»؟. 


کی ءع( او را دلداری داد و فرمود: «گریه نکن سوگند به خدا این حوادثت 
در راه خدا, برایم کوچک است». (1) 


لحظه غم انگیز شهادت زهرا (س) 


از او پرستاری . می کردم ِ" روز ۳۳ ۲ ۷ شد, به من فرمود: مقداری 
ایا کل کر اد تا اه ان و رد 
سپس فرمود: بستر مرا در وسط خانه پهن کن, آنگاه رو به قبله بر آن 
بستر خوابید, و فرمود: امروز از دنیا می روم (با توجه به اینکه پس از ضر 
بت در, چهل روز بستری بود) سپس دستش را زیر سرش نهاد و از دنیا 
رفت. 


اسماء بنت عٌمیس می گوید: هنگامی که فاطمه (س) به حال احتضار افتاد, 
جامه اش را به سر کشید و فرمود: اندکی صبر کن و در انتظار من باش, 
سیس مرا صدا| بزن» اگر جواب تو را ندادم بدان که به پدرم ملحق شده 


فا دک سم ات سرا ها نو انیت 
۰ 

با بت فحقد ااخظطفی: با بتک اکرم عفن حعللة الساء با کت عتر حق وضاً 
ای 


: «ای دختر محمد مصطفی, ای دختر بهترین انسانها, ای دختر برترین 
کسی که بر روی زمین راه رفت...» 


باز جوابی نشنید, رویوش را کنار زد دریافت که فاطمه (س) به لقاء الله 
پیو سته است, خود را به روی فاطمه (س) افکند ها با کم وت 
عرض می کرد: 


1- لا تبکی قوالله ان ذلک لصغیر عندی فی ذات الله (بحار 43 ص218 


ص: 32 

به او برسان». 

کا ۴ 

اسماء گریبانش را پاره کرد و سراسیمه از خانه تبون آضدء خسن ه خسین 
اتتا ی مت 


آنها به موی خاته. روانه شدنده دیدید مادروشان رو به قبله افتاده. حسین 
ءع( مادرش را تکان داد ناگاه دریافت مادرش از دنیا رفته است, به 
برادرش حسین (ع) رو کرد و گفت: ای برادرم, خدا در مورد مادرم به تو 
اجر و پناه بدهد (آجَرّک ال فی ,,,,» الْوالْته) حسن (ع) پیش آمد و 
خود را به روی ما در افکند, گاهی او را می بوسید و گاهی می گفت: ای 
مادرم با من سخن بگو, قبل از آنکه روح از بدنم بیرون رود. 


امام ««ِِ ءع( پیش [۲ و پاهای مادرش را می بوسيید و می گفت: 
«مادرم ! من پسرت حسین (ع( هستم»؛ , قبل از آنکه قلبم شکافته شود و 
بمیرم با من سخن بگو» (1) 


مادر از جا خیز من بشور شینم *** نور دیده تو تشنه لب حسینم 
ای مادر افسرده سیلی ز عدو خورده *** ای شکسته پهلو,. ای شکسته 
پهلو 


امام علی (ع) کنار جنازه زهرا (س) 


شب بود؛ امام طلو ءع( هنگام شهادت زهرا| (س) در مسجد بود حسن و 
حسین (ع) به مسجد دویدند و شهادت مادر را به آن حضرت خبر دادند. 


اماق علی (ع اور این خر قصری تاتوان شید کوسی ال مه سین اقاوو اب 


به 


1- بیت الاحزان محدذت قمی ص151 


ص: 33 


صورتش پاشیدند. وقتی خوب شد, با گفتاری که از قلب داغدار و پر 


هِ بت ۳ رن ۳ 9 
بقن الغزاء یا بت مَحَمَدٍ کت بک آتعزی قفیم العزاء من بَعدٍکِ 


: «ای دختر محمّد (ص) به چه کسی خود را تسلیت بدهم. تا زنده بودی 
مصیبتم را به تو تسلیت می دادم, اکنون بعد از تو چگونه ارام گیرم؟». 


(س) با سوز و گداز چنین مرثیه خواند: 


لا م۱ 1 4 ان 11 3 بت 
لکل اجْتماع من خلیلین فَرّقهٌ *** و کل الذی دون المماتِ قلیل 

نج 9۱ .. ۲ 1 ۳ ی _ ۲1 ۳ ۳ ی 
ان افیقادی فاطما بعدّ احمَد *** دلیل عَلی ان لا بدوم خَلیل 


: «هر اجتماع دو دوست سرانجام به جدائی می انجامد, و هر مصیبتی بعد 
از فراق و جدائی, اندک است. 


رفتن فاطمه (س) بعد از رحلت پیامبر (ص) دلیل أنّ است که هیچ دوستی 
باقی نمی ماند». (1) 


دک 


اف اند کهرم قاط ان فاطیه سان ۳۴ از طمت کون خرن فاطلیه 
جان فاطمه جان 


آ همان مدرک ض 152 


ص: 34 


هر زمان یاد کنم پهلوی بشکسته تو *** خون رود از بصرم فاطمه جان 
فاطمه جان 


جاک 


بودی چراغ خانه ام یا زهرا *** تاریک شد کاشانه ام يا زهرا 
ای نو گل پژمرده ام يا زهرا *** سیلی ز دشمن خورده ام یا زهرا 

گوید حسین کو مادرم یا زهرا ))) کو مادر غم پرورم یا زهرا 

کاا < 

کات که آماش علی رع ی هیا رس وا کف ی یر هی که 
خواست بندهای کفن را ببندد صدا زد: 

ایا تمه آ تشه ای شنکینه ای فصمز ام خسن رز ره 


علض | 7 دا » اه 
هلموا تَرَوّذوا من امَکمٌّ... 


: «بیایید و از دیدار مادرتان توشه برگیرید. که وقت فراق و لقای بهشت 


است». 


خن و خی آهدند وبا ام و الم فریاد مق ودند؟ ای.مادد خسن ۱ ای 
به او بگو بعد از تو در دنیا یتیم ماندبم, اه ! اه ! چگونه شعله غم دل ما از 
فراق پیامبر (ص) و مادرمان, خاموش گردد؟ ! 

آتّی آشهد اللة ائها قذ حتت و آتّت و مَدّت یَدیها و صَعْنَهُما الی ضذرها ملیا. 
: «من خدا را گواه می گیرم که فاطمه ناله جانکاه کشید و دستهای خود را 
دراز کرد و فرزندانش را مدتی به سینه اش چسبانید». 


ناگاه شنیدم, هاتفی در آسمان صدا زد: 


ِ و ۱ 1 " ِ 7 
با آبّا الَحسن اورققهما عثها قلقد آتکیا چ الله مَلائگة السّماء... 


ص: 35 


: «ای علی ! حسن و حسین (ع) را از روی سینه مادرشان بلند کن که 
سوگند به خدا این حالت آنها, فرشتگان آسمان را به گریه انداخت». 


انگامعلی ۳( انا را راهان اند کرو ۱91 


آي آقتاب من که شدی ایب از عظر ۳۳۴ آبا شب فراق ترا کسی بودسخز 


ترس 


ای نور چشم عالم و چشم و چراغ دل *** بگشای چشم رحمت و بر حال 


من نگر 


امام علی (ع) کنار قبر زهرا (س) 


در کتاب روضه الواعظین (قتال نیشابوری) امده: اواخر شب حضرت علی 
ءع( همراه حسن» حسین؛ عمار, مقداد, عقیل. زبیر» ابوذر, سلمان و بریده 
و چند نفر از خواص بنی هاشم, جنازه زهرا (س) را از خانه بیرون اوردند و 
بر آن نماز خواندند و در نیمه های شب آن را به خاک سپردند. حضرت 

(ع) اطراف قبر حضرت زهرز لش صفت. تفگ تتتاحت ۱7 قبر فاطمه 
(س) شناخته نشود, در این هنگام: 


هاج مهاب خارصل دود عای رد 


۳ «عغم و اندوه تقلی (ع) , به هیجان تراد اشکهایش بر گونه هایش سرازیر 


شد». 


آنگاه به قبر رسول خدا (ص) رو کرد و گفت: 


آلیسّلام عَلَیک پا سول الله عَنّی و عَنْ بتیک الازله فی جوارک و السْربقه 
اللحاة ق یک قل یا سول الله عَنْ ضفتک صبری, ور عَلها تجلدي... 


: «سلام بر تو ای رسول خدا (س) از جانب من و دخترت که هم اکنون در 
جوارت فرود امده و به سرعت به تو پیوسته است, ای رسول خدا! از 
فراق دختر برگزیده و پاکت, پیمانه صبرم لبریز شده و طاقتم از دست 
رفته است... انا [ 


1- بیت الاحزان ص154 


ص: 3206 


انا الیو راجعون. (1)بیت الاحزان ص151 و 155 و نهج البلاغه خطبه 
2(202) 


قنمم اینالم ابر کمه کسن روشن کرد ۳ که ان ۲ به یصر کریه 


بر سر تربت زهرا علی از خون جگر *** کریه ها تا به سحر بی خبر از 
دشمن کرد 


مسکن کرد 


-[ 

2- چو گنج از چه به خاک سیه نهان شده ای *** گل هميشه بهارم چرا 
خزان شده ای تو زهره فلکی زیر خای جای تو نیست *** , بر آر سر ز لحد, 
او و سس امس کم صاخات فا رک و اسهم 
جای خالیت بینم ز جای خیز که با هم همی شبانه رویم *** مرا ز داغ 
1 خیز تا به خانه رویم که طفلهای یتیم تو بی قرار تواند *** دو چشم 
من ! حسنینت در انتظار تواند *** امام صادق (ع) از پدران خود نقل کرد 
که: پس از امیر مومنان (ع) فاطمه را در میان قبر نهاد. و قبر را پوشانید, 
مقداری آب بر روی قبر پاشید سپس در کنار قبر, گریان و نالان نشست, تا 
اينکه. عفویش عباسن امد و دشت: علی: (ع) را کرفت. و آو.را به خانه اش 
برد. بیت الاحزان ص156 


ص: 37 
3- ذکر مصیبت معصوم سوم امام علی علیه السلام 


اشاره 


امام علی (ع) در روز جمعه سیزده رجب, ده سال قبل از بعئت, در خانه 
خدا کعبه, چشم به این جهان گشود و صبح 19 رمضان سال چهلم هجرت 
در محراب مسجد کوفه توسط عبدالرحمان بن ملجم, ضربت خورد و شب 
نموداری از حکومت پنچ ساله امام علی (ع) 

هنگامی که در سال 35 هجرت (سه روز مانده به آخر ذیحجه) عثمان به تل 
ر سید مسلمین در مدینه بطور اتفاق با امام علی (ع) بیعت کردند و آن 


حضرت زمام امور رهبری را بدست گرفت؛ , و مدت خلافت و رهبری آن 
حضرت چهار سال و نه ماه و چند روز به طول انجامید. 


آن حضرت در این مدت دشمنان بسیاری پیدا کرد که هر کدام به نحوی 
گروه تقسیم می شدند: 


1- قاسطین: معاویه و طرفدارانش 


ص: 39 
هه مسر و اف اسان 
3- مارقین: مقدس مابهای کو.ردل و کج فهم 


گروه اول, حرین صفین را که 8 ماه طول کشید نق ند ان حضرت به 
وجود آوردند. 


گروه دوم جنگ جمل را در بصره به وجود آوردند که یی آمدهای دشواری 
برای حکومت امام علی (ع) داشت. 


گروه سوم, همان خوارج بودند که جنگ داخلی سختی بر ضد ان حضرت 
شروع کردند و سرانجام امام علی (ع) با سپاه خود, به جنگ انها رفت, آنها 
چهار هزار نفر بودند در سرزمین نهروان همه انها جز ده نفر کشته شدند و 
از سیاه امام علی (ع) نه نفر به شهادت رسیدند, آن ده نفر از خوارج فرار 
کردند که عبدالرحمان بن ملجم مرادی (قاتل امام علی علیه السلام) یکی 
از ان فراریان بود. (1) 


توطئه خوارج 
گروهی از باقیماندگان خوارج, در مکه به مذاکره مخفیانه پرداختند و در 


این مذاکره چنین نتیجه گرفتند که سه نفر باید کشته شوند: [- علی (ع) در 
کوفه 2- معاویه در شام 3- عمر وعاص در مصر. 


سه نفر به نامهای: عبدالرحمان بن ملجم و ترک بن عبدالله, و عمرو بن 
بکر پیمان بستند که شب نوزده رمضان سال چهل هجرت, اولی در کوفه 
امیر مومنان علی (ع) راء و دومی در شام معاویه را, و سومی در مصر 
عمروعاص را به قتل برسانند. 


ان ماکن اه بصن ود مشخ به: وان اند ونر خی خواج یبد اضق علن 
(ع) حضور داشت. 


اتمه هی 25:22 


ص: 39 


او مخفیانه به کوفه آمد و در کوفه با قطام (1) ملاقات کرد, پدر و برادران 
قطام در جنگ نهروان کشته شده بودند, از این رو کینه علی (ع) 
داشت. ابن ملجم فریفته جمال او شد, و از او خواستگاری کرد او گفت 

مهریه من عبارت است از: 1- ها گام و 


چنین کاری ممکن نیست. 


قطام گفت: «هنگامی که علی (ع) مشغول چیزی است, هماندم بطور 
ناگهانی به او حمله می کنی و او را می کشی, در این صورت قلبم را شفا 
خواهی داد, و زندگی من با تو کوارا خواهد شد. و ار کشته شدی, وابهای 
اخرت برای تو بهتر است». 


آنگاه ابن ملجم گفت: به خدا سوگند من به این شهر نیامده ام مگر برای 
قطام و دو شخص به نام وردان بن مجالد و شبیب بن بجره, با ابن ملجم 
همدست شدند تا سحر شب 19 رمضان, توطئه خود را در مسجد اجرا 
کند. 

قطام در مسجد خیمه ای زده بود و به عنوان اعتکاف و عبادت در آن به 
سر می برد در شب 19 رمضان ان سه نفر (آبن ملجم. شبیب و وردان) 
در خیمه قطام بودند. 


قطام خمضیوهانی. را که ره لوق کردخ تفه بذست. اما داد کا خی لباشن 


توطثه گران قبلاً جریان را به «اشعث بن قیس» گفته بودند, و او نیز با آنها 
اتماق رای داشت وان شفت یرای بازی آها به .فد آمده نود. 


در آن شب حجر بن عّدی (از پاران علی علیه السلام) در مسجد بود, ناگاه 


4 
1- و در بعضی از عبارات «قطامه» ذکر شده است 


ص: 40 


شنید اشعت به ابن ملجم می گوید: «زود باش و حاجت خود را پراور که 
صبح نزدیک شده است». 


حجر مطلب را دریفت و به اشعث گفت: «ای اعور ملعون آیا اراده کشتن 
ی (ع( را داری؟ , 


با شتاب از مسجد بیرون آمد و به خانه علی (ع) روانه شد تا آن حضرت را 
از جریان الاع دهد, از قضا آن حضرت از راه دیگر به مسجد رفته بود, و به 
محض ورود. ابن ملجم به او حمله کرده و ضربت بر فرق سر او زد, وقتی 
که رنه مت تار کشت فهمید کار از کا ر گذشته و مردم می گویند: 


یل مر المُوْمنین 
: «امیرمومنان علی (ع) کشته شد». (1) 
خبر از شهادت علی (ع) 


قبلاً پیامبر (ص) از شهادت امام کل (ع) خبر داده بود, و خود علی (ع) نیز 


ان را می دانست و بارها از ان خبر داده بود, در این مورد به چهار روایت 
زیر توجه کنید: 


1- روزی پیامبر (ص) به علی (ع) فرمود: 
یا عَلمهٌ اشقی الاوّلین عاقرّ الثاقه, و اشقی الاخرین قاتلک - و فی روایه - 


مس هچ م2 و 


یِخْضبٌ هذو من هذا. 


#های علی ! شقن فرش بپیشتان همان کسی نود که ناقه ضالح را کشت و 
شقی ترین فرد از آخرین قاتل تو است - و در روایتی آمده: اه کسی 
است که این را با آن رنگین کند (اشاره به اينکه محاسنت را با خون فرق 
سرت خضاب کند). (2) 


1 تمه آلعتهی ض 224 آقلای آلوری 1 20 
2- نورالثفلین ج5 ص587 


ص: 1 


2 حضرت علی (ع) در آن ماه رمضان که شب نوزده آن ضربت خورد, 
شبی در نزد فرزندش حسن (ع) بود, و شبی در نزد فرزندش حسین (ع) 
بود. و شبی در نزد دامادش عبدالله بن جعفر (ع) افطار می کرد, و بیش از 
سه لقمه غذا تناول نمی کرد. یکی از فرزندانش پرسید: چرا غذا کم می 
خوری؟ در پاسخ فرمود: 


يا بت یَاتی أمَژالله و آتا خمیصانما هی لیله او لیلتان. 
: «ای پسرم. امر خدا (مرگ) خواهد آمد و من (می خواهم در آن حال) 


شکمم تهی باشد, یک شب يا دو شب بیشتر از عمرم باقی نمانده است». 
11) 


3- حضرت علی ءع( در همان نقنب: آخر عهرش: از خانه به سوی مسجد 
خرکت کروه مایا سر راه ان ناب فریاو میم کردنر ی مریم آنه را از اه 
دور می نمودند, فرمود: 


روم قاتهنَ توایخ. 

+واآنها را ها خدارند زیرا آنغا توحه کرانند»: 
4- و گاهی فرمود: 

والله ضبن هذو من هذه. 


: «سوگند به خدا اين از اين - و دست بر سر و محاسنش گذاشت - خضاب 
خواهد شد». (2) 


جریان ضربت خوردن علی (ع) 


نکر نب نوزوه ها رهفضان سال: حهام فحرت بوو امام‌علی (ع )یه 
معمول برای نماز جماعت در مسجد کوفه, از خانه به مسجد روانه شد. 


فتغو دق هی تفینند؟. ان شتب:بار کردن ذرخاته که از خوب خر ما بود برای 


1- ترجمه ارشاد مفید ج1 ص 321 


2- همان مدرک 


ص: 12 


آن حضرت دشوارگردید. آن بزرگوار آن در را از جا کند و کنار گذاشت و 
ده حیازیمک لْمَةّت قَانَ المَوّت ت لاقیکا ** و لا تَجرع غٌ مر المَوّت اذا حَل 
بوادیکا 


: «کمر و سینه خود را برای مرگ ببند, زیرا مرگ تو را دیدار خواهد کرد, و 
اگ تا را وا 
(1) 


۴ 


امام علی (ع) به سوی مسچد روانه شد. طبق معمول دو رکعت نماز 
خواند و سپس بالای بام رفت تا اذان بگوید, با صدای بلند اذان گفت که 
صدایش به گوش تمام ساکنان کوفه می رسید, سپس از بام پائین آمد و به 
محراب رفت و مشغول نماز نافله صبح شد. وقتی که خواست سر از 
سجده اول رکعت اول بردارد, ذر آن تاریکی, ابن ملجم آنچنان شمشیر بر 
فرق مقدس آن حضرت زد, که فرق سر آن بزرگوار تا نزدیک پیشانی 
شکافته شد. 


شم الق ‌بالاه و غلی وله وتتول الله مز قعی الکفته. 


: «بنام خدا| و برای خدا| و بر دین رسول خدا, به خدای کعبه سو گند که 
رستگار شدم». (2) 


سپس مقداری از خاک محراب را برداشت و روی زخم سرش پاشید و این 
ایه را خواند: 


متها حَلفْناکمْ و فیها ثمیدکُم و مها نُحْرِجُکُمْ تاره ری 


فا شما را از خای: افرنتيم هو ان باز فت کزداتیم.ه از ان نید باز کید 


1- انوار البهیه محدذث قمی ص 61 ۳ ۳ 
2- > امام علی لع) در هیچیک از کارهای بزرگ خود مانند فتوحات و... نگفت 
«فْرّتْ و رب الکَفبه» ولی در مورد شهادت. این جمله را گفت !!. 


ص: 43 
را بیرون می آوریبم». (طه - 55) 


جبرئیل بین زمین و آسمان فریاد می زد: 


تَهَدْمَت و الله ان الهٌدی, 5 اتطمسی اعلام الَقی و انقضمتِ ارو 
الولقی, فَیل ان َد المعضطفی, یل لو الموتضی, قتلَة آشقی الاشقیاء 


: «سوگند به خدا استوانه های هدایت, ویران شد, و نشانه های بزرگ 
تقوی تاریک گردید. و دستگیره محکم ایمان شکسته گردید. پسر عموی 
کشت». (1) 


عجب شوری در اين ظلمت سرا شد *** ز شور و ساکنان عالم نور 
بگوش اهل دل فریاد جبریل *** حکایت می کند از نفخه صور 
کشت از تیشه کین شاخ طویی ۳۳۴ رقم انش فشان ند نخله. طور 


دسر اف 


۴4 مم 
چو از شمشیر کین شق القمر شد *** زمین و آسمان زیر و زبر شد 


قضا طرح بساطی از عزا ریخت *** چو شمشیر مرادی, شعله ور شد 


۱ 


ز خون محراب و مسجد لاله گونست میرالمومنین غرقاب خونست 


(2) 
ماجرای فرار ابن ملجم و همدستانش 


در نقل دیگر آمده آن سه نفر (آبن ملجم, شبیب و وردان) در مقابل آن 
دری که علی (ع) از آنجا برای نماز می رفت در کمین نشستند, وقتی که 
امام علی (ع) به آنجا آمد, این سه نفر حمله کردند. شمشیر شبیب به طاق 
مسجد خورد, تس این سا بر فرق همایون آن حضرت اصابت 


1- اقتباس از منتهی الامال ج1 ص127-126 
2- اقتباس از دیوان آیت الله اصفهانی ص‌65-63 


ص: 4 


خانه خود رفت.: پسر عموی او دید او پارچه حریری را که به سینه اش 
دوخته بود در می اورد (1) از او پرسید این چیست؟ کویا تو علی (ع) را 


ی 


شبیب می خواست بگوید نه,: از روی شتابزدگی کفست آری, هماندم پسر 


آبن ملجم از سوی دیگر گریخت: شخصی به نام ابوذر که از قبیله همدان 
بود او را دنبال کرد و چادر شبی که در دست داشت به روی او انداخت و 
او را به زمین کوبید و شمشیرش را گرفت. و او را نزد امیرمومنان (ع) 
اورد. وردان تروریست سوم. گریخت و نایدید گردید. بعد معلوم شد که 
کشته شده است. 


امیرمژمنان (ع) در مورد ابن ملجم فرمود: اگر من از اين ضربت از دنیا 
رفتم, او را به عنوان قصاص بکشید. و آگر جان سالمی بدر بردم. آنگاه 
رای خودم را خواهم گفت. و به نقل دیگر فرمود: «اگر از دنیا رفتم با او 
همانند قاتل پیامبران (که قصاصشان کشتن و سوزاندن است) رفتار 
کنید». 


والله فد اببعثة بل و سَمَمنة یالف قَاِنْ خاتیی اعد اللة. 

: «سوگند به خدا این شمشیر رآ به هزار درهم خریده ام و با هزار درهم 
زهر» آن را مختسفوم تفو‌داه امه احر ان شیر به. مق خیانت کند تفر ین بو 
او باد». (2) 


ترس 


پیکر امام علی (ع) رآ بان جال که. اغشته نه خفن موق در میان. تلینی 
نهادهه اطز اف آن زا کر فد خبه خانه بروند. 


مردم دسته دسنه به در خانه آن حضرت مد آضختن و سر به دیوار خانه 


1- این پارچه حریر را فقطام به سینه او بسته بود. 
ماعلام مرش 2022201 تحار 7 42 اد 


ص: 45 


برای معالجه آن حضرت اطباء کوفه را حاضر کردند, اثیربن عمرو که از 
همه حاذق تر بود به بالین امام آمد, و به زخم سر نگاه کرد و گفت بروید 
شش گوسفند بیاورید, فوری حاضر کردند, او رگی از آن بیرون آورد و در 
مغز سر امام نهاد و دمید و پس از لحظه ای بیرون آورد و به آن نگاه کرد 
ذرات سفیدی مغز را در آن دید, دریافت که ضربت به مغز رسیده است. 
بستگان همه منتظر بودند تا بشنوند که طبیب چه می گوید, ناگاه شنیدند به 
امام گفت: «زودتر وصیت کنید که ضربت به مغز رسیده و نمی توان آن را 
درمان کرد». (1) 


امام علین ءع( وصیتی کرد که در نهح البلاغه ناضه 417 آهده است. 
سوّال حضرت زینب (س) از پدر و پاسخ آن 


حضرت زینب (س) می گوید: هنگامی که پدرم علي (ع) بر اثر ضربت ابن 
ملجم بستری , شد, نشانه های مرگ را در رخسار آن حضرت دیدم, به او 
عرض کردم: آیْمن به من چنین و چنان حدیث کرد (که پنج تن در یکجا 
جمع بودند و پیامبر (ص) ناگهان غمگین شد و علت غم را پرسیدند, جریان 
شهادت حضرت زهرا (س) و علی (ع) و حسن و حسین () را شرح داد می 
خواهم از شما آن را بشنوم. 


امام علی (ع) فرمود: دخترم حدبت ارم یج آدته گوبا تو و دختران 

رسول خدا (ص) را می نگرم که به صورت اسیر با کمال پریشانی وارد این 
شهر (کوفه) می کنند کنند, به گونه ای که ترس آن دارید که مردم به سرعت 

۳ 

: «صبر و استقامت کنید, سوگند به خداوندی که دانه را شکافت و انسان 

را افرید, در ان روز در سراسر روی زمین ولی خدا غیر از شما و دوستان 


و شتیکیان ته وجود ندارد. رسول خدا (ص) , به ما چنین خبر داد و فرمود: 


قدکره این عوری ص01 105-1 کامل این آتیر 3 ض 194 


ص: 6 


گوید: «ای گروه شيطانها, ما انتقام ادم (ع) را از فرزندانش 0 , و در 
هلاکت آنها سعی بلیغ کردیم. بکوشید تا مردم را نسبت به انها به تردید و 
شک بیندازید و مردم را به دشمنی آنها وادار نمائید...». (1) 


رخبای ضادقانت 


امام حسن (ع) روز نوزدهم رمضان که سحر آن به فرق مقدس علی (ع) 
ضربت زدند فرمود: شب گذشته در همین مسجد (کوفه) پدرم به من 
فرمود: «پسرم ! من نماز شب را خواندم و سپس خوابیدم. رسول خدا 
(ص) را در خواب دیدم, و از وضع خودم و سستی اصحاب در امر جهاد 
شکایت کردم, آن حضرت به من فرمود: 


و ۳ نم ۳ 
اذغ الله آن بریخک فنقم فدعون 2 


وا که از شتا شام را ار عست اما راعت هن .هس دما تا 
کردم». (2) 


ملاقات اصبغ بن تباته با علی (ع) 


اصبغ بن ثباته (از یاران خاص علی علیه السّلام) می گوید: پس از ضربت 
خوردن حضرت علی (ع), مردم از هر سو امده بودند و در کنار خانه ان 
حضرت اجتماع نمودم و در انتظار کشتن ابن ملجم بودند» امام حسن (ع( 
از خانه بیرون آمد و گفت: اي گروه مردم بدرم وصبت فرمود: که کار ابن 
ملجم را تا پس از وفات اه تاشیو بیتدار ی اگر از دنیا رفت؛ , اختیارش با ما 
است, وگرنه خودش درباره او تصمیم می گیرد. به خانه های خود باز گردید, 
خدا شما را بیامرزد (پدرم ممنوع 


1- کامل الزیارات ص 266-257- بحار ج 45 ص‌183 
2- عقد الفرید ج4 ص361 


ص: 7 
الملاقات است و حال مزاجی او اقتضا ملاقات با شما را ندارد). 


مرخ باز کته و من عاندهر آمام خسن (ع۱ فرمود ای اصیغاافکر سخنی 
را که از پدرم نقل کردم نشنیدی؟ 


گفتم: آری شنیدم؛ ولی من دوست دارم امام قلی ‌ع( را ملاقات کنم و از 
او حدیثی بشنوم, برای من اجازه ورود بگیر. 


امام حسن (ع) , به خانه بازگشت, سپس بیرون آمد و به من فرمود: داخل 
شو, من وارد شدم. کنار بستر امیر مومنان (ع) آمدم دیدم دستمال (زرد 
رنگی) به سر بسته, ولی زردی رنگش از زردی دستمال بیشتر است., و آن 
حضرت بر آثر شدت ناراحتی و ضعف و اثر زهر, از آنه تاتهجه ان زانه هی 
تسا تا 1 


۴ 


بعضی نقل کرده اند؛ گفتد شد شیر برای امام له (ع) خوب است, 
بینوایان که همواره مورد لطف ان حضرت بودند» ظر فها را پر از شیر کرده 
برای آن حضرت آورده بودند. 


جالب اینکه: امام حسن "۲ (ع) ظرف شیری نزدیک آورد و به پدر شیر داد, آن 
خضرت: کهی, از ان خورد, و فرمود: تفه[ را برای اسیرتان (آبن ملجم) 
ببرید. و به حسن (ع) فرمود: به, ان-خقی که بر کردن تو داز مر خر لیانین د 
غذا, آنجه فی: پوشید..و می خوز بد. به آبن ملخم نیز بيوشانيد و بخوزانید: (2) 


در عبارت دیگر آمده: امام حسن (ع) سر مبارک پدر را به دامن گرفت و 
گریه کرد. قطرات اشکش روی صورت امام علی (ع) ریخته می شد. امام 
علی (ع) پسرش را دلداری داد و امر به صبر کرد, امام حسن (ع) عرض 
کرد پدر جان چه کسی تو را 


[- انوار البهیه ص 62 و 63 
2 بحار ج 42 ص 289 


ص: 48 


ضربت زد؟ فرمود: پسر زن بهودی عبدالرحمن بن ملجم... (ط 


محمد حنفیه می گوید: پدرم فرمود: مرا بردارید و به محل نمازم ببرید, آن 
حضرت را به مکان نمازش حمل کردیم, مردم زار زار گریستند, ۹3 گونه 
ای جانسوز گریه می کردند که نزدیک بود روح از بدنشان بیرون رود. امام 
حسین (ع) متوجه پدر شد و سخت گریه می کرد و در اين حال به پدر 
عرض کرد: «ما بعد از تو چه کنیم؟ و روز رحلت تو مانند روز رحلت رسول 
خدا (ص) بسیار جانسوز است. به خدا فرسا است 
که تو را در چنین حالی بنگرم». 


امام علی ع( صدا| زد. ای حسین» خود را به من نزدیک کن؛ حسین که 
جسشماتش‌سر آی اشی هنود ورس غلی (ع اشهای جسمان 
فرمود: 

بیع قَذ ربط اللة قَلْیک بالطبر... 
: «پسر جانم خداوند قلبت را با صبر و استقامت, توان بخشید, و بزرگترین 
پاداش را به تو و برادرت عنایت فرماید, آرام باش, گریه نکن, خداوند در 


سپس فرزندان دیگر امام به بالین او آمدند و گریه مي کردند و امام آنها را 
من به ضیر فی, کر قا.ه اه ور تبر بت اخقار سوام آنما می موفتت: (2) 


1- همان مدرک ص284-283- در نقل دیگر آمده: دو کاسه شیر نزد آن 
حضرت اوردند. حضرت به امام حسن (ع) فرمود: یک کاسه شیر را : به ان 
اسیر بد۵؛ امام حسن (ع) آن کاسه را برای ابن ملجم برد 7 ملعون وقتی 
که آن احشان را دید حربه کرد. (عتوان الکلاه ص 8 11) 

2 بحار ج 42 ص 2688 


ص: 19 
فرزندان علی (ع) در کنار بستر آن حضرت 


هنگامی که حضرت علی (ع) بستری شد. فرزندانش ک یک آمدند و به 
دست و پای پدر افتادند, . قدم مبارک او را می بوسیدند و می گفتند: پدر 
جان این چه حالی است که از شما مشاهده می کنیم, کاش مادرمان 
فاطمه (س) زنده بود و ما را تسلی می داد, کاش در مدینه کنار قبر 
اه بخ آن.حضرات: من. افتیم: 
ار ری نمی 


آه جانسوز و شیون جانکاه آنها به گونه ای بود که هر کس می شنید بی 
اختیار گریه می کرد. 


امیر مومنان (ع) یکایک آنها را به آغوش می گرفت و می بوسید و می 
فرمود: صبر کنید, ها مه مص ای اضر اس هار تا 
فاطمه (س) می روم. من در این شبها در خواب دیدم, رسول خدا (ص) با 
آستین خود, غبا ر از چهره ام پاک کرد و می گفت: «ای علی آنچه بر تو بود 
به جای آوردی», این خواب دلالت دارد که نقاب جسم را از پیش روی جانم 
بر خواهند داشت. (1) 


۴ 


در نقل دیگر آمده: غلی (ع) ذر بستر بود نگاهش به حسین (ع) افتاد و 
فرمود: 


1 مت 1 ‌ِ 4 - ]0ص - 1 
یا ابا غبدالله انت شهید هذه الامه قعلیک بتفوی الله و الصَبر عَلی بلایّه. 


: «ای حسین ! تو شهید این امت هستی, بر تو باد به تقوا و صبر بر بلای 


الهی». (2) 


۴۳ 


چون سلطان هما را بال و پر سوخت *** شهنشاه حقیقت را جگر سوخت 


[- روضه الشهداء ص 70 1 


2 کیربت الاعمر ض 270 


ص: 50 

سموم کین چون زد بر گلشن دین *** نه تنها شاخ گل, هر خشک و تر 
سزد کز چشم زمزم خون ببارد ۴** که رکن کعبه و حجر و حجر سوخت 
(از آیت الله محمدحسین اصفهانی) 

در 

مناجات علی اخشت: ز نخلستان خمی. اند ۳*۴ ضدای دلنشین: شاه انسن چ 
جان نمی اید 

به فرق مظهر حق و عدالت ضربتی خورده *** که امید حیات از آن شه 
خوبان نمی اید 


علی در بستر مرگ است و مشغول وداع امشب *** به خادم گو به مسجد 


یتیمی دامن مادر گرفته اشک می ریزد ان ای مادر چرا غمخوار ما 
طفلان نمی اید 


حکیم از دیدن زخم علی نومید گردیده تن حسن را غیر بأس از گفته 
لقمان نمی اید 


به عباس و به زینب تسلیت گویم من دلخون *** حسین را گو که حیدر 
سرور نیکان نمی اید 

جریان دفن جنازه امام علی (ع) 

بعضی نقل کرده اند؛ امام علی (ع) ساعاتی قبل از شهادت به سن و 


حسین (ع) چنین وصیت کرد: پس از انکه از دنیا رفتم, مرا در میان تابوت 
بگذارید. سپس از خانه بیرون اورید عقب تابوت را بگیرید ولی جلو تابوت 


خود بخود حمل می شود, مرا به سرزمین عَرِقٌ (نجف) حرکت دهید, در آنجا 
سنگ سفید بسیار 


ص: 51 


درخشانی ضی. یر .شهاتها :| .خقر نیت لوعی می سندد. ان را برد ارید:و 
مرا در انجا دفن کنید. 


پس از آنکه آن حضرت اواخر شب 21 رمضان به شهادت رسید جنازه او را 
امام حسن (ع) با کمک برادران غسل داد, و حنوط و کفن نموده و نماز 
خواندند و سپس در میان تابوت گذاشتند. دنبال تابوت را بلند کرده, جلو 
تابوت خود بلند شد و حسن و حسین (ع) و عبدالله بن جعفر و محمد حنفیه 
(همین چهار نفر) شبانه جنازه را به سرزمین نجف آوردند, ناگهان در آنجا 
سنگ سفید درخشانی یافتند, آن زا ا 9 ناگهان لومی پیدا شد که 
در آن توشته. بودت این فبزی. است. که عفوخ (ع/ انیا برای علی. بسن 
ابیطالب (ع) ذخیره کرده است» جنازه را 0 به خاک سیردند و زمین 
را رن و 0 


و از امام صادق (ع) روایت شده که امیرمومنان (ع) به امام حسن (ع) 
فرمود: برای من چهار قبر در چهار محل حفر کن: 1- - در مسجد کوفه 2- در 
رحبه (صحن مسجد يا میدان کوفه) 3- نجف 4- در خانه جعده بن هبیره, تا 


این وصیت برای آن بود که قبر مقدس آن حضرت از دستبرد و نبش و 
اهانت دشمنان کینه توز علی (ع) محفوظ بماند. 


جنازه ان حضرت را شبانه به طور مخفی, چهار نفر (حسن, حسین. محمد 
حنفیه و عبدالله بن جعفر) برداشتند و به خاک سپردند, و طبق بعضی از 
روایات, قبر ان حضرت تا زمان امام صادق (ع) و به قولی تا زمان هارون 
الژشید مکتوم بود.(3) 


[- اعلام الوری ص 2002- اصول کافی ج1 ص458 
2 منتهی الامال ص 132 
3- اقتباس از اصول کافی جح1 ص 456 حدیت 5 و 6- انوار البهیه ص 69 


ص: 52 


خطابه امام حسین (ع) 


سراسر کوفه غرق در عزا بود, مردم از هر سو گروه گروه می آمدند و به 
امام حسن و امام حسین (ع) و سایر برادران و بستگان تسلیت می گفتند, 
مردم به مسجد کوفه آمدند, امام حسن (ع) برای مردم سخنرانی کرد بعد 
از حمد و ثنا فرمود: ای مردم ! در این شب مردی از دنیا رفت که پیشینیان 

بر آو نیت تخر فتت.و آیند بان به آو ترزشتده او پرچمدار رسول خدا (ص) 
بود, که جبرئیل در طرف راست و میکائیل در طرف چپش بودند, از میدان 
سوگند به خدا او از درهم و دینار دنیا جز هفتصد درهم باقی نگذاشت, ان 
هم از سهمیه خودش بود و می خواست با ان خدمتگزاری برای خانواده 
اش خریداری کند, به خدا او در شبی وفات کرد که یوشع بن نون وصی 
موسی (ع) وفات کرد همان شبی که عیسی (ع) به آسمان رفت و همان 
نی که قرآن فرود آاضد: (1) 


جان باختن بینوای نابینا کنار قبر علی (ع) 


روایت شده: : هنگامی که امام حسن و امام حسین (ع) از دفن پدر باز می 
ند نزدیک دروازه شهر کوفه کنار ویرانه ای, بینوای بیمار و نابینائی را 
دیدند که خشتی زير سر نهاده و ناله می کند از او پرسیدند: کیستی و چرا 
ام ی داوس سا 


او گفت: غریبی بینوا و نابینا هستم. نه مونسی دارم و نه غمخواری. یکسال 
است که من در این شهر هستم, هر روز مردی مهربان. و غمخواری دلسوز 
نزد من می امد و احوال مرا می پرسید و غذا به من می رسانید و مونس 
مهربانی بود, ولی اکنون سه روز است او نزد من نیامده است و از حال 
من جویا نشده است. 


1- اصول کافی ج1 ص 457- عقد الفرید ج4 ص361 


ص: 3 

کف 

گفت: نه. 

گفتند: آیا از او نپرسیدی که نامش چیست؟ 


هافر ام و ای خی تا و وق 


گفتند: ای بینوا ! رنگ و شکل او چگونه بود؟ 

گفت: من نابینايم, نمی دانم رنگ و شکل او چگونه بود. 

گفتند: آیا هیچ نشانی از گفتار و کردار او داری؟ 

می گفت. زمین و زمان و در و دیوار با او همصدا و همنوا می شدند. وقتی 
که کنار من می نشست می فرمود: 

مسَکینْ جالس مشکینا, عریب جالس عرٍیبا. 


«درمانده ای با درمانده ای نشسته,و غریبی همنشین غریبی شده 
است ». 


حسن و حسین (ع) و (محمد حنفیه و عبدالله بن جعفر) آن مهربان 
ناشناخته را شناختند, به روی هم نگریستند و گفتند: «ای بینوا! این نشانه 
ها که برشمردی, نشانه های بابای ما امیرمومنان علی (ع) است». 


بینوا گفت: پس آو چه شده که در این سه روز نزد ما نیامده؟ 


گفتند: ای غریب بینوا, شخص بدبختی ضربتی بر آن حضرت زد و او به دار 


بینوا وقتی که از جریان آگاه شد, خروش و ناله جانسوزش بلند شد, خود را 
بر زمین می زد و خاک زمین را بر روی خود می پاشید: و می گفت: مزا 


چه لیاقت که امیرمومنان (ع) از من سرپرستی کند؟ چرا او را کشتند؟ 
حسن و حسین(ع) هر چه او را دلداری می دادند ارام نمی گرفت. 


ص: 54 
در این ویرانه این پیر حزین را *** غریب و عاجز و بی یار بگذاشت 


آن پیر بی نوا به دامن حسن و حسین (ع) چسبید و گفت: شما را به جدتان 
سوگند, شما را به روح پدر عالیقدرتان. مرا کنار قبر او ببرید. 


امام حسن (ع) دست راست او راء و امام حسین دست چپ او را گرفت و 
او را کنار مرقد مطهر امام علی (ع) اوردند, او خود را به روی قبر افکند و 
زاری بسیار کرد و گفت: «خدایا من طاقت فراق این پدر مهربان را ندارم 
مرا یه حق ضاحت این قرخان مرا نان 

دعای او به استجابت رسید و هماندم در همانجا جان سیر د. 

ذژه ای بود به خورشید رسید *** قطره ای بود به دریا پیوست 

امام حسن و امام حسین (ع( از این حادثه جانسوز, بسیار گریستند, و خود 
شخصا جنازه آن بینوای سوخته دل را غسل داده و کقرن. کر3ه:.ه تماز بر آن 
خواندند و او را در حوالی همان روضه پاک, به خاک سیردند. (1) 


ما 
ی یی ای لاه ۳ که فرش نان اسر فظنم آیزت 
حرم نالان, خداوند حرم کو *** که ارکان هدایت زو قویم است 

شها ! در آستانت «مفتقر» چون *** سگ اصحاب کهف است و رقیم است 
بفرما یک نظر بر حال زارش *** که لطفت عام و انعامت عمیم است (2) 


1- روضه الشهداء ص 173-172 
دیهان ایت ال اصففانن ص۵9 


ص: 55 
مجازات دنیوی توطثه گران خوارج 


قبلاً ذکرٍ شد که وقتی ابن ملجم به کوفه به قصد کشتن حضرت علی (ع) 
آ هنن «فَطام» با او 0( وردان و شبیب بن 
بتجره را دستیار ابن ملجم نمود. پس از شهادت علی (ع) و به خاکسپاری 
اوء در همان روز بیست و یکم ماه رمضان هنگامی که امام حسن و امام 
حسین (ع) و سایر فرزندان علی (ع) در کوفه اجتماع کردند, ام کلثئوم (س) 
به حضور برادرش امام حسن (ع) آمد و او را قسم داد که ابن ملجم ملعون 
را.ختت یک ساعت: نگذارد زنده بماند. با توجه به. آینکه آن: حظرت: تصمیم 
داشت اعدام او را تا سه روز تاخیر بیندازد. 


امام حسن (ع) پاسخ مثبت به آم کلثوم داد و همان ساعت اصحاب و 
بستگان خود را جمع کرد و با آنها به مشورت پرداخت, رای همه بر این شد 
که آبن ملجم در همان روز (21) و در همان مکانی که به امام علی (ع) 
ضربت زده, اعدام گردد. در مورد کیفیت قتل, هر کدام از بستگان سخنی 
گفتند, امام حسن (ع) فرمود: من پیرو وصیت امیر موّمنان (ع) هستم که 
فرمود: «یک ضربت شمشیر بر او بزن تا بمیرد و بعد جسد او را بسوزان». 


)1( 


آنگاه امام حسن (ع) دستور داد, ابن ملجم را , به همان مکان که ضربت زده 
بود, بردند, مردم اجتماع کردند و او را لعنت و سرزنش می نمودند, امام 
۹( شد, و سپس جسدش را 
سوز انیدند... 


آنگاه مردم به سراغ قطام رفتند و او را کشتند و قطعه قطعه نمودند و 
سیس در پشت کوفه جسدش را , 4 


کردند. 


ان دو نفر همدست ابن ملجم (یعنی وردان و شبیب) نیز در همان سحر 


[- باید تنوجچه داشت که حکم در مورد قاتلین پیامبران و اوصیا ء, سوزاندن 
نفد اد کیزت: ۱ 
2 بحار ج42 ص 298-297 


ص: 56 
4 ذکر مصیبت معصوم چهارم امام حسن علیه السلام 


اشاره 


امام حسن (ع) در نیمه رمضان سال سوم هجرت در مدینه متولد شد, و به 
سال چهلم هجرت, به امامت رسید و دوران امامتش ده سال بود., 
سرانجام در 28 صفر سال 50 هجرت در سن 47 با 48 سالگی به دستور 
معاویه توسط جعده در مدینه مسموم شده و به شهادت رسید, مرقد 
شریفش در قبرستان بقیع است. 


آن بزرگوار پس از شهادت امام علی (ع) همواره مورد ظلم و آزار 
دشمنان به خصوص معاویه بود و حتی یاران او ننست به ان حضرت بی 
وفائی کردند, ان بزرگوار شش ماه خلافت کرد و پس از جریان صلح به 
مدینه رفت و تا اخر عمر در مدینه بود. 


توطثه تروریستی معاویه 


از توطثه های تروریستی معاویه اینکه: تصمیم گرفت مخفیانه امام حسن 
(ع) را به قتل برساند, برای اجرای این تصمیم, چهار نفر تروریست منافق 
را جداگانه دید و به هر یک از آنها گفت: اگر حسن بن علی (ع) را بکشی, 
نزد من دویست هزار درهم و مقام فرماندهی یکی از گردانهای ارتش شام 
را داری, به علاوه یکی از دخترانم را همسر تو می گردانم. 


ص: 57 


آنها برای وصول به آن جوائز کلان. پيشنهاد معاویه را پذیرفتند, معاویه بر 
راو ای کت اما ی را 
گزارش دهند. 


امام حسن (ع) از اين توطثه مطلع شد, از آن پس کاملا مراقب بود تا از 
شر تروریستهای منافق در امان بماند, زیر لباسهای خود زره می پوشید و 
حتی با همان زره نماز می خواند. سرانجام یکی از ان تروریستها آن 
حضرت را در نماز هدف تیير قرار داد, ولی همان زره باعث شد که از نفوذ 


تير در بدنش جلوگیری گردید. (1) 
توطئه خوارج 


از سوی دیگر خوارج, یعنی همان مقدس فافای جاهل در کمین آن حضرت 
بودند که آن حضرت را بکشند, بهانه آنها این بود که چرا با ,معاویه ترک 
جک کرو افش آن مرت را زالعارالله) فت که رل العومیهمی 
خواندند. 


قنه از آنها بنام «جراح بن سنان» در مسیر ساباط (مدائن) سر راه دهنه 
اسب آن حضرت را گرفت و با شمشیری که در دست داشت چنان به ران 
آن حضرت زد که گوشت شکافته شد و به استخوان رسید» امام از شدت 
آن زخم» دست به گردن آن مرد افکند و با هم به زمین افتادند, یکی از 
شیعیان امام حسن (ع) بنام عبدالله بن خطل برجهید و شمشیر ضارب را 
از او گرفت و او را کشت, مرد دیگری را نیز که همراه آن جنایتکار بود 
گرفتند و کشتتند. 


امام حسن (ع) را در مدائن به خانه سعد به مسعود تقفی والی مدائن 
بزدند و در آنجا به معالخه پرداخت:21 


1- بحار ج44 ص 3 3 
2- ترجمه ارشاد مفید 2 ص 8 


ص: 59 
مسموم نمودن امام حسن (ع) 


جعده دختر اشعت همسر امام حسن (ع) بود, معاویه صد هزار درهم برای 
او فرستاد و برای او پیام داد که اگر حسن (ع) را زهر بدهی تو را به 
همسری فرزندم یزید در می اورم, جعده قبول کرد و امام حسن (ع) را 
مسموم نمود. 


معاویه سم آبکی را برای جعده فرستاد, امام حسن (ع) روزه بود و هوا 
گرم بود هنگام افطار, حعده آن سم را در میان ظرف شیر ریخت و آن 
ظرف را نزد امام حسن (ع) گذارد, امام آن را اشافند و هماندم احساس 
مسمومیت کرده به جعده فرمود: «مرا کشتی خدا تو را بکشد. سوگند به 
خدا به آرزویت نمی رسی و خداوند تو را رسوا خواهد کرد». دو روز بعد از 
این مسمومیت؛, ان حضرت به شهادت رسید, و معاویه در مورد جعده به 
قول خود وفا نکرد و او را همسر یزید ننمود, او بعد از امام حسن (ع) با 
مردی از خاندان با ازدواج کرد, و دارای فرزندانی شند؛ هرگاه بین آن 
فرزندان و سایر افراد قریش نزاعی می شد. به خی کته 


یا بِی مس مَسمَهٌ الازواج 


: «ای پسران آن زنی که شوهران را زهر می خوراند». (1) 


دسر 


عمر بن اسحا می گوید: من با حسن و حسین (ع) در خانه بودیم. پس امام 
حسن (ع) برای تطهیر بیرون رفت و هنگام بازگشت فرمود: «بارها مرا 
زهر دادند ولی هیچگاه مانند این بار نبود ولی هیچگاه مانند اين بار نبود 
همأنا پاره ای از جگرم افتاد, و با چوبی که همراهم بود آن را حرکت 


دادم». 


1- ترجمه ارشاد مفید 2 ص13- در روایت آمده: جُعده نزد معاویه آمد و 
گفت: مزا هفستر یزید کردان: معاویه گفت: اذهقبی فان امراه لا تلم 
لْحسن بن علي لالخ لابّنی پزید: برو دور شو, زنی که برای حسن (ع) 
شایسته نباشد برای پسرم بزید» شایسته نخواهد بود. (بحار ج44- 
ص 148 و154). 


ص: 59 
امام حسین (ع) فرمود: چه کسی تو را زهر داد؟ 


امام حسن (ع) فرمود: از آن کس چه می خواهی؟ آیا می خواهی او را 
بکشی؟ اگر آن کسی باشد که من می دانم؛ خشم و عذاب خداوند بر او 
بیش از تو است.؛ و اگر او نباشد که من دوست ندارم بی گناهی به خاطر 
من گرفتارگردد». 1 


پس از آنکه امام حسن (ع) مسموم شد چهل روز بیمار شده و بستری 
گردید و سرانجام در ماه صفر به شهادت رسید. (2) 


۴ 


در نقل دیگر آمده: امام صادق (ع) فرمود: وقتیر امام حسین (ع) به بالین 
برادر آمد و وضع حال برادر را مشاهده کرد گریست. امام حسن (ع) 
فرمود: برادرم چرا گریه می کنی؟ 


امام حسین (ع) فرمود: چگونه گریه نکنم که تو را مسموم می بینم, مرا 
بی برادر نمودند. 


امام حسن (ع) 1 برادرم, گرچه مرا با زهر, مسموم کردند, در عین 
حال آنچه بخواهم (از | ب. شیر دوا و. ۰ در اینجا آماده است و برادران و 
کماهر اه شتا ری ماج مه مستی وی 


] 9 یا آباعَبدالله, یرْدلِفَ الیک تلائون آلف رَجُْل, یَدَعُون آنَهْمْ من 
مه جذنا یَجتمغون وی سَفک دمک... 


که خود را از امت جد ما می نامند و مسلمان می دانند تو را محاصره کرده 
مه کی عون حور و دام ی ده اما سوت ی امن 
کنند 


[- همان مدرک 
2 کشف الغمه ج2 ص 63 1 


ص: 60 


و بچه تو را اسیر نمایند, و اموال تو راغارت نمایند در این هنگام لعنت خدا 
بر بنی امیه روا گردد. 


برادرم چگونگی شهادت تو بقدری جانسوز است که: 
و یبکی عَلَیک کل شی ء حتّی الوحش فی القلواتِ و الجیتان فی البُحار. 


: همه خی آن انفان و زمین نز نف کرانة کنند, حتی حیوانات صحرائی و 
دریائی برای مصیبت جانسو تو سرشک اشک بریزند». (1) 


وصیت به امام حسین (ع) 


ام ار فرص ی مخ ۶۱ ات سا ای 
امام حسین (ع) فرمود: برادرم یه تو وصیتی می کنم آن را رعایت کن و 
انجام بده, وقتی که مُردم, جنازه ام را آماده دفن کن, سپس مرا به سوی 
قبر برسول خدا (ض) بیز تا ببا او تجدید عهح کنم: آنگاه مزا به.جامب غبر 
مادرم فاطمه (س) برگردان, سپس مرا به بقع ببر و در آنجا دفن کن, و 
بدانکه از طرف خْمَیرا (عایشه) که مردم از کارهای خلاف او و دشمنی او 
با خدا و پیغمبر و ما خاندان اگاه هستند مصیبتی به من می رسد. 


وقتی که آن حضرت وفات کرد, جنازه اش را روی تابوتی گذاشتند, و او را 
بر جنازه نماز گذارد, پس از نماز, جنازه را کنار قبر رسول خدا (ص) بردند, 
و در انجا اندکی توقف کردند. 

اعتراض عايشه و گفتار امام حسین (ع) 

برای عايشه خبر بردند که بنی هاشم می خواهند جنازه را کنار قبر رسول 


خد | 


1- امالی صدوق مجلسی 40 مقتل الحسین مقژم ص240 


ص: 601 


(ص) دقن کنند, عايشه بر استری زین کرده سوار شد و به: آزجا ات و 
ایستاد و گفت: 


نجوا ابنکم عن بینی فانه لا یدفن فیه شیی و لا بهتک علی رسول الله 
حجابه. 


: «فرزند خود را از ز خانه من بیرون برید که نباید در اینجا چیزی دفن شود و 
نباید حجاب پامبر (ص) دریده گردد». 


امام حسین (ع) به او فرمود: تو و پدرت از پیش حجاب پیامبر (ص) را 
دریدید و تو به خانه پیامبر (ص) کسی را بردی (مقصود ابوبکر است) که 
ار ار ار 
کرد, همانا برادرم حسن (ع) به من امر کرد که جنازه اش را نزدیک پدرش 
بیاورم تا تجدید عهد کند, و بدانکه برادر من از همه مردم به خدا| و 
رسولش و معنی قران داناتر بود, و نیز او داناتر از اين بود که حجاب 
رسول خدا (ص) را پاره کند... اگر دفن کردن در کنار قبر رسول خدا (ص) 
از نظر ما جایز بود. می فهیمیدی که برخلاف میل تو او در انجا دفن می 
شد (ولی کلنگ زدن نزدذ گوش پیامبر (ص) از نظر ما جایز نیست). 


سپس محمد حنفیّه رشته سخن را بدست گرفت و فرمود: ای عايشه ! یک 
روز بر استر می نشینی و یک روز (در جنگ جمل) بر شتر می نشینی و تو 
به علت دشمنی که با بنی هاشم داری, نه مالک نفس خود هستی و نه در 
زمین قرار می گیری. 

عايشه رو به او کرد و گفت: «ای پسر حنفیه. ِ فرزندان فاطمه ها 
0 ۱ 6۲ اک ۷0۱۲ ۳ ۳ 


امام حسین (ع) به او فرمود: محمد را از بنی فاطمه به کجا دور می کنی؛ 

سو گند و که او زاده سه فاطمه است: 1- تاد دختر عمران (مادر 
تا 2 فاطمه. ینت آسدد (هادر-علی غلیه السلام) و فاطهه. دختر 
زائده بن اصم (مادر فد القظت | 


بار دیگر عايشه گفت: «یسر خود را دور کنید و ببرید که شما قومی دشمن 


ص: 602 
هستید»؟. 


امام حسین (ع) جنازه را به سوی بقیع حرکت داد. (1) 


سره 


در نقل دیگر آمده: هنگامی که پس از غسل, جنازه را به سوی قبر رسول 
خدا (ص) حرکت دادند. مروان (که حاکم مدینه بود) با همدستانش یقین 
کردند که می خواهند جنازه امام حسن (ع) را کنار قبر جدش رسول خدا 
(ص) دفن کنند, به گرد هم آمدند و لباس جنگ پوشیدند و رو در روی بنی 
هاشم قرار گرفتند. عايشه سوار بر استر فریاد می زد: «من دوست ندارم 
فرزند خود را به خانه من بیاورید». 


مروان می ففت: 


> 


با با رب قیْجا هت یز من دعه, آندقن غلمان فی آفضی العدیته, و یدقن 
الکسَن (ع) مَع الب ؟ لا کون دلی آبذا.. 


: «چه بسا کی که بهنر از آنسایتتن است, آپا عتهارن در دورترین جای 
مدینه دفن شود و حسن (ع) با پیفمبر (ص) ؛ به حاک سپرده شود تا من 
شمشیر بدست دارم نمی گذارم». 


نزدیک بود جنگ شدیدی بین بنی امیه و بنی هاشم واقع شود, عبدالله بن 
پیامبر (ص) تجدید عهدی کنیم. نمی خواهیم امام حسن را در کنار قبر ان 
حضرت دفن رن . سپس رو به عايشه کرد و گفت: «اين چه رسوائی 
است ای عايشه ! روزی بر استر و روزی بر شتر, می خواهی نور خدا را 
خاموش کته ۲ با دوستان خدا| نو با زگرد که به آنچه دوست داری 
رسیده ای (یعنی آسوده باش ما نمی خواهیم جنازه امام حسن ءع( را کنار 
قبر رسول خدا دفن کنیم( خداوند انتقام این خاندان را گرچه پس از مدت 
طولانی باشد. خواهد گرفت». (2) 


1- اصول کافی ج1 ص302 و 303 
2- ترجمه ارشاد مفید 2 ص ظ 1 


ص: 03 
مَتعنة عن حرم الرَسَو صَلالة *** و هو ابثَه قلای مر مه 
قکالْه ژوغ ار *** اد بیَتهما العلانق َقطغ 


: «عايشه از روی گمراهی, ورود جنازه امام حسن (ع) را به حرم رسول 
خدا| (ص) منع کرد, با اينکه امام حسن (ع) پسر پیامبر (ص) بود» چرا او منع 
کرد ؟ حسن (ع) همجون روج پیامبر (ص) است, ها و 
خاطر فاصله انداختن بین (جنازه) آن دو, علاقه آنها نسبت به همدیگر 
که می شود». 


مه و 


_ 


تير باران جنازه 


محذث قمی (مرحوم شیخ عباس) از صاحب مناقب نقل می کند: جنازه 
امام حسن (ع) را تير باران کردند و (هنگام دفن) هفتاد چوبه تير از آن 
بیرون آوردند. (1) 


از این رو در زیارت جامعه امه المومنین (ع) می خوانیم: 


5 اتم ضریع قد و قلَقَ السَیفَ هامتةٌ و شهید فوق الجّناژه قد 2 أکفائة 


السهام و قتبل بالعراء قد رفع فوق القناه تاه و مَکبّلٍ فی السچٌن قَذ 
رطتك بالعدید أَعْضانَهٌ و موم قاٌ قطعث برع السّه آفعاند. 


: «شما (خاندان نبوت هر کدام گرفتار ظلمی شدید) یکی با فرق شکفته 
در محراب افتاده. و دیگری پس از شهادت در بالای تابوت. پارچه های 
کفنش از تیرهای دشمن سوراخ سوراخ شده, و بعضی از شما پس از 
کشته شدن در بیابان سرش بالای نیزه, زده شده, و بعضی از شما در 
گوشه های زندان به زنجیر کشیده شده, و اعضایش بر اثر فشار آهن 
کوفته شده, و با بر اثر زهر» اندرونش قطعه قطعه کته است». (2) 


زار انیت رده 
مفاتیح الجنان امده است. 


ص: 604 


امام حسین (ع) و یاران جنازه امام حسن (ع) را به قبرستان بقیع بردند و 
در انجا کنار قبر جده اش فاطمه بنت اسد به خاک سپردند. 


مرثیه امام حسین (ع) 


وقتی که امام حسین (ع) جنازه برادر را در لحد قبر نهاد, این اشعار را در 
سوگ آن حضرت خواند: 


نیش اه ای یی ار مر ات 

قلا زلث آبکی ما تقتّت جمامه *** عَلیک و ما بت ضبا و جُنوبٌ 

بُکائی طَویل و الذْمُوعْ عریر *** و نت تب و المَزاژ قَریب 

لیس خریباً من أصیت یماله *** وَلکنّ من واری آخاة حرِیبٌ 

: «آیا موی سرم را روغن بزنم و یا موی محاسنم را با عطر خوشبو کنم, با 
اینکه سرت را روی خاک می نگرم و تو را همچون درخت ضاخ و برگ 


زبشته: می نکرم. 


همواره تا کبوتر. آواز: غف خواند, و باد شمال و جنوب می وزد, برای تو گریه 
5 


گریه ام طولانی است, و اشکهایم روان است, و نو از ما دور شده ای و 


آنَّ کس که مالش ربوده شده, غارت شده نیست, بلکه غارت شده کسی 
است که برادرش را در دل خای بیوشاند». (1) 


1- مناقب ابن شهر آشوب ج4 ص45 


ص: 605 


۱2 و در بند غم 
سیر 


قربان آن دل و جگر پاره پاره ات *** از زهر جانگداز وز دشنام و زخم تير 


در سریر عشق, سلیمان روزگار *** از غم تو گوشه گیر ولی اهرمن 
میر 


امد 
از دوستان ملامت بی حد شنیده ای *** تنها ندیده ای ستم از دست اجنبی 
زهر جفا نمود تو را اب خوشکوار *** از بکه تلخ کامی و بی تاب و پر تبی 


گردون شود نگون و رخ مهر و مه سیاه *** کافتاده در لحد چه تو تابنده 


نشنیده ام نشانه تير ستم شود *** جز نعش نازنین تو در هیچ مذهبی 


فتق تال عون قمری در این ۳۳ کاین خصه نیست کمتر از آن 
زهر جانگزا (1) 


ترس 


از تاب رفت و تشت طلب کرد و ناله کرد *** وان تشت را ز خون جگر 
۱ 


خونی که خورده بود همه عمر از گلو بریخت *** دل را تهی ز خون دل چند 
ساله کرد 


(وصال شیرازی) 


1- دیوان آیت الله اصفهانی ص 107 


ص: 606 
خون جگر در طشت 


جناده بن امیه روایت می کند: دی آن بیماری که امام حسن (ع) بر اثر آن 
به شهادت رسید, به عیادت آن حضرت رفتم, دیدم تشتی در نزد آن حضرت 
است و خون گلویش در آن می ریخت, لخته های جگرش در آن بود, گفتم: 
ای مولای من چر| معالجه نمی کنی؟ 


فرمود: ای بنده خداء مرگ را به چه چیز معالجه کنم... 
سپس به حضرت عرض کردم مرا موعظه کن, فرمود: 
شتیاٌ لسقرک. و حخصل زادک قَبّل خلول آجلک, و اغلم آتک تطلث الگیا و 


7 0و 


ی 

: «ای جناده ! آماده سفر آخرت باش: و قبل از پایان عمر, توشه سفر 
آخرت را بدست آور, و بدان که تو در جستجوی دنیا هستی و مرگ در 
جستجوی تو است, و هیچگاه غم و اندوه فردا را که نمیامده امروز مخور». 
جناده می گوید: ناگاه دیدم امام حسین (ع) وارد حجره شد, در حالی که 
رنگ حسن (ع) زرد شده بود و نفسش قطع می شد. حسین (ع) خود را به 


روی بدن برادر افکند, و سر و چشم او را بوسید و نزد او نشست و 
ساعتی به یکدیگر راز گفتند. (1) 


هرگز کسی دچار محن چون حسن نشد *** ور شد دچار انهمه رنج و محن 


۰ شید 


یوسف اگر چه از پدر پیر دور ماند *** لیکن غریب و بی همه کس در وطن 
نشد 


جز غم نصیب آن دل والا گهر نبود *** جز زهر بهر آن لب شکر شکن نشد 


[- انوار البهیه ص 60 


ص: 607 


از دوشت آتچه دید ز دشمن. روا ننود ۴۴۴ جر ضبرر دردهای دلش را .دوا 
نبود 


هرگز دلی ز غم چو دل مجتبی نسوخت *** ور سوخت ز اجنبی, دگر از 


خویایه.غم از خر اتدر ساله. زیخت ۶۴ با نج دل اد دهم شاخه لاله 


ربخت 


اک 


آن سروری که صاحب بیت الحرام بود بیت الحرام بهر چه بروی حرام 


بود (1) 
خوشحالی معاویه از شهادت امام حسن (ع) 


هنگامی که خبر شهادت امام حسن (ع) به معاویه رسید, بسپار خوشحال 
رو ده آضاد فسخده شیر ها آ یره مر کوت: در آن هنگام ابن 
عباس (پسر عموی مخ علیه السلام) در شام بود, معاوبه او را به حضور 
طلبید و در حالی که شادی می کرد به او تسلیت گفت و سپس از ابن 
عباس پرسید: : «حسن بن علی (ع) چند سال داشت؟». 


ابن عباس: همه قریشین به سن و سال او آگاهی دارند, عجیب است که تو 
اظهارنی اطااکین فت ی 


معاویه: شنیده ام حسن (ع) کودکان خردسال دارد. 


ابن عباس: هر کوچکی بزرگ می شود و اين را بدان که کودکان خردسال 
ما مانند پیران کهنسال هستند, و براستی چرا تو از وفات حسن (ع) 
او, گودال قبر تو را پر نمی کند, و براستی چقدر بقای عمر ما و تو بعد از 
ام ات ات 2۱ 


2- عقدالفرید ج4 ص362 


ص: 08 
- ذکر مصیبت معصوم پنجم امام حسین علیه السلام 


حسین بن علی (ع) در سوم شعبان سال چهارم ه .ق در مدینه متولد شد و 
در روز عاشورای سال 61 هجری در کربلا در سن 57 سالگی به شهادت 
رسید. مرقد شریفش در کربلا در کشور عراق است. 

آن حضرت حدود یازده سال امامت کرد که حدود ده سال آن مصادف با 
خلافت معاویه بود و حدود شش ماه آن مصادف با خلافت یزید بود. 


ماجرای شهادت آن حضرت و یارانش, در کربلاء بسیار مشروح است که در 
بخش دوم این کتاب ذکر خواهد شد. و ما در اینجا برای حفظ ترتیب, تنها به 


پنتن. از آنکه یاران و بستگان آن حضرت به شهادت رسیدند و او تنها ماند, 
مانند شیر شرزه شجاعت به میدان تاخت و به جنگ با دشمن پرداخت به 
 (‏ ا ا 


لْمُوتْ آوّلی من رْکوب العار *** و و الْعار آولن من دُخولٍ الثار 


بهتر از ورود در اتش دوزخ است». 


و به جانب چپ دشمن حمله کرد و گفت: 


ص: 69 


تا ین ۳ بن علی آلیْثْ آن لا آنسَنی *** آخهی عیالاتِ آبی, أَمُضی عَلی 
دین التبی 


: «من حسین پسر علی (ع) هستم, سوگند یاد کرده ام که در مقابل دشمن 
سر فرود نیاورم. من از اهل و عیال پدرم حمایت می کنم و در راه ائین 
پیامبر (ص) کشته می شوم». 


آنچنان جنمگید که غیر از مجروحین, هزار و نهصد و پنجاه نفر از دشمن را 


عمرسعد فریاد زد: وا تور ما اما فف: ذائید که با خه کسی ورد ٩‏ 
ی ی ای ی این پسر کسی است 
سو به آن در رم از امام باقر (ع) 70 در 
بدن امام حسین (ع) اثر سیصد و بیست و چند ضربه نیزه» و ضربه شمشیر 
و نشانه تير وجود داشت. و تیزهائی که در سوراخهای زره ان حضرت یر 
کرده بود مانند تیرها در بدن خارپشت جلوه می کرد. (1) 


شمر فریاد زد چرا در کشتن حسین (ع) خودداری می کنید؟ در انتظار چه 
هستید؟ مگر نمی بینید که تیرها و نیزه ها بدن او را داغ نموده و توان را از 
او برده است, بر او حمله کنید. 


دژخیمان حمله کردند. هر کدام با حربه ای که در دست داشت بر بدن 
نازنین آن حضرت زد. (2) 


کاا ۴ 
هلال بن نافع (که جزء سربازان دشمن بود) می گوید: در نزدیک حسین (ع) 


1- مناقب ابن شهر آشوب ج4 ص111-110 
2- مقتل خوارزمی ج2 ص35 


ص: 70 


ایستاده بودم. می دیدم که آن حضرت به خود می پیچید, سوگند به خدا 
هرگز کگشته آغشته به خونی ندیده بودم که چهره ای برافروخته و نورانی 
مانند چهره حسین ءع( داشته باشد, درخشسش ِ آن نز کوار. مرا از 
فکر درباره قتل اوء بازداشت., دز آن حال. آب نید طلبید, ولی کسی برای او 


اب نبرد. 


آن حضرت در پاسخ فرمود: «من وارد بر جدّم رسول خدا (ص) می شوم و 
به او شکایت می نمایم». 


د رز شمنان بقدری : نست به آن حضرت خلز خشمگین بودند که گوبا خداوند در 
قلب هیچیک از انها ذژه ای رحم قرار نداده بود. (1) 


صَیْراً علی قضائک يا رَبْ لا ال سواک يا غیات ال تغینید 

سواک, و لا مَعبود غیرک. صبراً علی حکمک يا غیاث من لاغیاث له, با دام 
لا نفاد له, يا محیی الموتی يا قائماً علی کل نفس, بما کسبت احکم بینی و 
بینهم و انت خیر الحاکمین. 


: «نسبت به قضای تو صبر می کنم ای پروردگار که معبودی غیر از تو 
نیست, ای پناه پناه آورندگان؛ پروردگار و معبودی غیر از تو ندارم, صبر می 
کنم بر حکم تو ای پناه بی پناهان, و ای خدائی که هميشه هستی, ای زنده 
کننده هرد کان-م ای کشی کهجز اعمال هر کش اه و .فطع بانسی: 
بین من و دشمن خودت حکم کن که تو حاکمترین حاکمان هستی».(2) 


عمرسعد فریاد زد: به سوی حسین (ع) بروید و او را راحت کنید. 





1- مثیرالاحزان ابن نماص 39- مقتل الحسین مقژم ص344 
2 ریاض المصائب ص 32- مقتل الحسین مقژم ص‌ 345 


ص: 71 


غریب را از بدن جدا نمود. (1) 


انیت انم 


مت و ری تشنه لب سرش ۴ خر قف: مهمان کوی خدا| است 


دسر 


اق. لب قطان به. نزد اب خسین خان ۳۳۴ کشته: متیر بی. حساب 


شرح غم و محنت تو تا صف محشر ۴" کرده دل انس و جان کیاب حسین 
تان 


قطره آین ز کوفیان طلبیدی *** از چه ندادت کسی جواب حسین جان 


بقیه ماجرای شهادت امام حسین علیه السلام در بخش دوم ... 


-1 


ص: 72 
6- ذکر مصیبت معصوم شش امام سچاد علیه السلام 


اشاره 


حضرت علی بن الحسین؛ امام سجاد (ع( در روز 5 شعبان یا 15 جمادی 
الاولی سال و3 هجری قمری در مدینه دیده به جهان گشود و در 12 پا 18 
و بنابر مشهور در 25 محرم سال 95 ه.ق در سن حدود 56 سالگی 
مسموم شده و به شهادت رسید, آن حضرت در واقعه کربلا 23 سال 
داشت. مرقد شریفش در مدینه در قبرستان بقیع کنار قبر امام حسن 
مجتبی (ع) است. 

دوران امامت او که 35 سال بود مصادف با دشوارترین دوران ظلم و 
خفقان امویان (از یزید تا ولیدبن عبدالملک) گذشت. 


۴ 


امام سچاد در دوران 9 رنجها و ناراحتیهای بسیار دید, در ماجرای 
کربلا. سخت ترین شکنجه ها و ستمها به او وارد آمد, و بعد که به مدینه 
بازگشت در طول 35 سال عمر خود, مه رن از مصائب کربلا یاد می کرد 
و می گریست و در حالی که اشک می ریخت می فرمود: 


یل این سول الله جائعا, فْتَلَ این سول الله طشانا. 


: «حسین (ع) فرزند رسول خدا (ص) را گرسنه و تشنه کشتند». (1) 


1- اللهوف 209 


ص: 73 
روزی یکی از غلامانش مخفیانه به او نگریست, دید او به سجده افتاده و 
کرنه مق کتدر عرض کرد: «آپا وقت پایان حزن نرسیده است ؟». 


امام سجاد ءع( به او فر مود: «وای بر توه مادرت به عزایت بنشیند, حضرت 
یعقوب (ع( در هنن دوازده پسر» یکی از پسرانش حضرت پوسف (ع( از 


نظرش غایب گردید, گریه می کرد و می گفت: 
با اتتقی خلی بوسف : یْصّت عَیْناة من الخْرّن و هو کظید. 


3 «آه و اندوه ! بر یوسف. و چشم یعقوب بر اثر اندوه, سفید شد و او 


خشمگین بود». (یوسف -84) 
و من ال نزدیک خود, پدر و جماعتی از بستگانم را دیدم که سر بریدند» 


چگونه گریه نکنم؟ 


آن حضرت به نوادگان عقیل بیبشتر از نوادگان جعفر طیّار. نظر لطف 
داشت, وقتی علتش را پرسیدند. فرمود: «من وقتی که بیاد جانبازیهای 
پدران انها در کنار امام حسین (ع) در کربلا می افتم. دلم به حال انها می 
سوزد». (1) 


ترس 


سفید شد 


من چون کنم که آنچه مرا بود سرپرست *** یک روز جمله از نظرم ناپدید 


شد 


سفا ندیده کس به جهان نشنه جان دهد ۷۲۴ عباس تشنه در لب دریا شهید 


شند 
اکبر ز باب خویش تقاضای آب کرد *** افسوس و آه, از پدرش تاامید شد 


1- کامل الزیاره ص 107- بحار ج44 ص110 


ص: 74 
مسموم شدن امام سچاد 


مقام امام سجاد (ع) و توجه معنوی مردم حجاز به آن بزرگوار موجب شد 
حضرت را بریزد. 


او توسط افراد مرموزی, ان حضرت را مسموم کرد و ان بزرگوار بستری 
گردید و معالجات سودی نبخشید. و به شهادت رسید. (1 


و بعضی نقل می کنند: آن حضرت بر اثر زهری که ولید بن عبدالملک 
(ششمین خلیفه اموی) به آن حضرت خورانید. مسموم شده و به شهادت 
رسید (و اين قول از نظر تطبیق تاریخی, صحیح تر به نظر می رسد). 

و فک شنت که آن. خضرات با دسبنته. هشام ین غیدالملی: به: دشتور. 
برادرش ولیدبن عبدالملی, مسموم شده باشد, و هر دو در این امر شریک 


باشند. 


و از دعوات راوندی نقل شده که آن حضرت در بستر شهادت مکرر می 


للهْمٌ ارحمنی قاتّک كريم. أللهْمّ ارحمنی قانک رَحيمْ. 
: «خدایا به من رحم کن که تو بزرگوار هستی, خدایا به من رحم کن که تو 
مهربان هستی».(2) 


۴ 


امام باقر (ع) فرمود: هنگامی که وفات پدرم فرا رسید مرا به سینه خود 
چسبانید و فرمود: پسر جانم: 


عء9 


ایاک و ظلم مَن لایِجذ عَلَیْکَ ناصراً الا اللة. 


: «پرهیز از ستم کردن بر کسی که پاوری برای انتقام تو جز خدا ندارد». 
(3) 


ات ات فلت وا از مضاع کقعفی وکز دو ات ارختت .لوا ره 
ص 350) 

2 افباس از شتتهن الامال 2 ض 2527 

دانوار الهبه ض وف اضول کافن 2 هن 351 


ص: 75 


حضرت ابوالحسن (ع) فرمود: هنگامی که وفات امام سجاد (ع) نزدیک 
شد. سه بار بيهوش شد و سیس دیده با کرد و سوره اذا وقعت الواقعه و 
انا فتحنا را قرائت کرد و فرمود: 


لْحمَد لله الّذی صَدقنا وَعدَخ و نا الرَض تبقَء من الجتّه بت تشاء قنعم 
ات العاجاین: 


: «سپاس خداوند را که وعده خود را با ما وفا کرد و زمین را میراث ما 
قرار داد و در بهشت هر جا که بخواهیم اقامت می نمائیم, چه نیک است 
پاداش اهل عمل». (زمر -4) 


سپس هماندم از دنا رفت. ۱ 
مرگ جانسوز شتر امام سجاد (ع) 


امام باقر (ع) فرمود: حضرت سجاد (ع) ناقه (شتر ماده) ای داشت که 22 
صفر با او به حح رفته بود و حتی یک تازیانه به او نزده بود, بعد از وفات ان 
حضرت ما بی خبر بودیم ناگاه یکی از خدمتگزاران امد و گفت: ناقه بیرون 
رفته و کنار قبر امام سجاد (ع) زانو زده است, گردنش را به قبر میمالد و 
انا اک هو را ری 3 


نت لیر آهده: آضام باکر (ع) و ان فتر. امد دید در خاک می غلطد 
و اشک می ریزد, به او فرمود: اکنون بس است برخیز به جایگاه خود برو, 
او برخاست و به جایگاه خود بازگشت. بعد از چند لحظه سراسیمه کنار قبر 
امام سجاد ع( رفت و در خاک غلطید و اشک می ریخت؛, امام باقر ءع( 
کنار او آضذ و فرمود: اکنون بسن است برخیز» او برنخواست.؛ فرمود: 
آزادنشن بگذارید, او وداع می کند, لنیه 


1- اصول کافی ج1 ص‌448- بحار 46 ص 147 
2- همان مدرک 


ص: 76 
روز به همان حالا بود تا مرد. (1) 
خراشهای بدن امام سجاد (ع) 


فتکافی. که آهام شسخاد (ع) از حنیا رفنت: هرد غدته: فممیدند که آن 
حضرت به صد خانواده. غذا می رسانده است. 


خی از ترآ سوه مضه ی دک ایآ تا امین ی 
شود. وقتی که امام سجاد (ع) از دنیا رفت. دریافتند که او بود شبانه به 
طور ناشناس غذای آنقا را به ذوش خود حمل کرده و به آنها می رسانید, 
هنگام غسل جنازه آن حضرت, خراشهائی در بدن ی 
بارهای غذا و طعام بود که شبها برای فقراء حمل می کرد. ( [ 74 


بعضی نقل کرده اند: امام باقر (ع) پس از ز غسل, گریه سختی کرد, بعضی 
از اصحاب او را دلداری می دادند, فرمود: هنگام غسل, آثا ۹ را 
۱ 1 97 


2 کشف الغمه ِِ ص 266 


ص: 77 
7- ذکر مصیبت معصوم هفتم امام باقر علیه السلام 


اشاره 


حضرت محمد باقر (ع) امام پنجم (ع) در اوّل ماه رجب يا سوم ماه 0 
سال 7 ه.ق در مدینه متولد شد؛ مادرش فاطمه (س) دختر امام حسن 
وا ی ی و 0 
سالگی در مدینه از دنیا رفت.: مرقد شریفش در قبرستان بقیع کنار قبر 
دا مت ات 


او نوزده سال و ده ماه و دوازده روز (از 95 تا 114 ه.ق) امامت کرد و 
سرانجام به دستور هشام بن عبدالملک (دهمین خلیفه اموی) مسموم 
گردید. 


آن حضرت در جریان کربلا همراه پدر بود در حالی که از عمر شریفش سه 
سال و شش ماه و ده روز گذشته بود. (1) او تمام مصائب کربلا و اسارت 
را از نزدیک دید و خود جزء مصیبت زدگان بود و به عنوان اسیر کوچک. 
سختیهای اسارت را دید, ظاهرا مادرش دختر امام حسن (ع) نیز در کربلا 
بوده, و مصائب برادران و عموها و عموزادگان و... را تحمل کرده و 
سختیهای دوران اسارت را دیده است. 


ستمهای هشام به امام باقر (ع) 
بیشتر دوران امامت امام باقر (ع) مصادف با حکومت طاغوتی هشام بن 


1- در معالی السبطین ج2 ص 23 آمده که آن حضرت چهار سال داشت و 
با مادرش در کربلا بود. 


ص: 78 


در اين دوران, امام باقر (ع) و یارانش شدیدا تحت نظر و سانسور بودند, 
صفوان بن یحیی از جذش محمد نقل می کند: به در خانه امام باقر (ع) 
ِِِ ورود خواستم, به من اجازه ندادند ولی به دیگری اجازه دادند, 
بقل لو با سم جر صالی که سار بار اتود بر دم ی که در عباط 
بود دراز ز کشیدم و غرق در فکر بودم که چرا امام به من بی اعتنایی کرد, و 
با خود می گفتم فرقه های مختلف مانند زیدیه و حروریه و قدریه و... به 
حضور امام می روند و تا ساعتها نزد امام می مانند, که 
هستم این طور؟! 


در اين فکرها غوطه ور بودم. ناگهان صدای در را شنیدم, رفتم در را باز 
کردم دیدم فرستاده امام باقر (ع) است و می گوید: همین اکنون به حضور 
امام بیا, لباسم را پوشیدم و به حضور امام رفتم, به من فرمود: «ای 
محمد ! حساب قدربه و حروریه و زیدیه و.... لبود بلکه ما از تو کناره 
گرفتیم به خاطر این و آن» (یعنی جاسوسان حکومت دوستان ما را 
نشناسند که باعت آزار آنها گردند) من این گفتار امام باقر (ع) را پذیرفتم 
مارا ره 


امام باقر (ع) در زندان 


وجود مقدٌس امام باقر (ع) و روش و حرکات او در مدینه, گرچه مبارزه رو 
در رو و علنی با دستگاه طاغوتی هشام نبود, ولی, همه آن برنامه ها تشانه 
یک نوع مخالفت با آن دشستگاه بود, سرانجام هشام تصمیم گرفت تا آن 


و برای اهانت به مقام ان حضرت سه روز به او اجازه ورود به نزد هشام 
ندادند, و حتی 


رال کتی ص223 بعار ع 46 رن[ 37 


ص: 709 


آنها را در اردوگاه غلامان جای دادند هشام به درباریان خود گفت: وقتی که 
محمد بن علی (ع) (امام باقر) وارد مجلس شد. نخست من او را سرزذش 
می کنم. وقتی که سکوت کردم شما به اتفاق او را سرزنش کنید. 


به دستور هشام, به امام باقر ءع( اذن ورود دادند, حضرت وارد مجلس 
شاهانه شد, و با دست به اهل مجلس اشاره کرد و فرمود: السلاة علیکم 
سلام عمومی به همه حاضران کرد و نشست. 


هشام دید امام باقر (ع( سلام خصوصی به او نکرد, به علاوه بی اجازه او 
نشست. خشمش بیشتر شد و گفت: ای محمدبن علی ! همواره یک نفر از 
شما میان مسلمین اختلاف انداخته و مردم را به بیعت خود می خواند و 
خود را امام می داند. سرزنش بسیار کرد. 

وقتی که ساکت شد. اهل مجلس طبق توطئه قبل به سرزنش ان حضرت 
پرداختند پس از انکه همه ساکت شدند. امام باقر (ع) بر پا ایستاد و 
فرمود: ای مردم کجا می روید و شما را کجا می برند؟ خداوند اولین افراد 
شما را به وسیله ما راهنمائی کرد و هدایت آخرین افراد شما نیز با ما 
خواهد بود, اگر شما به پادشاهی چند روزه دل بسته اید, پادشاهی ابدی با 
ما است., چنانکه خداوند می فرماید: 


والعاقبِهة لِلمَتَفَينَ. «عاقبت برای پرهی زکاران است». (صص - 83) 
هشام دستور داد آن حضرت را به زندان افکندند. 


ولی طولی نکشید که روش ان حضرت در زندان, همه زندانیان را به سوی 
او جلب کرد جریان را به هشام گزارش دادند. سرانجام هشام دستور داد 
آن.حضوت را تحت بط به ففوی دنه بان کرداند (1) و در مسیر راه 
اتفاقاتی افتاد که بر ای رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری شد. 


ص: 890 
مسموم شدن امام باقر (ع) 


آنچه مسلم است این است که امام باقر (ع) با طرح مرموز و مخفیانه 
هشام بن عبدالملی, مسموم شده و به شهادت ر سید, ولی عامل و 
چگونگی آن بروشنی مشخص نیست. 


بعضی می نویسند: ابراهیم بن ولید بن یزید بن عبدالملک (پسر برادر زاده 
هشام) آن حضرت را مسموم نمود. (1) 


و بعضی می نویسند. زیدبن حسن به دستور هشام. زهرا را به زین اسب 
مالید و اسب را به حضور امام باقر (ع) آورد. و اصرار کرد که آن حضرت 
بر ان سوار گردد, آن حضرت ناگزیر بر ای ۱۲ 
اثر کرد, به گونه ای که رانهایش منتورم شد؛ و سه روز در بستر سخت 
بیماری افتاد و سرانجام به شهادت رسید. 


آن حضرت ساعات آخر عمر, کفنهای خود را که پارچه سفیدی که با آن 
احرام بجا اورده بود مشخص نمود. (2) 


کردگ ر‌ 


رکان پنجمین امامت ز هم 


کاهن.زبان به ذکر خق و که شدی به هوش ۰۳۴ از دل. کشیده آه شیر ز بار د 


1- مناقب ابن شهر آشوب ج4 ص210 - منتخب طریحی ص 416 

2- الخرائح راوندی ص (3)0 2- بحار 3 46 ص 321- درباره عاقبت زیدبن 
حسن نوشته اند, چند روزی از شهادت امام باقر (ع) نگذشت که او به 
بیماری روانی مبتلا شد که همواره هذیان و بی ربط می گفت, و نماز 
یومیه را تری کرد. و با این حال مُرد (همان مدرک). 


ص: 91 
وصیت امام باقر (ع) 


امام صادق (ع) فرمود: پدرم هنگام وفات آنچه در اطرافش (از کتب و 
سلاح و نشانه های امامت) بود به من سپرد و فرمود: گواهانی نزد من 
بیاور, من چهار نفر از قریش را که نافع غلام عبدالله بن عمر در میان آنها 
بود. حاضر کردم. پس فرمود: بنویس: :این است آنچه حضرت (ابراهیم و) 
یعقوب (ع) به پسرانش وصیت کرد: 


۳ سم ص 2 و تتی 
با بت ان اللة اقطفی لک الریت فلا تقوین الا و انم مهن 


: «فرزندان من خداوند هت پاک را برای شما نز خزسته و شما جز به 


و محمدبن علی (ع) به جعفر بن محمد (ع) وصیت کرد: او را در بردی 
(لباسی) را که نماز جمعه با ان می خواند. کفن کند, و با عمامه خودش, او 
را عمامه پوشد, و فبرش را چهار گوش سازد. و به مقدار چهار انگشت از 
زمین بالا آورد. و هنگام دفن بندهای کفن را بگشاید». 


سپس فرمود: گواهان بروند. آنها رفتند, به پدرم عرض کردم: اين وصیت 
جچه احتیاجی به گواه داشت ؟ فرمود: «#پسر جانم ! نخواستم که تو (در امر 
امافت مغلوب باشی و مردم بگوینذ به او وصیت نکرده است, خواستم 
حجت داشته باشی». (1) 


1- اصول کافف 1 ص307 


ص: 92 
8- ذکر مصیبت معصوم هشتم امام صادق علیه السلام 


اشاره 


مدینه متولد شد؛ و در روز 25 شوال سال 149 ه.ق‌ در سن 05 سالکگی در 
مدینه به شهادت رسید, قبر شریفش در قبرستان بقیع کنار قبر امام حسن 
مجتبی (ع) می باشد. 


دوران امامت او سی و چهار سال (از سال 114 تا 148 ه.ق) بود, آن 
حضرت از فرصت جنگ بین بنی امیه و بنی عباس, کمال استفاده را کرد و 
حتی حدود چهار هزار شاگرد تربیت نمود و اسلام راستین را از زیر پرده 
های حجاب حاکمان ظلم و جود اشکار ساخت. 


منصور دوانیقی دومین تا عباسی در 12 ذیحجه سال 136 ه.ق بر 
مسند خلافت نشست و ی 
بنابراین 22 سال # کرد (1) سالهای آخر عصر امامت حضرت صادق 
(ع) (حدود 12 سالل) در عصر خلافت منصور دوانیقی بود. و سرانجام به 
دستور او مسموم شده و به شهادت رسید. 


منصور جنایتکار, طاغوتی بسیار خونخوار بود. برای حفظ حکومت خود 


1- تتمه المنمتهی ص13 1. 
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فردآن ۵ توخشتکان. یار از ال علی (ع) و سادات را کشت, و دستش تا 
مرفق به خون عزیزان اسلامخواه, اغشته بود.(1) 


منصور چندین بار تصمیم گرفت امام صادق (ع) را به قتل رساند. ولی 
مطلب به داستانهای زیر توجه کنید 


1- خشونت منصور بر امام صادق (ع) 


روزی منصور به وزیر دربارش «ربیع» گفت همین اکنون جعفربن محمد 
(امام صادق علیه السلام) را در اینجا حاضر کن. 


ربیع فرمان منصور را اجرٍا کرد حضرت صادق (ع) را احضار تعود,. متصون 
با کمال خشم و تندی به آن حضرت رو کرد و گفت: «خدا مرا بکشد اگر تو 
راتکستمر ابا در مهرد شاطتت می اشکال کر اشی فی کنی ۱ 


امام: آتکس که چنین خبری به تو داده دروغگو است... 

ربیع می گوید: امام صادق (ع) را دیدم هنگام ورود لبهايش حرکت می کند, 
وقتی که کنار منصور نشست. لبهایش حرکت می کرد و لحظه به لحظه از 
خشم منصور کمتر می شد؛ وقتی که امام صادق ءع( از نزد منصور رفت, 
پشت سر امام رفتم, و به او عرض کردم: وقتی که شما وارد بر منصور 


شدید. منصور نسبت به شما بسیار خشمگین بود. ولی وقتی که نزد او 


آمدی و لبهای تو حرکت کرد, خشم او کم شد. شما لبهایتان را به چه چیز 
حرکت می دادی؟ 


امام صادق (ع) فرمود: لبهایم را به دعای جذم امام حسین (ع) حرکت می 
دادم, و آن دعا این است: 


۳ ۳ ۳ و ۳ 9 
یا غَذْتی علدّ شْدّیی و يا غَوْیُی علد کژبتی. احرسنی بعینک التی 


ا سرخ این مطلی را ره النتمی از ضفحه 127 ۱ 107 تخوانید: 
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ااه و ایفتی ین کیک الف لا بزام: 

۰ «ای نیرو بخش من؛ هنگام دشواريهايم, و ای پناه من هنگام آندوهم, به به 
خشت ها واه مسا را ساسا سل رت 
قرار ندم؟؟. (1) 


2 به ات کشیدن خانه امام صادق (ع) 


مفصّل بن عمر می گوید: منصور دوانیقی برای فرماندار مکه و مدینه 
حسن بن زید پیام داد؛ خانه جعفربن مجمد (امام صادق علیه السلام) را 
نشور آن: او این دستوز وا اجرا کرد وخانه امام صادق (ع) ترا شوزانید. که 
آتش آن تا به راه رو خانه سرایت ت کرد, امام صادق (ع) بیرون امد و میان 
آنش گام برمی داشت و می فرمود: 


انا بن اعراق الثری, انا بن ابراهیم خلیل الله. 

: «منم فرزند اسماعیل, که فرزندانش مانند رگ و ريشه در اطراف زمین 
پراکنده اند, منم فرزند ابراهیم خلیل خدا (که انش نمرود بر او سرد و 
سلامت شد). (2) 


3 کاکتیکی برای پرتیذن مساله 
مردی از شیعیان, همسر خود را در یک مجلس سه طلاقه کرد, بعدا از 


علمای شیعه پرسید. آنها گفتند چنین طلاقی در یک مجلس, (بدون دو بار 
رجوع شوهر به زن بعد از طلاق) درست نیست. 


ولی.شمسر آو هی گفت: نا باس این مسالة را از شخض امام صادق (ع) 
نشنویم, دلم راضی نمی شود». 


دص ارام آامری و 0ص 7 سمه اران فد و ی 1 
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زمان حکومت ابوالعباس سفاح (اولین طاغوت عباسی) بود, امام صادق 
(ع) در این وقت در جیره (بین نجف و کوفه) سکونت داشت. 


شوهر آن زن می گوید: به حیره رفتم, , در فکر بودم که چگونه به حضور 
امام صادق (ع) برسم تال خود را بیرسم ناگاه دیدم خیار فروشی خیار 
می فروشد, نزد او رفتم, خیارهای او را خریدم و لباس او را نیز عاربه 

گرفتم و پوشیدم و به عنوان خیار فروش فریاد می زدم: آهای خیار, آهای 
1 ر۲ 


به این بهانه تا نزدیک خانه امام صادق (ع) رفتم, پسری از گوشه ای گفت: 
ای خیار فروش بیا نزد امام, رفتم فرمود: «خوب نیرنگی به کار بردی 
فاله تو چیست؟» مشاه را گفتم, فرمود: «نزد همسر خود بازگرد و 
طلاق تو باطل است و چیزی نز کزادن تو نیست ؟؟. (1) 


شبی به دستور منصور, امام صادق (ع) را در نیمه های شب با سر برهنه و 
بدون روپوش به حضور او آوردند, منصور با کمال جسارت و خشونت به آن 
حضرت گفت: «ای جعفر ! با این سن و سال آیا شرم نمی کنی که خواهان 
ریاست هشتی. و می خواهی, بین مسلمین فتنه و آشوب بیا کتی ؟»*. 


سیس شمشیر خود را از غلاف بیرون کشید, ۳ گردن امام را بزند» ناگاه 
رسول خدا (ص) را در برابر خود دید. شمشیر را در غلاف گذاشت. برای 
بار دوم همین کار را کرد و باز رسول خدا (ص) را در برابر خود دید, برای 
بار سوم نیز تکرار کرد باز رسول خدا (ص) را در برابر خود دید,سرانجام از 
قتل امام صادق (ع) منصرف گردید. (2) 


م«ضاح الدمهع ض 141 
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امام صادق (ع) در بستر شهادت 

سرانجام منصور به وسیله انگوری که آن را زهر آلود کرده بود, به امام 
صادق (ع) زهر خورانید و ان حضرت را مسموم کرد 


از آن پس روز بروز حال آن حضرت رو به وخامت می رفت. یکی از 
اصحاب به حضورش رسید., پرسید: شما چرا این گونه لاغر شده اید و دیگر 
چیزی از بدن مبارکتان بای نمانده است. سیس دلش سوخت و در ید کرد. 


امام فرمود: گریه نکن زیرا همه نیکیها به موّمن عرضه می شود اگر 
اعضای بدنش را از هم جدا کنند برای او خیر است. و اگر مالک مشرق و 
مغرب دنیا شود, باز برای او خیر است (1) (یعنی مومن به رضای خدا هر 


سفارش به صله رحم و نماز 


ی 0 وک 


[- هر وقت به هوش می آمد از بستگان نزدیک می پرسید و نام آنها را می 
برد و می فرمود: به: فلانی. و فلاتی. انقدر ول ندهید و ختی: نام یکی از 
بستگانش را که شمشیر به رویش کشیده بود. ذکر کرد و فرمود: فلان 
مقدار پول به او بدهید. 


یکی از کنیزان آن حضرت به نام «سالمه» عرض کرد: آیا به کسی که با 
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1 151 رل ر س 9 يو وج ل خر و ی ۳ 
وَالذین 1 ما 1 مراللة به ان پوضَل 8 یحشون زبهم و5 یخافون سوء 
الجساب... آولتک لَهْمْ عُفْبّی 3 الذار. 


: «و آنانکه پیوندهائتی را که خداوند به آن امر کرده برقرار می نماید (یعنی 
صله رحم می کنند)... عاقبت نیک در سرای دیگر از برای انها خواهد بود». 
اوه - 2۱ 22 


را 0 
گفت: ای ابوبصیر ! اگر امام صادق (ع) را هنگام شهادت می دیدی چیز 
عجیبی, مشاهده می کردی, او در آن وقت دیدگان خود را گشود و فرمود: 


ان شفاعتنا لاتنال مُسَتَحْفاً بالطّلوه. 

: «شفاعت ما به او نرسد که نماز را سبی بشمرد». (1) 

به این ترتیب امام صادق (ع) آخر 

ین پیامهای خود را داد و وصیتهای خود را به امام کاظم (ع) کرد و جا 
سپرد. 


کش افیا متصور تخیر شوانیت انام ات 0 


ابو ایوب نحوی می گوید: نیمه های شب منصور دوانیقی مرا طلبید, به 
حضورش رفتم ددم روی صندلی نشسته و در کنار شمعی روشن است و 
هی ی اب هی ۱ 8 
است که نوشته: جعفربن محجمد (امام صادق علیه السلام) وفات کرده 
ات وه با کفت: له و انا الیه راجقون, 


اهاز الشیتض 802179 1[ 
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سلیمان بنویس : «اگر او (امام صادق) به شخص معینی وصیت کرده, او را 
احضار کن و گردنش را بزن». 


محمدبن سلیمان. عبدالله و موسی (دو پسرش) و حمَیده (مادر امام کاظم 
علیه السلام). 

و در روایت دیگر آمده: جواب آمده: به پنچ نفر وصیت کرده است: 1- 
ابوجعفر منصور 2- عبدالله 3- موسی 4- محمدبن جعفر <- به غلامی از 
خود. 

منصور دوانیقی گفت: 

: «راهی به کشتن اینها نیست». (1) 

مایا 

امامْ الٌّدی صالح بعد صالح *** دلیلْ الوّری صادق بعد صادق 

ز منصور مخذول چندان بلا دید *** آقد کادتهَدٌ منه السواهق 

سر اهل ایمان سر و پای عریان *** بی رفت در محفل آن منافق 

چنان تلخ شد کامش از جور اعداء *** که شد سم قاتل بر او شهد فائق 
(2) 


دار وه وه انم ره جصت اضای دعفقی ای ایام ام 
(ع) بود. ۲ 
ای تاه اانن ی 220 
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9 ذکر مصیبت معصوم نهم امام کاظم علیه السلام 


اشاره 


امام هفتم حضرت موسی بن جعفر (ع) در صبح روز یکشنبه هفتم صفر 
سال 128 هجری قمری در روستای ابواء (بین مکه و مدینه) متولد شد, و 
در 25 رجب سال 193 هگ در زندان هارون در بغداد در سن 55 سالگی 
به دستور هارون مسموم شده و به شهادت رسید, مرقد شریفش در شهر 
کاظمین نزدیک بغداد قرار داد. 


آن بزرگوار 35 سال (از سال 148 تا 183 ه.ق) امامت کرد که 23 سال و 


دو ماه و 17 روز آن در عصر حکومت طاغوتی هارون الرشید (پنجمین 


آن آتاش مظلوم یه خاظن تن و افشاکزی برض فان بت بان 
مخصوصا هارون, همواره در زندانها مجبوس بود, از چهار تا هفت سال در 
زندانهای مخوف با سخت ترین شکنجه ها به سر برد (1) در این راستا به 
ماجراهای زیر توجه کنید: 


1- در کتاب کافی آمده هارون, آن حضرت را در 20 شوّال سال 179 با 
خود برد و در ششم ماه رجب سال 183 در بغداد در زندان سندی بن 
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حدود فدک 

خود, روزی اعلام ۳ می 0 مظالم عباد و حقوقی که مردم 0 
ما ی 


امام کاظم (ع) اين اعلام را شنید و نزد مهدی عباسی رفت و دید او در 
ظاهر به ادای حقوق مردم اشتغال دارد, به او فرمود: 


ما بال مَظلمننا لایر 

: «چرا حقوق از دست رفته ما به ما باز نمی گردد؟». 

امام فرمود: «فدک». 

مهدی گفت: حدود فدک را مشخص کن تا به شما باز گردانم. 

امام فرمود: حد اول آن کوه آجد است, حد دوم آن عریش مصر است. حد 
سوم آن «سیف البحر) (حدود شام و سوریه) است و حد چهارمش «3ومة 
الجندل» (بین شام و عراق) است. 

مهدی گفت: آیا همه این ها از حدود فدک است؟ 

امام کاظم (ع) فرمود: آری. 

مهدی آنچنان ناراحت شد که آتار ختثتم در جهره اش پدیدار گشت. چرا که 
پاسخ امام به او فهماند که زمام حکومت همه دنیای اسلام باید در دست 
امامان باشد. 

مهدی برخاست و از آنجا رفت در حالی که می گفت: «اين حدود بسیار 


است. باید پیرامون آن بیندیشم». (1) 


1- بحار ج48 ص156-اصول کافی ج1 ص 543. 
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روزی_ همین تقاضا را هارون از آن حضرت کرد و گفت: فدک را بگیر تا 


امام کاظم (ع) جواب مثبت نداد, هارون بسیار اصرار کرد. امام کاظم (ع) 
فرمود: «من فدک را نمی گیرم مگر با تمام حدودش». 


هارون گفت: حدود آن چه اندازه است؟ 
هارون گفت: به حق جدّت قطعا آن را در اختیار تو می گذارم. 


امام کاظم (ع) فرمود: حد د اول آن؛ «عدّن» (قسمتی از یمن) اسیت, چهره 
هارون متغیر شد و گفت: اوه !! 


سپس امام فرمود: حذ دوم آن «سمرقند» است.؛ رنگ هارون بیشتر تغییر 
د. 


امام افزود: حد سوم رت «آفریقا» است. هارون از این سخن به قدری 
تاز احتی: شد که رش تساه کشت‌و کفت :۶ اوه ۱۱ 


امام فرمود: حدٌ چهارم آن. «سیف البحر» (نزدیک شهر حلب و سرزمین 
وسیع شمال حجاز) است. 


هارون گ؟ذ گفت: 
قلَمْ یبق لنا شیبی. 
: «بنابراین چیزی برای ما باقی نمی ماند». 


امام فرمود: «من که تو را آگاه کردم که اگر حدود فدک را مشخص کنم, 
آن را در اختیار من نخواهی گذاشت». 


هارون در همین هنگام تصمیم کشتن آن حضرت را گرفت. (1) 


1- مناقب ابن شهر آشوب ج4 ص321. 


ص: 9 
یک حادثه عجیب ! 


هارون در سفر حخْ, وارد مدینه شد, کنار قبر مطهر رسول اکرم (ص) رفت 
و از روی فخر فروشی به غیره گفت: 


السّلام علیک یاب عم 


«سلام بر تو ای پسر عمو ». (با توجه به اینکه عباس عموی پیامبر (ص) جد 
هارون بود و در نتيجه رسول خدا (ص) پسر عموی هارون خواهد شد). 


ألسّلام علیک یا سول الله, آلسّلامْ عَلیّک با آبه » 
: « سلام بر تو ای رسول خد| ! سلام بر تو ای پدر ». 


هارون مغرور, از این سخن امام کاظم (ع) چهره در هم کشید و همانجا 
فرمان دستگیری آن حضرت را صادر کرد, آن پر کهار .را در مسجد پیامبر 
دستگیر نمودند.(1) 


سخن چینی محجمدبن اسماعیل برادر زاده امام کاظم ع( 


گفتار و حرکات و شیوه های زندگی امام موسی بن جعفر (ع), و حنّی 
سکوت آن حضرت یک نوع مبارزه با دستگاه هارون بود و ه.ارون دنبال 
بهانه می گردید تا فرصتی به دست آید و آن حضرت را به شهادت برساند, 
یکت از اقراحت که باه سس هارون داد ماه را فر تضصیی ود دم و 
شتابزده کرد. محمدبن اسماعیل بن امام صادق (ع) (برادر زاده امام کاظم 
علیه للم بود. 21 


[- همان مدرک. 
2- طبق بعضی از روایات؛ نام این شخص کل بن اسماعیل بوده است 
چنانکه در روایت بعد ذکر خواهد شد, و شاید دو نفر باشند. 
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علی بن جعفر (برادر امام کاظم) می گوید: برای انجام عمره ماه رجب در 
شکه بودق که مجضدین اسماعیل رد من آهد.و گفت: «عمو جان تصمیم 
دارم به بغداد مسافرت کنم؛ دوست دارم با عمویم موسی بن جعفر (ع) 
خداحافظی نمایم, دلم می خواهد تو نیز همراه من باشی», من با او به 
حضور امام کاظم (ع) رفتیم, , پارچه رنگ کرده اي به گردنش بسته بود و 
بائین استابه دو شسست. وهمن. خم شدم و سر. آن خصرت: را نویدم و 
عرص کرنم؟ مراد تادم. فحفییی اسما من خواهد مسافرت: پرود: 
امده تا با شما خداحافظی کند. 


فرمود: بگو بياید, من او را که در کناری ایستاده بود صدا زدم, نزدیک آمد و 
سر عضرت را بوسید و گفت: قریانت مرا سفارشی کن و به من بند و 
امام کاظم به محمدبن اسماعیل فرمود: 

اوصیبک آن تَتفی اللة فی دمی. 


۰ «سفارشت می کنم که درباره خون من از خدا بتر سی». (و باعث ریختن 
خون من نگردی). 


محمد گفت: هر کس درباره تو بدی کند. به خودش می رسد. سپس برای 
بدخواه امام کاظم (ع) نفرین کرد. 


بار دیگر محمد, سر عمویش امام کاظم (ع) را بوسید و گفت: مرا موعظه 
کن. 


امام بار دیگر فرمود: «ترا سفارش می کنم که درباره خون من از خدا 
بترسی». او باز همان سخن قبل را تکرار کرد. 


و برای بار سوم سر امام را بوسید و گفت: ای عمو ! مرا موعظه کن. 


امام برای سومین بار به او فرمود: «تو را درباره خون خودم سفارش می 
کنم که از خدا بترسی». 


محمدبن اسماعیل باز بر بدخواه امام نفرین کرد. 


ِ بن جعفر می گوید: در این هنگام برادر امام کاظم (ع) به من فرمود: 
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باش, من ایستادم. حضرت به اندرون رفت و مرا صدا زد. نزدش رفتم 
کیسه ای که محتوی صد دینار بود به من داد و فرمود: این پول را به پسر 
برادرت (محمد) بده تا در سفر کمک خرجش باشد. دو کیسه دیگر نیز داد و 
فرمود: همه را , به او بده. 


عرض کردم: اگر طبق آنچه فرمودی از او می ترسی, پس چرا او را علیه 


فرمود: هرگاه من صله رحم کنم, ولی او قطع رحم نماید,. خدا عمرش را 
قطع می کند. سپس سه هزار درهم دیگر که در همیانی بود داد و فرمود: 

به او بده, من نزد محمدبن اسماعیل رفتم کیسه اول (رصد دینار) را دادم, 
بسیار خوشحال شد و برای عمویش دعا کرد کیسه دوم و سوم را دادم به 
گونه ای خوشحال شد که گمان کردم دیگر به بغداد نمی رود, باز سيیصد 
درهم به او دادم. 


ولی در عین حال او به بغداد نزد هارون رفت و گفت: «گمان نمی کردم در 
روی زمین دو خلیفه باشد, تا اينکه دیدم مردم به عمویم موسی بن جعفر 
(ع) به عنوان خلافت سلام می کنند». (به این ترتیب سخن چینی کرد و 
هارون را بر ضدٌ امام کاظم (ع) برانگیخت). 


هارون صد هزار درهم برای او فرستاد, ولی ۰ او را به بیماری 
«ذْبحه» (درد شدید گلو شبیه دفتری) مبتلا کرد, که نتوانست به یک 


درظفتتن درد و ان را به حضوافت برسا نگ و به این ترتیب مرد. (1) 


سخن چینی علی بن اسماعیل 


یحیی بن خالد (وزیر هارون) به یحیی بن ابی مربم گفت: مرا به یکی از 
افراد ال ات‌طالت راهمانی. که که دلستین به دا داشته باشد. اه 
زندگی مادی او توسعه بد هیم (و در نتیجه او را پلی برای کشتن موسی بن 
جعفر (ع) قرار دهیم). 
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یحیی بن ابی لیلی گفت: من مردی را به این صفت می شناسم و او علی 
بن اسماعیل بن امام صادق ءع( است,: یحیی بن خالد نزد او فرستاد, او 
حاضر شد, به او گفت: از عمویت (موسی بن جعفر) و شیعیان او چه خبر؟ 


علی بن اسماعیل گفت: «او پیروانی دارد و اموال بسیاری نزد او می 
آورند و اخیرا با آن اموال بای بنام «بشیره» به سی هزار دینار خریده 


ست...». 


تا اینکه سالی هارون در حج شرکت کرد. و پس از مراسم حجّ به سوی 
فا رها سر ملسم سا ای یه رن ] کاروار نهیم 
سوی عراق حرکت کند, امام کاظم (ع) برادرزاده اش (علی بن اسماعیل) 
را خواست و به او گفت: برای چه می خواهی با خلیفه به سوی عراق 
بروی؟ 


علن بن ماع کت مرو شش 

امام فرمود: قرض تو به عهده من. 

آن کفت" می خواهم معاشن زند کی خان ادن ام را امین کنم 

امام کفت:من موم دار خامین معاشی آعاشی وس 

او گفت: نه. من باید مسافرت کنم. 

امام کاظم (ع) سیصد دینار و چهار هزار درهم, توسط برادرش محمدبن 
جعفر برای او فرستاد و پیام داد. اکنون که می روی این پول را به عنوان 


خرج سفر با خود ببر و فرزندانم را یتیم نکن (اجْعَلّ هذا فی جهازک و لا 
وم ولدی). (1) 


در روایت دیگر آتده؟ امام کاظم ءع( به او فرمود: «سوگند به خدا| او برای 


بت توت من؛ ات وی خی فص تا را ینیم می 
نماید...» 


سرانجام علی بن اسماعیل نزد یحیی بن خالد (در بغداد) رفت و جریان 
امام کاظم (ع( را گفت, و یحیی او را نزد هارون برد او به هارون گفت: 


«اموال بسیار از 


عون اخبار الشضا خ من 69 
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اموال دارد, و باغی به سیصد هزار دینار خریده است و نام ان باغ را 
«یسیره» گذاشته است...». 


هارون دستور داد دویست هزار درهم به او جایزه دادند تا در بعضی از 
نواحی بغداد, برای خود خانه بسازد و زندگی خود را رونق دهد. 


او در یکی از بلاد شرق بغداد سکونت گزید, تا اینکه روزی به بیت الخلاء 
رفت و بر اثر ابتلای به بیماری خاص,: همه روده هایش از او دفع شد و 
همانجا به زمین افتاد, حاضران هر کار کردند که آن روده ها در جای خود 
۰ دهند نتوانستند و او به حال مد 2 افتاد, اموالش را نزدش آوززند: 


ما أَصَتَعْ به و اتا فی المَوّت. 


: «اين پولها را چه کنم؟ و به چه درد من می خورد با اینکه در حال جان 
کندن هستم». (1) 


گر آمام کاظم (ع 


در همین سال, هارون برای حجچ به حجاز رفت و وارد مدینه شد, و کنار قبر 
رسول خدا (ص) آمد و گفت: «ای رسول خدا! من از پیشگاه تو معذرت 
ی و 


خون مسلمین را بریزد». 


سیس هارون فرمان داد, آن حضرتِ را در مسجد النبی (که مشغول نماز 
بود) دستگیر کردند و نزد هارون آوردندر هارون دستور داد دو محمل 
تشکیل دادند و بر هر کدام حامووتین بسیار گماشت. و امام کاظم (ع) را در 
یکی از آنها قرار داد, و وانمود کرد که 5 از آنها به سوی بصره می رود و 
دیگری از راه کوفه (به سوی 


1- بحار ج48 ص‌232. 
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نقداد) حر کت:.می کنده تا مرخم تفممتد که: ان اهام بزر خوار.دز میان کدامیک 
از این دو کاروان است. 


امام در میان کاروان بصره بود» أن بزرگوار را به تضرة آوز دند و به عیسی 
بن جعفر بن منصور دوانیقی, که در ان عصر حاکم بصره بود؛ سیر دند, امام 
یکسال در حبس او بود. (1) 

زندانهای مختلف 

اشاره 

در مورد امام کاظم (ع) آمده: 

لا یرال لتق من سجن الی سچن. 

: «آن حضرت همواره از زندانی به زندان دیگر منتقل می شد». 

اینک توضیح مطلب: 


وقتی که امام کاظم (ع) را به بصره آوراد نت نخست در زندان عیسی بن 
جعفر بن منصور (نوه منصور دوانیقی) بود. 


نکسال. نذشت, غینضی. بر خففر بر آتی: هارون تین نامه توزشیت: 


«زمانی است که موسی بن جعفر (ع) در زندان من است, و من در این 
مدت او را ازمودم, و جاسوسان و دیده بابانانی بر او کماشتم, از او چیزی 
جز عبادت و دعا دیده نشد. و کسی را گماردم تا بشنود که او هنگام دعا, 
چه دعائی می کند, شنیده نشد که بر تو یا بر من نفرین کند, و برای خود 
نیز جز به امرزش و رحمت., دعائی نکرد, بنایر اين اکنون کسی را بفرست 
تا من موسی بن جعفر را به او تحویل دهم وگرنه من او را 


1- ترجمه ارشاد مفید 2 ص 31 2. 
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آزاد و رها می کنم, زرا من بیش از اين نمی توانم او را در زندان 
نگهدارم». 

از دعاهای امام نت بود؛ 

هم اتک تعلَم آیی کثث آستلک آن تقرعنی لعبادتک, لَهْمَ و قَو قعلت قَلک 
الحود 


: «خدایا تو می دانی که من از تو تقاضا داشتم مرا در خلوتگاه قرار دهی تا 
گویم». 


2 در زندان فضل بن ربیع 


هارون پس از وصول نامه عیسی, مأموری فرستاد تا موسی بن جعفر (ع) 
را از عیسی تحویل گرفته و به بغداد نزد (یکی از وزرای خود) فضل بن 
ربیع ببرد. 


آن صاموی خشتور اروت وا اعرا کرمه واهام کاظم (ع) عدت طولاتی در 
قزر و فضل, بزه رسیم تخت عظر آودر خندان آذ) باکی هاند. 


هارون از فضل خواست تا آن حضرت را بکشد., او از انجام این کار 
ای را ارمه سا میمصت ام اظام 
)ع( را به فضل بن یحیی برمکی بسپر د. 


3- در زندان فضل بن یحیی 


طبق این دستور, فضل بن یحیی در بغداد, امام کاظم (ع) را از فضل بن 
ربیع تحویل گرفت, و آن حضرت را در یکی از اطاقهای خانه اش تحت 
نظرش جا داد, و دیده بانانی بر او گماشت, آن بزرگوار شب و روز سرگرم 
عبادت بود, و بیشتر روزهز را روزه می گرفت و روی خود را از محراب 
عبادت به جانب دیگر نمی گردانيد. 
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فضل بن ییحی چون چنین دید گشایش در کار آن حضرت داده و او را 
گرامی داشت. این خبر به هارون رسید. نامه ای برای فضل بن یحی 
7۳ 
اس ار را ره را 


4 در زندان سندی بن شاهک 


هارون خشمگین شد, و خادم خود بنام «مسرور>» را طلبید و به او گفت: 
«هم اکنون به بغداد برو و یکسره نزد موسی بن جعفر می روی, اگر دیدی 
او در آسایش است., این نامه را به «عباس بن محمد»؟ برسان و به او 
دستور بده تا به آنچه در نامه نوشته شده عمل کند, و نامه دیگری نیز به او 
داده و گفت این نامه را نیز به «سندی بن شاهک» برسان و به او دستور 
بده که از عباس بن محمد اطاعت کند. 


مسرور با شتاب به بفداد آمد و به خانه فضل بن یحیی رفت, و کسی نمی 
دانست که برای چه کاری آمده: نزد فوسین بن. جعفر (ع) رفته او را در 
آسایش دید, بی درنگ نزد عباس بن محمد و سندی بن شاهک رفت, و نامه 
های هارون را به آنها داد. 


فوری عباس بن محمد (که رئیس دژخیمان بود) فضل بن یحیی را احضار 
کرد و به سندی بن شاهی دستور داد, او را برهنه کرده و صد تازیانه بر او 
زد... به این ترتیب امام کاظم (ع) در زندان سندی بن شاهک (که 
مخوفترین و تاریکترین زندانها بود تحت شکنجه) قرار گرفت. (1) 


تحت تأثیر قرار گرفتن کنیز 


ِ می گوید: هارون, کنیز زیبا چهره و خوش قامتی را به زندان نزد 
م‌ 


فان و کی ]ترجه ار فاد مفید خر ض 2:21 29 
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کاظم (ع) فرستاد, تا در زندان خدمتگزار آن حضرت باشد, امام (ع) آن 
کنیز را نپذیرفت و به عامری فرمود: به هارون بگو: 

بل نم هدییکَم تفرخون. 

: «بلکه شما هستید که به هدایایتان خوشحالید». (نمل - 36) (1) 

فوه نیاق هه ای کتیز ,و اصال ان نتازم: 


عامری بازگشت و جریان را به هارون گفت, هارون خشمگین شد و به او 
گفت به زندان برو و به موسی بن جعفر (ع) بگو: «نه ما با رضایت تو, ترا 
زندانی کرده ایم و نه با رضایت تو ترا دستگیر نموده ایم, کنیز باید در 


زندان باشد». 


سپس هارون دیده بانی بر زندان امام قرار داد, تا بنگرد که کنیز چه می 
کند؟ دیدبان دید: : کنیز (آنچنان تحت با عبادتهای امام شده) که به سجده 
افتاده و همچنان می گوید: 

قَدْوّس سبحاتک, سبُحاتک. 

: «ای خدای پاک و بی عیب که از هرگونه نقص و عیب منژه هستی...» 


دیده بان جریان را به هارون کز ار داد, هارون گفت: «به خداوند سوگند, 


موسی بن جعفر (ع) آن کنیز را با جادوی خود سحر کرد, آن کنیز را نزد من 
بیاور». 


کنیز را در خالی: که لرزن بر اتداهتشن بفد رد هار ون آوردند در احالی که.نه 
آسمان نگاه می کرد و بهت زده بود. 


هارون پرسید. حال و روز گار تو چگونه است ؟ 


کنیز گفت: در حضور موسی بن جعفر (ع) ایستاده بودم», او شب و روز 
سر گرم 


1- این سخن در قرآن, سخن حضرت سلیمان است که به هدیه آوردندگان 


طر 01:2 1 


نماز بود, و بعد از نماز تسبیح و تقدیس الهی بجا می آورد, گفتم: ای آقای 
من ! آیا حاجتی داری تا برآورم؟ که من برای خدمتگزاری به اینجا آمده ام. 


فرمود: اينها (هارون و اطرافیانش) درباره من چه فکر می کنند؟ ناگهان به 

سوئی متوجه شد و من به آن سو نگریستم باغی پر درخت و شاداب و با 
فرشهای زیبا و بالشهای حریر و هوای دل انگیز و با صفا دیدم که همه رقم 
غذا| در آنجا بود و حوریان و غلمان بهشتی پذیرایی می کردند. ۰ بی اختیار 
به سجده افتادم تا اينکه (دیده بان) امد و مرا ا تا رما 
اورد. 


هارون گفت: ای زن ناپای. کون در سجده به خواب رفته ای و در عالم 


کنیز گفت: «نه به خدا| سوگند, آن باغ را قبل از سجده دیدم, و از این رو 
سجده کردم». 


هارون به عامری گفت: اين زن خبیث را تحت نظر بگیر تا اين مطالب را 
نب کسی. تکوید:. آن: کنیز ضفجتان مشغول عبادت و راز و نیاز بود تا اینکه 
قل ازرشمادت: اهاه کاطم (ع) ردنا رفت. ۱11 


ماجرای شهادت امام کاظم (ع) 


سرانجام هارون به تنگ آمد, او می دید روز بروز بر عظمت امام کاظم (ع) 
افزوده می شود و شیعیان بسیاری از او پیروی مي کنند و به امامت او 


اعتقاد دارند, احساس خطر کرد و تصمیم گرفت تا آن حضرت را مسموم 
کند. 


مقداری خرما طلبید. چند عدد از آن را خورد. سپس یک کاسه طلبید و 
بیست عدد خرما در آن نهاد, و سوزنی با نخ اماده کرد و آن نخ را به زهر 
می الود و آن سوزن را با نخش داخل خرماها می کرد, به این ترتیب 
خرماها را زهر الود نمود, 


1- مناقب ابن شهر آشوب ج4 ص 297 و 298. 
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آنگاه آن کاسه را به خادم داد و گفت: این خرما را نزد موسی بن جعفر (ع) 
ببر و بگو امیر موّمنان (هارون) از این خرما خورده و اين مقدار را برای 
شما فرستاده و شما را به حقش سوگند می دهند که همه این خرماها را 
بخورید, که از دستچین خود من است و به هیچکس از آن نداده ام و فقط 
ان زا فزای تس کزیده اض»: 


خادم خرما را به زندان نزد امام کاظم (ع) آورد و پیام هارون را به آن 
0( 2 
() 


دید 

در عبارت دیگر می خوانیم: سندی بن شاهک, مقداری خرمای زهرآلود در 
نزد آن حضرت گذاشت., و آن حضرت ده عدد از آن خرما را خورد. 

سندی بن شاهک گفت: بیشتر بخورید. 

آن حضرت فرمود: 

شیک قذ بت ما یَجْتَاخْ اه فیما ه مرت به. 


۰ همین مقدار کافی است., و با همین مقدار تو به آنچه مامور بودی و 
مقصود تو بود نائل شدی». 


امام کاظم (ع) پس از آنکه مسموم گردید, سه روز بر آثر آن در بستر 
شهادت قرار گرفت و از دنیا رفت. 


اه اه ی ری را 
احضار کرد تا گواهی دهند که موسی بن جعفر (ع) مسموم نشده است, و 


امام کاظم (ع) متوجّه آنها شد و فرمود: «گواهی دهید که من مدّت سه 
روز است که مسموم شده ام, ظاهرا سالم هستم ولی مسموم شده ام و 
بزودی بر آثر این 


لد افتشاسش آوهفیون اخبار الرضاسا ض 100بحار 48ص ور 
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ترس 


روایت شده وقتی که هنگام وفات آن حضرت رسید, از سندی بن شاهک 
خواست دوستی که آن حضرت در بغداد داشت و از اهل مدینه بود و خانه 
او نزد خانه عباس بن محمد بود را حاضر کند تا سرپرست غسل و کفن ان 
حضرت گردد. 

سندی بن شاهک می گوید: عرض کردم به من اجازه بده تا اين کارها را 
خودم انجام دهم. به من اجازه نداد و گفت: «ما خاندانی هستیم که مهریه 
زنانمان؛ و خرج نخستین <ج» و کفن مردگانمان از مال پاک خودمان می 
باشد, و کفن من نزد خودم موجود است و می خواهم سرپرست غسل و 
دفن و کفن فلان دوست من باشد. 


پس همان شخص که نام برده بود, حاضر شد و کارهای پیش گفته را انجام 
داد. (2) 


آمدن طبیب به بالین امام کاظم (ع) و حرکت جنازه 


روایت شده, در ساعات آخر عمر امام کاظم (ع) پزشکی به بالین امام 
اوردند. پزشکی به آن حضرت گفت: «حالا شما چطور است؟». 


حضرت توجه به او نکرد, جون او زیاد اصرار کرد حصضرت زردی کف 
دستش را به او نشان داد (که نشانه مسمومیت ان حضرت به وسیله زهر 


بود) فرمود: بیماری من این است. 
پزشک نزد مأمورین بازگشت و گفت: سوگند به خدا و (امام) از شما 


نیت 


1- بحار 48 ص247- عیون المعجزات ص95- ترجمه ارشاد مفید ج2 
ص34 2. نقل شده ان حضرت به امر هارون توسط سندی بن شاهی, در 
زندان معروف به خانه مسیب در پانزدهمین سال سلطنت هارون به 


2- ترجمه ارشاد مفید ج2 ص 35 36-2 2. 
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به زهری که به او داده اید آگاهتر است, پس از آن, آن حضرت از دنیا 
رفت. 


راوی گوید: پس از ار جنازه ان مظلوم غعریب را روی تأبوت نهاده و از 
زندان بیرون اوردند, شخصی پیشاییش جنازه فریاد می زد. 


هذا امام الرَفصه فاغر فوَهُ. 
: «اين پیشوای رافضیان است او را بشناسید». 


جنازه را به بازار بردند و جو. آتخا به زمين حذاز دنن, و اعلام کردند که این 
او نظر کنید, مردم می امدند و جنازه را می دیدند... (1) 


دک > 


به نقل شیخ خر عاملی در آثباه الهداه, سندی بن شاهک دستور داد جنازه را 
ی بغداد گذاشتند و به مردم اعلام کرد که موسی بن جعفر 
(ع] به هرز کت خداتن آز خنبا وفته انتنته: مردم بر آن.حضرت: نام ضی. کردند 
و اثر جراحت در او نمی دیدند. روایت شده: یکی از مخلصین از شیعه در 
آن هنگام کنار جنازه آمد و شنید می گویند: موسی بن جعفر (ع) کشته 
نشده بلکه به مرگ خدائی از دنیا رفته است, به حاضران گفت: من این 
موضوع را از خود امام کاظم (ع) می پرسم, گفتند: او از دنیا رفته, 9 ۷ 
تو را از حال خود آگاه سازد؟, او نزدیک جنازه آمد و گفت: «ای فرزند 
پیغفیبر: نو راشکه و پدزت: راتکه است: به ما خیر بدم. ابا خه را کشته اند 
یا خود از دنیا رفته ای؟». 


امام لب به سخن گشود و سه بار فرمود: 
قثلا فلا قَثلا. «مرا کشته اند...». (2) 
1- انوار البهّیه محدذث قمی ص 212-209- عیون اخبار الرضا ح1 ص 108- 


ی ما ی 1 
2 باه الهداه شر حال آمام کاظم (ع). 
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خاکسپاری امام کاظم (ع) در مقبره قریش 


جنازه آن امام مظلوم و شهید را به محل نگهبانان و نوکران دولت عباسی 
اوردند, مردم اجتماع کرده بودند و در شهر غلفغله افتاد. سلیمان بن ابی 
جعفر (یکی از پسران منصور دوانیقی که عموی هارون بود) در قصر خود 
که در کنار شط قرار داشت. صدای مردم را شنید و از جریان اطلاع یافت؛ 
غلامان خود را جمع کرده و به آنها گفت: با ضرب و زور جنازه را بگیرید تا 
با احترام ان را به قبرستان بنی هاشم و قریش روانه سازیم. 


سلیمان با سر و پای برهنه بیرون آمد و گریبان چاک کرد و کنار جنازه آمد. 
حکم کرد ندا کنند: «هر که می خواهد نظر کند بر طیب پسر طیب. بیاید به 
جنازه موسی بن جعفر (ع) نظر کند». همه مردم بغداد اجتماع کردند, و با 
ناله و شیون جنازه را تا قبرستان قریش تشییع نمودند. 

سلیمان بر حسب ظاهر دستور داد با کفنی که به دو هزار و پانصد دینار 
خرج آن شده بود و همه قران را بر ان نوشته بودند, آن حضرت را کفن 
کردند و با احترام به خاک سیردند. 


هارون بر حسب ظاهر در ضمن نامه ای برای عمویش سلیمان. کار او را 
ستود و نوشت که سندی بن شاهک ملعون ان کارها و ظلمها را بدون 
رضایت من به موسی بن جعفر (ع) کرده است, و من از روش تو خشنود 
شدم. (1) 


ص: 106 
مناجات امام کاظم (ع) 


از روایات استفاده می شود که امام موسی بن جعفر (ع) را در زندان در 
میان سیاه چالهای آن شکنجه می دادند و غل و زنجیر آهنین به پای آو بستته 
بودند. 


آن بزر کوار در آغاز در زندان مین کف <«خدابا ترا حمد وسیاسن که هرا دز 
جای خلوتی قرار دادی که با فراغت بهتر می توانم ترا عبادت کنم». 
ولی در اواخر چنین مناجات می کرد: 
.. یا حلص الشجر من ی ره و ماء وَطین, پا مخلص الثارٍ من : 
الحدید و لح با مجَلصَ ِِ 
2 1۳ ۱ 
الّشید. 


: «ای خداوندی که گیاه را از بین آب و گل و ریگ نجات می دهی, ای 
خدائی که آنش را از بن. آهن .هه شی رهائی می بخشی, ای خدائی که 
توا ی ره هون اف کم اک ان که جع وا 2 
میان پرده رحم نجات می بخشی. ای خدائی که روح را از میان درون 
اما امن تست آووست رون خاضی ۱۱۰ 


من جوان بودمو زنجیر گران پیرم کرد *** گشته کاهیده تن و مانده بجا 
تصویرم 


يا ز زندان برسان مرگ مرا یا الله *** يا خلاصم بکن از زير غُل و زنجیرم 
فرازی از صلواننامه امام کاظم (غ 


در فرازی از صلوات بر امام موسی بن جعفر ع( آمده: 


[عیمن اخبار الرضا ع 94 


ص: 107 


لْهُم ضَل علي ... الَْعَذّب فی ققر السٌجُون و ظلمٍ القطامبر ذی الساق 
الرضُوض بجلق الفْیوّد 5 الَجَناّه الینادی عَلیها یدل الاسْتحُفاف, و الوارد 

جَذه المَصَطفی و آبیه المُرَْتَضی و امه سید النتساء بات مَعْصّوب 5 
ولاء مَسْلوبٍ و آَمُرٍ مَعْلوب و دم مطلوب, و سم مشروّب. 


: «خدایا درود بفرست بر آن کسی که در قعر زندانها و تاریکی چاهها مورد 
1 می شد. ساق پای نازنینش بر اثر حلقه های زنجیر, کوبیده شده 
بودر و بر جچنازه انش منادی با ذلت و خواری تدا می داده آن بزر گواری. که با 
ارث غصب شده و حق گرفته شده و امر مغلوب, و خون طلب شده, با 
حال مسموم, به حضور جدّش مصطفی (ص) و پدرش مرتضی (ع) و 
مادرش سیده زنان جهان شتافت». (1) 


۴۳ 


ذر روا تفن شده که آمام کاظم (عوفضیت کرد او بادیا همان 
زنجیرهائی که در زندان به وسیله انها شکنجه می شد دفن کنند. (2) 


این وصیت شاید از این رو بوده که وقتی با جدش رسول خدا (ص) با 
مادرش زهرا| سس ملاقات کرد بفرماید: مرا با این زنجیرها, در زندان 
نجه می دادند... 


۴۳ 


فلک بر عترت خیر البشر لختی مدارا کن *** نگر بر گوشه زندان بفداد و 


1- مصباح الژاثر سید بن طاووس بخش زیارت امام کاظم (ع) - کبریت 
2 منتخب التواریخ ص 517. 
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رها از کُند و زنجیر جفا سلطان بطحا کن *** شکسته بینی اش گر 
استخوان پا مداوا کن 


که باشد منتظر معصومه تا بیند گل رویش 
کا کا کل 
از گردش فلک سر و سالار سلسله *** شد در کمند عشق, گرفتار سلسله 


نبود هزار یوسف مصری بهای او *** ان یوسفی که بود خریدار سلسله 


هرگز گلی ندیده ز خار آنچه را که دید *** آن عنصر لطیف ز آزار سلسله 
آگه ز کار سلسله جز کردگار نیست *** کان نازنین چه دید ز کردار 
سلسله 


عمخوار و يار تا نفس آخرین نداشت ۲۲ ز؟ نگشود دیده جز که به دیدار 
سلسله 
جانها فدای آن تن تنها که از غمش *** خون می گریست دیده خونبار 
سلسله 


اين قضه, غضه ای است جانسوز و جانگداز *** کوتاه کن که سلسله دارد 
سر دراز (1) 


1- دیوان آیت الله اصفهانی ص 281. 
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0- ذکر مصیبت معصوم دهم امام رضا علیه السلام 


اشاره 


امام هشتم حضرت عقلی بن موسی الرضا (ع) در روز یازدهم دبقعده سال 
8 ه.ق در مدینه دیده به جهان گشود, و در آخر صفر سال 203 ه.ق در 
سن 55 سالگی به وسیله مأمون (هفتمین خلیفه عباسی) در شناباد نوقان 
(که امروز یکی از محل های شهر مشهد است) مسموم شده و به شهادت 
رسید., مرقد منورش در مشهد مقدس (واقع در کشور ایران) قرار دارد. 


دوران امامت آن حضرت. بیست سال (از سال 183 تا 203 ه.ق) بود که 
7 سال آن در مدینه و سه سال آن در خراسان گذشت. 


امام هشتم در عصر هارون 


حدود ده سال از امامت ۳ (ع) (از سال ِ تا دك ه.ق) در 
بن جعفر (ع) واقع شد, امام رضا (ع) در این عصر در مدینه می زیست, و 
همواره تحت نظر بوده و مورد مزاحمت هارون و حاکمان منصور از جانب 
او به سر می برد, به عنوان نمونه: 


1- هنگامی که هارون از «رقه» عازم مکه شد. عیسی بن جعفر (عموی او) 


به 
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او گفت: بیاد آور سوگندی را که خورده ای مبنی بر اینکه هر کس بعد از 
موسی بن جعفر (ع) ادعای امامت کند, گردنش را بزنی, اکنون پسر او 
(حضرت رضا) چنین ادعائی دارد. 


هارون با نظر خشم به عیسی نگریست و گفت: «می خواهی چه کنم؟ آیا 


ین ۳۳ ترسیدیم, به حضور حضرت ۳ ۳ رفتم و عرض 0 «شما 
جریان امامت خود را آشکار نمودید و ما از گزند این طاغوت (هارون) 
ترس داریم». 


امام فرمود: «او هر چه سعی دارد انجام دهد, قدرت تسلط بر مرا نخواهد 
یافت». 


صفوان می گوید: خبر مورد اطمینان به ما رسید که «یحیی بن خالد 
برمکی» (وزیر هارون) به هارون گفته: «اين علی پسر موسی بن جعفر 
(ع) برای خود ادعای امامت می کند». 


هارون در پاسخ گفت: «آنچه که در مورد پدرش (درٍ مورد سرکوب 
فخالفان) اتخام دادیم نقیخه نکر فنیه, ابا هی خواهی همه. انا را بکتییم ؟». 


برمکیان که در دستگاه سلطنتی هارون, نفوذ بسیار داشتند, دشمنان آل 
محمد (ص) بودند و از هر فرصتی می خواستند هارون را بر ضد نها 
بشورانند. .(2) 

3- محمدبن سنان می گوید: به امام رضاأ (ع) عرض کردم, شما بعد از 
خون 


آ غیهن اشبار الرضا ده مور 
2- همان مدرک. 


ضر 2 1 11 
۱ 


امام در پاسخ فرمود: سخنی از رسول خدا (ص) مرا بر این کار جرئت 
بخشید آنجا که فرمود: «اگر ابوجهل او گواهی 
دهید که من پیامبر رف و من به شما می گویم: «اگر هارونم از سر 
من یک لاخه مو بگیرد, گواهی دهید که من امام نیستم». (1) 


4- اباصلت هروی می گوید: روزژی حضرت رضا (ع) در خانه خود بود. قاصد 
هارون به حضور آن حضرت اد و گفت: «هم اکنون هارون شما را 
خواسته, دعوت او را اجابت کن». 


امام برخاست و به من فرمود: ای اباصلت ! در این وقت هارون مرا 
نخواسته ئ ۹ آسیبی عظیم به من برساند, سوگند به ك او هیچ 


خدا (ص) به من رسیده, از گزند او 3 می کنم. 


همراه امام رضا (ع) نزد هارون رفتیم. وقتی که نگاه امام رضا (ع) به 
هارون افتاد همان دعا رآ خواند, هنگامی که امام در جلو هارون ۶ 
هارون به او نگریست وگفت: «ای ابوالحسن, دستور داده ایم صد هزار 
درهم در اختیار تو بگذارند تا نیازمندیهای خانه ات را با آن؛ ره کی 


پس از آنکه امام از نزد هارون بیرون ۹ هارون از پشت سر به امام می 
نگریست و گفت: «من چیزی را اراده کرده بودم. ولی خدا چیز دیگر را 
اراده نموده و اراده خدا| بهتر است. (2) 


[- روضه الکافی ص 537 2. 
2 مهج الدعوات - بحار 49 ص116. 
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اين فرازهای تاریخی نشان می دهد که امام هشتم و یارانش در عصر 
خلافت هارون, تحت نظر و در سانسور شدید بودند, ولی هارون در جریان 
شهادت رساندن امام کاظم (ع) شکست سیاسی اجتماعی خورده بود و 
۱ به گونه ملایمتر رفتار کند. 


در حدود سال 196 ه.ق فافون فرزند هارون بر مسند خلافت نشست و 
خلافت او بیست و یکسال طول کشید, مامون امام هشتم (ع) را از مدینه 
به خراسان اورد. و برحسب ظاهر می خواست با نزدیک جلوه دادن خود به 
ان حضرت.؛ شورشها را بخواباند و مردم را از خود راضی نگهدارد, توضیح 


با روی کاز امن عباسیان, دو نیرو همواره با آنها در حال مبارزه بودند» 
یکی علویان و دیگری ایرانیان. 


بخ نظر ضاحت نظر ان به: اختفال فوی. همین آفر جاعت ند که مامفن حضر 
رضا (ع) را به خراسان بطلبد و او را به قبول ولایت عهدی وادار نماید, و با 
اين روش, هم علویان را راضی کند و هم ایرانیان را که حپٌ علی (ع) و آل 
علی (ع) سرلوحه زندگیشان بود, خشنود سازد. ولی چنانکه خواهیم خواند, 
روش امام هشتم (ع) توطثه مامون را خنثی کرد, و کم کم مردم فهمیدند 
که مامون نیز مانند پدرش, طاغوت است و پیروی از او, پیروی از طاغوت 


فامفن در سال 200 صق نامه ها و رواان ع و به: موه ید تور 
حضرت رضا ع( فرستاد و آن حضرت را با تاکید و تشدید, و ۰ به خراسان 
و ام | بر اینم دید 
که به این مسافرت. تن در دهد, اکنون در اینجا به این چند 3 در اینم 
راستا توجه کنید: 
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وداع امام هشتم از مدینه و مکه 


1- هنگامی که فرستاده های مامون برای حرکت دادن حضرت رضا (ع) از 
مدینه به خراسان به مدینه امدند. حضرت رضا (ع) برای وداع به مسجد 
النبی کنار قبر رسول خدا (ص) رفت و مکرر با قبر پیامبر (ص) وداع می 
کف و ترصن امد .وت فش موه نار کت و هر بار صدایش به گریه 
بلند بود. 


محول سجستانی می گوید: به حضور امام رضا (ع) رفتم و سلام کردم و 
جواب سلام مرا داد, آن حضرت را در رفتن به سفر خراسان, مبار کباد 
گفتم, , فرمود: به دیدار من بیا زیرا از جوار جذم خارجح می شوم و در غریبی 
از دنیا می روم و در کنار قبر هارون مدفون می گردم. من همراه حضرتش 
به خراسان رفتم, تا اینکه از دنیا رفت و در کنار قبر هارون به خاک سیرده 
شد. (1) 


ی کی را سا که حصریسا ص مراوسع تسه 
شرکت کرد و سپس به سوی خراسان حرکت نمود, در مکه با او بودم و 
فرر تاش اما وا وال داش ات موم امام ۲ تاه 
وداع می فرمود و چون از طواف خارج شد, نزد مقام رفت و در انجا نماز 
خواند, امام جواد (ع) بر دوش موفق (غلام ان حضرت) بود که او را طواف 
می داد, و نزدیک حجر اسماعیل, نام جواد از دوش موفق به زیر امد و 
درا رت 


موفق گفت: فدایت شوم برخیز. 


امام جواد (ع) فرمود: نمی خواهم از جایم برخیزم. مگر خدا بخواهد و آثار 
اندوه در چهره اش اشکار شد. 


یمن اخبار الا 2ص 216 
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موفق نزد حضرت رضا (ع) رفت و گفت: فدایت گردم, حضرت جواد (ع) 
در کنار حجر اسماعیل نشسته و بلند نمی شود. 


امام هشتم (ع) عرض کرد: «چگونه برخیزم با اينکه خانه خدا را به گونه ای 
وداع نمودی که دیگر نزد آن بر نمی گردی ». 


امام رضا (ع) فرمود: «حبیب من برخیز» آنگاه حضرت جواد (ع) برخاست 
و با امام رضا (ع) به راه افتاد. (1) 


3- امام رضاأ (ع( هنگام خروح از مدینه خانواده و بستگان خود را به دور 
خود جمع کرد و به آنه فرمود: هم اکنون برای من گریه کنید, تا من صدای 
گربه ۳ شما را بشنوم (2) سپس دوازده هزار دینار بين آنها تقسیم کرد و به 
آنها فرمود: «من دیگر هرگز به سوی اهل بیتم باز نمی گردم». 


سپس دست پسرش جواد (ع) را گرفت و به مسجد برد و دستش را بر قبر 
رسول خدا (ص) نهاد, و او را به قبر مطهر چسبانید و به رسول خدا (ص) 


حضرت جواد (ع) به امام هشتم نگریست و گفت: «به خدا سوگند به سوی 


خدا می روی». 


سیس امام هشتم ءع( به تمام خدمتکاران و وکلا دستور داد تا از حضرت 
او را ات سا مها ماد صرح 


جواد ءع( 


1 کقف ااغقم جد انار ال وق اغیان آلشعه جح ص19 
2 در زیارت آن حضرت به همین موضوع اشاره شده, آنجا که مي خوانیم: 
آلسّلام غلي من آمر اَفْلَة و عبالة بالاجه عَلیه قبل وضول الق الَیْه: 
«سلام نو ان کسی که به اهل و عیال خود دستور داز پیش از آنکه به 
شهادت برسد. بر او گریه و نوحه کنند». 
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جانشین او است. (1) 


امام رضا (ع) در نیشابور 


شهر «مَرّو» مرکز خلافت در خراسان بود و مأمون در آنجا حکومت می 
تا اش ماه 
مرو, فرستاد. و برای اینکه امام در مسیر خود به شهرهای شیعی برخورد 
نکند. دستور داده بود تا رجاءء حضرت را از بصره به اهواز و از انجا به 
فارس و بعد به خراسان اورد, نه از طریق کوفه (2) در بعضی از مصادر 
امده که امام از طریق «قم» اورده شده است.(3) 


امام رضا (ع) در مسیر خود به نیشابور رسید, جمعیت بسیار از آن حضرت 
استقبال کردند. هنگامی که خواست به سوی «مرو» برود جماعتی از 
علمای اهل تسنن به سر راه ان حضرت آمدند تا ان حضرت را زیارت کنند 
و خواستند تا حدیثی از آباء گرامش نقل کند. امام دستور داد پرده را کنار 
زدند, مردم در حال هجوم بودند و سر و صدا می کردند, امام از مردم 
خواست تا ساکت گردند, انگاه فرمود: 


پدرم از پدرش تا امیرمومنان علی (ع) و او از پیامبر (ص) و او از جبرئیل 
نقل کرد که خداوند فرمود: 


کلمه لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. 
: «کلمه توحید, حصار محکم من است. هر کس داخل آن گردید, از عذاب 


آه کی الق جر 1 آتوار ال و ور 
2تر انم العر انم 296 عون اختاه الرضا عر 180 
ال سس اما واه اب 
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امام بعد از اندکی تأیثل, , به آنها فر مود: این موضوع شروطی دارد. 
آتا من شژوطها. 


: «پذیرش امامت من از جمله شروط آن است». (اين حدیث به حدیث 
سلسله الذهب معروف گردید). 


به آبن: ترتیب آضام: خخبت و دونستی موم را سبت بة. ال علی, (ع) حیت 
دار کرد و خواست شیعه ناشی از دوستی علی (ع) را شیعه اعتقادی اصیل 
کند. 


امام رضا (ع) در مرو و مسأله ولایت عهدی 


از آن پس امام رضا (ع) با همراهان به سوی «ه مَرّو» حرکت کردند, تا اينکه 
وارد مرو شدند. ۳ (ع) را در خانه جداگانه ای وارد کرد و 


آنگاه شخصی را خدمت امام فرستاد من می خواهم از خلافت کنار روم و 
1 را به شما واگذار سازم. 


امام شدیدأً این پیشنهاد را رد کرد. 


مامف ار ی تاد کرد ول اهام مسفت: سر انهام موی کته 
اکنون که خلافت را نمی پذیری, به ناچار باید ولیعهدی مرا بیذیری». حضرت 
به سختی از این کار خودداری می فرمود... سرانجام مامون سخنی تهدید 
آفتد نف زبان آورد وه گفت؛ همانا عمربه خطاب خلافت را به طور مشورت؛ 
میان شش نفر قرار داد که یکی از آنان جد افو مان علی (ع( بود و 
ات 1 
بناچار باید خواسته مرا بپذیری, من راهی 


بایان اشسته ی ار ادص و1 


ص: 117 
جز این ندارم». 
آنگاه حضرت رضاأ (ع( فرمود: من ولیعهدی را می پذیرم به شرط آنکه: 


لا آ مُر و لا آئهی و لا آفتی و لا آفضی و لا أولی و لا آغزل و لا أعیژ سین ما 
هو قائم. 


: «نه امری کنم و نه نهی, نه فتوائی دهم و نه حکمی, و نه کسی رآ به 
ی 
دگرگون نسازم». 


مامون همه این شرائط را پذیرفت. (1) 


نتیجه اینکه: در حقیقت امام هشتم (ع) ولایت عهدی را نپذیرفت, و تنها از 
روی ناچاری به نام ان بی انکه در امور دخالت کند, اکتفا شد. 


قبلاً گفتیم که مامون برای استحکام خلافت خود می خواست با اين نقشه 
ها, جلو اعتراضها و شورشها را بگیرد, و حتی پیوند مردم را نسبت به امام 
۰ سست نماید و... در این راستا نقشه های دیگری را نیز اجرا 
کرد, که برحسب ظاهر احترام به امام بود ولی در باطن می خواست 
خودش را حفظ نماید. 


اما می دید نقشه ها یکی بعد از دیگری خنثی می شود و نتیجه معکوس 
می دهد, و روز بروز بر مقام علمی و معنوی, و شخصیت سیاسی و 
اجتماعی امام می افزاید. سرانجام آن دنیا پرست بدطینت چاره ای ندید 
جز اينکه به طور مرموزی, آن بزرگوار را مسموم کرده و شهید کند. 


علامه مجلسی می گوید: «بدانکه علمای شیعه و سی اختلاف نظر دارند 
که ایا 


1- ترجمه ارشاد مفید 2 ص 2531. 
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امام رضا (ع) به مرگ خدائی از دنیا رفته و با اينکه با زهر, مسموم شده و 
به شهادت رسیده است ؟, ابا مامون او را مسموم کرده پا غیر | ۳1 
مشهورتر در بین علمای ما این است که ان حضرت بر اثر زهری که مامون 
به او خورانید به شهادت رسید. (1) 


و در پایان می گوید: «لصیبحت و موعظه کردن افراد شقی, در حضور 
مردم, مخصوصاً آنها که ادعای خلافت و فضل دارند, موجب کینه توزی و 
حسادت و دشمنی آنها خواهد شد (امام هشتم در حضور مردم, صامون را 
موعظه مي کرد. و مأمون کینه امام را بدل گرفت) با توجه به اینکه مامون 
در همان آغاز از راه توطثه و نیرنگ وارد شد تا شورشهای بزرگان و 
سادات و علویین را که در اطراف و اکناف دیده می شد. بخواباند. وقتی 
که به مقصود رسید و خکومتش استفر از یافت, تیرنگ خود را آشکار تمود. 


قالحقٌ ما اختارة الطیق وااخیه عت امن ابله اضطانا اه (ع)عصی 
شهیداً بِسَمٌ المَأَمُون اللَعین... 


: «حق همان رای است که مرحوم صدوق و شیخ مفید و علمای بزرگ 
دیگر از علمای شیعه برگزیده اند که: امام رضا (ع) بر آثر زهری که مامون 
ملعون به ان حضرت ,خورانید. به شهادت رسید».(2) 


چگونگی شهادت حضرت رضا (ع) 
جریان شهادت حضرت رضا (ع) را چند گونه ذکر کرده اند؛ 


1- روایت شده: عبدالله بن بشیر گفت: مامون به من دستور داد ناخنهای 
خود 


1- بحار 49 ص323-311. 
2- بحار ج 49 ص 3 1 3- شیخ مفید نیز همین مطلب را فرموده است 
(ترجمه ارشاد مفید 2 ص260). 
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را بلند کنم, و این کار را برای خود عادی نمایم, و برای کسی درازی ناخن 
خود را آشکار ننمایم, من نیز چنان کردم. سپس مرا خواست و چیزی به 
من داد که شبیه «تمر هندی» بود, و به من گفت: اين را به همه دو دست 
خود بمال, من چنان کردم. سپس برخاسته و مرا به حال خود گذارد و نزد 
حضرت رضا (ع) رفته گفت: «حال شما چطور است ؟». 


امام فرمود: امید بهبودی دارم. 

مامون گفت: من نیز امروز بحمدالله بهترم, آیا هیچکدام از غلامان و 
پرستاران امروز نزد شما امدند؟ 

حضرت فرمود: نه. 

مامون خشمناک شده, به غلامانش فریاد زد (که چرا رسیدگی به حال آن 
حضرت نکرده اند؟)... 


عبدالله بن بشیر می گوید: در اين هنگام مامون به من گفت برای ما انار 

بیاور, و من چند انار حاضر کردم, مامون به من گفت: با دست خود آن را 
شار, من فشردم و مامون آن آب انار فشرده را با دست خود به حضرت 

خورانیم. و همان سبب وفات آ حضرت گردید, و یس از خوردن آن 

آفنتره: آن خضرت زو روز پیشتر ز ند تما ند 

اباصلت هروی می گوید: بسن از انکه در آن-روز. مامون از خضور خضرت 


یا ابا الصلت قد فعلوها. 
: «ای اباصلت ! اینها کار خود را کردند». 


و در آن حال زبانش به وحدانیت و حمد خداء گویا بود. (1) 


1- ترجمه ارشاد مفید 2 ص261- نظیر این مطلب با کمی تفاوت در 
عیون اخبار الرضا ج 2 ص240 امده است. 
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2- روایت شده محمدین جیم گفت: حضرت رضاأ ءع( انگور را دوست می 
داشت, قدریر انگور برای او تهیه کردند و در جای حبه های آن چند روز 
سوزنهای زهرآلود زدند, سپس آن سوزنها را کشیده و آن انگور را به نزد 
آن بزرگوار آوردند. حضرت که بیمار بود, از آن انگور خورد. و همان سبب 


شهادتش گردید. (1) 


بح رکش را 
بزند تلا خون دستش کم گردد) مامون از اين فرصت استفاده کرد به یکی 
از غلامان خود دستور داده بود تا ناخنهای خود را مدتی نگیرد تا بزرگ شود, 
سیس آمیژح ای زهر آلود که مانند نمر هندی بود, به به آن غلام داد تا آن را 
ریزه ریزه کند و میان ناخنهای خود را از آن پر نماید و دستش را نشوید و 
این موضوع را پنهان سازد. 


در این هنگام مامون به عیادت حضرت رضا (ع) رفت و در محضرش توقف 
کرد, تا قصد آن حضرت تمام شد, آنگاه به همان غلام مذکور گفت: از آن 
انارها که در همین باغ حضرت رضاأ (ع( هست بچین و بیاور, او رفت و انار 
چید و آورد, مامون به او گفت: با دست خود آب انار بگیر و در میان ظرف 
بت اه جنین کرم‌ماهوی اب آار راعله امام کرد وه کته از نش بخوور 
امام فرمود: بعد از آنکه شما رفتید می خورم, مامون بسیار اصرار کرد و 
سوگند به خدا| خورد که باید در نزد من بخوری, آن حضرت مقداری از آن 
آب انار خورد. مامون رفت, هنوز نماز عصر نخوانده بودیم که دیدیم حال 
امام منقلب شد و بر آثر شدت درد پنجاه بار از اطاق بیرون رفت و 
بازگشت... و همچنان بر درد می افزود و صبح به شهادت رسید (2) به 


[- همان مدرک. 
یمن اشار الرضا م2 ض 2240 


ظره :1 12 


این ترتیب مامون ان حضرت را که بیمار بود, مسموم نمود, و به راستی 
عجب مهمان نوازی و عیادت کرد !! 


دسر 


سبط بن جوزی در تذکره می نویسد: حضرت رضا (ع) به حمام رفت و 
چون بیرون آمد, طبقی از انگور زهر آلود که به وسیله سوزن؛ ده ور آن 
داخل شده بوذ نژد او آوردند امام از آن تناول تمود و همان موجب وفاتش 


گردید. (1) 


4 یاسر خادم می گوید: چون ساعتهای آخر روز وفات حضرت رضا (ع) 
رسید, بسیار ضعیف بود, پس از ادای نماز ظهر به من فرمود: ایا غلامان و 
خدمتکاران غذا خورده اند؟ 


گفتم: آقا جان با این حالی که شما دارید, چه کسی در اینجا غذا می خورد؟ 


سفره نشانید و خود نیز کنار سفره نشست. و از حال یکایک انها تفقد کرد, 
و سپس به دستور آن حضرت غذا برای زنها بردند. و پس از غذا خوردن 
آنها, امام بيهوش شد, و ضعف بر ان حضرت غالب گردید. از حاضران 
صدای شیون برخاست.؛ مامون (برحسب ظاهر) می گریست و اشک بر 
گونه هایش می ریخت و اظهار تأسف می کرد او بالای سر حضرت بود که 
به هوش امد و به مامون فرمود: «با ابی جعفر (فرزندم محمدتقی) 
خوشرفتاری کن !...» امام پس از گذشتن پاسی از شب رحلت نمود. (2) 


ار ی در 

شهادت حضرت رضا ءع( را در کتاب منتخب التواریخ ص578 به بعد 
بخوانید, به قدری از ناحیه مامون به آن حضرت ناراحتی روحی وارد شد که 
روز جمعه در مسجد جامع دست به دعا بلند می کرد و می گفت: لْهُم ان 
کان قَرَجی مشّا آنا فیه بالمَوّت قَعَجُل لِی السّاعّة: «خدایا اگر گشایش کار 
سم هم اکنون در 
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روایت اباصلت, و آضدن امام جواد ع( 


در روایت دیگر می خوانیم: امام رضا (ع) ؛ به اباصلت فرمود: فردا من بر 
اين فاجر (فاسق یعنی 9 وارد می شوم, اگر با سر برهنه بیرون آمدم 
با من سخن بگو که جواب سخنت را می دهم, و اگر با سر پوشیده بیرون 
اهنیا من خن میو 


اناضلت فی. وید فردای. آن .روز شنده آمام لباس بیرونی خود را پوشید و 
در محراب عبادتش نشست و در انتظار بود که ناگهان غلام مامون [۳ و به 
امام گفت : «امیرمومنان شما را خواسته هم اکنون خواسته او را اجابت 
کن». 


تام قبا وه کففن خود زا پهشید و یرخاست وه شاه مامون رواته کدی و 
من پشت سرش رفتم, تا اينکه امام نزد مامون رسید, دیدم مقداری انگور 
و میوه های دیگر در جلو مامون است, و در دست مامون خوشه انگوری 
بود, که قسمتی از آن خورده بود و قسمتی از ان باقی مانده بود, وقتی که 
مامون حضرت رضاأ ع( را دید برخاست و با احترام خاطی با حضرت 
معانقه کرد و بین دو چشم آن حضرت را بوسید و کنارش نشانید, و سپس 
همان خوشه را که در دستش بود به ۰ حضرت داد و گفت: «ای پسر 
رسول خدا, انگوری بهنر از این انگور ندید ام بفرمائید بخورید». 


امام: چه بسا انگوری که در بهشت است بهتر از این است. 


مأمون: حتما باید بچوری, مبادا از اینکه نمی خوری ح‌ِ خواهی ما رد 
0 
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گرفت. چند دانه آن (که می شناخت مسموم نشده) خورد و بار دیکی ان 
خوشه را به امام داد و مبالغه کرد که بخور. 


امام (ع) سه دانه از آن انگور را خورد. پس از چند لحظه حالش دگرگون 
گردید, و بقیه آن خوشه را به زمین افکنده و هماندم برخاست که برود, 


نس 


مامون گفت: کجا می روی؟ 


امام فرمود: 
الی حَیّتْ وَجْمْتیی: «به همانجا که مرا فرستادی». 


اقا در جالی که شرا توشاندم بو (غبا ن سید افکنده‌بود) تیرون امد 
من طبق سفارش قبل امام, با او سخن نگفتم تا وارد خانه اش شد و 
فرمود: در را ببند, در بسته شد, سپس به بستر خود خوابید, و من در حیاط 
خانه. غمگین و ناراحت ایستاده بودم, ناگهان جوان خوش سیما و پیچیده 
موئی را دیدم که بسیار به امام رضاأ (ع) شباهت داشت, به طرف او 


شتافتم و گفتم: در بسته بود از کجا وارد شدی؟ 


فرمود: همان خدائتی که در این وقت از مدینه مرا به اینجا آوزد: او مرا از 
در بسنه وارد این خانه کرد. 


گفتم: تو کیستی؟ 

فرمود: 

آتا حَحَهٌ الله عَلیک یا آباضلت: 

: «ای اباصلت من حجت خدا بر تو هستم, من محمدبن علی هستم». 


سپس به طرف پدرش رهسیار شد و داخل حجره گردید و به من فرمود: تو 
نیز وارد خانه شو. 


وقتی که امام رضا (ع) او را دید از جای جست و دست رت جوانش 
انداخت و او را در اغوش خود چسبانید, و بین دو چشمش را بوسید و او را 
در بستر خود وارد کرد 
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امام جواد ءع( خود را به روی پدر افکند و پدر را می بوسید, در این حال 
امام رضا (ع) راز و اسراری با او گفت که من نفهمیدم... و در اين حال 
امام هشتم (ع) دز آعوتشن پسر از دنیا رفت. 


اباصلت می گوید: امام جواد (ع) به من فرمود: «برخیز دو به اندرون این 
خزانه برو و تخت اب بیاور». 


گفتم: تخت و آب در آنجا نیست, فرمود: آنچه را گفتم انجام بده. به خزانه 
رفتم و در آنجا تخت و آب دیدم و آوردم و آماده شدم که جنازه حضرت 
رضا (ع) را غسل دهیم. 


امام جواد (ع) به من فرمود: تو از اینجا دور شو, کسانی هستند که مرا 
کمک کنند, ان حضرت را غسل داد و سیس به من فرمود: برو به این 
خزانه, کفن و حنوط بیاور, رفتم و سبدی دیدم که کفن و حنوط در آن بود, 
آن را به حضور امام آوردم, آن حضرت با آن حنوط و کفن, جنازه امام را 
جنوط کرده و کفن نمود سپس بر آن نماز خواند. سپس فرمود: تابوت 
بیاور, گفتم آن را نزد نجار برای اصلاح ببرم و بعد بیاورم. 


فرمود: در خزانه تابوت هنت آن را بیاور, رفتم تابوتی را که هرک آن را 
ندیده بودم دیدم و اوردم و امام جواد (ع) جنازه را در میان ان تابوت نهاد... 


در این هنگام مامون و غلامانش وارد شدند و گریه می کردند و اظهار 


بروزگار چو عمر پدر بر اید *** خوش است کر پسری بر سر پدر اید 


ولی چسان گذرد در زمانه بر پدری *** که روز مرگ پسر بر سر پسر آید 


1 اساسا ین اخار الرضا اس 29294 
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کنم چو باد حسین, وقت مرگ اگر او *** هزار ناله جانسوزم از جگر آید 


در اینجا به این نکته توجه کنید: امام رضا (ع( هنگام وداع با بستگان خود در 
مدینه به آنها فر مود: «أاکنون برای من گریه کنید, من دیگر از این سفر باز 
نمی گردم». 


ولی امام حسین (ع) به بانوان حرم فرمود: 
سکن فا البّکاء آَمامکُت. 
: «آرام باشید و گریه در پیشاپیش شها (در اینده) اشت». 


و به سکینه (س) فرمود: «تا جان در بدن دارم قلبم را به گریه ات 
مسوزان, وقتی کشته شدم تو بر هر کس نزدیکتر به من می باشی که کنار 
پیکرم بیائی و گریه کنی: ای بر گزیده بانوان». 


علت این سفارش امام حسین (ع( این بود که می دانست بعد از شهادتش 
مصائب جانگداز بسیاری در پیش است. آنها اشکهای خود را برای آن 
مصائب 1۱ (1) 


دفن شبانه و غریبانه 


مامون یک شبانه روز مرگ آن حضرت را پنهان کرد, سپس به نزد محمدبن 
جعفر (عموی 1 حضرت) و کزتوهه از خاندان ابوطالب که در خراسان 
بودند فرستاد, چون حاضر شدند, خبر وفات آن حضرت را به آنها داد و 
(برحسب ظاهر) گریه کرد و بی تابی از خود مات نم آن 
حضرت را سالم به آنها نشان داد... (2) 


وقتی که صبح بعد شد مردم اجتماع کردند و فریادها و صداثی گریه 
هایشان 


1- کبریت الاحمر ص182. 
2- ترجمه ارشاد مفید 2 ص 262. 
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بلند بود, به همدیگر قی.. کفتند:. ان خضرنت: به یلد حاهون. کته ده 
است, مامون احساس خطر کرد و به محمدین جعفر (عموی حضرت رضا) 
گفت: برو به مردم بگو, جنازه حضرت رضا (ع) امروز خارج و تشیع نمی 
شود. محمدبن جعفر پیام مأمون را به مردم رسانید, مردم پراکنده شدند, و 
ان حضرت شبانه بدون تشییع مردم, غریبانه به خاک سپرده شد. 


مامون دستور داد در یک طرف قبر پدرش قبر کندند, سیس به حاضران 
گفت: صاحب این جنازه به من خبر داد قبری را که برای او حفر می کنند, 


آب و ماهی در آن ظاهر می شود اکنون قبر را بیشتر حفر کنید, وقتی که 
بششتر کتزندر اب ماهی ظاهر نید ه در کمن قرو رفت: و امام در آنجا به 
خاک سپرده شد. (1) 


غرقه لجّه غم شد دل خلق دو سرا *** چونکه از زهر ستم سوخت ز سر تا 
به سرا 


میوه باغ نبوت چه ز انگور چشید *** ریخت برگ و بر آن شاخ گل روح افزا 


قدر و ؛ 


اه قریبانه تر آن. منز ل.غریت خان داد ۳۳ تدم شد زد عمش داتره ار .و 
سماء 


زان جنایت که ز مامون شده با شاه رضا *** پر غمین شد خچّر و کعبه و 
ارکان و صفا 


1- انوارالبهیّه ص‌257-255. 
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1 ها میت موه ردق آمان یاه یه تاه 


اشاره 


حضرت محمدتقی امام جواد (ع) در روز دهم رجب سال 195 هجری 7 
مدینه متولد شد و در آخر ذیقعده سال 220 ه.ق در سن 25 سالگی بر 
زهری که همسرش ام ی بل 
به او خورانید. مسموم شده و به شهادت رسید, مرقد شریفش در شهر 
کاظمین (نزدیک بغداد) است, او یگانه فرزند حضرت رضا (ع( است, و 
حضرت رضا (ع) غیر از او فرزندی نداشت. ان حضرت هفده سال (از سال 
3 تا 220 ه.ق) امامت کرد. 


بتشتر عضر آمامت آن حضرت از سال 203 تا سال 218 ه.ق) در عصر 
خلافت مامون بود, و حدود دو سال و نیم ان در عصر خلافت معتصم برادر 
مامون بود. 


جریان ازدواج با أم الفضل 
امام جواد (ع) هنگام شهادت پدرش حضرت رضا (ع) در مدینه بود و حدود 


هفت سال داشت., مامون عباسی در همین سال دختر خود ام الفضل را که 
نه سال داشت به عقد ازدواج امام جواد (ع) دراورد. 


توضیح اینکه: پس از شهادت امام رضاأ (ع( در سال 3 .« .ق" مامون از 
خراسان به بفداد رفت (از نظر سیاسی برای حفظ حکومت خود چنین 
صلاح دانست که با امام جواد (ع( پیوند خویشی برقرار کند). 
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مامون در بغداد نامه ای برای امام جواد ءع( نوشت, ور ان حضرت را به 
بغداد احضار کرد. 


وقتی که بنی عباس از -تتميم. مامون. افاح شد ند سخن به اعتراض 
گشودند. و از هر سو به او انتقاد کردند, که اگر مامون این کار را انجام 
وه ی ی ی ی ی ی زر 

گردد, لبه تیز انتقاد آنها این بود که چرا مامون خود را آنقدر کوچک می کند 
هرت را به که کددی هت (با نها ساله مت دفده و این لاف راون 


مامون می گفت: درست است که حضرت جواد, نوباوه است ولی از نظر 
علم و کمال. نتتز اخد همه تور کان و دانشمندان سالخورده و با تجربه می 
باشد, ولی بنی عباس این سخن را از مامون نمی پذیرفتند. سرانجام 
مامون در بغداد مجالسی تشکیل داد و در حضور سران بنی عباس و 
دیگران. عظمت علمی و اوج کمال امام جواد (ع) را به آنها نشان داد. 


امام جواد (ع) قهرمان میدان علم 


به عنوان نمونه, مامون مجلس عظیمی تشکیل داد و علمای بزرگ را : نه 0 
فجلس دعوت کرد. که یکی از آنها. «نخبی بن اکتم»* فاضن بفداد. و اعله 
علمای زمان بود, امام جواد (ع) را در صدر مجلس جای دادند و مامون نیز 
کنار ان حضرت نشست. 


کر آن مجلس, بحیی در حضور اشراف و شخصینها, پس از اجازه به امام 
جواد (ع) رو کرد و گفت: «در حق کسی که در احرام حج بود و حیوانی 
فتید کرد و آن | کت سای فرماقد 7 

امام خواد (ع) فرهودد این مساله دار ای شاخه هاق بسیار آستت؛ 


1- آیا آن مُحرٍم در حرم (مکّه و اطرافش تا چهار فرسخ) بود یا در بیرون 
حرم 
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2- آيا او آگاه به مساله بود یا نااگاه؟ 

3- آیا او عمداً آن صید را کشت با از روی خطا؟ 

4- آیا آن مُحرٍم, آزاد بود یا ترده؟ 

5- آیا او صغیر بود یا کبیر؟ 

6 آیا اين بار, نخستین بار او به صید و قتل بود یا قبلاً نیز صید کرده بود؟ 
7- آیا آن صید از پرندگان بود یا غیر پرندگان؟ 

8- ]| آن حیوان صید شده, کوچک بود يا بزرگ؟ 

9- آیا او به کار خود اصرار داشت و یا اظهار پشیمانی می کرد؟ 

0- آیا او در شب صید کرد يا در روز؟ 

1- آیا او در احرام حج بود يا در احرام عمره؟ 

بحیی با شنیدن اين مسائل متحیر ماند و هوش از سرش رفت, و درماندگی 
از چهره اش پدیدار گشت و زبانش لکنت پیدا کرد. و عظمت کمال و مقام 
علفی افامبر حاضران معلوم کند. 


پاسخ سوالات یازده گانه فوق را از آن حضرت خواستند, آن بزرگوار به یک 
یک آن مسائل با بیان شیوا پاسخ داد. 


مأمون فریاد زن: آحسَتث., آحسئث » (1) 


ینت اد آمام او (ع) غوانفند: اف نیز از شین آکتم2 مشاه آخ 
بیرسد. حضرت به یپحیی رو کرد و فرمود: به من خبر بده از مردی که: 


1- اول روز به زنی نگاه کند, حرام باشد. 


2«یسش از سناغاتی؛ نگاه به آن.زن برای. اه زوا باشتد. 


3- و هنگام ظهر نگاه به آن زن برای او حرام باشد. 


1 التخضوان العله تحت قمی رو و91 33 
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5- و هنگام غروب حرام باشد. 

6- آخر شب, جایز باشد. 

7- نصف شب حرام باشد. 

8- هنگام طلوع فجر جایز باشد. 

بگو بدانم اين مساثل چگونه است؟ 

یحیی گفت: سوگند به خدا پاسخ این مسائل و وجوه را نمی دانم. 
امام جواد (ع) فرمود: 


این زن, کنیز شخصی بود, مردی به او در اول روز نگاه کرد که نگاه او 


پس از ساعاتی آن کنیز را از صاحبش خرید. نگاه آن مرد به آن زن جایز 
شد, هنگام ظهر آن کنیز را آزاد کرد. نگاه او به آن زن حرام گردید, هنگام 
عصر با او ازدواج کرد نگاه به او جایز شد, هنگام غروب آن مرد به آن زن 
ظهار (1) کرد, و نگاه آن مرد به آن زن حرام گردید, و در آخر شب, کفاره 
ظهار را داد و نگاه به او جایز شد. نصف شب او را طلاق دادر نگاه مرد به 
اه خرام کردیم ضته به آن زان جوم کرد نکاه:به. ان ون جانه کردیداا: 


همه حاضران از بیان شیوا و دلنشین امام جواد (ع) حیران شدند, و به 
عظمت :هام علصی اه اغتر اف نمودند: و1 


در مان فحامی: ها مهن آمام اهر ع) خی فد تیاعر 


[- ظهار یعنی مردی به زنش می گوید: آئت عَلیَ کظهّر آقي: «تو بر من 
مانند پشت مادرم هستی »؟, این عبارت طلاق مردم جاهلیت بود, اسلام آن 
را (نه به عنوان طلاق ) تقریر کرد و رجوع آن را به وسیله کفاره (مانند 
کفاره روزه خوردن) قرار داد که دستورش در اول سوره مجادله آمده 
است. 


2 کشتف الققه دض 207 و 208 
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خواندند و أَم الفضل رسماً همسر امام جواد (ع) گردید و مراسم باشکوهی 
به عنوان عروسی بر گزار شد. (1) 


باز کشت اما ای( بت هید 


از آن. بسن آمام خواد (ع) با همسرش به مدیته باز کشت و حدود بانزده 
سال با همسرش در مدینه بود. 


ولی أَمٌ الفضل, غقیم (تازا) بود و همین باعث شد که امام جواد (ع) با کنیز 

مغربیه بنام سمانه (مادر امام دهم) ازدواج نماید. همین باعث شد که ام 

الفضل, طریق نزاع و مخالفت را با امام شروع کرد, برای پدرش مامون 

نامه نوشت و در آن نامه از امام جواد شعایت کرد که او کنیزی بر سر من 

می اورد (و برای من هوو درست می کند) و غیرت مرا جریحه دار می 
زد. 


صامفن و خوات وت وخترم مس ور فمسیر خضرت خو او (ع کردم 
که حاال‌برا بر مرا کم وسعد ین ایس وا را مه 


روی کار آمدن معتصم و شهادت امام جواد (ع) 


فامهفن- در سفدن رب سال. 21 موق از وتا زر فم س رآذرشن معتضم. بهای 
او بر مسند خلافت نشست., نام معتصم, محمد و به قولی ابراهیم بود, 
معتصم که همانند سایر طاغوتها می خواست همه مردم دربست همچون 
برده او باشند و شخص دیگری دارای شخصیت و پیرو نباشد. تصمیم گرفت 
امام جواد (ع) را که در مدینه دارای شخصیت و مقام بود, به بغداد احضار 
کند, سرانجام روز 28 محرم سال 220 ه.ق امام جواد با همسرش به 


بغداد امدند. 


1- قاس از کشق العقه 3 ص207 و 208 


ص: 132 


در این ایام ام الفضل همسر امام جواد (ع) با برادرش جعفر بن مامون و 
عمویش معتصم, همدست شدند, و توطئه قتل امام جواد (ع) را طرح 
کردند. هد سیم تیه کرفته شنند. که ام الفضل آن خصرت را اهر 
مسموم کند. (1) 


0 3 او 251۲۳ 
هستی و احترامت بر همه کس لازم است. ولی محمدبن علی (امام جواد) 
مادر امام هادی را بر تو مقدم می دارد... همین امور باعث شد که ام 
الفضل تهییج شد و تصمیم گرفت شوهرش 3 مسموم نماید. (2) 


معتصم و چعفر سمی را در انگور رازقی تزریق کردند و برای آم الفضل 
فرستادند, ۳ الفضل یر . آن را در میان کاسه ای گذاشت و جلو همسر 
جوانش امام جواد. ءع( نهاد و از آن انگور توصیف بسیار نمود و9 سرانجام 
امام جواد (ع) از آن انگور خورد. طولی نکشید که آن حضرت آثار سم را 
در چگر خود احساس نمود شدید بر او عارض گردید و موجب 
ردیح و ناراحتی سخت امام جواد (ع) شد 


در همان حال أَمٌ الفضل پشیمان شده و گریه می کرد. حضرت به او 
فرمود: چرا گریه می کنی؟ اکنون که مرا کشتی گریه تو سودی ندارد. این 
را بدان که بخاطر این خیانتی که کردی چنان به دردی مبتلا می شوی که 
هرگز علاح ندارد. و چنان به فقر و تنگدستی مبتلا گردی که جبران پذیر 
نباشد. 


مم ءِ 
بر آاثر نفرین آن حضرت. در مخفی ترین اعضای ام الفضل دردی پدیدار 
دید 


۳ جریان ۳[ و فرمان او به یکی از منشیان 
وزیرآانش, و مسموم شدن امام جواد ءع( توسط آن منشی در منتخب 
التواریخ ص 744 نقل شده است. 


ص: 133 


همه اموالش را در راه معالجه آن مصرف کرد ولی سودی نبخشید و با 
چاه افتاد و جسد بی جانش را از چاه بیرون اوردند. (1) 


ترس 


در روایت دبک اوه" معتصم برای عبدالملک زیات (یکی از وزراء خود) 
نوشت شت, حضرت جواد (ع) و أمُ الفضل را به بغداد نزد من بفرست, او آنها 
هار اضر ها و رش ایا ۱ 
برد و آنها را به مهمانی های باشکوهی دعوت می کرد. سپس شربت ترش 
و شیرسی ترستت کرد که قبلا آن زا رهز الود کردم بود ع آن‌ را قراخ بر 
خدمت آن حضرت فرستاد, و سر شيشه را مهر کردت و به غلام خود داد و 
گفت: نزد حضرت جواد (ع) ببر و به او بگو اگر برف آب شود, طعم آن 
تایل‌نمی گزدر د اضر وا ارام که ار این شرت نورد 


اند, سهم شما را فرستاده و گفت تا برف ان اب نشده تناول کنید. 
امام آن شربت را نوشید و مسموم گردید. 


۹ آن حضرت توسط أُمْ الفضل را به گونه دیگر نیز نقل 


۴ 


آری آن امام بزرگوار در جوانی در حالی که 25 بهار بیشتر از عمرش 
تشه بود این گونه مظلومانه به شهادت رسبد» او نیز مانند پدرش 
مهمان و در دیار 


1- انوار البهیه محذت قمی ص 298-297- اعیان الشیعه ح2 ص 36. 
2- مناقب ابن شهر اشوب ج4 صس391-384. 
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غربت بود, براستی عجیب مهمان نوازی کردند. 
غُروخ دین منقسم از ستم معتصم *** عاقر قوم تمود ثانی شذ ادعاد 


رپخت به کامش ز قهر, شربت سوزنده زهر *** که تلخ شد کام دهر و 
حَلوه لا بعاد 


ز زهر جانسوزتر, ز تير دل دوزتر *<** همدمی ام الفضل, طعنه بنت الفساد 


به غریت ار در خذشتت: هن تکتم سر گذشت.: ۳۴۴ که ابتن از سر کذفت: ز 
ظلم اهل عناد (1) 


1- دیوان کمپانی ص 305. 


ص: 13 
2- ذکر مصیبت معصوم دوازدهم حضرت امام هادی علیه السلام 


اشاره 


حضرت علی بن محمد معروف به امام هادی (ع) در روز 15ذیحجه سال 
2 ه.ق در مدینه متولد شد و در سوم رجب سال 254 ه.ق در شهر 
سامره در سن چهل و دو سالگی بر اثر زهری که معتمد عباسی 
(پانزدهمین خلیفه عباسی) در عصر خلافت مهتدی عباسی به آن حضرت 
خورانید به شهادت رسید, مرقد شریفش در شهر «سامره» است. 


عضر. آمامت اه 3و سال (از سال 220 252 بود 


سخت ترین عصر امامت او مصادف با خلافت دیکتاتوری حد ود پانزده ساله 
2 تا 247 ه.ق بود. 


دی لو بل با ال غلی: (ع) 


متوکل مردی بسیار خبیث و بدطینت بود و نسبت به ال علی (ع) دشمنی و 
کینه عمیق داشت. رنجها و سختیهائی که در عصر او به ال علی (ع) رسید 
در زمان هیچیک از خلفاء عباسی نرسید. مثلا کار بجائی رسید که جمعی از 
رنهای علویّه دارای یک پیراهن سالم شدند که هرگاه می خواستند نماز 
بخوانند به نوبت آن پیراهن را پوشیده و نماز می خواندند. 


ص: 136 


یکی از کارهای متوکل, ویران کردن قبر امام حسین (ع) و جلوگیری 
زائران از زیارت قبر آن بزرگوار بود و دیدبانانی را گماشت تا هر کس 
برای زیارت قبر امام حسین (ع) می رود, او را دستگیر کرده و بکشند. (1) 


تبعید امام هادی به سامره 


امام هادی در مدینه می زیست. و برنامه و روش زندگی او نشان می داد 
که نقطه مقابل حکومت متوکل است., به علاوه در هر فرصتی مردم را از 
حکومت طاغوتی متوکل بر حذر می داشت و با رعایت اهم و مهم, 
افشاگری می کرد. عبدالله بن محمد (فرماندار مدینه) جریان را به متوکل 
گزارش داد, متوکل برای امام هادی (ع) نامه محترمانه ای نوشت و در آن 
نامه او را به سامره دعوت کرد, امام هادی (ع) همراه یحیی بن هرثمه به 
شاهری دحا کته و حون به. ساهزه سید .ضو کل جا آن .همه وعدم ها رو 
احتراماتی که در نامه کرده بود) یک روز خود را از امام هادی (ع) پنهان 
داشت, و آن حضرت را د ر کاروانسرائی که معروف به کاروانسراي گداها 
بود فرود آوردند و آن روز را در آنجا ماند تا اینکه به دستور متوگل, آن 
حضرت را از آنجا به یک خانه انفرادی انتقال داده و تحت نظرنگه داشتند. 
(2) 


امام هادی (ع) در زندانی مخوف و وحشتناک 


ابوسلیمان از ابن اورمه نقل می کند در عصر خلافت متوکل به سامره 
رفتم, متوکل حضرت هادی (ع) را زیر نظر سعید حاجب محبوس نموده بود 
را بقل ان 


نزد سعید حاجب رفتم, به من گفت: آیا دوست داری خدای خود را بنگری؟ 


1- اعلام الوری ص 347- ترجمه ارشاد مفید ج2 ص 298. 
وه المتمی ص86 92 2 


ص: 137 


گفتم: پاک و منژه است خدائی که چشمها نمی توانند او را بنگرند. "۳ 


گفت: منظور این شخص (امام هادی) است که شما می پندارید او امام 


گفت: فتم فآنور شده ام تا او (امام هادی) را بکشم, فردا او را خواهم 
کشت, رئیس پست در نزد سعی حاجب بود, واسطه گردید و من به آن 
خانه ای که امام هادی (ع) در آنجا بود وارد شدم, ناگاه دیدم در مقابل آن 
حضرت قبری کنده اند. به محضر آن حضرت رفته و سلام کردم و ون 
سختی نمودم, فرمود: چرا گریه می کنی؟ 


فرمود: گریه نکن, آنها به اين کار دست نمی یابنداء از این سخن آرامش 
یافتم. و از این جریان دو روز نگذشت. که خداوند او (متول) و همدمش 
(فتح بن خاقان) را کشت آری سوگند به خدا بیش از دو روز از این جریان 
نگذشت که آنها کشته شدند. (2) 


سفره شراب متوکّل 

دشمنان به متوکل به دروغ گفتند: در منزل علی بن محمد (امام هادی) 
علیه السلام نامه ها و اسلحه از ناحیه شیعیانش از اهالی قم موجود است. 
و او می خواهد بر ضد حکومت یام کند. 

متوکل جماعتی از دژخیمان خود را شبانه به خانه آن حضرت روانه کرد, 


آنها شبانه سر زده وارد خانه آن حضرت شدند و به جستجو پرداختند دیدند 
آن حضظرت در 


1- شتّحان الذٍی لا مدرک الأبصار. 
و 
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اطاق در بسته ای, لباس موئین پوشیده و روی ریگ و خاک رو به قبله 


در همان حال به او حمله کردند و او را با همان وضع (سر برهنه و پا 
برهنه) به حضور متوکل اف در و گزارش دادند که ما به جستجوی خانه 
علی بن محمد (ع) پرداختیم چیزی نيافتیم, دیدیم او رو به قبله نشسته و 


کل که نوی کزار ور شراب نشسته بود و در دستش جام شراب بود, 
شاسته ا اسرام شابای ان حضرت را در کات حوو‌ سای وسام 


شراب را , به آن حضرت تعارف کرد. 


امام فرمود: سوگند به خدا هرگز گوشت و خون من با شراب آمیخته نشده 
و نخواهد شند؛ مرا معاف بدار. 


متوکل او را معاف داشت و گفت: اشعاری بخوان (و بزم ما را با اشعار 
خود شادان گردان). 


امام فرمود: من در شعر, بهره اندک دارم. 
فتو کل تفت خشها باید اهاز بحو ازن: 


امام هادی این اشعار غرور شکن را (که در مورد بی وفائی دنیا است) 
خواند: 


بائوا َلی قَلَل الأجبال تَجرسهْم *** غُلن الاجال قَلَم تلمَععْم الْعْلل 
واسْیْز لوا بَعْد عز عَن معاقلهم *** و أسْکئوا خفراً یا یس ما ترّلوا 
صارِخٌ من بعد دفنهِم *** اي الأساو و التیجان و الحْلَل 


ره و 


ی العِجْوخ ای کاتث مَتقّمة *** من ونها مسرت الأستاژ و لک 


ص: 139 

91۲ س ۳ س_ 0 

قافصح الب علهّم جین سائلَهَم *** تلک الوَجوخ عَلیْها الدَوَدٌ یفیل 

9 7 ره 1 > و مج و لا ملاعلا و و آسم ند مامح ره و ]س] 
قَو طال ما الوا هرا و قَه شزبوا *** و آضتَخوا الیو بَعدَ الأکُلِ قَذ أکلوا 


: «گردنکشان زورمند بر قُلّه های کوهها برای سکونت و حراست خود خانه 
ساختند, ولی ان قله ها به حال انها سودی نبخشید. 


گودالهای قبر جای گرفتند و براستی در چه جایگاه بدی افتادند !! 


پس از دفن, منادی به آنها گفت: کجا رفت آن دستبندهای طلاتی و آن تاجها 
و زیورها؟ ! 


می شد. 


قبر در برابر اين سوالی که از آنها می شود 
اين چهره هائی (که می گویند) هم اکنون محل 
آنها مدت طولانی خوردند و نوشیدند 

شده اند». 

نو کل شدندا تختسا یز 

حاضران نیز گریستند. سپس دستور داد 
بازگردانند. 

و روایت شده: متوکل 


روز عیش او مبدل به عزا 


ص: 140 


امام هادی ءع( بیست سال دور از وطن؛ 5 سامره تحت نظر بود و 


در آن هنگام از بستگانش هیچکس در سامره نبود جز فرزندش امام حسن 
عسکری (ع) که متکفل غسل و کفن و نماز و دقن پدر گردید, و چنازه آن 


مظلوم غریب تبعید شده را در خانه خودش در سامره, به خاک سیردند, او 
هنگام شهادت 40 يا حدود 42 سال داشت. (1) 


۴ 


جنازه امام هادی (ع) را جمعیت بسیار از بنی هاشم و بنی عباس و طالبیون 
و غیر انها در حضور امام حسن عسکری (ع) تشییع کردند و به خاک 
سیردند, امام حسن عسکری (ع( از شدت ناراحتی با سر برهنه و گریبان 
دریده شده بیرون آمد (و خرج ابومحمد الحسن حاسرا مکشوف ال اس 
مشقوق القیاب). 


جو به گونه ای بود که با وجود امام حسن عسکری (ع) جریان را به گونه 
ای ساخته بودند که معتمد (قاتل مرموز امام هادی (ع)) بر جنازه ۳1 نماز 


بخواند, امام حسن عسعری (پیش از انکه نزد مردم بياید و جنازه را حرکت 
دهند) بر جنازه نماز خواند. سپس جمعیت جنازه را برداشتند و حرکت دادند 


به امام حسن عسکری (ع) ایراد کردند, امام 


؟ موسی بن عمران در مصیبت برادرش 


-1 


ص: 141 
شها تو شاهد تقاتهای مه ااات ** تو شمع جمع شبستان ملک ایجادی 


اجسادی 


کشیدی از متوکل شدائدی که به دهر *** ندیده دیده گردون ز هیچ شدادی 


گهی به برکه درندگان گهی زندان *** گهی به بزم می و ساز و باغی و 
عادی 


تو شاه یکه سواران دشت توحیدی *** اکر پیاده روان در رکاب الحادی 


ز سوز زهر و بلاهای دهر جان تو سوخت *** که بر طریقه اباء و رسم 
اجدادی 


ص: 142 

3- ذکر مصیبت معصوم سیزدهم امام حسن عسکری علیه السلام 

شارت 

رتم یر ی ی ی ره الا ال در 
ه.ق در مدینه متولد شد و در هشتم ربیع الاول سال 260 ه.ق به دسیسه 
معتمد عباسی (پانزدهمین طاغوت عباسی) در سامره در سن 28 سالگی 
به شهادت رسید. مرقد شریفش در شهر سامره واقع در کشور عراق 


است. 


عصر امامت آن حضرت. شش سال (از سال 4 نا 260 ه.ق) بود. و 
ما 
دستور معتمد عباسی به 4طور مرموز. مسموم شده و شهید شد. 


خراسانی در منتخب می نویسد: اصلح آن است که قاتل آن, تزز کواره 
معتمد عباسی بود چنانکه کفعمی در جدول مصباح نوشته, و ملاً صالح در 
شرح کافی از شیخ صدوق نقل کرده که آن حضرت را معتمد کشت. (1) 


امام حسن عسکری (ع) در عصر سه طاغوت 


با توجه به اينکه امام حسن عسکری (ع) در سوم رجب سال 254 ه.ق به 


تخت الت‌ارنخ ص 829 


ص: 143 


امامت رسید, آغاز امامت آن حضرت مصادف با عصر خلافت «المعتز» 
(سیزدهمین طاغوت عباسی) بود که تا دوم شعبان 255 طول کشید و آخر 
رجب سال 255 ه.ق «مهتدی بالله) (چهاردهمین طاغوت عباسی) بر مسند 
حلافت» تنخست, وکافت او تا شاتر دهم زجب سصال 256 وه حول 
انجامید, و پس از او معتمد (پانزدهمین خلیفه عباسی) بر مسند خلافت 
نشست و خلافت او را از ماه رجب سال 256 تا آخر رجب سال 279 
(یعنی 23 سال) دانسته اند. (1) 


ی ی وا ی را ات 


آن بزرگوار از ناحیه هر سه طاغوت پیش گفته, ستمها و شکنجه ها و 
ازارها و زندانها دید, که به بعضی اشاره می شود: 


سیدبن طاوس می گوید: سه نفر از سلاطین زمان خواستند امام حسن 
عسکری (ع) را به قتل برسانند. زیرا شنیده بودند حضرت مهدی علیه 
السلام. (بر هم زننده حکومت جاتران) از صلب او خواهد بود و چندین بار 
امام حسن عسکری ءع( را به زندان افکندند, و آن حضرت درباره چند تن 
ااها تقرس کرد و اما در یرنه اوهاتنه هلا کت وسدند. 131 


علاهه سید محسن امین می نویسد: «مدت شش ساله امامت ,امام حسن 
عسکری(ع) در شهر سامراء چند ماه آن مصادف با خلافت «اَلمعْتز» بود, 
و یازده ماه و 28 روز آن مصادف با خلافت مهتدی بود, و پنج سال آن در 
عصر خلافت معتمد 


1- اقتباس از تتمه المنتهی ص251 تا 259. 


2- انوار البهیه ص348 مانند المعتز که حدود سه سال. و «لْمْهْتدٍی» که 
حدود یکسال خلافت کرده و مردند. 
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عباسی گذشت». (1) 


دک 


لازم به تذکر است که امام حسن عسکری (ع) 3 سال و چند ماه در شهر 
سامره همراه پدر بوده است. و حدود شش سال بعد از پدر در سامره 
اقامت داشته است. 


بنابراین در همان دوران طفولیت, هنگام تبعید پدرش (در عصر خلافت 
متوکل) به شهر سامره همراه پدر بوده است.؛ و بعضی احتمال داده اند که 
در سامره متولد شده باشد. (2) 


امام حسن عسعری (ع) در زندان 


امام حسن عسکری (ع) در دوران امامت همیشه در زندگی تحت نظر و در 
فشار سخت بوده, و اکتزا در زندانهای طاغوتها به سر برده است به عنوان 
نمونه . 


1- المعتز (سیزدهمین خلیفه عباسی) امام حسن عسکری (ع) را با جمعی 
از طالبیون زندانی کرد, داود بن قاسم می گوید: ما با افرادی در زندان 
بودیم و زندانیان ما «صالح بن وصیف» بود, روزی دیدیم: امام حسن 
عسکری (ع) را وارد زندان کردند. در زندان شخصی جمحی بود (و به 
عنوان جاسوس در زندان بود و ما او را نمی شناختیم) و او خود را علوی 
معرفی می کرد, امام حسن عسکری (ع) به ما فرمود: اگر در میان شما 
باه تسه تسا یر مین دادم که در عهرهان ارآ واه ده ان 
شخص جمحی اشاره کرد بیرون برود, او بیرون رفت. امام به ما فرمود: 
ای تا تا ما یر 


لباس او 


1- اعیان الشیعه ط ارشاد ج2 ص 40. 
2 ماس آز همان هدرک 
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افراد ما لباس او را جستجو کرد. همان گزارش را در ان یافت... (1) 


2- صالح بن علی همراه گروهی از نزدیکان رزیم خلافت انس نزد 
رئیس زندان «صالح بن وصیف >» آمده ‌ 2 «زندگی را در زندان بر 
ابومحمد (حسن عسکری علیه السلام) تنگ و سخت کن». 


صالح در پاسخ گفت: دو نفر را مامور مخصوص زندان او کرده ام تا بر او 
سخت بگیرند, ولی آن دو نفر آنچنان تخت تاتیر معئویت او قرار گرفته اند 
که در عبادت و نماز به مرحله عظیمی رسیده اند, سپس دستور داد آن دو 
نفر را احضار کردند, و در حضور گروه عباسی, به آنها گفت: «وای بر شما., 
درباره این مرد (امام حسن عسکری علیه السلام) چه می گوئید؟ و 
کارتانت با او به کجا رسیده است ؟». 


آن دو تفر در پانسخ کفتند؛ «چه بکوتيم در مورد مردی که شنها را به عبادت 
وروزه, به پایان می رساند, و جز عبادت به چیزی اشتغال ندارد, وقتی که 
او به ما می نگرد, لرزه بر اندام می شویم و بی اختیار می گرییم, وقتی که 
گروه عباسی, , چنین شنيدند, سرافکنده از زندان بیرون رفتند. ند (2) 


3- امام حسن عسکری (ع) را مدتی در زندان. به شخصی با تجربه و 
سختکوش و خشن به نام «نحریر» سپردند» او آن حضرت را شکنجه می 
داد و ند کی وا : بر او تنگ و سخت می گرفت. 


همسر او بانوی با ایمان بود به او گفت: از خدا بترس, تو نمی دانی که چه 
شخصیتی ور زندآن تو است: سیمن. آن: .رن پارم ای از عبادات و مقام 
ارجمند آن حضرت را برای شوهرش بیان کرد و آنگاه گفت: طاقن نت آن 
دارم که بلائی به تو برسد». 


2- ارشاد مفید ص324. 
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تحریر, خشمگین شد و گفت: سوگند به خدا او را (در باغ وحش) به جلو 


ی ی ی 
وش برد و هیچگونه شکی نداشت که درندگان او را می خور‌ند. 


پس از ساعتی آن حضرت را دیدند نماز می خواند و درندگان در اطراف او 
آرام اجتماع کرده اند, آنگاه حریر دستور داد آن حضرت را از آنجا بیرون 
آوردند. ۳۹ 


4- ابوهاشم جعفری می گوید: همراه امام حسن عسکری (ع) در زندان 
مهتدی عباسی (چهاردهمین خلیفه عباسی) بودیم», امام حسن عسکری (ع) 
به من فرمود: «ای ابوهاشم ای این طاغوت (مهتدی) امشب را می خواهد 
به سرور و عیاشی بگذراند, ولی خداوند عمرش را قطع می کند, و خلافت 
به خلیفه بعد می رسد». (او پسر ندارد که به پسرش برسد). 


ابوهاشم می گوید: صبح باخبر شدیم که ارتشیان ترک به او یورش بوده و 


5- معتمد عباسی مدتی امام حسن عسکری (ع) را تحت نظر علی بن 
۱ : آن حضرت روزها روزه می گیرد و شبها نماز می خواند. 


6- عیسی_بن صبیح می گوید: ما در زندان بودیم, امام حسن عسکری (ع) 
را نزد ما آوردند, به من فرمود: از سن تو 65 سال و چند ماه و یک روز 
گذشته. من کتاب دعائی داشتم. که تاریخ ولادتم در آن. نوشته بودء دز آن 
نظرکردم, دیدم عین آن است 


1- ارشاد مفید ص325-324- بحار ج50 ص 309. 
2- غیبه الشیخ - مناقب ج4 ص‌430. 
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که امام فر مود. 
سپس به من فرمود: آبا فرزند داری؟ گفتم: نه. گفت: «خدایا فرزندی به 


او (عیسی بن وصیف) عطا کن که بازوی او باشد. فرزند بازوی خوبی 
است». انگاه این شعر را خواند: 


من کان ذا ولد یدرک طْلامت *** ال الیل الذی یت عَطه 


«کسی که دارای فرزند باشد, حقش را بدست آ ود بیچاره کسی که 
بازو ندارد». 


رش کرد ابا شما فرزند دازی؟ فرمود؛ ارین, به.خدا سو کند, به. روز 
فرزندی به من عطا خواهد شد, که زمین را , پر از عدل و داد می کند. 11) 


7- وقت دیگری امام حسن عسکری (ع) را در زندانی تحت نظر «علی بن 
اوتاش» افکندند, او فردی بی رحم و خونخوار بود, و از دشمنان سرسخت 
آل محمد (ص) , به شمار می آمد, و به آو دستور داده بودند, هر گونه که 
خواستی آن سر را مورد شکنجه قرآوار قراز فاه: ولی حالت معنوی 
امام حسن (ع) ی 
اوتاش تحت تاثیر قرار گرفته و در برابرش زانوی عجز و تواضع به زمین 
زد, و حتی به احترام حضرت. چشمش را بلند نمی کرد. 


و همین علی بن اوتاش وقتی از حضور امام (ع) بیرون آمد, از نظر شناخت 
و معرفت و گفتار, بهترین انسانهای موّمن شده بود. (2) 


داستان ابوالادیان و شهادت امام حسن (ع) 


ابوالادیان می گوید: من از خدمتکاران امام حسن عسکری (ع) بودم و نامه 
های 


همان مدرک 313 
2 اعلام الوری ص‌359. 


ص: 148 


آن رت به اظر اف هشهن‌ها فی برجم ان خر نیمار و پر ری 
به همان اش ی را کرد, به حضورش ر سیدم» نامه های که برای 
مردم مدائن نوشته بود به من داد و فرمود: اين ها را به مدائن ببر, و تو 
پس از پانزده روز مسافرت وقتی که به شهر سامره بازگشتی, از خانه من 
صدای گریه و عزاداری می شنوی و جنازه مرا روی تخته غسل می نگری. 


ابوالادیان می گوید: گفتم: ای آقای من ! اگر چنین پیش آید به چه کسی 


فرمود: به کسی رجوع کن که: 1- پاسخهای نامه های مرا از تو مطالبه کند 
که او قائم بعد از من است. 


گفتم: نشانه بیشتر بفرمائید. فرمود: 2- کسی که بر جنازه من نماز می 
خواند. 


کفتم باه تایه بیس بر مایت فرموید بان کسی. که از فختواای اشیاء 
داخل همیان خبر دهد, او قائم بعد از من است. 


سبس شکوه امام, مانع شد که سوال بیشتر کنم, به سوی مدائن رفتم و 
نامه ها را به صاحبانشان دادم, و پاسخهای آنها را گرفتم و پس از پانزده 
روز به و باز گشتم, ناگاه همانگونه که فرموده بود صدای گریه و عزا 
از خانه امام ین عسکری (ع) شنیدم, به خانه آن حضرت آمدم ناگاه 
دیدم جعفر کذاب (برادر آن حضرت) در کنار در خانه ایستاده. و شیعیان 
اطراف او را گرفته اند و به او تسلیت گفته به به او به عنوان امام بعد از 
امام حسن عسکری (ع) مبارکباد می گویند. 


با خود گفتم: اگر امام, این شخص باشد, مقام امامت تباه خواهد شد زیر| 
من جعفر را می شناختم که شراب می خورد و قمار بازی می کند و با ساز 

و آواز سر و کار دارد, نزد او رفتم و تسلیت و تهنیت گفتم. از من هیج 
تا 


سپس عقید (غلام آن حضرت) آمد و به جعفر گفت: ای آقای من جنازه 
برادرت کفن شد, برای نماز بیا, جعفر و شیعیان اطراف او وارد خانه 
شدند, من نیز همراه 
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آنها بودم, و در برابر جنازه کفن شده امام حسن عسکری (ع) قرار گرفتم. 
جعفر پیش امد تا نماز بخواند. همین که اماده تکبیر شد. کودکی که 
صورتش گندمگون, و موی سرش بههم پیچیبده 9 ِِ 0( گشاده بود 
تیش امد مردای حعصو را کر فت و کسور و ؟ 

گر یا عط قاتا َو بالّلاه علی آیی. 


: «ای عمو! به عقب برگرد, من سزاوارتر به نماز خواندن بر جنازه پدرم 
هستم > . 
بود. 


کودک جلو آمد و نماز خواند. و سپس آن حضرت را در کنار قبر پدرش امام 
هادی (ع) در شهر سامره به خاک سپردند. 


سپس آن کودک به من گفت: پاسخهای نامه ها را که در نزد تو است بیاور, 
آنها را به آن کودک دادم و با خود گفتم: این دو نشانه (1- نماز 2- مطالبه 
نامه ها) اما نشانه سوم (خبر از محتوای همیان) باقی مانده است. 


سیس نزد جعفر کدّاب_ رفتم دیدم مضطرب است. شخصی بنام «حاجز و 
شا ء» به جعفر گفت: «آن کودک چه کسی بود؟» (حاجز می خواست با این 
سوال, جعفر را در حجتش درمانده سازد). 


و گ: ت: «سوگند به خدا هرگز آن کودک را ندیده ام و نشناخته ام ». 


ابوالادیان می گوید: ما نشسته بودیم ناگاه چند نفر از قم آمدند و جویای 


امام حسن عسکری (ع) بودند, دریافتند که ان حضرت از دنیا رفته است. 
پر سید ند. امام بعد از او کیست؟ 


مردم آنها را به جعفر اشاره کردند. 


آنها بر جعفر سلام کردند و به او تسلیت و تهنیت گفتند و عرض کردند: 
همراه ما نامه ها و اموال است, به ما بگو نامه ها را چه کسی فرستاده و 


اموال جه مقدار است؟ ۱ 
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جعفر برخاست در حالی که لباسش را می تکانمید و گفت: «از ما علم 
غیب می خواهید؟». 


در این هنگام خادم (از جانب امام عصر علیه السلام) بیرون اد و گفت: 
نزد شما نامه هائی است از فلان کس و فلان کس (نام انها را به زبان 
آاورد) و در نزد شما همیانی است که هزار دینار دارد, که ده دینار (اشرفی) 
ان,. طلای روکش دارد. 


قمی ها آن نامه ها و همیان را به آن خادم دادند و گفتند: آن کسی که تو را 
نزد ما فرستاده, امام شمان ات زامام زمان (ع) همان کودک بود). 


پس از این جریان؛ جعفر کذاب نزد معتمد عباسی (پانزدهمین خلیفه 
عباسی) رفت و گفت: در خانه برادرم حسن عسکری (ع) کودکی هست که 
شیعیان به امامت او معتقدند... 


معتمد دژخیمان خود را برای دستگیری آن کودک فرستاد, آنها آمدند و پس 
از جستجو, کنیز امام حسن (ع) بنام «صقیل» را دستگیر کرده و کودک را 
از او مطالبه کردند, او انکار و اظهار بی اطلاعی کرد و برای منصرف 
کردن آنها از جستجوی کودک. گفت: من حملی از آن حضرت دارم (یعنی 
حامله هستم از امام حسن علیه السلام). 


ماموران آن کنیز را به ابن ابی الشوارب قاضی سیردند (تا وقتی که بچه 
متولد شد آن را بکشند) در اين میان عبیدالله بن یحیی بن خاقان وزیر از 
دنیا رفت. , و صاحب الزنج (امیر زنگیان) در بصره خروج کرد و دستگاه 
خلافت سرگرم این امور شد و از جستجوی کودک منصرف گردیدند, و کنیز 
اصقیل از اقا تاه و اند 11 


۴ 


چنانکه گفتیم: امام حسن عسکری (ع) به گونه مرموزی به دستور معتمد 


1- کمال الدین 1 ص152-150- بحار ج5 ص333-332. 
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عباسی, مسموم شد و در بستر بیماری قرار گرفت. 


جعفر کذاب برادر آن حضرت که مرد فاسقی بود توسط افراد, جریان را به 
خلیفه گزارش داد, پانزده نفر از افراد مورد اطمینان خلیفه به خانه امام 
حسن (ع) آهدتد وخانه زا شدیدا غحت. نظر .و کنترل قرار دادند. در سه 


تفا آخو. قنضره حال حضرت وخیمتر می شد, دو روز گذشت به خلیفه خبر 
دادند که حال امام رو به وخامت است.؛ برحسب ظاهر او پزشکان و قاضی 


القضاه را به خانه امام حسن عسکری (ع) فرستاد و به آنها دستور داد که 
شب و روز در خانه آن حضرت بمانند, آنها آنجا بودند که آن حضرت از دنیا 


رفت.: , خبر وفات آن حضرت به مردم ر سید شهر سامره یکپارچه عزا شد. 
(1) 


ترس 


در ساعات آخر, بیماری آنچنان بر آقا امام حسن (ع) شدید شد که آن 
حضرت توان دوا خوردن را نداشت., به غلامش عقید فرمود: به ان حجره 
برو کودکی را می بینی که پشت پرده به سجده افتاده است, او را بیاور, 
غلام به آنجا رفت و آن کودک را در حال سجده دید, کودکی که چهره ای 
درخشان. و موی سرش به هم پیچیده. و بین دندانهایش گشاده بود, نزد 
نکر امد ففتی. کدنگام آمام خسن (ع) به او افتاد گریه کرد و فرمود: 

یا سید یه اسَقیی الماء قاتّی داب الی ربُی. 


: «ای سرور اهل خانه خود. به من آت بیاشام, همانا من به سوی 
پروردگارم می روم». (و قائم نزدیک است). 


آن آقازاده,‌ظرف آت جوشانیده را به دست گرفت و با دست خود به پدر 
اشامانید سپس امام حسن ءع( فرمود: مرا برای نماز اماده کنید. 


ص: 152 


آن آقازاده در وضو گرفتن پدر را کمک کرد, امام حسن (ع) به او فرمود: 
«بشارت باد تو را ای پسرم که توئی صاحب الزمان و توئی مهدی و حجت 
خدا بر روی زمین.... و اين عهدی است از پدرم از پدرانش تا رسول خدا 
(ص)». (1) 


+۴ 


۰ 


نوحه گر است 


سر به دامان پسر گرم سخن با معبود *** چهره اش بر اثر زهر جفا پر کهر 


است 


شد برون طایر روحش ز قفس سوی جنان *** مهدی منتظر از بهر پدر 
خون جگر است 


1- منتهی الامال ج2 ص‌278. 
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4- ذکر مصیبت معصوم چهاردهم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
اشاره 


حضرت مهدی (آرواخنا الفداه) در روز 15 شعبان سال 255 با 06 ه.ق 
در شهر سامره متولد شد, و تحت کفالت پدر, به طور مخفی زندگی می 


کرد, و جز خواص, کسی از وجود او اطلاع نداشت. زیرا آن حضرت را از 


او در روز هشتم ربیع الاول سال 260 ه.ق که پدر بزرگوارش شهید شد, 
در یدج شالی:: به مقام امامت رسید. 


1 حضرت به امر خداوند دارای دو غیبت بود. 


1- غیبت صغری, که از سال 260 ه.ق شروع شد و در سال 329 ه.ق 
پایان یافت که تقریباً 70 سال می شود (اقوال دیگری نیز گفته شده 


است). 


2*غینت کبری, که از سال 329 هرق شتروع شد وا هفتی که خدا بخواهند 
وظهوز کند ادافهخواهد یافت. 


دوران زندکی آن حضرت را می توان در جهار بخش خلاصه کرد" 
1- دوران پدر (حدود پنج سال). 


عثمان بن سعید. محمدبن عثمان. حسین بن روح و علی بن محمدسیمری 
تماس 
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داشت و سپس به ع بن محمد سیمری, دستور داد که جانشین برای خود 


3- غیبت کبری و انتظار آن حضرت و ملاقات بعضی با آن حضرت... که آن 
حضرت در این زمان, زمام امور را به «ولی فقیه» (مجتهد جامع شرائط) 
سیر ده است. 


4- دوران درخشان ظهور آن حضرت, و حکومت جهانی او. 
مصائب حضرت ولی عصر (ع) 


مصائب آن حصرت بسیار است: آن بزرگوار در سوگ همه امامان معصوم 
(ع) و در سوگ پیامبر (ص) و فاطمه (س) و در همه رنجهائی که در راه 
اسلام متوجه مردان خدا می شود و آنها شهید یا مجروح می گردند, مصیبت 
زده و متأثر می گردد. در اینجا به ذکر مصیبت آن بزرگوار در رابطه با 
جدش امام حسین (ع) اکتفا می کنیم. 


خاطره کربلا بسیار جانسوز و غمبار است. هیچکس عمق آن فاجعه را 
مانند امام زمان ءع( درک و لمس نمی کند, ان حضرت به اد مصائب 
جانگداز و چگر سوز امام حسین (ع) بیناتی دارد که در اینجا به چند فراز از 
آن: که. از زیارت ناخیة مقدسه گرفته شده می. پردازيم: در فرازی. مق 
فرماید: 


نس آخرئیی الذْهور و عاقني ن تصرک العقدور لا تک ناسا خعسا, 
قلاً تفبتک صباحا و قساء و لا کت لک بل الکو ۳ 


: «اگر زمانه مرا تأخیر انداخت, و مقدرات مرا از یاری تو جلوگیری کرد 
صبح و شب به یاد مصائب تو گریه می کنم, و از بام تا شام سرشک از 
دیده می بارم و ندبه می نمایم, و بجای اشک خون می گریم». 


مر اللعین خنوده قعنقیک الما ورفدة, , و ناجژوک الِْتال, و عاجلوک الیزال, 
و رسَمُوک بالسّهام و التبال قاحدفوا یک من کل جهات. و آلحئوک بالجراح. 


: «ای جدٌ بزرگوار فراموش نمی کنم, آن هنگام را که عمر سعد ملعون به 
لشکرش فرمان داد که از ورود آب به خیام جلوگیری نمایند, و با تو بجنگند 
وابه ه: حفله: کنتدره بدن تا تینتترا اما تیر‌ها عیره هافر ار دهند: و از هن 
سو تو را محاصره کردند. و هر کدام با اسلحه ای پیکرت را مجروح ساختند 
و داغ زخم را بر بدنت نهادند». 


دسر سره 


ی از ال سب ما قجیا ای هت لول[ 


ره و تکتم آن‌هگام رکه است» تن صاحبت ر-فنوم 
به سوی خیمه های تو امد. همهمه می کرد و سرشک اشک از چشمانش 
سرازیر بود, (و با زبان بی زبانی) می گفت: وای از این ظلم و ستم امتی 
که پسر دختر پیامبرشان را کشتند». 


جاک 


۳1 


لا رآ ین الیساء جوٍدک میاه تین فرح یه لوا پرر هن 
۳ ناشراب الشْعغُور, لاطماث الحْدوّد. سافراث الوَجُوه. بالعْویّل 
داعياتث, 5 بعد الْعز مدللات و5 الق مصرعک مبادراث, و السشَقَءٌ جالس کلم 
ضذرک, فولغ سَیِقَة علی تخرک... 


حرمت., اسب تو را خوار و شرمنده دیدند, که زینش واژ گون شده است. از 
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بیرون امدند. در حالی که موهای خود را پریشان نموده و سیلی بر چهره 
خود می زدند. و صورتهایشان اشکار شده بود, و فریاد و فغانشان بلندت 
بود, چرا که عرّت خود را از دست داده بودند, با آن حال به سوی قتلگاه 
شتافتند. دیدند شمر بر سینه ات نشسته و شمشیر خود را بر گلویت 
گذارده و می خواهد سرت را از بدنت جدا سازد». 


۴۳ 


فهوَیت لپ الاْض ب جینح وی الخیول تخوافر‌ها و تعاوی الطفاخ پتواتره 
قد سح لِلْمَوّتِ جّبینک و اتف بالائقباض و الاتیساط شمالک و یمینک .. 


: «ای جدٌ بزرگوار چگونه یاد بیاورم آن هنگام که پیکر پر از زخمت بر زمین 
قرار گرفت, گروهی سرکش بر اسبهای خود سوار شدند و پیکرت را لگد 
کوب آسیبها قرار دادند, 2 آخر مر را ی مورا و راه 
به جانان نزدیک می نمودی». 


دسر 


و یی ملک کالعبید. و ضفدوا بالحدید. قَوّق افْتاب الْطيات. تلْقَح وَجُوههُم 
ح حَزٌ آْهاجراتِ نم بسا فون قی 1 ۳ 0 یدیم مَعْلولة ای الاعناق 
بط وه بهم فی الاسواق, قوَبْل للعصاه الفشاق 


: «ای جد تزر کوان فراموش نمی کنم آن هنگام را که پس از شهادتت؛ 
افراد خانواده ات را مانند بردگان اسیر کردند ۵ تجیر آهنین ند آزما بنتتتند؛ 

و آنها را بر فراز شتران تندرو بی سرپوش و فاقد مخمل (با کهال. بی 
اس سوار نمودند که پوست صورتشان از شدذت گرمای سوزان 
ها را 
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و راهها سیر داده شدند, دستهایشان را به گردنهایشان ببندند, و در کوچه 
ها و میدانها عبور دادند, وای ی ان مردم و شرم ». 


دسر 


فقام ناعیک الیه بالامع الْقَطول, قائلا یا رَسُول الله یل پیبّطک و قناک, 
شتبیع أَهَلکَ و جمامک, مد تیگ و وَقع الَمَجده 0 
ان و و یکی قلبة المهول. 


اصا ها 


: «خبر شهادت تو را در کنار قبر جذت رسول خدا (ص) (بشیر) به او داده 
در حالی که گریان بود. عرض کرد: ای رسول خدا, سبط تو کشته شد و من 
خبر شهادت فرزندت را آورده ام, زاده جوانمردت کشته گردید, ای رسول 
خدا ! فرزندان و نزدیکان خاندانت, با سختی و محنت, دست به گریبان و 
اسیر دشمنان گردیدند. رسول خدا (ص) از اين خبر, منقلب و گریان شد و 
قلب داغدارش پر درد گردید...». (1) 


سلامها و درودهای امام زمان (ع) 


حضرت ولی عصر (ع) در مورد دیگر, با سلام و درود, از امام حسین (ع) یاد 
کرده و بر هر یک از اعضاء ان امام همام سلام و درود می فرستند. 


و در فرازهای آن به طور کوتاه از بعضی مصائب جد مظلومش حسین (ع) 
یاد کرده است: گاهی می قرماید: 


السلام علی المغسل بدم الجراح. 
: «سلام بر کسی که با خون زخمهایش غسل داده شد». 


1- الحوادث و الوقایع 37 ص304-301. 


ص: 139 
لسّلامُ ی المجَدع بکأساتِ الرماح. 


: «سلام بر کسی که با جامهای نیزه و شمشیر. شربت شهادت به کامش 


ريخته شد». 

ألسّلامٌ علی الْمَفطوع اون 

: «سلام بر کسی که رگهای قلبش با تیر دشمن بریده شده». 
آلسلام علی الشیب الحضیب: القلاق علی الخّد التریب. 


نهاده ات». 


الشلام.غلی البن: آلشلیب: 

ستلام بر آن جدن برهته که لباتهانشن را غارت کردند»: 
آلسّلامْ علی الَغْرِ المَفُروع بالْقَضیب. 

: «سلام بر دندانی که با چوب خیزران کوبیده شد». 
آلسّلامْ عَلی الرآس المَرّفُوع. 

: «سلام بر سر برفراز نیزه». 

لسَّلامٌ عَلّی السّفاه الذابلات. 

: «سلام بر آن لبهای تشنه کام و خشکیده». 

آلستّلامٌ علی الاعغضاء الَمْقَطعات. 

: «سلام بر اعضای بریده بریده شده». 


آلسلام علن انز رس الشاملات: 


: «سلام بر سرهای برفراز نیزه که شهر به شهر گردانده شدند». 
آلسَلام عَّی الیشوه البارزات. 


: «سلام بر بانوانی که اسیر و دربدر شدند». (1) 


1 همان مدرک ض 307-305 
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چو خوش باشد که بعد از انتظاری *** به امیدی رسند امیدواران 
جمال الله شود از غیب طالع ۲ پدیدار آید اندر بزم یاران 

همی گوید منم آدم منم نوح *** خلیل داورم قربان جانان 

منم موسی, منم عیسی بن مریم *** منم پیفمبر آخر زمانان 

تو موسی و ار شمشیر خدائی *** بکش وانگه بکش فرعون و هامان 
تو ای عدل خدا کن دادخواهی *** ز جا خیز ای پناه بی پناهان 

برون کن ز آستین دست خدا را *** به خونخواهی و از خون نیاکان 
قدم در کربلا بگذار و بستان *** سر پر خون ز دست نیزه داران 

تو ای دست خدا از شصت قدرت *** بکش تیر از گلوی شیرخواران 
خر دار کاخ معور ان ۳ کر کی نو اه آنفت سوار ان 
شنیدستی چنان دست خدا را *** جدا کردند از تن ساربانان (1) 

در دعای ندبه می خوانیم 


۳۹ 


ین ج الطالت یدحول الائییاء و آئناء الأئبیاء ی الطَالُ یدم المَمْثولِ یکریلا 
ین المَنْضَوّر خلی من اشتدو غلبم و اففری: 


: «کجاست جوینده خون پیامبران و فرزندان آنها؟ کجاست جوینده خون 
شهید کربلا؟ کجاست انکس که بر متجاوزان و فاسقان پیروزمند است؟ ». 


ألَعَجَل ای صاحب محراب و منبر ألْعَجّل *** العَجّل ای حامی دین پیمبر 
آلقحخل 


لْعَجَل ای باعث ایجاد عالم آلْعجّل *** آلْعَجَل ای وارث شمشیر حیدر 
آاعکل 


( اقتباس از قصیده اشعار سروده شده توسط مرحوم آیت الله حاج میر زا 
ش ی ارباب پدر مرحوم حجه الاسلام حاج میرز | محمدتقی اشراقی 
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شهسوارا زودتر بشتاب که از انبوه کفر امن کشور ایمان شده یکسر 


مقر اامجل 
تا بکی ما رل بنماند بر سر راه وصال *** چشم حسرت روز و شب چون 
حلعه-بز فر ااعکل 

مهدي (ع) آخر زمان ای پادشاه انس و جان *** خیز و مین دفع دحال بد 
اختر العجّل 

لا لا کل 


در زیارت معروف به زیارت ناحه مقدسه که به نقل سیدبن طاووس از 
ناحیه امام زمان حضرت مهدی (ع) نقل شده نام 9 شهید کربلا و وصفی 
تا کر تیه جرد راز انم ضیف 


آلسلام لیم بما صتزتم قیغم غقبی الذار. بقَأْکمْ اللة بقء الابرار, هد 
لقة کشت الله لک القطاء و مهد لک الوطاء و اجرّل کم القطاء و کم 
عَن الحو ۶ غر بطاع و آئثم نا فزطاء و تگن لک خلطاء فی دار التقاء.. 


: «سلام بر شما به خاطر صبر و پاداری شماء نیکو خانه ای است خانه 
آخرت. خداوند شما را در جایگاه ابرار قرار دهد, من گواهی می دهم که 
خداوند پرده ها را در برابر چشمهای شما برداشت (و حقایق و بهشت را 
دیدید و با اين یقین به شهادت رسیدسید) و خداوند خاک زمین را هنگام 
شهادت گهواره شما ساخت. و پاداش فراوان به شما بخشید. شما که در 
راه حق. سخت کوش و چابک بودید. شما در اين راه از ما پیشقدم شدید. و 
ما نیز در خانه بقاء (آخرت) ,: به شما خواهیم پیوست و همراه و همنشین 
شما خواهیم بود, سلام و رحجمت و برکات خدا| بر شما باد» (بحار ج 45 
ص ۵5 تا 73). 


(پایان بخش اول) 


ص: 161 


بخش دوم: مصائب شهداء کربلا تا هنگام شهادت امام حسین علیه السلام 


وصیت معاویه به یزید 


ص: 162 


امام حسین (ع) در سال 0< ه.ق پس از شهادت برادرش امام حسن (ع) 
بات رسموان اماست ام از ان 0 اسان 6ب که ال و 


0 آن در عصر خلافت معاویه و و انیا شش ماه آخو ان در نز 
خلافت یزید بن معاویه بود. 


اف ی ایا زا هه وکا هر ی سکع سا 0و 
از دنیا رفت. اما با اينکه در صلحنامه خود با امام حسن (ع) متعهّد شده بود 
تا برای خود, خلیفه و جانشین تعیین نکند, در زمان حیات خود از مردم برای 
پژید بیعت. گرفت و زرسماً او را ولیعهد خود خواند. 


ای سا سای ای ای ی 


معاوبه در بستر مرگ به پسرش بزید گفت: من برای تو از همه بیعت 
گرفتم و همه را رام کردم, ولی از سه نفر ترس دارم که با تو مخالفت 
من در مورد این سه نفر به تو این است: 


فا یماسا اش اس رای دار اما از لسع 
هر 
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جابر او دست یافتنی او را بکش و بدنش را قطعه قطعه کن زیرا او اگر 
فرصتی بدست اورد می خواهد مثل شیر تو را بدرد, و گرنه همچون روباه 
که با سگ رفتار می کند, با تو رفتار خواهد کرد. 


اما امام حسین (ع), مقامش را نسبت به رسول خدا| (ص) می تا او 
گوشت و خون پیامبر (ص) است, و می دانم که مردم عراق ناگزیر به 
سوی او می گروند, ولی او را تنها می گذارند و مقامش را تباه می سازند 
توجه به اینکه یک رشته خویشی نیز با او داریم. حتما از برخورد با او 
بپرهیز. (1) 


نامه یزید به فرماندار مدینه و پی آمدهای آن 


وقتی که معاویه از دنیا رفت؛: پزید به وصبت او اعتنا نکرد, و برای فرماندار 
مدینه که پسر عمویش «ولیدبن عْتبه بن ابوسفیان»(2) بود چنین نامه 


«... ای ولید ! بدون درنگ از حسین بن علی (ع) بیعت بگیر و به هیچ وجه به 


او مهلت نده». 
ولید شبانه کسی را نزد امام حسین (ع) فرستاد و او را طلبید. 


امام حسین (ع) از جریان آگاه شد, گروهی از بستگان خود را خواست و به 
انها فرمود: اسلحه های خود را بردارید. ولید شبانه مرا خواسته و من 
اطمینان ندارم که او مرا به کاری مجبور نکند و من ان را نپذیرم و از 
طرفی اطمینان به ولید نیست (که به من اسیب نرساند) بنابراین شما 
همراه من باشید. وقتی که من نزد او رفتم هرگاه صدای مرا شنیدند نزد 
من بیائید و از من دفاع کنید. 


1- بحار ج44 ص 311. 
2- فرماندار مدینه در عصر معاویه, بخست مروان بود. سیس عتبه بن 
ابوسفیان بود, و بعد ولید بن عتبه بجای پدر فرماندار شد. 


ص: 164 
شبانه امام حسین (ع) نزد ولید رفت؛: دید مروان نیز نزد او است ولید خبر 
مرگ معاوه را ؛ به آن حضرت داد, آن حضرت طبق معمول فرمود: الا له و 
یا الیّه راجمقون. 

آنگاه ولید نامه یزید را خواند که دستور داده بود از حسین (ع) بیعت بگیرد. 


امام حسین (ع) فرمود: گمان ندارم تو قانع باشی که من در پنهانی با یزید 
بیعت کنم, بلکه منظورت بیعت اشکار در نزد مردم است. 


ولید گفت: آری چنین است. 


ولید گفت: بنام خدا اکنون بازگرد و فردا صبح با گروهی از مردم نزد من 
برای بیعت بیا. 


در این هنگام مروان بن ولید گفت: «اگر حسین (ع) از تو جدا گردد و بیعت 
نکند دیگر هرگز تو بر او دست نمی یابی, تا کشتار بسیار بین شما پدید آید, 


او را نگهدار تا بیعت کند وگرنه گردنش را بزن». 
امام حسین (ع) از جا جست و به مروان گفت: 
آثت باب ال قاء تفْتْلیی آم هُو؟ کَذبث و الله و آنشت. 


: «ای پسر زن کبود چشم. تو مرا می کشی یا او؟ سوگند به خدا دروغ 
گفتی و نابجا سخن گفتی». 


همان دم امام حسین (ع) ان فرفاتداری یرون اف هیا تودیکارق کون یه 
سوی خانه خود باز گشت. 


ص: 165 
گفتگوی مروان و ولید 


وقتی که امام حسین (ع) رفت, مروان به ولید گفت: گوش به سخن من 
ندادی به خدا دیگر حسین (ع) نخواهد گذارد که بر او دست یابی. 


ولید: وای به حال دیگران باد, ای مروان تو کاری برای من انتخاب کرده 
بودی, که نابودی دین من در آن: بوده.. نو کند به خدا دوست ندارم آنچه 
خورشید بر آن می تابد و از آن غروب می کند, از مال دنیا و ملک آن, از 
آنِ من باشد, و من حسین (ع) را بکشم, سا الا سیک 
(ع) گفت: من بیعت نمی کنم, او را بکشم؟ به خدا سوگند گمان ندارم 
کسی که به خون حسین (ع) در قیامت بازجوئثی شود, ترازویش سبک باشد 
(یعنی گمان ندارم مجازانش اندک باشد). 


مروان: اگر به اين خاطر, حسین (ع) را آزاد نمودی, کار شایسته ای کردی, 
ان ولی:ز آنتن سنیرن فتون راگه بزای کون ایند 


[اين ٍٍِ_ِ- اس س هک یسایس ام ۶ 
دین و متأنت و خوش جنسی داشت ]. 


ترس 


صبح مروان با امام حسین (ع) ملاقات کرد و گفت: : تو اگر از من پیروی 
کنی نجات می یابی, من به تو پيشنهاد می کنم: ۱ يزید بیعت 
کن که این روش برای تو در دنیا و اخرت بهتر است. 


امام حسین (ع) در پاسخ فرمود: 


1- ترجمه ارشاد مفید ج4 ص 1-30 3. 


ص: 166 


و ی الاسّلام السّلام لد فد بل الاسلامٌ براع مثلَ یَزيد, و لَقَدٌ سمقث 
جی یفول آلخلاقة مدمه غلی آل شفیان. 


: «اگر با يیزید بیعت کنم باید با اسلام جدا گردم, زیرا| اسلام به رهبری مانند 
یزید مبتلا شده. و من از جذم رسول خدا (ص) شنیدم می فرمود: خلافت 
بر ال سفیان حرام است». (1) 


ما سر ذلّت فرو ناریم در پیش کسی *** سر فرازان, و سر فراز نیزه ها 
خواهیم کرد 

دستهائی که پی بیعت ز ما خواهد یزید *** ما بدست خود از پیکر خدا 
خواهیم کرد 

ناز بالش در خور شأن سر شوریده نیست *** بالش از خاکستر مطبخ سرا 
خواهیم کرد 

هجرت شبانه امام حسین (ع) و یاران از مدینه به مکه 

ملاقات امام حسین (ع) با ولید در شب شنبه 27 رجب سال 60 هجری 
صورت گرفت: امام خسين (ع) آن شب را در مدیته: در خانه خود ماند. 
ولیت غضت. زور شننه گروهی: را نزد آمام.-خسین (ع) فرسشفاده تا آن خضرت 
نزد او رفته و در حضورش با یزید بیعت ک: 

امام حسین (ع) به فرستادگان ولید فرمود: تا فردا صبح مهلت دهید, تا 
امشب هم شما و هم ما در این باره بينديشيم, خبر به ولید رسید, ولید 
مهلت داد, امام حسین در همان شب که شب یکشنبه 28 رحب سال 60 


بود همراه فرزندان و برادران و برادر زادگان و بیشتر خاندانش جز 
برادرش محمد حنفیه, شبانه از مدینه به سوی 


1- مثیر الاحزان ابن نما (متوفی 5 ه.ق) ط مو‌سسه امام مهدی (عح). 
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مکه حرکت کردند. 

آن حضرت با همراهان در شب جمعه سوم شعبان به مکه رسید. (1) 
نامه های مردم کوفه 


خبر مرگ معاویه, و بیعت نکردن امام حسین (ع) با یزید, ور ود أَن حضرت 
به مکه به مردم کوفه رسید. 


شیعیان کوفه در منزل «سلیمان بن صَرد خزاعی» اجتماع کردند پس از 
گفتگو و بیانات سلیمان, نامه و از امام حسین (ع) برای ورود به کوفه, 
در آن. مجلس توشته: نویسندگان نامه افزادی مانتد سلیمان بن صرد, 
مسیب بن نجبه, رفاعه بن شداد, حبیب بن مظاهر و شیعیان موّمن دیگر 
بودند. 


افرادی این نامه را با شتاب به مکه نزد امام حسین (ع) بردند و در دهم 
ماه رمضان نامه را به امام حسین (ع) تحویل دادند. 


مردم کوفه نامه های دیگری نیز فرستادند که روی هم حدود «صد و پنجاه» 
نامه می شد, یکی از نامه های انها چنین بود: 


«بسم الله الژحمن الزحیم: نامه ای است به حسین بن علی (ع) از شیعیان 
آن حضرت از موّمنین و مسلمانان, پس از حمد و ثنای پروردگار, بزودی به 

نزد ما بشتاب, زیر مردم چشم براه تو هستند, و اندیشه ای جز تو ندارند, 
قالعجل قالعجل نم العجحل : «یس. بشتاب پس بشتاب: سیس. بشتاب» 
والسّلام. (2) 


فظیی رفاتی. مرخم کوفه از خمله پوشعنده خدر کوقهضد هزار شتحی 
امادندقاع اد بو است تاشاینی‌آمدن که کته تاخی تدای 3 


1- ترجمه ارشاد مفید 2 ص 34-31. 
3- اعیان الشیعه ج1 ص‌ 89 د. 


ص: 169 
حضرت مسلم (ع) در کوفه و خواندن نامه امام حسین (ع) 


امام حسین (ع( خو اغاز آذر .ضیان یاران خود حضرت مسلم بن عقیل. , پسر 
عمو و شوهر خواهرش رقیه را برگزید و همراه پاسخ نامه های مردم 
کوفه, به سوی کوفه فرستاد. 


حضرت مسلم (ع) با همراهان به سوی کوفه روانه شد و پنجم شوال سال 
60 وارد. کوفة حردیة.ه .در آنجا به.خانه. مخار ین این عبيدة نففی. که 
معروف به خانه سالم بن مسیب بود نزول فرمود, و طبق روایت طبری, به 
خانه مسلم بن عوسجه وارد شد, جمعیت بسیاری از شیعیان در آنجا 
اجتماع کردند. حضرت مسلم (ع) نامه امامن حسین (ع) را برای آنها خواند. 
ق آنها با شنیدن فرار های نامه درنه مین کرد ند. ان نامه خنیه یود 


دز به ما 
رساندند. و این دو نفر آخرین فرستادگان شما بودند, من به همه گفتار و 
نداریم. پس به سوی ما بیا, شاید خداوند به وسیله تو ما را هدایت کند, من 

هم اکنون برادرم و پسر عمویم و انکس که مورد اطمینان و وثوق من در 
1 خاندانم است یعنی «مسلم بن عقیل» را به سوی شما فرستادم (1) 
تا اگر مسلم براب منم نوشت که رای و انديشه گروه شما و خردمندان و 
دانایانتان همانند سخن فرستادگان شما و آنچه در نامه هایتان خواندم می 
باشدا, انشاء الله بزودی به سوی شما خواهم آمد». 


قلعمری ما الامام الا ْحاكِمْ بالکتاب, آْقایمْ بالقسط آلذاین 


عقیل. 


2 


ص: 109 
پدین, آلحو ,خاش تسه علی دات. اه 


+ یه جانم سو کند. آمام و پیشهوا نیست مگر کسی که به کتاب خدا (قران) 
در میان مردم حکم کند, و براساس عدالت برخیزد, و به دین حق دینداری 
کند و خود را در آنچه مربوط به خدا است با اخلاص نگهداری نماید». 
والشلام. (1) 


کم کم شیعیان به حضور مسلم (ع) رفت و آمد کردند و با او بیعت نمودند, 


به این ترتیب «هیجده هزار نفر» با حضرت مسلم (ع) بیعت کردند. (2) آن 
حضرت همین موضوع را در ضمن نامه ای برای امام حسین (ع) نوشت. 


در آن هنگام «تعمان بن بشیر» فرماندار کوفه بود. 


طرفداران یزید. برای یزید نامه نوشتند و او را از جریان کوفه اطلاع دادند, 
پزید پس از مشورت با نزدیکان؛ چنین نتیجه گرفت که باید «عبیدالله بن 
زیاد» را که فرماندار بصره بود, با حفظ سمت فرماندار کوفه کند. و به 
وسیله او کوفه را از چنگ حضرت مسلم (ع) و طرفدارانش بیرون اورد. 


یزید برای عبیدالله نامه نوشت و جریان کوفه را گوشزد کرد و اختیار تام به 
عبیدالله داد, تا به کوفه رود تا انجا را حفظ کند. 


حیله و نیرنگ ابن زیاد و تهدید او 


عثمان 


1- ترجمه ارشاد مفید ج2 ص 8-36 3. 
2- درباره تعداد بیعت کنندگان. 25 هزار و 40 هزار نیز نوشته اند (مثیر 
الاحزان ص 11 - مناقب ج2 ص310). 
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بن زیاد را بجای خود در بصره گماشت, و خود به سوی کوفه رهسیار گردید 
وقتی که نزدیک کوفه رسید, عمامه سیاهی بر سر نهاد و دهان خود را با 
پارچه بست و با همراهان وارد کوفه گردید. 


مردم که شنیده بودند امام حسین (ع) بزودی وارد کوفه می گردد, با دیدن 
عبیدالله که به شکل بنی هاشم در آمده بود. گمان کردند و امام حسین (ع) 
است, با استقبال گرم و سلام و صلوات از او استقبال کردند و فریاد می 


زدند؛ 
ای پسر رسول خدا (ص) خوش آمدی... 


وقتی که جمعیت بسیار شد, مسلم بن غروه (یکی از همراهان عبیدالله) 
فریاد زد ای مردم پراکنده شوید, این حسین بن علی (ع) نیست بلکه 
عبیدالله بن زیاد امر جد ید کوفه است (ولی بسیاری این سخن را نیذیر فتند 
و بسیاری در شک فرو رفتند). 


هوا تاریک شد؛ آبن زیاد و همراهان به در قصر دارالاماره رسیدند. هبوز 
عده ای فکر می کردند, او امام حسین (ع) استو 


نعمان بن بشیر فرماندار کوفه که در قصر فرمانداری بود, درها را بست 
یکی از همراهان عبیدالله فریاد زد: در را باز کن. 


نعمان که هنوز فکر می کرد امام حسین (ع) و همراهانش برای تصرف 
تا ها سا فصو کت ی ها او ای ۱ 
ها ا هدورس زرا آماتی وا که من و ندست دارم به بو نمی 
دهم, و نیازی به جنگ با تو نیز نیست». 


عبیدالله خود را نزدیک کرد, و نعمان نیژ خود را از قصر سرازیر کرد 
عبیدالله خود را 2 و گفت: «در را بگشا که شب به درازا 
کشید». 


مردی این سخن را از عبیدالله شنید, به مردم گفت: پراکنده شوید, این 


به این ترتیب, در قصر را گشودند, آبن زیاد وارد قصر شد, و در را به روی 
مردم 


۱ 
بستند؛, و آنها پراکنده شدند. 


صبح آن شب؛, عبیدالله در اجتماعی خطبه خواند و مردم را شدیدا از 
حکومت یزید ترسانید و گفت: «هر کسی با ما مخالفت کند, خون و مالش 
برای ما مباح است, و به.بزرکان و روساین طوائف و محله ها اخطار می 
کنم,؛ هر کس از شما دشمنان یزید را بشناسد و به ما معرفی نکند,  ِِ‏ 
خانه خود به دار آویخته خواهد شد و حقوق ماهیانه اش قطع می گردد... 
(1) 


عجیب اینکه: هنگام ورود عبیدالله بن زیاد به کوفه. و استقبال مردم از او 
به عنوان اینکه امام حسین ءع( است.؛ دسته دسته مردم می آمدند و سلام 
می کردند و بیش از چهل هزار نفر فریاد می زدند: «ما با تو هستیم» زنی 
فریاد می زد: اللة اکبر ! ابِنْ رسول الله. و مردم نیز تکبیر می گفتند. (2) 


گزارشات جاسوس ابن زیاد 


هنگامی که حضرت مسلم (ع) از ورود آبن زیاد به کوفه, و سخنرانی و 
تهدیدات او اگاه شد, و دریافت که افراد سرشناس در خطر شدید قرار 
گرفته اند, از خانه مختار به خانه هانی بن عروه. منتقل شد. شیعیان 
مخفیانه در خانه هانی به حضور آن حضرت رفت و امد می کردند. (3) 


کی 
داد و به او گفت: مسلم بن عقیل را پیدا کن و خود را به او نزدیک گردانم 
تا از یاران مخصوص ان کف وقتی که بر اين مقام دست یافتی, و با 
دوستان او نزدیک شدی, این پول را به ان بده و بگو این پول را برای 
جنگ با دشمنان, کمک بگیرید, 


1ص ۳ 
2اعیان الشعه 1ص 590 
3- و مطابق تاریخ, مختار دستگیر شد و زندانی گردید. 


ظر 172 


۵ ختین .وانمود کر که و از آنان ,هستی: و با دادن پول. به تو مطمئن می 
شوند, سپس صبح و شام نزد مسلم (ع) برو و ببین او در کجا است و چه 
می کند, و به ما گزارش بده. 


معقل همین برنامه را یاده کرد و اطرافیان مسلم (ع) او را از خودشان 
دانستند تا جائی که اولین نفر که نزد حضرت مسلم (ع) می امد او بود, و 
آخرین نفر که از حضورش بیرون می رفت او بود,و همه امور را به ابن 
زیاد گزارش می داد. (1) 


بی وفائی مردم و غریبی مسلم (ع 


به.دتبال. این کزارشات ابن زیاد دستور داد هاتی بن عروه تزد او آمده و 
هانی را با وضع دلخراشی بازخواست نمود, و کم کم مردم از ترس جان 
خود از اطراف حضرت مسلم (ع) پراکنده شدند, کار بجائی رسید که وقتی 
حضرت مسلم (ع) به مسجد برای خواندن نماز جماعت امد, (نمازی که 
دهها هزار نفر شرکت می کردند) سی نفر در نماز مغرب شرکت کردند 
هنگامی که آن حضرت از مسجد بیرون آمد, وقتی که به «بات الکنده» 
رسید, ده نفر همراه آن حضرت بودند» وقتی که از آن در بیرون آمد, هی 
کس حتی یک نفر با او نماند, و او تنها به راه خود ادامه داد. 


آن غریب مظلوم. همچون افراد متحیر گاهی به طرف راست و گاهی به 
طرف چپ حرکت می کرد تا اینکه وارد یکی از کوچه های کوفه شد و نمی 
دانست که کجا می رود. 

همچنان راه می رفت ناگهان دید بانوئی کنا ر خانه اش ایستاده و در انتظار 
پسرش است که از بیرون بياید, آن بانو «طوّعه» نام داشت. حضرت 
مسلم (ع) , به او فرمود: «أای کنیز خدا مقداری آب به هن بده بیاشامم». 


1- ترجمه ارشاد مفید 2 ص 44. 
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آن زن به خانه رفت و.ظرف اب آوزد و به حضرت داد از آن اب اشاهید: 
و سپس در همانجا نشست. 


طوعه که او را نمی شناخت. گفت: ای بنده خدا, توقف تو در اینجا مناسب 


غریب کوفه با چشم پر اختر *** بدان زن گفت: ای فرخنده مادر 

حضرت مسلم (ع) در خانه طوعّه 

طوعه بانوی سالخورده بود و از بانوان شیعه و دوستدار اهل بیت نبوت (ع( 
بود ولی حضرت مسلم ءع( را نمی شناخت, حضرت در این هنگام به او 
فرمود: «ای کنیز خدا, ۰ من در این شهر خانه ندارم, آیا ممکن است امشب 
مرا مهمان خود کنی. شاید در اینده بتوانم جبران نمایم». 

طوعه گفت: تو کیستی؟ 


او فرمود: من مسلم بن عقیل هستم, این مردم پس از اجتماع, از من جدا 
شد ند و مرا تکذیب کردند و از خود راندند: 


طوعه: به راستی تو مسلم هستی؟ 
فستلم: ار 
طوعه: بنابراین وارد خانه شو. 


طوعه به نام بلال به خانه امد و از جریان مطلع شد. 


طوعه نمی خواست پسرش از جریان مطلع گردد, ولی پسر اصرار کرد که 
حتما باید بگوئی در آن اطاق کیست؟ 


طوعه او را سوگند داد که به کسی نگوید, او سوگند یاد کرد که به هیچ 
کس نمی گویم, طوعه گفت: حضرت مسلم (ع) مهمان ما است. 
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بلال ارام گرفت و آن شب را تا ضیخ ور .خانه مانده صبح برد غبدالرجمان 
بن محمد ین اشعت رفت و جریان را گفت, و عبدالرحمن ِ پدرش 
«محمدبن اشعت» که از دژخیمان ابن زیاد بود آمده و آهسته گزارش داد 


که مسلم در خانه طوعه است. 


ابن زیاد جریان را دریافت و به محمدبن اشعث گفت: «هم اکنون برو و 
مسلم را , به اینجا بیاور». 


او برخاست با عبیدالله بن عباس سلمی, همراه هفتاد نفر با سیصد جنگجو 
به طرف خانه طوعه حرکت کردند. 


۴۳ 


طوعه پذیرائی و مهمان نوازی مهر انگیزی از حضرت مسلم (ع) نمود, غذا 
برای مسلم (ع) آورد ولی او از غذا نخورد, و آن شب اندکی خوابید ولی 
برخاست و به عبادت مشغول شد, طوعه هنگام اذان صیح, آب برای مسلم 
(ع) برد تا وضو بگیرد. عرض کرد: ای مولای من امشب هیچ نخوابیدی, 
مسلم (ع) فرمود: اندکی خوابیدم در عالم خواب عمویم امیرمومنان علی 
(ع) را دیدم, به من فرمود: 


لوح آلَوَحاء 9 لعکا: «زود با شتاب نزد ما بیا» 
به گمانم آخوزرن ایام عمرم فرا رسیده است. وضو گرفت و نماز خواند و 
مشغول دعا و تعقیب نماز بود که صدای حرکت لشگر دشمن را شنید, 


دعایش را زود تمام کرد, و اسلحه اش را برداشت و آماده جنگ گردید و به 
خود خطاب کرد و گفت: تون یز بر اضر کی که با کرین اد آن یی *: 


طوعه گفت: ای مولای من آماده هرک شده ای. 
مسلم (ع) فرمود: آری چاره ای جز آن نیست, و تو وظیفه خود را انجام 
دادی و کمال احسان را نمودی, و از شفاعت رسول خدا (ص) بهره مند 


در این هنگام سیصد نفر از دژخیمان ابن زیاد برای دستگیری حضرت مسلم 
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(ع) وارد خانه طوعه شدند, او ترسید که خانه را به آتش بکشند, با شمشیر 

بر انها حمله کرد و کار را بر آنها سخت گرفت و سرانجام آنها را از خانه 
و که و ی عده ای به بالای بامها 
رفتند, , سنگ به سوی مسلم (ع) پرتاب می کردند, و دسته های نی را آتش 
زده و از بالا به سرش می ریختند مسلم (ع) با شمشیر در کوچه به آنها 
حمله می کرد, و همچنان می جنگید. 


در نقلی آمده: مسلم (ع) در خانه را از جای کند و سپر خود قرار داد و 


محمدبن اشعت برای ابن زیاد پیام داد که لشکر کمکی برای من بفرست. 


ابن زیاد لشگری فرستاد, بار دیگر محمدبن اشعت تقاضای کمک کرد آبن 
زیاد در پاسخ او گفت: «مادرت به عزایت بنشیند, ایا یک نفر این گونه عده 
ای از شما را می کشد؟ پس اگر شما را به جنگ شخصی نیرومندتر از او 
یعنی امام حسین (ع) بفرستم چه خواهی کرد؟». 


ابن اشعث چواب داد: «تو خیال کرده ای مرا به جنگ بقالی از بقالهای 
کته ها «ارعی ار ارعان حبره ترساده امه اناتضی دانی که مراسد جنگ 


شیری شجاع, و دلاور مردی قوی, و شمشیری از شمشیرهای پیامبر (ص) 
فرستاده ای؟ ابن زیاد پانصد سوار دیگر فرستاد و گفت: وای بر شما 
امانش دهید وگرنه شما را نابود می کند. (1) 


محمدبن اشعت خطاب به مسلم فریاد زد: «ما به تو امان دادیم بی جهت 


خود را به کشتن نده». 
ولی حضرت مسلم (ع) که به امان آنها اطمینان نداشت. همچنان رَجّز می 
خواند. و به دشمن جمله می کرد.و ضربات سنگیتی بر آنها وارد ساخت: 


0 


9 
بار دیگر محمدبن اشعت گفت: دروغ به تو نگویند و فریبت ندهند, تو در 


امان هستی, اینها (ابن زیاد و...) پسر عموهای تو هستند, تو را نخواهند 
کشت 


حضرت مسلم ع( که بر 7 ثر سنگ پرانی و نیر اندازی دشمن, بدنش پر از 
زخم شده ود و خون 19 از بدنش ريخته بود اندکی آرام گرفت و 
نتواننست به جنگ ادامه دهد, کنار دیوار رفت و به دیوار خانه طوعه تکیه 


کرد, تا بار دیگر آماده گردد. 


باز محمدبن اشعت گفت: و در آمان هستی:. فرمود؛ «ایا هن ذر امان 
هستم ؟» همه گفتند در امان هستی. 


در اين هنگام استری آوردند و حضرت مسلم را بر آن سوار نمودند. ولی 

همان دم امان خود را شکستند, به طرف او جمع شده و شمشیرش را از 

دستش گرفتند. قطرات اشک از چشمان مسلم (ع) سرازیر شد و فرمود: 
هذا آوّل ال 

: «اين نخستین حیله شما است که امان را شکستید.» (1) 

گفتگوی مسلم (ع) و اين زیاد 

حضرت مسلم (ع) را اسیر کرده نزد ابن زیاد آوردند. 

وقتی که مسلم (ع) وارد بر ابن زیاد شد, سلام نکرد. 

پاسبانی گفت: به امیر و فرماندار سلام کن. 


1 به او گفت: ساکت باش وای بر توء او امیر و فرماندار من 


ایت‌ شیاه گفتة اشکالی تذار هسام کنی با نکن کته خواهی فند: 


مسلم (ع) گفت: اگر تو مرا بکشی تازگی ندارد. بدتر از تو بهتر از مرا 
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ابن زیاد گفت: ای مخالف سرکش, بر پیشوایت خروج کردی. وصف اتحاد 
مسلمین را درهم شکستی, و فتنه و اشوب, به راه انداختی. 


مسلم (ع) گفت: ای پسر زیاد! وحدت مسلمین را معاویه و پسرش یزید 
در هم شکستند و فتنه و اشوب را تو و پدرت برده بنی علاج از ثقیف بر پا 
نمودید و من امیدوارم که خداوند مقام شهدت را بدست بدترین خلق 
تصیبم گرداند. 


ابن زیاد گفت؛: در آرزوی چیزی بودی که خداوند آن را به ثمر نرسانید و 
بدست اهلش سیپرد. 


مسلم گفت: ای پسر مرجانه ! چه کسی صلاحیت آن را دارد. 
ابن زیاد گفت: پزیدبن معاویه. 


ی 
ای کی ید 


ات اک فا شمه فا فص ها ات فا با عضو لژ 


: «تو و پدرت سزاوارتر به این ناسزاها هستید. هر چه خواهی بکن ای 
دشمن خدا». 


این زیاد نه <«یکر بن حفران * دنور داد که آن حخضرت: را بالای قضر بیرد.و 
گفت : خدایا خودت بین ما و این گروه حکم کن. 


بکربن حمران که ضربت سختی از مسلم (ع) خورده بود و کینه مسلم (ع) 
طرف زمین سرازیر کرد و گردنش را زد. سر مقدسش جدا گردید. سرش 
را به زمین انداخت و سپس 


178 


بدنش را از بالا به سشوی زمین افکند و با اين کیفیت جانخراش آن 
حضرت را شهید نمود. (1) 


وصیتهای حضرت مسلم (ع) 


در عبارت دیگر می خوانیم: حضرت مسلم (ع) را که سخت مجروح و 
ناتوان شده بود به صورت اسیر به قصر فرمانداری اوردند. حضرت سخت 
تشنه شده بود, در کنار دروازه قصر, جمعی در انتظار اجازه ورود بودند, 
عمروین خریت: نیز در آنجا بود. و کوزه آبی در تزدیک. آتجا قراز .داشت: 
حضرت مسلم (ع) فرمود: شربتی از آب به من بدهید, آنگاه نشست و بر 
دیوار تکیه داد, عمروین حریث ]لام خود را فرستاد و او ظرف آبی آورد و 
به مسلم داد, مسلم (ع) ظرف را بدست گرفت همین که خواست 
بیاشاهد, اب خون. آلهد. شن, آن آب ریخت و عوض کردند. باز خواست 
بیاشامد. از دهان و لبهای خون آلودنشن: خون: به آب زسید و اب را تیاشامید: 
بار سوم ظرف را پر از آب کردند, خواست بیاشامد, دندانهای پیشین آن 
جناب در میان ۳ ریخت, فرمود: 


- 0 عت 0 

ند له و کان لی من الررق الْعقشوم شَریئة 

: «حمد و سپاس خدای راء اگر این نت روزی من شده بود, آن را نوشیده 
بودم>؟. 


(چنین قسمت شده که تشنه باشم) در همین حال فرستاده ابن ژیاد آهد و 
دستور داد آن حضرت را وارد قبصر کنند. 


مسلم (ع) وارد قصر شد... 


اب بان بعد از سخان ین شیر ماه ای کفتتما کته عوانی ند شام 
ءع( فرمود: اکنون که کشته می شوم اجازه بده وصیت خود را بیان کنم,؛ 
ابن زیاد اجازه 


1- اللهوف ص58-57- اعلام الوری ص 226. 
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داد, حضرت مسلم (ع) عمر سعد را در آنجا دید. و به او فرمود: ای پسر 
سعد؛ بین من و تو خویشاوندی هست.؛ وصیبی دارم ان را انجام نده۵؛ ولی 
وصیتم پنهانی است.؛ عمر سعد از شنیدن وصیت مسلم (ع) سرباز زد, ابن 
زیاد به او گفت: وصیت پسر عمویت را بیذیر. عمرسعد برخاست و با 
فسلخ کنار مخلسن امد ور گنای نشستنده ه این تباد هر دون را میدید 


مسلم (ع) به به عمر سعد فر مود: 


1- من در شهر کوفه هفتصد درهم قرض گرفته ام , زره و شمشیرم را 
بفروش و قرضم را ادا کن. 


2- وقتی که کشته شدم,بدنم را از ابن زیاد بگیر و دفن کن. 


من برای او نوشته بودم که مردم با او هستند, اکنون گمانم در راه هستند و 


عمر سعد (برای اينکه ابن زیاد بد گمان نشود) نزد ابن زیاد آمد و وصیتهای 
مسلم (ع) را به ابن زیاد گفت, ابن زیاد به او گفت: شخص امین خیانت 
نمی کند (یعنی اگر تو شخص امینی بودی, به مسلم که وصیت مخفیانه 
کرد خیانت نمی کردی و ان را فاش نمی ساختی). 


اما ادای فرض او اختیارش با تو اسنت: و اما ذفن اوء آن نیز مائعی نذارد: 
پس از کشتن او را دفن می کنند, اما در مورد حسین (ع) اگر او کاری به 


این زیاد سپس متوجه حضرت مسلم (ع) شد و گستاخی را از حد گذراند تا 
آنجا که گفت: تو را به اين امور چه کار مگر در مدینه شراب نمی خوردی؟ 


مسلم (ع) موه ر ۱ به ِ تو دروع : می گوئی, تو به میخوارگی 
سگ) زبان به خون 
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مسلمین تر کند, وکین را که خداوند کشتنش را حرام نموده بکشد... 


ابن زیاد دیگر طاقت شنیدن نیاورد و به جلاد خود دستور داد گردن آن 
را جالای فص نی ۱ 


** عجب غمی است به عالم شهادت مسلم *** مباد حالت کس همچو 
حالت مسلم 


ز قضّه ش شنوی یک سخن اگر به جهان *** شوی ز غْضٌّه هلاک از هلاکت 
خدا به داد دل آن غریب بیکس رس *** که کس نکرد در آن شهر نصرت 
0 

ز اهلبیت او سی هزار تن, یک تن *** نماند و شد متفرق جماعت مسلم 
هزار لعنت ح بر زیاد و ابن زیاد *** که لب گشود بناح به لعنت مسلم 
چگونه آه, که بر گرد کوچه و بازار *** رسن بپا و نمودند اهانت مسلم 

ات نبودش حنوط و غسل و کفن *** نکرد ناله کسی در مصیبت 


1- ترجمه ارشاد مفید ج4 ص61 و 64 (حضرت مسلم (ع) در روز سه 
شنبه 8 ذیحجع سال 50 خروج کرد و در روز چهارشنبه نهم همان ماه (روز 
عرفه) به شهادت رسید). 


ص: 181 


چگونه آهء دو طفاش یس از شهادت او ۴** شدند کشته به تیغ از عداوت 


#۳ 


۴ 


دمی مهلت دهیدم بر شما من تازه مهمانم *** اگر مهمان نباشم آخر ای 
مردم مسلمانم 


نثار میهمان سازند مردم سیم و زر اما *** من از دست شما نابخردان 

چون شمع سوزانم 

۰ بر سرم آتش بریزند از در و از بام *** گروه دیگر از عدوان نمایند 
رانم 


امید زندگی هرگز ندارم لحظه دیگر *** ولی بهر حسینم در دم مردنم 
پریشانم 


شهادت عبدالله پسر حضرت مسلم ع) 


حضرت مسلم (ع) پسری بنام عبدالله, در روز عاشورا جزء یارانی دائی 
خود امام حسین (ع) بود (1) پس از شهادت طرماه, به حضور امام حسین 
(ع) آمد و اجازه برای رفتن به میدان طلبید. 


امام فرمود: «پسرم (با کشته شدن مسلم) کشته شدن برای تو و خانواده 


ات بس است». 


1 اتوالشرع در فقانل الطالهی می کوند: خضرت مسلم (ع) از رفنه دفتن 
علی (ع) رکه او زا ام کنوم.صفری می وان ند) دو بر نام عبدالله. و 


محمد اورد, و اين دو پسر هر دو در کربلا شهید شدند (ریاحین الشربعه, 
ج3 ص‌299). 


ص: 182 


عبدالله عرض کرد: عمو جان | من چگونه و با چه روئی با جدّت رسول خدا 
(ص) در قیامت ملاقات کنم. اگر تو را پاری ننمایم, ای آقای من هرگز چنین 
نخواهد شد, بلکه در راه تو می جنگم تا خدا را ملاقات نمایم. 


به میدان تاخت و بازوهای خود را نمایان کرد و چنین رجز خواند: 


«ما از بنی هاشم هستیم و از پسر دختر رسول خدا (ص) حمایت می کنیم, 
امید به رستگاری قیامت را در پیشگاه خدا دارم»«. 


به درز ۳ کرد و بسیاری را کشت و سرانجام تیری به گلویش رسید؛, 


و به زمین افتاد, اخرین سخنانش این بود. ای پدرم ! (مسلم) کمرم 


امام حسین (ع) به بالین جسد بخون طبیده او آمد و فرمود: تا لله و لا 
الیه راجعون, خدایا بکش کشنده خاندان عقیل را. (1) 

دید 

فقو تقان فیحر آمدمر غیذالله بن ما بعو از علی اکیرن نب عقواتم حوفین 
نفر از بنی هاشم., به میدان رفت و چنین رجز خواند: 

الوم آلقی مُشْلماً و هو آبی *** و عُضبَة بادوا علی دین التّبی 

: «امروز با پدرم مسلم (ع) و با جوانان نیرومندی که در راستای دین پیامبر 
اسلام (ص) سر سیردند, ملاقات می کنم» 


سه بار به دشمن حمله کرد و جماعتی از آنان را کشت در این هنگام یزید 
بن رقاد تیری به سوی عبدالله روانه ساخت. عبدالله دست خود را سپر تير 
قرار داد, تير دست او را سوراخ کرد و در پیشانی او فرو رفت و دستش را 


به پیشانیش دوخت. او نتواننست آن را از بشاتیش سرون آوز و عرض کرد: 
«خدایا ۱ ! دشمنان ما را بکش 


1- مقتل ابی مخنف ص 110. 
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همانگونه که ما را می کشند», هماندم ظلم دیگری به بیتتن آمد و تیزه خود 
را بر قلب مبارک او زد و او را شهید نمود. 


سپس یزید بن رقاد به بالین جنازه عبدالله آمد. و تیر خود را از پیشانی او 
بیرون کشید. و پیکان تير در پیشانی او باقی ماند. (1) 


چگونگی شهادت هانی بن عروه 


هانی بن عروه از بزرگان شیعه از قبیله مَذِحَج بود, و روایت شده که عصر 
پیامبر را درک نموده بود و از اصحاب آن حضرت به شمار می آمد و هنگام 
شهادت 89 سال داشت. 


هانی در کوفه شخصیتی عظیم داشت. و طبق نقل مسعودی در مروح 
الذهب نفوذ اجتماعی هانی به گونه ای بود که چهار هزار سواره زره پوش 
با او سوار می شد و هشت هزا ر پیاده فرمان پذیر داشت. (2 


هانی تا آنجا که توان داشت از حضرت مسلم (ع) حمایت کرد و میزبان آن 
حضرت شد. و مردم را بر ضد ابن زیاد می شورانید. او را دستگیر کردند, 
پس از شهادت حضرت مسلم (ع) ابن زیاد به غلام خود بنام «رشید» 
دستور داد حضرت هانی (ع) را در بازار کوفه گردن زد. 


و به نقل دیگر آن پیرمرد 9 ساله را به میدان کناسه کوفه کشاندند و در 
آنجا کشتند و به دار آویزان کردند. (3) 


1- مقتل الحسین مقرم ص317- ترجمه ارشاد مفید 2 ص111- وقتی که 
یزید بن رقاد را دستگیر کرده نزد مختار آوردند. گفت: تیری به پیشانی 
عبدالله بن مسلم زدم, پپوشتد آن کین را کشیدم تا رون آید: با آن را در 
آوردم, نگاه کردم دیدم تیر بیرون آمده ولی پیکان آن در پیشانی او مانده 
است (منتهی الاأمال ج1 ص‌273). 

2- منتهی الاامال 1 ص230. 

3- مثیر الاحزان ابن نما ص 37. 
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سیدبن طاوس نقل می کند: به دستور ابن زیاد, هانی را از خانه اش بیرون 
اوردند. مکرر می گفت: ای قبیله مذخح. کجاست مدخح که به داد من 


بر لنند . 


دژخیم ابن زیاد به او گفت: گردنت را بکش (که برای شمشیر زدن آماده 
تر باشد). ای 


هانی گفت: به خدا| سوگند چنین سخاوتی ندارم و شما را به کشتن خود 
پاری نمی کنم, سرانجام یکی از غلامان ترک ابن زیاد که رشید نام داشت, 
با شمشیر به گردنش زد, ولی شمشیر کارگر نشد. 


هانی ؟ذ ی 
9 لا یش ۳ ّ 
الی الله الْمَعاد, آلَُمٌ الی رَحْمَیکَ و رطوانک. 
0 «بازگشت به سوی خد | است, خدابا به سوی رحمت و رضوان تو می 
انم »> 


سپس آن غلام ضربت دیگری نز رذن ان پیر مظلوم زد و او هماندم شهید 


شند. 


ابن زیاد سر بریده مسلم (ع) و هانی را برای یزید فرستاد. و جریان را در 
ضمن نامه ای برای يزید نوشت و برای او فرستاد. 


یزید در پاسخ. از آبن زیاد تشکر کرد و به او دستور اکید داد که برای مقابله 
با حسین (ع) و پارانش آماده گردد.. 


و نیز نقل شده: یزید به دستور سر بریده آن دو بزرگوار را در بالای دروازه 
دمشق؛ اویزان کردند. 


۴ 
قاٍن کنّت لا تدرین قا المَوثْ قانظّری *** الی هاني فی السَوق و ابّن قیل 


الی بل قَذ هسَم السّیف ویِهه *** و آخژ بَهّوی من طمار قتبل 
و ی دا رد سم مه 1 ِ هء 
اصایعْما آفْرژٌ الأمیر قََصبحا *** آحادیت من یشری بل شییل 
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تری جسَدأً قذ عَبَرّ المَوّتْ لو *** و تطْح دم فد سال کل مسیل 
یعنی: «اگر نمی دانی که مرگ چیست. بنگر به پیکر پاک هانی و مسلم (ع) 


در بازار». 


با ار پهلوانی که شمشیر, روی او را درهم شکنست, و به آن دیگری که 
بدن کشته او از بالای بلندی به زمین افتاد. 


دستور امیر آن دو را گرفتار کرد و به دین روزگار دچار شدند که جریان 


تن بی سری را می بینی که مرگ رنگش را دگرگون کرده. و خونهائی بینی 
که به هر راه ریخته شده است. (1) 


گر تو بخواهی که مرگ بینی با چشم *** مسلم و هانی نگر بر سر بازار 
پیل تنی کز ز تیغ چهره مجروح *** کشته دیگر ز بام کشته نگونسار 


دست زنا زاده ای به خونشان آغشت د ات شد سخن روز این جنایت و 

کشتار 

پیکری از مرگ رنگ گشته دگرگون #« جسمی, خوش روان به دامن 
ِ 


ترس 


اراذل و اوباش چتازه بی سر حضرت مسلم (ع) و هانی را : به طنابی بستند 
و در بازار می کشاندند, قبیله مَذحَح مطلع شدند. سوار بر اسبهای خود 
شده و نزد آن اراذل آمدند و با آنها جنگیدند تا اینکه جنازه آن دو بزرگوار را 


از دست : 


1- ترجمه ارشاد مفید ج2 ص65 - اعلام الوری ص227 - لهوف ص‌59 - 
معالی السبطین ج1 ص 242. 
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گرفته, و شستند و به خاک سپردند (1) شاعر عرب در رثاه حضرت مسلم 
(ع) می گوید: 


تس 9 . 1 تس ِ ِ تس 
وک من العضر اا آوِتفوک *** قَهَلْ سَلْمَت فیک من جارحه 
تَجْرْ بآسوافهم فی الْجبال *** آلشت آَمِيرَهَم البارحه 
آتقضی و لَم تیک الباکیاتِ *** آما تک فی المِضّر من نائحو 


لثن تفض تحبا قکم فی رود *** علیک العشیّه من صائخه 


* «انق زا ذر خالی: که. تشته بودند از بالای فضر به زمین. آفکندند, ابا از 
اعضای تو چیزی سالم ماند؟ 


جنازه تو را با طناب در بازارهای خود کشاندند, آیا تو شب قبل, امیر و رهبر 
انها نبودی؟ 

تو رفتی و گریه کنندگان بآ تن تخر پستته: آبا در شهر کوفه کسی نداشتی 
تا برای تو گریه و ندبه کند؟ 


اگر با شتاب از میان ما رفتی, ولی در سرزمین «زرود» وقتی خبر شهادتت 
رسید, در آنجا شب صدای گریه دوستان و بستگان از فراق تو بلند شد». 


کل عاع< 
در مقاتل آمده؛ 

و آقو اتف راد شکب فصلم وهای بالخال من خلیما فی ااسواق ۶ 
صلیهما با لکانته علکوسین و آلقة الّآسین الی بزید. قَتضَتهما فی درب من 
دمشق. 


: «آبن زیاد دستور داد پاهای حضرت مسلم و هانی (ع) را به طنابی 
ببستتند و در بازار کشاندند, سیس جنازه بی سر آنها را دز مجل کنارینه 


کوفه به طور 


1- معالی السبطین ج1 ص 244. 
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معکوس (پاها با لاء و سرها پائین) به دار آویزان نمودند, و سر آن دو 
بزرگوار را به سوی یزید فرستاد. و یزید انها را در یکی از دروازه های 
دمشق نصب نمود». (1) 


ذکر مصیبت طفلان مسلم (ع) 
پسران مسلم (ع) یکی به نام ابراهیم و دیگری به نام محمد, کودک (کمتر 


از ده سال داشتنمد) بودند محمد بو کنر از ابراهیم بود یکی از اقوال در 
مورد شهادت آنها چنین است: 


ابراهیم و محمد همراه پدر در کوفه بودند و در خفا بسر می بردند. حضرت 
مسلم (ع) وقتی که احساس خطر کرد شریح قاضی را طلبید و محمد و 
ابراهیم را به او تحویل داد و سفارش کرد که به آنها محبت کند, شریح آنها 
وا جر خات خمهکیداشت تا صکاهی که وت ام (ع) یه ند 

ابن زیاد دستور داد که منادیان در کوفه اعلام کنند که: «هر کس از حال 
پسران مسلم (ع) اطلاع دارد, و به ما خبر نمی دهد, ریختن خونش روا 


است». 


هنگامی که شریح این اعلام را شنید نزد این دو آقا زاده آمد, گریه کرد و 


آنها کفتندة اي شتریم جرا خربه می کنن ؟ 


وقتی که آنها این سخن را شنید ند سخت گریه کردند و فریاد ویل و وای 
آنقا بلند کردیوومی فتندت ها اتامه اعرتام: 


را 


1- مقتل الحسین مقرژم ص187 به نقل از مدارک متعدد. 
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شریح به آنها گفت: شما نور چشم من و میوه قلبم هستید, و من نمی 
گذارم که احدی از ناحیه ابن زیاد و غیر او بر شما دست یابد, و نظر من 
این است که شما را,: ۳ 29 
روانه کند. 


شریح پسرش را که «آسد» نام داشت طلبید و به او گفت: اطلاع یافته آم 
که کاروانی آماده حرکت به سوی مدینه هستند, این دو کودک را به. آن 
فان تساه یی فص امس سا اما هسام 


شریح آن دو آقازاده را بوسید و به هر یک پنجاه دینار داد و با آنها وداع و 
خداحافظی کرد, وقتی که پاسی از شب گذشت. اسد پسر شریح, آن دو 
کودک را به ذوش. گرفت. و به پشت شهر کوفه آورد. و چنة کبلومتر از 
کوفه دور شدند, ولی دریافتند که کاروان رفته است. 


اسد به آنها گفت: کاروان رفته است. و سیاهی آن از دور پیدا است شما 
به دنبال آن رت اسان سم در رفتن شتاب کنید, مبادا در راه بمانید, 
سپس با آنها خداحافظی کرد و بازگشت. 


آن دو کودک در بیابان در تاریخی شب با سرعت حرکت می کردند تا اينکه 
خسته شدند, در این هنگام شخصی از اهالی کوفه انها را دید, آنها را گرفت 
و نزد آبن زیاد آورد. 


این فاد ند انا را عواست و نها زا به ام سس زندانبان رتیت تام 
«مشکور» از محبان خاندان نبوت بود, وقتی آنها را در زندان شناخت به 
آنها محبت و احسان می کرد تا اینکه مقداری غذا ۵ این برای آنها تهیه 
تفودم: ۵ آنها وا شنبانه. اد زندان اراد کرم و نکش فده رابه اما داد 
گفت از این مر ی ی کر زد ید خود را به 
بواذرض که در آنعا اشت*معرفی مایم و با فان دادن این انکنر: 
شما اطمینان پیدا می کند و راه و جاده مدینه را به شما 
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نشان می دهد و در رسیدن به مدینه به شما کمک می نماید. 


ابراهیم و محمد شبانه از کوفه بیرون آمده و به سوی قادسیه حرکت 
کردند, ولی چون انها راه و جادذه را نمی شناختند و شب و تاریخ بود, تا 
صبح راه رفتند. ولی صبح خود را در اطراف کوفه دیدند. ترسیدند و به 


در این میان یک کنیز حبشی, کنار آب که در آنجا بود آمد تا آب بنوشد ناگاه 
عکنن جچهره دو کودک. را در میان آب دید بالا تگاه. کزد ناگاه دو کودک را 
روی درخت مشاهده کرد کودکان زیبائی که نظیر نداشتند, نسبت به آنها 
ففربانت کزد تا اهاز درعت بع مین آمجنوان کین انا را بستجانه خوو 
برد. و پیدا کردن دو کودک را به خانم خود (که همسر حارث بود) خبر داد. 
وققق که ان.خانم انا را فده انا دا نز اغوشن کرفترو تخسید.ی کف 
عزیزانم شما کیستید؟ 


گفتند؛ ما از عترت حضرت محمد (ص) از فرزندان حضرت مسلم (ع) 
هستیم وقتی که آن خانم آنها را شناخت, بیشتر به آنها احترام کرد, غذا و 
آب برای آنها آورد. و از روی شادی کنیز خود را در آغوش گرفت. و به او 
گفت: «به شوهرم اطلاع ند۵؟>, زیرا می دانست که شوهرش یک فرد 
فاسق و دژنده خو است. 


۴۳ 


از سوی دیگر به ابن زیاد خبر رسید که مشکور زندانبان, طفلان مسلم (ع) 
را ازاد کرده, دستور داد به او پانصد تازیانه بزنند, او را در حالی که مناحات 
با خدا می کرد زیر ضربات تازیانه ها جان داد... 


کعا ع< 
ابراهیم و محمد غذا| خوردند ات آشنافبدند و به بستر رفتند و خوابيدند, 


وقتی که نیمه های شب شد., صاحب خانه که حارث ین عروه بود, به خانه 


مد اما بسیار خشمگین بود؛ همسرش علت پرسید. گفت: کنار قصر امیر 
(آبن زیاد) بودم. شنیدم 
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منادی اعلام کرده که: مشکور زندانبان کودکان مسلم (ع)نرا اراد کردم هد 
کس آنها را بچوید و نزدر امیر_ بیاورد, جایزه همیشگی دارد, 0 
تافین ین ردو من از آن هنگام تاکنون سوار بر اسبم شده ام و همه 
کب کت بر ۳ 
زمین افتادم, پیاده شدم و از راه دور با زحمت بسیار خود را به خانه 
رسانده ام و ازشدت نی هلاک شده ام . 


محمد (ص) خصم تو باشد و خود را برای ستم رساندن به ان کودکان به 
ز< ان نیفگر 


هوک ای اس یال سا 
نقره فراوان به من می بخشد, برخیز و برایم غذا و اب بیاور. 


زن برخاست و غذا 8 افو حارثت از غذا خورد و به بستر رفت و 


تسه 


ابراهیم و محمد در حجره جداگانه ای خوابیده بودند. ناگاه محمد که برادر 
قزر کیز تور بیدار شد, و به برادرش ابراهیم گفت: برخیز تا خوابی که اکنون 
دیده ام برای تو تعریف کنم, به گمانم بزودی کشته می شویم در خواب 
دیدم پیامبر (ص) و علی (ع) و فاطمه (ص) و حسن و حسین (ع) در یکجا 
در بهشت جمع بودند و پدر ما مسلم (ع) نیز انجا بود, رسول خدا (ص) به 

ما نگاه کرد و گریست, و آنگاه به پدرمان مسلم (ع( تگریست و فرمود: 
چطور دلت آمد کودکان خود را بین دشمنان گذاشتی؟ 


متاخ (رع اقوص کرو آ نها فسدا نما خی اند 


ابراهیم گفت: من نیز همین خواب را دیدم آنگاه آن دو, دست در گردن هم 
کردند و همدیگر را می بوئيدند. 


گفتگوی آنها راء حارث شنید و همان ساعت برخاست و شمع بدست خود 
گرفت و در حجره ها به جستجو پرداخت تا اينکه کنار محمد و ابراهیم آمد, 
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دست به گردن هم افکنده اند, گفت: «شما کیستید و در اینجا چه می 


کنید ؟». 

تَخْنْ اصْیافک و من عنره تبیک بتی مُسْلم بنِ عقیل 

: «ما مهمان تو و از عترت پیامبر تو هستیم و فرزند مسلم (ع) می 
باشیم». 


حارث گفت: من خود و اسبم را در دستیابی به شما هلاک نموده ام» و شما 
در خانه من هستید, آنگاه سخت آنها را کتک زد و سپس شانه های آنها را 
به همدیگر بست و آنها را در گوشه حجره انداخت. 


همسر حارث آمد, دست و پای شوهرش را می بوسید و ملتمسانه از او 
می خواست که به ان کودکان اسیب نرساند و گفت: شوهرم ! این دو 
کودک یتیم هستند, کوچک هستند و از بستگان پیامبر تو بوده و مهمان ما 


ولی: ان بی رحم ستمگر به التماس های همسرش اعتنا نکرد, و آن دو 
کودک به همان حال در ان حجره ماندند تا صبح شد. 


صبح حارث, اسلحه خود را برداشت و همراه غلام خود, آن دو کودک را کنار 
اب فرات برد. همسر حارت به دنبال انها گریه کنان می دوید. وقتی نزدیک 
می شد, حارث با شمشیر او را رد می کرد. 


حارث شمشیر را به غلام داد و گفت: گردن این دو کودک را بزن غلام از 
دستور او اطاعت ِ و سرانجام بدست او کشته شند. 


تشه کف هماد اللی کمست شین ای ما ار کم ات 
بکشی. 


زن کفت: این ده کودی خه کناهین کردم اند انها زا ده نزد امیر بترد. 
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شیعیان متلاجه شده و آنها را از دست من بگيرند. 


تصمیم کشتن پسرش را گرفت, هر چه زن داد و فریاد کرد, فایده نبخشید, 
سرانجام پسرش کشته شد, سپس حارث متوجه کودکان گردید, آنها گریه 
می کردند و می لرزیدند, گفتند: به ما مهلت بده دو رکعت نماز بخوانیم 
(طبق نقلی) به آنها مهلت نداد, خواست برادر بزرگتر (محمد) را بکشد, 
ابراهیم خود را به جلو شمشیر او افکند. خواست ابراهیم را بکشد, محمد 
خود را ند کاه شیر انداعت: سرانجام شمشیر بر گردن محمد زد و 
سرش ۳ از بدنش جدا نمود و جسد او را نم آب فرات انداخت, برادر 
کوچک برخاست و سر برادر را به دست گرفت و آن را می بوسید. حارث 
به سوی او متوجه شد و سر را از او گرفت و شمشیر بر گردن او زد سر 
او نیز از بدن جدا شد‌جند او را نیز .به اب-فرات ت افکند. سرها را در توبره 
خود نهاد و با شتاب به قصر فرمانداری نزد ابن زیاد برد. و سرها را نزد او 
گذاشت. 


آبن زیاد گفت: این سرها اد ان کیست؟ 


حارثت گفت: سرهای دشمنان تو است. به آنها دست یافتم و کشتم و 
سرشان را نزد تو اوردم تا به وعده خود (جایزه) وفا کنی و پاداش جزیل 
مرا بدهیو 


ی کف سس مت 
حارث گفت: پسران مسلم (ع) هستند. 


ابن زیاد دستور داد.سرها را شستند و پاکیزه نمودند و در میان طبق جلو او 
گذاردند. سپس ابن زیاد به حارث رو کرد و گفت: «وای بر تو, ایا از خدا 
نترسیدی که دو کودک بی گناه را کشتی....» 


آنگاه ابن زیاد به ندیم خود بنام «مقاتل» که از محبین اهل بیت (ع) بود 
گفت: این ملعون بدون اجازه من این دو کودک را کشته است او را به 
همان مکانی که انها را کشته ببر و بهر نحوی که خودت می خواهی او را 
بکش. 
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فقاتل از این حامفریت بسار کشحال. شده شانه: های. خارست را فحکم 


بست., و با پای برهنه و سر برهنه در کوچه های کوفه او را عبور می داد, و 
سر نازنین طفلان مسلم (ع) نیز همراهش بود, و در کوچه و جاده ها فریاد 
می زد. 

ییا الثاسش هذا قاتل الصَییین. 

: «ای مردم», این شخص کودکان مسلم ءع( را کشته است». 


مردم گریه می کردند ۵ را لعنت می نمودند. جمعیت بسیار جمع 
شدند و با هم کنار آب فرات آمدند, ناگاه در آنجا دو جنازه غلام و پسر 


جوان و همسر مجروح و کتک خورده حارث را دیدند, و از خبائت و بی 
رحمی حارت تعجب کردند. 


حارت به مقاتل گفت: ده هزار دینار به تو می دهم, مزا اراد کر 


ان تس کر یه وا او هه اموال تا مان تفای وت مه 
بدهی؛ تزا اراد نهه کتض: و من با کشتن تو خواهان بهشت هستم, آنگاه 


دستها و پاهای حارث را قطع کرد و به آب انداخت, چشم و گوش و 
شکمنش را در نم سین مردم لاشه تابای او را به انش کشیدند:.. (۱1 


کاا< 
ظالما ما به سر سفره احسان توایم اف پناهیم در این بادیه مهمان 
توایم 


گیسوی ما بتراش و بنما حلقه بگوش *** ببر آنگه سر بازار و تو ما را 
بفروش 


۴ 


1- معالی الشبطین 2 ص 72. 
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ببر اين ز یاد 


شاید آنجا کسی افتد به خیال میعاد *** بخرد ما دو یتیم و بنماید آزاد 


تا مگر بار دگر چهره خواهر ببینم *** بوطن با زر و سیم و رخ مادر ببینیم 


دسر 


اه و.ضتن آم که خاروت شن از آن کفت:وسشتیه ۴ زره کین کمر خنخر 
بیداد کشید 


هر دو را بست بهم پهلوی هم خوابانید *** لب خشکیده, سر هر دو بیکبار 
برید 


سرشان برد و تن هر دو به دریا افکند *** جودی غمزده از اين الم از پا 
افکند 


تسه 


در کتاب امالی صدوق مجلس 19 آمده: حارث صبح به بالین دو کودک 
حضرت مسلم (ع) آمد, غلام سیاهش بنام «فلیح» را طلبید و به او گفت: 
اين دو کودک را کنار فرات ببر و سرشان را جدا کن و نزد من بیاور تا نزد 
ابن زیاد ببرم و دو هزار درهم جایزه بگیرم, غلام آن دو کودک را با خود برد 
و شمشیر را آماده کرد تا گردن آنها را بزند. در مسیر راه, یکی از آن دو به 
غلام گفت: سیاهی رنگ تو چقدر به سیاهی رنگ بلال حبشی مودّن رسول 
خدا (ص) شباهت دارد. 


غلام گفت: مولای من فرمان داده تا شما را بکشم. شما کیستید؟ 
ایا یت اه رامش که مخهد ار از هتم و ای یجان این ریاد 


گریخته ایم و پیرزنی ما را میهمان کرد, اکنون مولای تو می خواهد ما را 
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سیاه تا آنها را شناخت خود را بر روی پاهای آنها افکند و می بوسید و می 
گفت: جانم به فدای جان شما ای عترت حضرت مصطفی (ص) سوگند به 
خدا کاری نکنم که در قيامت پیامبر (ص) خصم من گردد, شمشیرش رآ به 
جانبی افکند و خود را به به آب فرات 0 
وراه دا لام اه ارچ تا فا وهی کی : 


غلام گفت: من در موردی از تو اطاعت می کنم که نافرمانی از خدا نکنی 
ولی وقتی که نافرمانی خدا کردی من از تو در دنیا و اخرت بیز ارم. 


حارث از غلام مأیوس شد و پسرش را طلبید و به او مانتد غلامش پیشنهاد 
کشتن کودکان مسلم (ع) را کرد. 


پسر حارث آن دو کودک را روانه کنار فرات ت کرد. در راه کودکان مسلم (ع) 
به او گفتند: ای جوان ! آیا در این سنین جوانی او ان وا یی نی ؟ 


گفتند: ما از عترت پیامبر تو محمد (ع) هستیم. پدرت می خواهد ما را 
بکشد؟ 


پسر حارث تا آنها را شناخت به روی پاهای آنها افتاد و بوسید و مانند سخن 
ام یا اس کشت سرا اس ادا و یراس 
فرات افکند و از آن عبور کرد, پدرش فریاد تم ایا از نافرمانی 
می کنی؟ پسر گفت: اگر من خدا را اطاعت کنم و از تو نافرمانی نمایم 
0 ۱ 0 ۱ 


حارث گفت: غیر از خودم هیچکس نباید آنها را بکشد. شمشیر برگرفت و 
کودکان را جلو انداخت تا کنار فرات امدند. شمشر را از غلاف کشید, 
وقتی که جچشم کودکان مسلم (ع1 به شمشیر افتاد, قطرات اشکی از 
چشمانشان سرازیر شد و به حارت گفتند: مارا به بازار ببر و بفروش و از 
پول ما استفاده کن. کاری نکن که 
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در قیامت حضرت محمد (ص) خصم تو گردد. 


دو هزار درهم جایزه بگیرم. 


کودکان گفتند: ای حارث ! آیا به خاطر خویشاوندی ما به رسول خدا (ص) 
به ما محبت نمی کنی؟ 


حارثت گفت: شما خویشاوندی با رسول خدا (ص) ندارید. 
کودکان گفتند: ما را زنده نزد ابن زیاد ببر, تا او درباره ما حکم کند. 


حارث گفت: هیچ راهی نیست جز اینکه با ریختن خون شما : به پیشگاه ابن 
زیاد مقرب گردم. 


کودکان گفتند: آیا به کودکی ما رحم نمی کنی؟ 

حارث گفت: خداوند هیچ رحمی در دل من نسبت به شما قرار نداده است. 
گفتند: اکنون که قصد کشتن ما را داری اجازه بده چند رکعت نماز بخوانیم. 
حارث گفت: هر چه می خواهید نماز بخوانید اگر به حال شما سود دارد. 


کودکان چهار رکعت نماز خواندند, سس دستها را به سوی آتتضان بلند 
کردند و گفتند: 


یا حعٌ یا حکیم, یا کم الحایمین َحكَمْ یتنا و بت بالحق: 
: «ای خدای زنده و حکیم. ای کسی که حاکمترین هستی خودت بین ما و 
این شخص (حارث) به حق داوری کن». 


حارث به سراغ برادر بزرگ (محمد) رفت و سر از بدنش جدا کرد, و ان را 
در میان توبره اش انداخت؛ سپس به سراغ برادر کوچک (ابراهیم) رفت که 
او خود را به خون برادرش رنگین کرده بود و می گفت: تا با پیامبر (ص) 
ملاقات کنم در حالی که پیکرم به خون برادرم رزنگین است. 


سپس حارث سر از بدن برادر کوچک جدا کرد و آن را در توبره اش 


ِ 


ص: 197 


تن نت کود ک:۱ به آب فرات افکند, و نش آنها را تتداین ژیاد اورد: 
ابن زیاد بر تخت خود نشسته بود و چون خیزران در دست داشت. حارث 
آن دو سر را جلو ابن زیاد گذاشت. وقتی که ابن زیاد به آن سرها 
نگریست, سه بار برخاست و نشست و به حارث گفت: وای بر تو, جریان 
ها ار رام رای ۱ 
شخصی را مأمور کرد. حارث را ؛ ۱ را در آنجا کشته 
بود ببرد و گردن او را بزند و سرش را نزدش بیاورد آن و چنین کرد, 
سرش را آورده و آن را روی نیزه نصب کردند, کودکان سنگ و نیزه به 
طرف سر او می انداختند و می گفتند: «اين قاتل ذریه رسول خدا| (ص) 
است.» (1) 


خروح امام حسین (ع) و پاران از که 


قبلاً گفتیم امام حسین (ع) و یاران در شب یکشنبه 28 رجب سال 60 ه.ق 
از مدینه به سوی مکه رهسپار شدند و در شب جمعه سوم شعبان به مکه 
رسیدند. 


آن حضرت با یاران همچنان برای یک قیام بزرگ بر ضد حکومت طاغوتی 
یزید, زمینه سازی می کردند و با گروهها و افراد تماس می گرفتند, تا 
اینکه ان حضرت و یاران در روز هشتم ذیحجه (روز ترویه) سال 60 ه.ق از 
مکه به سوی عراق روانه شد؛ بنابراین امام حسین ع( و یاران حدود 95 
روز در مکه اقامت نموده اند. 


امام حسین (ع) در ایام آغاز ذیحجه احساس خطر کرد جرا کة بیم. آنمی 

رفت دژخیمان مخفی یزید آن حضرت را دستگیر کرده و به شام نزد یزید 
ببرند» آن حضرت خانه خدا را طواف کرد و میان صفا و مروه سعی نمود و 
از احرام بیرون امده, و احرام حج را به عمره تبدیل نمود, زیرا نمی 
توانست حح را تمام کند, امام در روز هشتم ذیحجه سال 60 با خاندان و 


1- امالی صدوق مجلس 19- بحار 45 ص‌105-103. 
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به سوی عراق؛ بیرون آمد و هنوز خبر شهادت مسلم (ع) , به او نرسیده بود, 


زیرا مسلم (ع) در همان روزی که آن حضرت از مکه بیرون آمد, خروج 
کرده ,۱ 


ترس 


فاص رون آهفی آز هک کاعنه طلسم انت ‌تامم محر را ات .ی 


هاشم نوشت: 
یسم الله ارم الرّحیم: ین السین تن لت الی 2 تني هاشم آماً بعْد: ال 
من لجق یی منم اسْتَسْهّد. و مهن تخلف عَنّی لم بَبلْغ القََح - وَالسْلام. 


: «بنام خدا: نامه ای است از حسین بن علی به بنی هاشم. اما بعد هر 
کس به من پیوست کشته خواهد شد و هر که باز ماند به پیروزی (و 
رستگاری معنوی و فوز شهادت) نخواهد رسید». (2) 


وصیت نامه امام حسین (ع) 
امام حسین (ع) هنگام حرکت به سوی عراق. وصیتنامه ای نوشت و به 


برادرش محمد حنیفه داد. در اين وصیت نامه پس از اقرار به یکتائی خدا و 
صدق نبوت پیامبر (ص) و اقرار به حقانیت معاد چنین امده: 


و آنّی لَم رخ آشرا و لابطرا و لا مُفْسدا و لا ظالماً و الما حَرَجْتْ لِطلب 
الاضلاح فی امه جَدی و شیقه آیی علی بن آبیطالب. 


: «من از روی خودیسندی و گردنکشی و فساد و بیدادگری. قیام نکرده ام, 
بلکه برای اصلاح امت جذم و شیعه پدرم علی بن ابیطالب (ع) حرکت 
کردم». 


1- ترجمه ارشاد مفید 2 ص 67 و 68. 
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میان من و این گروه به حق داوری کند و او بهترین داور است. 


آام ماه اراس مان نوا ها ار ون مسر فرعوی ج مه 
برادرش داد. (1) 


خطبه امام حسین (ع) هنگام خروج از مکّه 


امام حسین (ع) پک روز قبل از خروج از مکه خطبه ای برای یاران خواند 
که به خطبه «خط الموت» معروف است., در اخر این خطبه امده: 


۳ ۳ ‌ ِِ مس مر 1 اع ی ات 5 ‌ِ 7 
من کان بازلاً فینا مُهَْجَتَة, و مُوَطناً علی لقاء الله تَفسَة. قلیرَحلْ. قائي راجل 
مضبحا اثشاءالله. 


: «هر که می خواهد تا خون دل خود را در راه ما نثار کند و آماده حرکت 
است, همراه ما کوج نماید که من فر دا صبح بخواست خدا| کوج خواهم 
۳ 


دلهای مردم کوفه و شمشیرهایشان ! 


امام, خسین. (ع) -قمراه: بستکان و باران از عکه به موی غراق: مترل. .به 
حاجز, ذو حسم؛ 


[- نهج الشهاده ص 69 2- طبق بعضی از روایات؛ عبدالله بن عباس به امام 
حسین (ع) عرض کرد: «به سوی عراق نرو, بلکه به یمن برو, زیرا در انجا 
یارانی هستند تو را حفظ می کنند» امام پاسخ فوق را (با اندکی تفاوت) 


2- متیرالاحزان ص 41-لهوف ص۵1. 
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قصر بنی مقاتل, روستاهای کربلا و خود کربلا. 


در مسیر راه حوادت و گفتوهائی تین آن حضرت و افراد مختلف واقع شد؛ 
و ان حضرت در هر فرصت مناسب, مردم را به یاری و پیوستن به نهضت 
دعوت می کرد. 


یکی از مطالبی. که امام ذر برخورد با افراد بدست آوزد این بود که امام 
اطلاع یافت که دلهای مردم کوفه با او است ولی شمشیرهایشان بر ضد او 


است, و هنوز ایمان مردم کوفه در سطح عالی نیست که آنها را به صورت 
مجاهد شیفته شهادت درآورده باشد, مثلا: 


در منزلگاه «صفاح» (چند فرسخی مکه) فرزدوق که از کوفه می آمد, با 
امام ملاقات کرد امام از او پرسید: در کوفه چه خبر؟ او در پاسخ گفت: 
قلوبهْم معک و السَُوفَ مع بَیی امَیّه و القضاء بل من السَماء. 


: «دلهای آنها با تو است, ولی شمشیرهایشان با بنی آمیه است و قضا و 
تقدیر از طرف خدا است». 


امام فرمود: راست گفتی, همه چیز از طرف خدا است و هر روزی دارای 
شأنی است. و اگر قضای الهی بر مراد بود حمد و شکر خدا را بجا می 
اوریم 1 نیتش حق است و باطنش را تقوی فرا گرفته, باکی 


بر او نیست». (1) 


زر فه آگان جات الغرن 4 آساض ها تن بت غالب‌صلاقات کردم ان اه بزفیته 
چه خبر؟ او نیز گفت: 


‌ِ ۱ ۳ 4 مس 
السَیُوفُ مع بنی یه و الفْلوبْ مَعک 


: «شمشیرها با بنی ۳۳۹ است و دلها با تو است». (2) 


1- کامل ابن اثیر 4 ص 16- تاریخ طبری ج6 ص218. 
2- مثیرالاحزان ص 12. 
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در منزلگاه «عذیب الهجانات» (نزدیک قادسیه) امام با طرماح بن عدی و 
ها وا ی رها را 
دادند با اين تفاوت که: اعیان و اشراف کوفه به ابن زیاد پیوسته اند و 
اموال خود را در اختیار او نهاده اند و بر ضد تو اماده شده اند, ولی سایر 
مردم دلهایشان با شما است اما شمشیرهایشان بر ضد شما برهنه شده 
است. (1) 


شهادت رسول و نماینده امام حسین (ع) 


هنگامی که امام حسین (ع) با یاران به منتزلگاه «حاجز» رسیدند امام, 
قیس بن مسهر صیداوی را به عنوان نماینده. جلوتر به سوی کوفه فرستاد, 
و نامه ای نوشت و به او داد, در ان نامه بعد از حمد و ثناء چنین امده بود. 


دا سم لس رس یی اه بارای معا 
نظم به یاری او شتافته اید, و اماده باری ما می باشید, از خدا می خواهم 
که ملاقات من با شما به خوبی انجام رن و شما در این راه استوار 
بمانید, من روز سه شنبه روز ترویه (هشتم) به سوی شما حرکت کرده آم, 
جلوتر رسول خودم (قیس) را به سوی شما فرستادم به سرعت کارهای 
خود را سامان دهید که بخواست خدا بزودی نزد شما می ایم». 


قیس بن مقسهر سوار بر اسب با شتاب به قادسیه آمد, فلی فر. انها چم 
وسیله حصین بن نمیر و دژخیمانش (که آن سامان را تحت حکومت نظامی 
خود در آورده بودند) دستگیر شد او را نزد آبن زیاد فرستادند. قیس نامه 
امام حسین (ع) را به دهان گرفت و جوید و خورد تا کسی به مضمون آن 


آگاه نگردد. 
ابن زیاد. به او گفت: تو کیستی؟ 


قیس: من از شیعیان امیرمومنان علی (ع) هستم. 


لد هفان: مدرک جر 94 
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ابن زیاد: چرا نامه را جویدی؟ 

قیس: تا ندانی که دز آن چه نوشته شده. 

ابن زیاد: نامه را چه شخصی برای چه کسی نوشته است؟ 


قیس: نامه از جانب امام حسین ءع( به قومی از مردم کوفه بود, که نام 


ابن زیاد خشمگین شد و گفت: بالای منبر برو, و دروغگو پسر دروغگو 
حسین بن علی را لعنت گر 


قیس بالا رفت و پس از حمد و ثنا گفت: ای مردم ! حسین (ع) بهترین خلق 
خدا فروند قاط دحتر رصول خدا(ص ) است, ومن ار جانب آوبه سنوی 
شما امده ام , من در سرزمین حاجز از او جدا| شدم, دعوت او را اجابت 
کنید و به او بییوندید. سپس عبیدالله و پدش و بنی امیه را لعنت کرد و 

برای علی و حسن و حسین (ع) استغفار کرد و رحمت فراوان فرستاد. 1 
زیاد آنچنان خشمگین شد که دستور داد جلادان اوء قیس را بالای قصر 
دارالاماره برده و از همان بالا به زمین افکندند و او به این ترتیب به 


شهادت رسید. 


فقو از دژخمان دشمن به نام عبدالملک بن غمیر نزد او آمد و سرش را از 
بدنش جدا نمود. (1) 


نظیر این مطلب در مورد رسول بح امام حسین ءع( بنام «عبدالله بن 
یفظر» نیز ذکر شده که در منزلگاه زباله خبر شهادت او به امام رسید.(2) 


در سر 


کاروان امام از سرزمین حاجز بیرون آمد و همچنان حرکت می کرد تا 
اینکه 


1- مثیرالاحزان ص43 بحار ج44 ص370- لهوف ص 6 7. 
2 طبری ج6 ص 226- مقتل الحسین مقرژم ص 211. 
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با کاروانی که از کوفه می آمدند و در میانشان هلال بن نافع و عمربن خالد 
بود, ملاقات کرد و از انها در مورد قاصی خود «قیس بن مسهر» پرسید. 


آنها گفتند: ابن زیاد او را کشت, امام فرمود: آنا لله و ابا ال راجعون 
سپس گریه کرد و در حال گریه گفت: خداوند بهشت را پاداش او قرار داد. 
آنگاه متوجه خدا| شده و عرض کرد: «خدایا برای ما و شیعیان ما مقام 
را کر (1) 


ترس 


امام با یاران خود به منزلگاه «ذی حسم» رسید, در آنجا خطبه ای در بی 
وفائی دنیا خواند و در پایان به فلسفه نهضت خود اشاره کرد و فرمود: 


لا کون ال الخی لا بل بعر ع الف: الباظل ۷ بشاهی عفر آوعت: الق هن 
فی لقاء الله مُحقاء قَائّي لا آری المقّت الا سَعادة و الحَياة مَع الظالمین 1 
َرما. 


: «آیا نمی نگرید که به حق عمل نمی شود و از باطل جلوگیری نمی گردد, 
بنابراین اشتیاق مومن به لقای خدا (و شهادت طلبی) سزاوار و لازم است.؛ 
من در این وضع مرگ را جز سعادت, و زندگی با ستمگران را جز رنج و 
نکبت نمی دانم». (2) 


سخن دلربای علی اکبر 
در سرزمین تعلبیه هنگام ظهر, امام حسین (ع) اندکی خوابید و سیس بیدار 


۳ «در خواب دیدم هاتفی می گفت: شما به سرعت عبور می 
کنید. ولی مرگ به سرعت شمارا به سوی بهشت می برد». 


1- لهوف سید بن طاووس ص 6۵7. 
2- طیرالاحزان ص44- حلیه الاولیاء 2 ص‌39. 
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علی اکبر (ع) عرض کرد: آیا ما بر حق نیستیم؟ 


امام حسین ءع( فر مود: پسرم آری نهر ان کننی. که بازگشت بقد کان به 


علی اکبر (ع) گفت: 
اذاً لا ثبالی بالَمَوت. 
: «بنابراین باکی از مرگ نداریم». 


چون بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا است ۲۲۴+ سخن شناس نی جان 
فت خطا اتخا است 


امام حسین (ع) فرمود: «فرزندم ! خداوند بهترین پاداشی را که از جانب 
پدر به فرزند داده. به تو عطا فرماید». (1) 


بای زاناس مها 


امام حسین (ع) در مسیر راه, مردم و سران قوم را به یاری خود می 
سیه رو و سیه بخت می گشتند, در اینجا به ذکر سه نمونه می پردازیم: 


1- سردار پشیمان و سیه بخت 
امام با یاران خود وقتی که به منزلگاه قصر بنی مقاتل رسیدند در آنجا 
فرود آمدنده امام تاه کرد و دید خیمه آق :در بیابان بزیا شندم و در کنار آن 


اسبی ایستاده و نیزه ای به زمین کوبیده شده است, از صاحب آن خیمه 
پر سید, گفتند: این خیمه مال «عغبیدالله بن خر جعفی» است. امام یکی از 


فامیلهای او به نام حجاج بن مسروق 


1- لهوف سید بن طاووس ص 70. 
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را نزد عبیدالله فرستاد تا او را دعوت به پاری کند, حجاج نزد او رفت و 
جریان ورود امام حسین (ع( را به او گفت و ادامه داد: اگر به عنوان دفاع 


از حریم حسین (ع) با دشمن بجنگی, به پاداش آن می رسی و اگر در اين 
راه کشته شوی به مقام شهادت, نائل می گردی, عبیدالله گفت: سوگند به 
خدا| از کوفه بیرون نیامدم مگر به خاطر بسیاری دشمن» ب که همه مهیای 
خی خسن (ع) ده اند و شفیان او را سا کذاشته ان داشتم کد 
حسین (ع) را می کشند و من توان پاری او را ندارم.دوست ندارم که نه 
من او را ببینم و نه او مرا ببیند. 


حجاج به سوی امام بازگشت و جریان را گفت, امام حسین (ع) با گروهی 
از بستگان و یاران خاصش نزد عبیدالله رفتند و احترام شایانی به امام کرد 
و آن حضرت را در خیمه خود در صدر مجلس نشانید و می گفت: من 
تاکنون شخصی زیباتر و چشمگیرتر از حسین (ع) ندیده ام و برای هیچ کس 
همچون حسین (ع) دلم نسوخت که همراه عده ای زن و بچه حرکت می 
کرد و به ریش امام نگاه کردم. گوثی همچون پر کلاغ سیاه بود. گفتم سیاه 
است يا رنگ کرده ای؟ 


فرمود: ای پسر حر پیری بر من شتاب کرده است. فهمیدم که آن حضرت 
محاسنش را رنگ کرده است. بعد از ارام گرفتن مجلس, امام پس از حمد 
و ثنا فرمود: ای عبیدالله بن خر همشهریان شما (مردم کوفه) برای من 
نامه نوشته اند که همگی اجتماع بر یاری من نموده اند, و از من تقاضای 
رفتن به سوی آنها نموده اند و انک می بینم ورق برگشته است و بر گردن 
تو گناهان بسیار می باشد, آیا هن و اون توبه کنی. .در تبرت آن: کناهانت 
محو گردد؟ 


عبیدالله گفت: آن توبه چیست؟ 


اقا فرهود؛ ان توت باری سیر دختر پيامتر تور خی با دشمفن همر ام او 


۱ ت‌. 


عبیدالله گفت: سوگند به خد هن دانه که هر کسن همر امه باشتدن اخزت 
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خوشبخت است, ولی امید چنین توفیی ندارم تا برای تو کاری انجام دهم, و 
در کوفه یاری برای تو نمانده است, امام اسبی دارم که سوگند به خدا| 1 


این اسب هیچ کس را دنبال نکردم مگر اينکه او را گرفتم. و هیچ کس مرا 


امام حسین از او مایوس شد و به او فرمود: وقتی تو از ایثار جانت در راه 
ما دریغ داری ما نه نیازی به اسب تو داریم و نه به خودت. 


ما یفاص 
۷ بازوی خود قرار نمی دهم». 


و من تو را نصیحت می کنم, و اگر نمی خواهی صدای ما را بشنوی و در 
جنگ ما شرکت کنی, 0 ولی بدان هر کس که ندای ما 


را بشنود ولی بیاری ما نشتابد, خداوند او را به رو بر دوزخ می افکند. 


عبیدالله در این لحظات حساس نتوانست از دنیا دل بکند و به حسین 
بپيوندد ولی بعدها اظهار پشیمانی می کرد و حسرت می برد که چرا به 
یاری امام حسین (ع) نرفت., اما چه سود که فرصت از دست رفت. و سیه 
بختی برای او ماند. (1) 


2 سردار خوشبخت و روسفید 


هیر بن قین با بستگان خود که کاروانی را تشکیل می دادند از کوفه به 
مکه بر انجام حح امده بودند, او جریان حرکت امام حسین (ع) را شنید, و 
از شیعیان بود, در عین حال آنگونه آمادگی نداشت که قهرمانانه به امام 
بپیوندد و با او به کربلا رود. از این رو هنگام برگشت از مکه. سعی داشت 
کاروانش با کاروان امام حسین (ع) ملاقات نکنند, زیرا اگر حسین (ع) او را 
می دید و دعوت به پاری می کرد, برای زهیر سخت بود که جواب رد بدهد. 
پس چه بهتر که دور را دور ناظر جریان باشد. 


1- مقتل الحسین مقژم ص 224-221. 
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ولی از قضای تور ار کاروان زهیر در مسیر راه در جائّی برای استراحت؛ 
کر که ارو ایام ی ی اه اس ای اند 
بودند, اینک بقیه داستان را بشنوید: 


گروهی از قبیله فرازه و بجیله نقل کردند: ما در کاروان رقیر بن قين بجلی 
بودیم و در مسیر راه مکه به کوفه, از بیم بنی امیه نمی خواستیم با کاروان 
امام حسین (ع) ملاقات کنیم, و چیزی برای ما مکروه تر از آن نبود که با 
کاروان حسینی, , در یکجا هم منزل گردیم, ولی ناچار در سرزمینی کاروان 
امام فرود آمد و ما نیز چاره ای نداشتیم که در آن سوی آن سرزمین فرود 
ان در این میان که ما نشسته بودیم و غذا می خوردیم ناگاه مردی از 
جانب حسین (ع) تشضا آمنه سلام کرد و سپس خطاب کرد و گفت: «ای 
زهیر بن قین ! آبا عبدالله الحسین (ع) مرا به سوی تو فرستاده است که 
بگویم به نزد او بروی ۱». 


تین هر کهدیا ما تشه نود آنخه دزذشت :داشت: اتداخت و خاموسش, و 


ناگاه دُلهم همسر زهیر, برخاست و خطاب به زهیر گفت: «شبحان الله ! آیا 
پسر پیغمبر خدا به سو تو پیام می فرستد, و تو به سوی او نمی روی, چه 7 
می شود که نزد او بروی و سخنش را بشنوی و سپس بازگردی؟». 


زهیر (از سخن غیورانه همسرش تکانی خورد) و برخاست و به حضور امام 
حسین (ع) رفت. و چیزی نگذشت که خوشحال باز گشت به گونه ای که 
صورتش می درخشید, و دستور داد خیمه های او را برچینند, و بارها و 
اسباب سفر او را به سوی کاروان حسین (ع) ببرند, انگاه به همسرش 
گفت: «تو را طلاق دادم و ازادی نزد کسان خود بروی. زیرا من دوستن 
ندارم, به سبب من گرفتار گردی, و به همراهان گفت: هر کس می خواهد 
با من بیاید (هر که دارد هوس کریبلا بسم اله) وگرنه اینجا آخرین دیدار من 
با شما است. گوش کنید من برای شما حدیثی نقل کنم, ما در 
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دربا با ( ی بدست آوردیم؛ مان 
آورده ان و تناو وید ؟ 


گفتیم: آری. 


فرمود: هنگامی که آقای جوان آل محمد (حسین علیه السلام) را دیدار کنید 
آنگاه در جنگ کردن به همراه او شادتر هستید, از شادی این غنائم. سیس 
گفت: من همه شما را به خدا می سپارم. رفت و به حسین (ع) پیوست و 
تا اخر در رکاب او بود تا شهد شهادت نوشید. (1 

۳ 0 در راه ِ گردم و زنده شوم دست از تو بر نمی 0 


زهیر در روز عاشورا دست بر شانه امام حسین (ع) گذاشت و گفت: اجازه 


بده. 

امام به او اجازه داد, او مانند شیر به میدان تاخت و چنین رجز خواند: 
اش 9۳4 1 ّ 1 بِ 

آنا رَد و آتا بش این ** آدودکُم بالسَیف عن خسن 


: «منم زهیر پسر قین هستم. و با شمشیر شما را از حریم حسین (ع) دور 
می سازم». 


صد و بیست نفر از دشمن را کشت. سپس دو نفر از دشمن. به او حمله 
کرده و او را به شهادت رساندند. 


امام حسین (ع) به بالین زهیر آمد و فرمود: «ای زهیر خداوند تو را در 
پیشگاه قرب خود قرار دهد, و دو قاتل تو را لعنت کند». (2) 


1- ترجمه ارشاد مفید 2 ص 3 4-7 7- نفس المهموم ص 89. 


ص: 209 
3- شهادت وهب تازه داماد و تازه مسلمان با همسرش 


سه نفر (مادر و پسر و عروس) در بیابان ثعلبیه خیمه زده بودند و دامداری 
می کردند, اين سه نفر به نامهای قمر, وقب و هانیه, زندگی آرام و ساده 
ای داشتند. وهب گوسفندان خود را برای چریدن به دشت و کوه می برد و 
شب باز می گشت., او تازه با هانیه عروسی کرده بود, و هر سه مسیحی 
بودند. 


اامی اران هس ی کر سر تس رن فان بر 
صحرای ثعلبیه به خیمه سیاه سوخته ای افتاد, امام نزدیی آن خیمه رفت. 
دید پیرزنی فقیر در آنجا زندگی می کند او قمر مادر وهب بود, امام حال و 
روز کار او را پر سید او گفت: زفز کار فی. درو ولی ما در مضیقه آب 
هستیم اگر آب می داشتیم بسیار خوب بود, امام با او به کناری رفتند, تا 
به سنگی رسیدند. امام با نیزه خود آن سنگ را از جا کند. آب خوشگواری 
ات ژید ان سوفن اخفر سر زان پنسا ر شادمان شد و از امام تشکر کرد, هنگام 
خداحافظی, امام حسین (ع) جریان خود را گفت و به آن مادر پیر فرمود: 
ما نیاز به یار و یاور داریم وقتی که پسرت وهب. باز گشت بگو به ما بپیوندد 
و ما را در راه دفاع از حق و مبارزه با ظلم کمک کند. 


امام رفت, ولی پیرزن در حیرت فرو رفته بود. عظمت و کرامت و ضعیف 
ار ی اس فص وی ار 
آورد و با امام حرکت کند, صبر کرد تا عروسش و پسرش وهب آمدند, آنها 
آب گوارای چشمه در کنار خیمه خود دیدند, از علت پرسیدند قمر همه 
جریان را برای انها تعریف کرد. و پیام امام را نیز به پسرش ابلاغ نمود.این 
سه نفر شیفته امام شدند. بار و بنه خود را برداشتند و به سوی کاروان 
امام حرکت کرده و به حضور امام رسیده و قبول اسلام کردند و جزء سپاه 
امام با کمال عشق و علاقه به راه خود ادامه داده تا به کربلا رسیدند, ٩9‏ 
روز از عروسی وهب و هانیه می گذشت. آنها ماه عسل خود را در 


0 
کار سس راهان اه اه رگ سای بر وه 
عاشورا| هفدهمین روز عروسی خود. وهب و هانیه به شهادت رسیدنده و 
قمر با دلاوریهای خود, حماسه ها افرید و رو سفیدی دو سرا را کسب کرد 

اینک به چگونگی شهادت وهب و هانیه توجه کنید: 


روز عاشورا فرا رسید. قمر به وهب گفت: پسرم برخیز پسر دختر پیامبر 
(ص) را یاری کن. 


فقب فتاه فادرمر ها پاره مس کتمن کواهی تخواشم کرد 
زبان حال مادر دلسوخته وهب 
فخر عرب وهب پسر نازنین من *** نو کدخدا جوان سعادت قرین من 


روزی که ما ز دین نصاری گذشته ایم *** عقبی خریده ایم ز دنیا گذشته 
ایم 


شد موسم خزان گلستان فاطمه *** بار رحیل بسته جوانان فاطمه 


در حیرتم که دیده ز دنیا نبسته ای *** می بینی این قیامت و فارق نشسته 
ای 


پرد ان فدای هارمه کن ها زا شید حادر ان اند که 


أم وهب آنچنان پسرش را عاشقانه به سوی میدان دعوت می کرد, که 
کوئین مین خواهد کبوترش را به شو‌ی میدان به برواز در آوزد: 


او اشک شو می ریخت که جوان تازه دامادش, در رکاب حسین (ع) شهد 
شهادت بنوشد, و کاکل و محاسن خود را به خون زیبایش رنگین کند. 
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هانیه همسر وهب به خاطر غربت و اينکه با وهب تازه عروسی کرده بودند, 
در اغاز در مورد رفتن وهب به میدان, بی میل بود و تحمل فراق وهب 
برایش سخت و رنج آون نو ور ولی قمر اصرار داشت که وهب به میدان 
ترفد ی کت پسرم از تو راضی نخواهد شد مگر اينکه به یاری پسر 
پیغمبر (ص) بروی, و تو هرگز به شفاعت جدٌ امام حسین (ع) نمی رسی 
مگر با رضایت امام و رضایت من. 


گردی و همنشین حورالعین می شوی, و انگاه مرا فراموش می کنی, اگر 
می خواهی دلم را ارام کنی نزد امام حسین (ع) برویم در محضر او با من 
عهد کن که مرا فراموش نکنی. 


وهب و هانیه به حضور امام آمدند, هانیه به امام عرض کرد: من دو حاجت 
دارم: 


1- وقتی که وهب کشته شد. من بی سرپرست می شوم مرا , به اهل بیت 


خودت ملحق کن. 


2- وقتی که وهب کشته شد و با حورالعین محشور گردید. شاهد باش که 
فان زرد اه کاتی خسن 2۱ لت کرو رای ان از 


چشمان حسین (ع) سرازیر شد, هانیه را ارام کرد و قول داد که به خواسته 
های او عمل شود. 


1 و جع 


قمر گفت: از تو راضی نمی شوم تا در پیشگاه حسین (ع) کشته گردی, او 
به میدان باز گشت و همچنان با صولت عجیب می جنگید , به طوری که 
117 را کشت تم هر مت او را 


قطع کردند. 
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همسرش هانیه عمودی برداشت و کنار شوهرش آمد و گفت: پدر و مادرم 
کر فا اور یه هافر تردانفی له اصصت کمت و نمی موف تا بات 
که 


ها ور کرد ِ 0 ها ۱ او را ار نزد 
عمرسعد آوردند: عمر سعد که ضلابت و دلاوری او را دیده بود, به او گفقت: 


ما اسة صَولنک : «چقدر صولت و رشادت سختی داری». 


سپس دستور داد گردنش را زدند. و سر بریده اش را به سوی لشگر امام 
حسین (ع) انداختند. 


مادرش قمر سر او را گرفت و به آغوش کشید و خون صورتش را پاک 
کرد. و گفت: «حمد و سپاس خداوندی را که با شهادت تو, روی مرا سفید 


کرد» 


سپس سر بریده فرزندش را به سوی دشمن انداخت (یعنی متاعی که در 
راه خدا دادم پس نمی گیرم) آنگاه عمود خیمه را از جا کند و به میدان 
رفت و دو نفر از دشمن را کشت., امام حسین (ع) فرمود: ای مادر وهب 
به خیمه برگرد, پسرت اکنون با رسول خدا| (ص) است, او به خیمه 
بازگشت در حالی که می گفت: «خدایا امیدم را ناامید نکن». امام به او 


فرمود: ای مادر و هب امیدت براورده است. 


هانیه همسر وهب خود را به جنازه به خون غلطیده همسرش وهب رسانید 
خمتما واه سکن اه تا هی کردم کیت 


اس رز 0۵ سس 
هنیثا لک الجَنة. 
: «بهشت بر تو گوارا باد». 


شمر وقتی که او را دید به غلامش که رستم نام داشت دستور داد او را 
بکشد, رستم با عمود بر ان نو عروس زد و او را کن 


و این نخستین زن, و یگانه زنی بود که در کربلا در راه دفاع از حریم امام 
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حسین (ع) به شهادت رسید. 


وهب هنگام شهادت 25 سال داشت, او و خانواده اش در روز عاشورا ده 
روز بود که به اسلام گرویده بودند, و در پیکر وهب اثر هفتاد ضربه شمشیر 
و نیزه و تير دیده می شد. (1) 


۲۳7 


این شمر شوم کافر و اين پای چکمه دار *** اين فرق غرقه خون شده, 
این خنجر وهب 


گفتی بگوی تا تو چه آری به ارمغان *** این بزم قرب کوی تو این همسر 
وهب 


گفتی به راه من بنما ترک از عیال *** این نو عروس آن اطهر وهب 


گفتی سر بریده و پیکر, پر از جراح *** این سر جدا و پیکر پر آزروها 

خبر شهادت حضرت مسلم و هانی (ع) 

عبدالله بن سلیم و مذری بن مشعل (که هر دو از طا یفه اسدی بودند) 
روایت می کنند: وقتی که ما همراه امام حسین (ع) به منزلگاه «زرود» 


رسیدیم, مسافری را دیدیم که از راه کوفه می اید, او تا حسین (ع) را دید, 
از جاده خارج 


[- اقتباس از معالی السبطین ج1, ص 860 88-2 2- و ریاحین الشریعه 2 
ص 303-300. 


مرت 217 


اماض به کانمن کرو گویا می خواست از او کسب اطلاع کند, ولی او 
رفت و امام به حرکت خود ادامه داد, یکی از ما به دیگری گفتیم: خوبست 
برویم اخبار کوفه را از آن مردم بپرسیم, هر دو نزد او رفتیم و گفتیم: 
کف ٩‏ وت از قبیله اسدی هستم. 


گفتیم: ما نیز از اين قبیله هستیم, چه خبر ؟ 


گفت: از کوفه بیرون نیامدم مگر اینکه دیدم جنازه مسلم (ع) و هانی (ع( 
را به ریسمانی بسته اند و می کشانند. 


ما به حضور امام آمدیم و به حرکت ادامه دادیم تا به سرزمین «ثعلبیه» 
زسییدیم؛ عرض کردیم: ما خبر تازه ای داریم, اگر بخواهی آشکار| بگوئیم 
وگرنه مخفیانه بگوئيم. 


امام به ما و اصحاب خود نگریست و فرمود: ی 
اشکارا هنیفد ی شهای ملع وسانی (ع) و شاد تاره آنها زاو 
کوچه و بازار به آن حضرت خبر دادیم. 


امام فرمود: «ائا له و ائّا الیْه راجعون رَحْمتَة الله عَلیهما» و اين عبارت را 
مکژر فرمود. 

عرض کردیم: 1 شما را به خدا از اپن سفر باز گردید. اکنون روشن شد که 
شما در کوفه یار و یاور ندارید, آن حضرت به پسران عقیل نگاه کرد و 
فرمود: رای شما چیست؟ مسلم (ع) کشته شده است. 


امام حسین (ع) فرمود: 
لا حَیْرّ فی العیّش بَفدَ هوْلاء 
+«بعد از شهادت مسلم و هانی (ع) خیری در زندگی نیست». 


دريافتیم که آن حضرت تصمیم به حرکت به سوی کوفه دارد. 


2 
گفتیم: خداوند کار را ؛ بر شما به خبر بگذراند. 


فرمود: خداوند شما را رحمت کند (طبق نقل دیگر در منزلگاه زباله خبر 
شهادت مسلم (ع) , به امام رسید). 


عزاداری برای حضرت مسلم (ع) 


وقتی که خبر شهادت مسلم (ع) رسید, صدای شیون و گریه فضای بیابان 
را پر نمود,. و سیلاب اشکها جاری گشت. 

از بی وفائی روزگار اینکه جماعت بسیاری که در مکه و مسیر راه به طمع 
دنیا به امام پیوسته بودند, وقتی خبر شهادت مسلم (ع) و برگشتن ورق را 


در کوفه فهمیدند و امام حقیقت موضوع را برای آنها تشریح کرد. به چپ و 
راست نگاه کردند و همانجا پراکنده شدند, و فقط خانواده آن حضرت و 


برگزدگان اشتا اضا خضرت باقن ماندند. 1۱ 
امد 
فرزدق با امام حسین (ع) ملاقات کرد و گفت: ای پسر رسول خدا! چگونه 


بر اهل کوفه اعتماد می کنی, انها همان افرادی هستند که پسر عموی تو 
لم فباراتش را کشتنه 


قطر ات اشک از خشمان تارتین امام خسین (ع) سرازیر ند و فرموده خر 
مسلم (ع) را رحمت کند. 


قلَقَدٌ صار الی رَوح الله ه و ربحانه و جتَبه و رضوانه آما اه قَد قضی ما عَلَیْه 
5 بق ها سا 


: «او به رَوْح و ریحان و بهشت رضون خدا بازگشت, و وظیفه ای که بر 
عهده 


1- اعیان الشیعه ج1 ص 595- لهوف ص73- ترجمه ارشاد مفید 2 ص 76. 


ص: 216 


داشت انجام داد و اکنون نوبت ما است که آنچه بر ما است انجام دهیم». 
سپس اشعاری در بی وفائی دنیا خواند. (1) 


۴ 


محذت قمی از بعضی از تواریخ نقل فی. کند: حضرت مسلم (ع) دختری 
سیزده ساله داشت (که بعضی نام ان را حمیده گفته اند) در میان کاروان 
امام حسین (ع) بود, پس از خبر شهادت حضرت مسلم (ع) امام حسین (ع) 
به خیمه خود امد و آن دختر را طلبید و بیش از حد معمول به او نوازش و 
ِ محبت کرد, او را روی زانويش نشانید. دست بر سر و پیشانی او کشید. 
2 


حمیده موضوع را دریافت و به امام عرض کرد: «ای عمو, با من همانند 
نوازش و محبتی که به پتیمان می شود رفتار می کنی, مگر پدرم مسلم 
(ع) زا شید کرده اند قبلا این کوته‌با من رفار نفی کردی». 


قطرات اشک از چشمان حسین (ع) جاری شد و فرمود: دخترم اندوهگین 
مباش, اگر مسلم نباشد, من پدر تو, خواهرم مادر تو, و دخترانم خواهران 
تو و پسرانم برادران تو باشند. 


دختر مسلم (ع) به یاد غریبی و مظلومیت پدر» زار زار گریست, و پسران 
مسلم (ع) عمامه ها را از سر گرفتند و صدای گریه آنها بلند شد, همه اهل 
بیت (ع) با آنها همدردی کرده و عزاداری نمودند. امام حسین (ع) از 


شهادت مسلم (ع) بسیار رنجیده و غمگین شد. (3) 


1- لهوف_سیدبن طاووس ص 3 4-7 7. 

2 ظاهرا این دختر, خواهر زاده امام حسین (ع) بود و مادرش رقیه که او 
را ام کلثوم صغری می خواندند, خواهر امام حسین ءع( بود (منتخب 
التواریخ ص 300). 

3- اقتباس از منتهی الامال 1 ص‌238. 


ض: 217 
ملاقات با لشگر خر بن یزید ریاحی 


روز در فکر اماده سازی سپاه و کنترل اوضاع باشد, او سپاه سی هزار 
نفری و به قولی بیست هزار نفری مجهز تشکیل داد و انها را گردان به 
گردان روانه کربلا کرد تا نگذارند امام به سوی کوفه بياید. 


کم بر وی کم تشه اتف این تاد فرستاوه ودانوه هار مود دلی غالا :| 
سی هزار نفر به ترتیب زیر نوشته اند: 
1- حر با هزار نفر 2- مضایر بن رهینه با سه هزار نفر 3- شمر با چهار هزار 


نفر 4- یزید بن رکاب با دو هزار نفر 5- حصین بن نمیر با چهار هزار نفر 6- 
شبث بن ربعی با هزار نفر 7- کعب بن طلحه با سه هزار نفر 8- حجاربن 


ابجر با هزار نفر 9- نصربن حرشه با دو هزار نفر 
در ششم محرم, بیست هزار نفر در نزد عمر سعد اجتماع کردند, و ابن 
زیاد همواره لشگر می فرستاد تا تعداد انها به سی هزار نفر رسید. (1) 


ترس 


کاروان حسینی, شب را در منزلگاه شراف به سر بردند, بامداد امام ‌ع( 
دستور داد ظروف و مشکها را بر راز آب رده و تهدراه خود ادامه دهند, 


او گفت: نخلستانهای کوفه دیده می شود, کسانی که به راه آشنا بودند, 
کف ۰ 


1- مقتل الحسین مقژم ص 229- علامه مجلسی در جلاء العیون. تعداد آنها 
را 22 هزار نفر, ذکر نموده, و در کتاب صواعق القحرقه تعداد آنها بیست 
هزار نفر ذکر شده است (کبریت الاحمر ص141). 
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اینجا کجا و کوفه کجا؟ خوب به راه نگاه کردند, فهمیدند که لشگر مجهزی 
غرقر در اسلحه به پیش می ان امام فرمود: آری سپاه مجهزی به پیش 
می ۳7 ۱ . در این هنگام با اصحاب به مشورت برد اختزه که در برابر سپاه 


تفن در کجا ستحر بکیرنور آنها. کفده در قمین: تزدیکی: ]2 چپ, 


و ه 


قربه «دو حسم > مکان مناسبی است. 
کاروان آنجا رفته و خیمه ها را بر پا کرده و آماده دفاع شدند. 


طولی نکشید که سپاه هزار نفری غرق در اسلحه به فرماندهی حرّ بن یزید 
رباحی, به سر ر سید اما معلوم بود که فعلاً قصد جنگ نداشتند, امام آثار 
تشنگی و رنج فراوان را از قيیافه های سیاه خر مشاهده نمود, و به یاران 
فرضود از ای که,حفر ایند اما عسیوااشان را سیر اب کر وه دسور 
آن حضرت تا آخرین نفر آنها را آب دادند. 


علی بن طعان محاربی گوید: من آن روز در لشگر خر بودم و آخرین نفری 
پودش که تال اسر : به آنجا رسیدم, چون حسین (ع) تشنگی من و اسبم را 
دید فر مود: راویه (شتر آبکش) را بخوابان من شتر را خواباندم فرمود: از 
اس ام سرا تس ان و ۱ 


نماز جماعت 


بین حرّ و امام گفتگوئی پیش نیامد. حسین (ع) خواست با یارانش نماز 
بخواند حجاج بن مسروق جمفی اذان ظهر را گفت امام قبل از نماز بین دو 
لشگر ایستاد و به سپاه خر رو کرد و چنین اتمام حجّت کرد. پس از حمد و 
ثنا فرمود: 


«ای مردم ! من بدون دعوت نزد شما نیامده ام بلکه شما با فرستادن نامه 


و قاصد. اصرار کردید و مرا به کوفه دعوت نمودید و گفتید: ما پیشوا 
نداریم بیا تا شاید در پرنو 


[- نفس المهموم ص 3 9- ترجمه ارشاد ومفید ج2 ص 00- مقتل الحسین 
مقژم ص‌3 9. 
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راهنمائیهای نو به حق راه یابم؛ اینک ادن ام , اگر به به عهد خود باقی هستید 
در مان ای مان و سس اف وین 


همه در سکوت فرو رفتند, سرها در گریبانها انداختند تا اينکه به دستور 
امام حجاج بن مسروق جعفی اذان ظهر را گفت, امام به خر فرمود: شما 
با اصحابت نماز بخوان و من هم با اصحاب خود. 


خر گفت: نه. شما نماز بخوان و ما پیشت سر شما نماز می خوانیم, هر دو 
سپاه به امام حسین (ع) اقتدا کرده و نماز ظهر را خواندند. ۳ 


گفتگوی امام با خر 


پس از نماز ظهر, امام به سپاه حَرٌ رو کرد و پس از حمد و ثنا و 293 تن 
پیامبر (ص) فر مود: «ای مردم اگر تقوی و پاکدامنی پیشه کنید, و حق 
صاحبان حق را بشناسید. مشمول رحمت خدا شده اید, ما از دودمان 
محمد (ص) 999 و سزاوارتر به حکومت و رهبری هستیم به علاوه نامه 
های شما بیانگر این مطلب است. درست بیندیشید و اگر بخواهید ما از 
اینجا باز می گردیم». 


خر گفت: ما از اين نامه ها بی اطلاع هستیم, به دستور امام یکی از یاران 
ار بر 7 ۰ من 
جزء نویسندگان نامه ها نیستم, با شما هم کاری ندارم. فقط مامورم هر 
کجا که شما را ملاقات کنم از شما جدا نشوم تا آنگاه که شما را در کوفه 
تسلیم ابن زیاد کنم. 


امام از سخن خْرٌ خشمگین شد و فرمود: مرگ از این انديشه به تو نزدیکتر 
است, خ چیزی نگفت. 


امام به اصحاب خود فرمود؛: برخیزید تا بر گردیم. 


1- ترجمه ارشاد مفید 2 ص 80. 


ضر 2207 


خر سر راه کاروان را گرفت و مانع شد؛ امام به خر فرمود: مادرت به 
عزایت بنشیندا از ما چه می خواهی؟». 


۶ سس 


گفت: اگر از عرب غیر تو نام مادرم را اين گونه به زبان می آورد من 
هم را 2 را می بردم» ولی سو گند به خدا| جز اینکه مادرت را به 
بهترین وجه یاد کنم. راهی ندارم. 


خر گفت: مامورم شما را به کوفه نزد ابن زیاد ببرم, گفتگو ادامه یافت و 
0 خر گفت: حقیقت این است که من قصد جنگ با شما ندارم, 


مآعورم ۳۹۹ جدا| نکر دم تا به ابن زیاد نامه بنو یسم و از سوی آبن زیاد 
پیام جدیدی برسد., امیدوارم بین ما حادثه بدی رخ ندهد. 


سیس خر به قول خودش خواست امام را نصیحت کند, عرض کرد: «ای 
می شوی». 

امام فرمود: 

آقبا الموت تخوفنی. و قل عدویکر الخطت آن عفتلوزتی: 


۶ «آیا مرا از هر ی می ترشسانید و ابا با کشتن فن: کار شما سامان. من 
یابد؟». 


اشعار پر معنای امام حسین (ع) 


در پایان گفتگو, امام به : حز فزمود: من همان را می گویم که یکی 
بسر عمویش به او گفت: > 


سَأمضی و ما بالوت عاو علی الْمَتی ***۱ذا ما نوی عقاً و جاهد مشْلماً 


ص: 221 
واسی الرجال الصالِحین یتفسه *** و فارق متبُوراً و خالف مُجْرماً 
قان عشْث لَم آئدم و ان مت لَم آلمُ *** گفی یک لا آن تعیش و ترَعَماً 


«من می روم و مرگ برای جوانمرد, عیب بیست وقتی که نیش حق 
باشد و در حال اسلام بجنگد. 


و در راه مردان صالح جانبازی نماید و از هلاک شدگان جدا گشته و از 
مجرمان روی گرداند. 


پس در اين صورت و با اين هدف, اگر زنده ماندم پشیمانم نیستم وگرنه 
ویو راز ندازمم و ای ذلت تو را بس است که زنده بماندی ولی بینی تو 
را به خاک بمالند». 


به کشته شدن دهد ولی تن به لت ندهد, به کنار رفت و با سیاه خود 
حرکت کرد. امام نیز با سیاه خود حرکت می نمود. 


خطبه امام در منزلگاه بیضه 


دو سپاه امام و خر با فاصله از همدیگر به راه خود ادامه دادند تا به 
سرزمین «بیضه» ر سیدند, امام در انجا باز برای اتمام حجت؛ خطبه غرانی 
خواند و مطالب و هدف خود را روشن ساخت. در آغاز ز خطبه پس از حمد و 


ناکناً عَهْدَه. مخالفاً لِشتّه سول الله بَعْملٌ فی عباد الله بالائم و الْعْدوان 


یا الثاسن ان رَسول الله قال: من ری سْلطاناً جاترا مُشتحلاً لحرام الله, 
1 هِ وخله مَوحَلة. 


دِ 
ع‌ 
ید 


قلَمْ بُقیر عَلیّه بفعل, و لا قول, کان فا عَلی الله آنْ 
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: «ای مردم, رسول خدا (ص) فرمود: کسی که سلطان ستمگری را بنگرد 
که حرام خدا را حلال می کند و عهد شکن است. و با سنت پیامبر (ص) 
مخالفت می نماید, و با نقد حان خدا با گناه و تجاوز برخورد می نماید, ولی 
بر چنین سلطانی با عمل و سخن عتراض شدید نمی کند, بر خداوند 
سزاوار است که او را در همان جایگاه دوزخ که سلطان در آن است. قرار 
دهد». 


دو سپاه باز به حرکت ادامه دادند تا اينکه نامه ای از طرف ابن زیاد به خر 
رسید که: «به مجض رسیدن نامه, حسین و همراهانش را در بیابان بی اب 
+ علفبار:اشت کر 1 

امام حسین (ع) در کربلا 


در اين وقت کاروان امام به سرزمین تیتوی رسیده بود. امام به خر فرمود: 
وای بر توء بگذار ما در این روستا یعنی نینوا و غاضریه, با در آن روستای 
دیگر بنام شفیه فرود ۳ 

خر گفت: نمی توانم اجازه دهم, زیرا این قاصد ابن زیاد برای دیده بانی به 
اشجا آمده. که ببیتة |با من به دستور آبن زیاد عمل می کنم یا نه, من ناچارم 
دستور او را در برابر چشم ان قاصد, اجرا کنم. 


۳ و اما ۱ تفه 


زهیر گفت: در اینجا قریه ای نزدیک شط فرات هست که برای سنگر 


1- ارشاد مفید ص‌206- تاریخ طبری ج4 ص‌325- اعلام الوری ص‌203- 
ترجمه ارشاد مفید ص‌82. 
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امام فرمود: نام آن قریه چیست؟ او گفت: «عَفر». فرمود: 

غود بالله من الْعَفَرٍ. : «پناه می برم به خدا از عقر» (هلاکت و پی کردن). 
امام به خر فرمود: مانع نشو تا ما از اینجا به اين نزدیکی (کنار فرات) 
حرکت کنیم, خر و سپاهش مانع شدند. در این کشمکش, کاروان حسینی 
مر کت وهآ 

امام پرسید: نام اين زمین چیست؟ 

هیر گفت: «طف» (ساحل فرات). 

اماه ی اه تن ۳ 

زهیر عرض کرد: آن را «کربلا» می خوانند. 


امام فرمود: خدایا پناه می برم به تو از کرب و بلا (اندوه و رنج) سپس 
فرمود: 

هیهّنا مناخ رکابنا و محط رحالنا و مَسْمك دمائنا... 

: «همین جا محل بارهای ما و مکان اقامت ما و محل ریختن خون ما است. 


و همین جا جایگاه قبرهای ما است و جدّم رسول خدا (ص) این چنین به من 
خبر داده است. 


همین جا فرود آتنده امام و یارانش «روز دوم محرم» در همانجا فرود 
آمدتده و تیاه حده نیز ور جانب: ذبحر فرود آمدند. (11 
دم 


و( قوه پراش امرس کر رام ین با شا کات 
و خوف عظیمی در اینجا به من رو اورده است. 


امام فرمود: خواهر جانم ! هنگام رفتن به جبهه صفین در همین جا با پدرم 
فرود آمذییه بدرم سرش را روی دامن برادرم حسن (ع( گذاشت. و 


ساعتی خوابید و من 


اد وا فا 7 فص الحتضض 0 15 


ص: 224 


حاضر بودم, پدرم بیدار شد و گریه کرد, برادرم حسین (ع) پرسید: چرا 
گریه می کنی؟ 


پدرم فرمود: گویا در خواب دیدم اين بیابان دریائی از خون است. و حسین 
(ع) در آن غرق شده و فریاد رس می طلبد و کسی به فریاد او نمی رسد. 


سپس پدرم به من رو کرد و فرمود: هنگامی که چنین حادثه ای رخ داد, چه 
کار می کنی؟ 


گفتم: صبر می کنم, که جز صبر چاره ای نیست. (1) 

کاعاعا 

حرم را از حرم کردند بیرون *** همه سرگشه اندر دشت و هامون 
کسانی را که عالم را پناهند *** برون کردند از کاخ خداوند 

همه قربانیان کعبه دل *** برون خبرگه زدند از کنجه دل 

کاعاا 

آه از آن ساعت که سبط مصطفی *** گشت وارد بر زمین کربلا 
پس بیاران کرد رو سلطان دن *** کای هواداران مقام ما است این 
باز بگشائید خوش منزلگهی *** تا بجنت زین مکان اندک رهی است 
بار بگشائید کاینجا از عذاب *** می شود لبها کبود از قحط آب 

بار بگشائید کاینجا از جفا *** أمٌ لیلا گردد از اکبر جدا 

باز بگشائید کاینجا بی درنگ *** بر گلوی اصفغرم آید خدنگ 


ترس 


ماد 1 


اندر این دشت بلاغارت جان خواهد شد نچه مقصود دل ماست همان 


خواهد شد 


1- معالی السبطین ج1 ص 2806. 
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ای با تن که در این دشت بیفتد بر خاک *** ای با سر که در اینجا به ستان 
خواهد شد 


این لب شط فراتست که از سوز عطش *** آب از دیده اطفال روان 
خواهد شد (1) 


ورود عمر سعد به کربلا 


ابن زیاد اطلاع یافت که امام حسین (ع) به کربلا آمده, نامه ای برای امام 
نوشت و او را به بیعت با ی مر ود و ار تک 
ای اه ام مر اه را ری 
نامه ابن زیاد در نزد من جواب ندارد, نامه رسان جریان را به ابن زیاد خبر 
داد. 


ابن زیاد خشمگین شد و عمر سعد را که علاقه وافر به استانداری 


سرزمین ری داشت طلبید و به او گفت: برو کار حسین (ع) را تمام کن و 
بعد بیا و به سوی ری برای حکومت ده ساله در انجا حرکت کن. (2) 


عمر سعد گفت: یک روز به من مهلت بده, ابن زیاد مهلت داد. 


عمر سعد با دوستان و بستگانش در این باره مشورت کرد همه به او 
گفتند این کار را قبول نکن, حمزه بن مغیره پسر خواهرش گفت: تو را به 

خدا ای دائی به سوی حسین (ع) نرو, که ريشه خاندانت بریده می شود, 
سوگند به خدا اگر همه دنیا مال تو باشد بهتر از آنست که هنگام مرگ به تو 


بگویند در خون حسین (ع) شرکت کرده ای. 


1- اشعار از جوادی. 
2- کشف العمه 1 ص 25 2- کبریت الاحمر ص 93 1. 
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و ی یا ای و نی 


گوید: 

قوالله ما آذرٍی و آنّی لحائژ *** أَقکَرْ فی آمری علی حَطرَیّن 
۳ و اللَیٌ مُنییی *** آم آژجغ مَأئوماً بقل خُسین 
خسین بش عَشْی و الحوادث جُتَذْ *** آققری و لی فی الرّی فْتَه یی 


: «سوگند به خدا نمی دانم و من در حیرت هستم, و در دو راهی خطرناک 
افتاده ام, آیا ریاست ملک ری را که آرزوی من است ترک کنم, یا از کشتن 
حسین (ع) با با ر گناه باز گردم؟ 


حسین پسر عموی من است و پدیده ها هم بسیار خطیر, ولی به جانم 
سوگند ملک ری نور چشم من می باشد. 


عمر سعد در اين دو راهی خطرناک, سرانجام با توجیه باطل (مانند اينکه 
اگر موش را بشوئی می توان آن را خورد) چنین گفت: 


هگ ان اللهَ خالق جتّه 2 و5 نار تعذیب و عُلَ یدین 

قاِنْ صَدَفّوا فیما یَمولونَ نی *** نون الی الرّحمان من ستتیّن 

و انْ کَذبُوا فُرُنا بذنیا عظیقه *** و مُلکِ عظیم دائم الْحََلَین 

: «می گویند: خدا| آفزند کار بهشت, و آتش دوزخ و عذاب و غلهای آهنین 
جهنم است؛ اگر این سخن راست باشد. من در دو سال بعد از واقعه کربلا, 
توبه _می کنم, و اگر دروغ باشد, اولا به دنیای و سیع و پادشاهی تریح ده 


دائماً مانند عروس به زیور آراسته شده رسیده ایم». 


قتل او موجب نار است و مرا طاقت آن *** نبود لیک زری هست مرا فَرّه 


آتش قتل حسین نسیه وری دولت نقد *** هیچ عاقل ندهد دولت موجود به 
دین 


ضیخ: نید عفر تخد نزو این زیان افذو آماد کی خوو را تراهارفتزم. .یه کربلا 
ِِ عمرسعد با چهار هزار نفر و به قولی شش هزار نفر, روز سوم 
رم 
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محلژّم وارد کربلا شد. (1) 


گفتگوی رسول امام با عمر سعد 


عمر سعد با سپاه عظیم خود وارد کربلا شد و امر بر حسین (ع) و یارانش 
بسیار سخت گرفت؛ خی انها را در فضبقه اب فرار داد 


زیر بن خضیر (2) از امام اجازه گرفت تا با عمر سعد در مورد آب, گفتگو 
کند, امام اجازه داد, بزیر نزد عمر سعد امد و بی آنکه سلام کند نزد او 


ندشرا ک‌. 


عمر سعد خشمگین شد و گفت: چرا سلام نکردی مگر من مسلمان نیستم 


۰۰« و اسارت اتراه حا اد 9 
به علاوه این آب فرات ت است که سگ و خوک از آن می آشامند, ولی حسین 
فرزند فاطمه و بستگانش بر اثر تشنگی می میرند تو جلو آب را از آنها 
ی 


عمر سعد اندکی سر در گریبان فرو برد و سپس سر بلند کرد و گفت: ای 
بزیر ا! ! من یقین دارم که هر کس به جنگ حسین (ع) آید و او و یارانش را 
بکشد, اهل دوزخ است ولی من با ملک ری چه کنم, آپا آن را واگذارم و 


کقد هی آن را ندست کیرد ؟ سوگند به خدا دلم به این راضی نمی شود. 


بذیر .یه حور آضام. امد و جریان را گزارش داد, امام فر مود: او به مالک 
ری نمی رسد و دروی بستر خود کشته خواهد شد. (3) 


1- معالی السشبطین ج1 ص307-302- مقتل ابی مخنف ص87- اعیان 
الشیعه ح1 ص 68 ظ. 

2 بعضی نام این شخص را «یزید بد حصین» ذکر کرده اند. 

3- معالی الشبطین ج1 ص‌308. 


ص: 228 
گفتگوی امام با عمر سعد 


امام حسین (ع) (برای اتمام حجت) برای عمر سعد پیام فرستاد که می 
خواهم با تو ملاقات کنم, عمر سعد دعوت امام را پذیرفت. و جلسه ای بین 
دو لشگر منعقد شد, عمر سعد با بیست هزار نفر از یارانش, و حسین (ع) 
نیز با بیست تقر از یارانش در آن جلشضه شر کت نمودند. امام به. پاران خود 
فرمود: از جلسه بیرون روند جز عباس و علی اکبر, عمر سعد نیز به یاران 
خود گفت: بیرون روید فقط پسرم حفص, و غلام بماند, انگاه گفتگو به این 
ترتیب شروع شد: 


امام* وای بر تو ای ی موی از خداوندی که بازگشت به ۰ او است 
پسر پیامبر (ص) و فاطمه (ن) و.علی»(ع) نتم .. ۱ 
(یزیدیان) را و ها ی ای کیورا هه ررست وس | 
مقرّب پیشگاه خدا کند. 


عمر سعد: می ترسم خانه ام را خراب کنند. 
امام: اگر خراب کردند من آن را می سازم. 
عصر شنعد: من ترستم باغم. را بکیرند. 


امام: اگر گرفتند من بجای آن بهتر از آن در بغیغه در حجاز که چشمه 
خرید و به او فروخته نشد. 


عمر سعد. من اهل و عیال دارم و در مورد آنها ترس دارم که مورد آزار 
را به او جواب نداد و برخاست و از او دور 
گردید در حالی که می قفرمود : تو را چه کار, خدا تو را روی بسترت بکشد و 
در قیامت نیامرزد امیدوارم از گندم ری جز اندکی نخوری. 


عمر سعد از روی مسخره گفت: 


ص: 229 


فی الشعیر کفایه. : «اگر از گندمش نخورم. جو آن برای من کافی 
است». خدا| رویش را سیاه کند که آخرین پاسخش این بود که در مورد 
اهل و عیال خود می ترسم که مورد ازار قرار گیرند. ولی بر اهل و عیال 
رسول خدا و دختران زهرا (س) نترسید و برای انها دلش نسوخت. 


دسر 


حمید بن مسلم می گوید: من با عمر سعد دوست بودم. پس از جریان 
کربلا نزدش رفتم و پرسیدم حالت چطور است؟ 


گفت: از حال من مپرس, هیچ غایبی به خانه اش بازنگشته که مانند من بار 
گناه را به خانه آورن من قطع رحم کردم و مرتکب گناه بزرگ شدم 
(خویشاوندی عمر ۳ امام حسین (ع) از این رو بود که پدرش سعد 
وقاص, نوه عبد مناف (جد سوم پیامبر) بود.) (1) 


نامه دروغین عمر سعد به ابن زیاد. و جواب ابن زیاد 


۳ روز هفتم عمروبن حجاج با پانصد سوار, مأمور نگهبانی شریعه فرات 
کردیدند ه آت‌بنه روی اهل یتآ شته: ید 


عمر سعد که تصمیم داشت جریان را با صلح و سازش تمام کند به دروغ 
برای ابن زیاد نوشت: حسین ءع( خواهان ض به وطن خود باز 
گردد, و يا به یکی از مرزهای اسلامی روانه شود, پا نزد پزید برود و با او 
نبازشن کنده در این+ضورت. متناله.حل است و ضلاج امت نیز در همین می 
باشد. 


عمر سعد این دروخ و افتراء بزرگ را به امام نسبت داد با اينکه آن حضرت 
مکرر می فرمود: 


1- معالی الشبطین ج1 ص304 و 307. 


الِعی بُن الگعی قَذ گر بین اثّتین, بین السْلّه و الذلّه و هیّهات 


۰ «زنازاده پسر زنازاده, مرا بین دو کار مخیر ساخته است, بین کشتن و 
زنده بودن با ذلت؛ و هیهات که من ذلت را بر گزینم؛ خدا و رسول و مقمنین 
و دامنهای پاک و مردان غیور هرز ذلت را نمی پذیرند و پیروی افراد پست 
را بر کشته شدن پر افتخار مقدم نمی دارند». 


کل علا کل 

فنحامی که نامه دنوغین عهر تشد چه این تیان رشیدو آن را هوانتف کفت: 
۰ سم ه‌ ِ 3 

هذا کناب ناصح مشفق علی قومه. 


: «اين نامه شخص خیرخواه مهربانی است که برای قومش فرستاده 


است». 


خواست جواب نامه را بنویسد, شمربن ذی الجوشن برخاست و به ابن زیاد 
گفت: «آپا اين گفتار را از ان شعد. هی پذتری یعون از آنکهخمییت 9۵ 
پارانش به سرزمین تو گام نهاده اند و دست بیعت بر دست تو ننهاده اند, تا 
تو قوی گردی و خودش ضعیف؟...» 


همین گفتار شمر. رأی ابن زیاد را عوض کرد و در جواب ب عمر سعد نوشت: 
من تو را برای صلح و سازش و تأخیر انداختن امور و میانجی گری 
نفرستاده ام, بنگر که اگر حسین (ع) سر بر فرمان من ِ او را به 
عنوان تسلیم شدن نزد من بفرست وگرنه بر او سخت بگیرد و با او بچنگ 

و پس از کشتن او پیکرش را زیر سم ستوران قرار بده. 9 چنین کردی 
نزد من مقرب هستی و پاداش کلان داری وگرنه کنار برو و زمام 
فرماندهی را بدست شمر بده.فرمان من این است که شمر فرمانده 


کرد. 


ص: 231 


شمر به کربلا آمد و نامه ابن زیاد را به عمر سعد داد و پس از بگو مگو, 
شمر گفت: اکنون بگو تصمیم تو چیست. اگر فرمان امیر (ابن زیاد) را اجرا 
ی 


عمرسعد گفت: «من خود سرپرستی لشگر را به عهده می گیرم و به تو 
می سپارم و چنین افتخاری برای تو نخواهد بود, ولی تو فرمانده پیادگان 
باش». (1) 


وقایع روز تاسوعا 


"#ُ 

عمر سعد عصر روز نهم محرم به سپاه خود اعلام کرد: 
یا یل الله گبی و یله آبشری. 

: «ای سپاه خدا سوار گردید و بهشت بر شما مژده باد». 


و محاصره را تنگ تر کنید و به خیام حسین (ع) نزدیک گردید, امام حسین 
(ع) کنار خیمه اش بر شمشیرش تکیه داده بود, در همین لحظه اندکی 
خوابش برد, در عالم خواب دید رسول خدا| (ص) , به او فرمود: «تو به 
ژونی زد حافی ای 


حضرت زینب (ع) صداهای سپاه دشمن و شیهه های اسبهای آنها را شنید, 
نزد برادر امد و عرض کرد: «دشمن به ما نزدیکی شده است». 


امام به برادرش عباس (ع) فرمود: از جانب من به سوی قوم برو و از انها 
بپرس برای چه امده اند و قصدشان چیست؟ 


حضرت عباس (ع) با بیست سواره که در میانشان ژهیر بن قین و حبیب بن 
مظاهر بودند, به سوی سپاه دشمن رفتند, و پرسیدند برای چه امده اید و 
هدفتان چیست؟ 


1- تاریخ طبری, ج6 ص235 و 236 - کامل ابن اثیر 4 ص 35<- مقتل 
الحسین مقژم ص 246 تا 210 ترجمه ارشاد مفید 2 ص 3-91 9. 


ضر »2532 


دشمن گفت: «فرمان امير صادر شده تا شما سر به فرمان او نهید وگرنه 
با شما بجنگیم» 


حضرت عباس ءع( نزد امام بازگشت و پاسخ آنها را ؛ به امام گزارش داد, 
همراهان عباس در برابر دشمن توفف کرده و دشمن را تنصیبحت می 
کردند, حبیب بن مظاهر گفت: «سوگند به خدا شما بد مردمی هستید, 
مردمی که در قيامت به عنوان قاتل اهل پیت پیامبر (ص) در پیشگاه خدا 
قرار می گیرید, و به عنوان قاتل این بندگان صالح و عابد وارسته الهی 
شناخته می شوید». 


شخضی از ذشهن شام غزره گفت: ایا نو خودت. زا عزکیه و تهذیب: کردم 
ای ؟». 


زهیر به عزره گفت: خداوند حبیب بن مظاهر را پاک و هدایت نموده است 
از خدا بترس و تقوای الهی پيشه کن. و من تو را نصیحت می کنم که 
تفراهان ایرد باکان کمک نکر 


امام حسین (ع) به عباس رو کرد و فرمود: بتفقسی آنّت يا آخی : «فدایت 
کردم آف رادرس اب سنوی خسن بر کرد باه آمشت. ۱ به ما مهلت 
فص ها یتسه مات مار سا مد 


۳ دب عِ ع‌ِ ۳ ت و 
قَهْو یِعْلمْ ای اجب الصّلاء له و تلاوة کتابه و کنر الذعاء و الاستغفار. 
۱ «خد| می داند که من نماز و تلاوت قرآن و دعای بسیار, و استغفار را 


دوست دارم». 


عباس به سوی سپاه دشمن آمد و پیام امام را به آنها ابلاغ کرد. عمر سعد 
با سیاه خود به مشورت برد اکت . بعضین. کمترد مهلت ندهید, عمرو بن 
حجاج که از 


1- این تعبیر بیانگر مقام بسیار ارجمند عباس در پیشگاه امام حسین (ع) 
است (مسحت التوار هس 9 25 ). 


223: 


سران قوم بود به عمر سعد گفت: سْبْحانَ الله ! اگر اينها از کفار دیلم 
بودند و چنین تقاضائی می کردند مهلت می دادید. به این ترتیب این تقاض 
پذیرفه شد؛ و عمر سعد رسولی نزد امام فرستاد, او در جائی که صدایش 
به پاران امام می رسید: فریاد زد: «تا فردا , با 
تسلیم شوید شما را نزد امیر عبیدالله می فرستیم وگرنه شما را رها 
تخراهیم کرد :111 


3 امان دشمن 


شمر در همان روز تاسوعا نزدیک | و در برابر یاران حسین (ع( ایستاد و 


آبن بو أغْینا؟ 
: «خواهر زادگان من کجایند؟». (با توجه به اينکه ام البنین از قبیله شمر 
بود). عباس و چعفر و عثمان و عبدالله (پسران أمٌ البنین) جلو آمدند و 


ای ای 

يا بَنی أَجْتی آمئون. «ای فرزندان خواهرم, شما در امان هستید». 
آن جوانمردان در پاسخ گفتند: 

لعتک اللغ و لَعن آماتک آَثومثنا و ال سول الله لا آمان لَة. 


: «خدا تو و امان تو را لعنت کند, آپا به ما امان می دهی, و فرزند رسول 
خدا (ص) امان ندارد؟» (2) 


قن ژوافت ذیکر آهقهه حضرت عباس فریاد زد. : «دو دستت بریده باد. چه بد 
امانی است این امانی که آوردی, ای دشمن خدا| آپا می گوئی ما سرور 
خود فرزند 


اد تفس المممهمضه 14-11 با ری 6ص رو 


یه ار هی 2 91 


ص: 234 


فاطمه (س) را رها کنیم و در فرمان لعینان و لعین زادگان در آئیم؟». . شمر 
خشمناک شد و به سپاه خود بازگشت. (1) 


دسر 


در عبارت دیگر اند امام حسین ءع( روز عاشورا سوار بر اسب خود شد 
و آماده جنگیدن با دشمن گردید, در این هنگام شمر فریاد زد: «ای خواهر 
زادگان من, خود را با برادرتان حسین (ع) , به کشتن ندهید, و به اطاعت 
امیر مومنان يزید, تن در دهید». 


حضرت عباس (ع) به او گفت: «دو دستت بریده باد ای دشمن خدا,آیا ما 


آقا و برادرمان را تا تفه کی ات لعینان و لعین زادگان دز انیم *: 
۳4 


بنابراین شمر هم در روز نهم و دهم در روز عاشورا, خواسته وساطت کند 
و خویشان خود (عباس و برادرانش) را از کشته شدن نجات دهد.ولی آنها 
با کمال استواری دعوت او را رد کردند و تأ اخرین نفس از امام حسین (ع) 
حمایت نمودند. 


2- مثیر الاحزان ابن نما ص‌6د. و در تاریخ طبری نقل شده: عبدالله بن آبی 
المحل بن حزام برادر زاده أم البنین (دختر حزام مادر حضرت عباس), نزد 
اين زیاد رفت و گفت: خواهر زادگان ما همراه حسین (ع) هستند, تقاضا 
دارم که امان نامه ای برای آنها بنویسی, انن زیاد به منشی خود دستور داز 
ها با ها تست لاه ار مرا سس ای نم 
کرمان به حضرت عباس و برادرانش رسانید. آنها به غلام گفتند: «سلام ما 
را به دائیمان عبدالله برسان و به او بگو: ما نیازی به امان شما نداریم 
امان الله خی خیر من 8 امان ابن سمیه. : : «امان خدا| بهنر از امان پیسر زن بدکاره 
است» (منتخب التواریخ ص 57- اعیان الشیعه ج4 ص 129). 


ص: 235 
وقایع شب عاشورا 
1- وفاداری اصحاب 


اشاره 


نزدیی شب عاشورا,؛ امام حسین (ع) یاران خود را به گرد خود آورد, امام 
سجٌاد (ع) می فرماید: من با اينکه بیمار بودم, نزدیک شدم ببینم پدرم به 
آنان خه خی کوید: دصرد سا کر مه از حمد و ثنا فرمود: 


آما تقذ و اتّی ۷ عم آضحالآوفی و لا خبرأ من آضحایی و لا آفل با مت ای و 
اوضل من افل تتی فحرا کم آلله عنی: یرآ 


: «همانا من پارانی باوفاتر از پاران خود سراغ ندارم, و بهتر از ایشان نمی 
دانم. و خاندانی نیکوکارتر و مهربانتر از خاندان خود ندیده ام, خدایتان از 
جانب من پاداش نیکو بدهد.. آگاه باشید من دیگر گمان باری کردن از این 
مردم ندارم, آگاه باشید, من به همه شما رخصت رفتن دادم. پس همه 

آزادانه بروید و بیعتی از جانب من بر گردن شما نیست, واین شب که 
شنما را فرا گر فته. فرضتی. انست: ان را شنت زاهوار خود. کنید. ه.به ظر سبه 
خواهید بروید». 


برادران و پسران و برادر زادگان و پسران عبدالله بن جعفر و زینب (ع) به 
پیش آمدنر و گفتند: برای چه اين کار را بکنیم ؟ برای اينکه بعد ۳۹ 
بمانیم؟ هرگز, خداوند آن روز را برای ما پیش نیاورد. 


بعد 


ص: 6 2 
از او دیگران نیز چنین گفتند. 


امام حسیبن (ع) به پسران عقیل رو کرد و فرمود: «ای پسران عقیل ! 
کشته شدن مسلم (ع) بس است.؛ پس شما بروید. من اجازه رفتن به شما 


دادم». 


آنها عرض کردند: سبحان الله ! آنگاه مردم درباره ما چه می گویند. ما 
بزرگ و آقا و عموی خود را که بهترین عموهایمان بود به خود واگذاریم و 
یک تیر با هم نینداختیم و یک نیزه و شمشیر به کار نبردیم, و ندانم که به 
سرشان چه آمد؟ نه هرگز ما چنین کاری نخواهیم کرد,بلکه ما جان و مال و 
زن و فرزند خود را فدای تو می سازیم, و در رکاب تو می جنگیم تا به هر 
جا رفتی ما نیز همراه تو باشیم. 


قَبَح الله العیش بعدک. 


: «پس خداوند زندگی بعد از تو را زشت گرداند». 


اعا ۴ 


در میان یاران غیر بنی هاشم, مسلم بن عَوسَجه برخاست و گفت: آیا ما از 
تو دست برداریم؟ انگاه ما چه عذر و بهانه در مورد حق شما به پیشگاه خدا 
ببریم؟ اگاه باش به خدا دست از تو بی نمی دارم تا نیزه به سینه دشمن 
بکویم, و آنها را با شمشیر بزنم تا قائمه شمشیر در دستم می باشد وگرنه 
سنگ به سوی آنها پرتاب کنم,سوگند به خدا دست از تو بر نمی دارم تا خدا 
بداند که ما حرمت پیامبرش را درباره تو رعایت نمودیم ویر هرا هفتاد بار 
در راه تو بکشند و بسوزانند و زنده کنند تا دم اخر با تو هستم تا چه رسد 
به اینکه یک کشتن بیش نیست., و آن کشتن در راه تو کرامتی است که 
هرگز پایان ندارد. 


پس از او «ژهیر بن قین» برخاست و گفت: «سوگند به خدا| دوست ندارم 

۳ شوم سیس زنده گردم, دوباره کنثیته شوم تا هزار بار و خدا به 
یله کته شون من آن که شد ور ره خوانان از خاندایت و 
نماید». 


کروقی از بار ان تیه همین کوتنه‌شتن. کفتتد: آفام ان همه تشر کرد و بر ای 


ص: 37 2 
همه دعا نمود و به خیمه خود بازگشت. (1) 


شاها من ار به عرش رسانم سریر فضل *** مملوک این جنابم و محتاح 
اين درم 


اه بای دل از تو و بردارم از تو مهر *** این مهر بر که افکنم و این دل 
اس ۳ 


کاعلاع< 

لله دهم من فتیه صبروا *** ما ان رأیّث هم فی الثاس آقنالاً 
یلک الکارم لا فقبان من لب *** شتبا یماء قعادا بَعذ ولا 
مردم ندیده ام . 


ینس 1 او رنه ۲ به ادرار گردند» 0 


با اما یز ار عر صعت ایا 


امام باقر ءع( فرمود: امام حسین ءع( به اصحاب خود فر مود: «بهشت بر 
شما بشارت بادر سوگند به خدا پس از این جریانات که بر ما وارد می 
گردد.مدتی می گذرد. سپس ما و شما (زنده شده و) خارج می شویم تا 
اینکه قائم ما را ار 
ستمگران بگیرد, و ما و شما زنجیرها 


1- ترجمه ارشاد مفید ج3 ص‌95-93. 
2- نفس المهموم ص 10 1. 
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و غل ها و انواع عذابها را که بر دشمنان ما وارد می گردد مشاهده می 


شخصی پرسید: ِ شما کیست؟ 9 هفتمین فرزند پسر محمد باقر 
می شود, سپس یکی ی وین را همانگونه که ٍ پر از ظلم 
و جور شده, پر از عدل و داد می کند». (1) 


ترس 


نیز روایت شده: : امام حسین ءع( به یاران خود فرمود: خداوند جزای خیز به 
شما اعطا فرماید, و جایگاه آنها را در بهشت به آنان نشان داد, آنها در شب 
عاشورا مقام ارجمند خود را در بهشت دیدند, و به یقینشان افزوده شد. از 
این رو از شمشیر و نیزه و تير, احساس درد و رنج نمی کردند و انچنان در 
سطح بالائی از روحیه شهادت طلبی بودند. که برای وصول به مقام 
شهادت از همدیگر پیش دستی می کردند. (2) 


2 فریاد و بی تابی زینب (ع) در شب عاشورا 


امام سحجاد (ع) می فرماید: من شب عاشورا نشسته بودم و عمّه ام نزد 
من بود و از من پرستاری می کرد, در آن هنگام پدرم به خیمه خود رفت و 
خون (ی جوین) غلام ابودن رن نزد آن حضرت سرگرم اصلاح شمشیر آن 
خواند: 


و لا سر رو ۳ 

يا دق أَفَ لک من خلیل_*** کم لک یالاشراق و الاصیل 

من صاجب آ طالب قتبل *** والاَرُ لاَععُ بالتدیل 
۳ ِ ِِ 9 ۶ 

و اما الم الی الجلیل *** و کل حو سالک سَييلي 


1- مقتل الحسین مقزژم ص‌258. 
2- منتهی الاامال ج2 ص 247. 
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: اف بر تو ای روزگار یار ستمگر *** چند به صبح و پسین چو گرگ تناور 


بر کنی از یار و دوست. افسر و همسر *** نیست قناعت ورا به اندک و 


کار همانا است سوی حضرت داور *** هر که بود زنده راه من رود آخر 
و در بعضی از روایات؛ شعر آخر, این گونه آجده: 

و9 ۰ 5 7 ۳ سک ۰ 
ما فرب الوَغْذٌ من الرَحبل *** و تما المَرٌ ای الجلیل 


: اکنون که نزدیک است وقت کوچ کردن *** جز بار گاه عزژتش نبود پناهی 
(1) 


مقصود امام را دریافتم, گریه گلویم را گرفت. اما خود را نگه داشتم و 
خاموش شدم و دانستم بلا فرود امده است. 

خودداری کند, گریه کنان با سر و روی باز بی تابانه به حضور امام دوید و 
هاتکلاه | لت المفت آغدفتی. الخیوة:,. 

: «آه از اين مصیبت, کاش مرگ من رسیده بود و زنده نبودم, امروز خود را 
چنان می نگرم که مادر و پدر و برادرم حسن (ع) از دنیا رفته اند, ای 
بازمانده گذشتگان (تنها تو را دارم) ای دادرس بازماندگان». 


امام به او نگریست و فرمود: خواهر جان ! شیطان صبر و شکیبائی را از تو 
تزبایته این را حفت: فظرات اشی از ماش راز کشت ۵ فرموه 


لو تک الْقطا آنام. 


: «اگر پرنده قطا را می گذاشتند. آسوده در آشیانه خود آرام می گرفت». 


زینب عرض کرد: ای وای بر حال من, تو ناگزیر خود را به مرگ سپرده ای, 


1- ترجمه ارشاد مفید 2 ص 96- ترجمه لهوف ص91. 
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و بندهای قلبم را گسسته ای و بسیار بر من ناگوار و دشوار است, این را 
گفت: و خللیت: مر ضورات: در و خاعت:ربر گران بردم.ور آن زا خای :زد و 
بیهوش به زمین افتاد. 


امام حسین (ع) برخاست و آب به روی خواهر پاشید, و او را دلداری داد و 
فرمود: ارام باش ای خواهر, پرهی زکاری و شکیبائی را که خدا بهره ات 
هیچ کس باقی نمی ماند جد و پدر و مادرم بهتر از من بودند, برادرم حسن 
(ع) بهتر از من بود (همه از دنیا رفتند) و من و هر مسلمانی باید به رسول 


خدا (ض) افتدا کنیم. 


خواهرم تو را سوگند می دهم بعد از کشتن من گریبان چاک مزن, روی 
خود را مخراش, وای و هلاکت برای خور مخواه, امام سجاد (ع) می 
فرماید: انگاه پدرم, زینب (ع) زا نزد من آورد و نتشاند ۱[ 
یارانش رفت. ۳۹ 


[(شب عاشورا امام بود که زینب را دلداری دهد ولی بعد از ظهر عاشورا 
چه کسی زینب (س) را دلداری داد؟ !] 


3- مناجات و راز و نیاز با خدا 


از وقایع شب عاشورا اينکه امام حسین (ع) و اصحابش مشغول دعا و 
تلاوت قرآن و نماز و مناجات بودند, به گونه ای که در روایت آمده؛ 


يب ی 3 ۲ ۲ ۲ 
و لهَمْ وی کدّوی النعل ما بین راکع و ساجد و قائم و قاعد. 


: «انها زمزمه ای مانند زمزمه زنبور عسل داشتند, بعضی در حال رکوع و 
بعضی در مسجد بودند و بعضی در حال قیام و قعود بسر می بردند». 


همین آوای پر سوز که از دلهای پاکبازان و عاشقان خدا بر می خاست, 


باعث شد که سی و دو نفر از سربازان دشمن تحت تآثیر قرار گرفته, 
همان شب به سیاه امام 


1- ترجمه ارشاد مفید 2 ص 97. 
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حسین (ع) پیوستند. (1) 


4 خاطره نافع بن هلال در شب عاشورا 


شب عاشورا., امام حسین (ع) تنها از خیمه خود بیروتن امد و برای 
شناسائی به طرف بیابان رفت و به بررسی بلندیها و گودالها و فراز و 
نشیبهای بیابان پرداخت. نافع بن هلال می گوید: ۰ من پشت سر امام به راه 
افتادم (تا اگر از ناحیه دشمن به او آسیب برسد از او دفاع کنم) امام 
فهمید و به من فرمود: برای چه بیرون آمده ای؟ عرض کردم: «از اينکه 
تنها بیرون رفتی پریشان شدم چرا که لشکر این طاغوت, در همین نزدیکی 


است». 


امام فرمود: برای بررسی فرازها و گودالهای این بیابان آمده ام , تا هنگام 
حمله دشمن و حمله ما, میدان و کمینگاههای میدان را بشناسم. 


نافع می گوید: سپس امام باز گشت و دستم را گرفت و فر مود: همان واقع 
می شود و وعده خدا خلاف نایذیر است ! سپس به من فرمود: «ایا نمی 
خواهی شبانه بین این دو کوه بروی و جان خود را از اين گیر و دار نجات 
دهی ؟». 


نافع تا این سخن را شنید, روی دو پای امام افتاد و بوسید و با سوز و گداز 
می گفت: «مادرم به عزایم بنشیند (که بروم) شمشیرم معادل هزار درهم. 
عطا کرده, از تو جدا| نگردم تادر راه تو قطه قطعه شوم». 


سیس امام به خیمه زینب (س) وارر شد؛ نافع در مقابل خیمه در انتظار 
امام ایستاد, شنید زینب به برادر می گوید: آیا اصحاب خود را امتحان کرده 
ای, من ترس آن دارم که هنگام خطر تو را تنها بگذارند. 


امام فرمود: «سوگند به خدا آنها را آ زمودم دیدم فش اضاته و استوار 
ی 


و همانند اشتیاق کودک به پستان مادرش, اشتیاق به مرگ دارند». 


نافع می گوید: وقتی که این سخن را از زینب (س) 2 
تزد خیب:بن مظاهر آمدم و انجه را شتیده بودم به او ؟ 


شمشیر به سوی دشمن حمله می کردم. 


گفتم: من گمان می برم بانوان حرم با حضرت زینب (س) این گونه سخن 
بگویند و پریشان گردند, مناسب است که اصحاب را جمع کنی و نزد خیمه 


زینب (س) برویم و با گفتار خود, قلب آنها را گوارا و استوار سازیم. 


حبیب برای آنها دعا کرد, و با هم کنار خیام بانوان آمدند و صدا زدند: «ای 
گروه بانوان و حرم های رسول خدا (ص) اين شمشیرهای جوانمردان شما 
است که سوکنمد یاد کرده اند در غلاف نکنند مگر اينکه گردن دشمنان را 
بزنند, و این نبیزه های جوانان شما است که قسم خورده اند به زمین 
نیفکنند مگر اينکه به سینه های دشمن فرو کنند». 


باتوان:.با کربه و تدبه از خیفه ها بیزون آمدند ه کفتند: «ای پاکبازان: از 
حریم دختران رسول خدا و بانوان منسوب به امير موّمنان (ع) حمایت کنید 
و دربغ منمائید». 


اصحاب همه صدا نت گرب و شیون بلند کردند ( که ار ها عاشفانه از شنما 
حمایت می کنیم و اشی شوق می ریزیم). (2) 


1- بحار 44 ص394- نفس المهموم ص 119. 
2- مقتل الحسین مقژم ص‌263-262. 
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5- آپو تا ی به خیام 


ای وقانع شنت عاشورا ایتکه امام حسین.(ع) فرژندزش,غلی اکتر زا با سی 
سواره و بیست پیاده برای آب آوردن (به سوی فرات) فرستاد, آنها در 
شر اثط 7 رفتند اب آمر رفن امام به یاران فرمود: «برخیزید و 
از ات شید و وضه از ید ومیل کنیه و لباسهای خود را بشوئید تا کفن 
شما باشد». (1) 


نیز در مقاتل نقل شده: امام حسین ءع( برادرش حضرت عباس (ع را 
(شب تاسوعا یا عاشورا) با سی نفر سواره و بیست نفر پیاده برای اوردن 
آب, روانه فرات ت کرد, بیست مشک همراه آنها بود, آنها در تاریکی شب خود 
را به آب فرات رساندند عمروبن حجّاج فرمانده نگهبانان آب فرات وقتی 
که را شناخت به آنها گفت: حق آشامیدن آب دارید ولی حق بردن آن 


را ندارید. 


عباس (ع) و همراهان. مشکها را پبر از تب کرده و روانه خیام شدند» 
۱ و ۳ 0 نت را 
کشته شدند, ولی از اصحاب عباس (ع) کسی کشته نشد, و آنها شدها 
آب ی را ۱ 
اشامیدند. 


فا مس اس سا 
ترا ای و غاتی (عاص وان تاه ارسان ساییده یه ۱2 
6- کال ۳ سر راه دشمن 


امام حسین (ع) به اصحاب فرمود: خیمه های خود را نزدیک هم کنند 


شین المم نوم صر 117 
2« کیت آلاخمر ض 192 
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و خیمه های مردان را در جلو خیمه های زنان قرار دهند, , و در پشت خیمه 
ها گودالی کندند و هیزم و نی در آن زبختند. و انش افروختند تا لشکر 
دشمن نتواند از پشت خیمه ها به سوی خیمه ها هجوم بیاورد. (1) 


7- شوخی زیر 


امام در نزدیک سحر شب عاشورا, در سرا پرده مخصوص بدن خود را نوره 
کشید که آن را با بوی مشک معطر کرده بودند, در آن وقت بُرّیر بن خضیر 
و عبدالرحمان کنار آن خیمه به نوبت ایستاده بودند که بعدا| خود بدنشان را 
پاک و خوشیو سازند, بزیر با عبدالژحمن شوخی می کرد, عبدالرحمان به او 
گفت: امشب هنگام شوخی نیست. 


زیر گفت: قوم من می دانند که من نه در جوانی و نه در پیری اهل شوخی 
نبوده ام, اکنون که می بینی شادی می کنم از این رو است که می دانم 
شهید می شوم و بعد از شهادت, حوریان بهشت را در بر خواهم گرفت و 
از نعمتهای بهشت بهره مند می شوم. (2) 


8- دو جلسه مذاکره در نصف شب عاشورا 


از حضرت زینب (ع) نقل شده فرمود: در شب عاشورا. نصف شب به 
خیمه برادرم حضرت عباس ءع( رفتم دیدم جوانان بدی هاشم به دور او 
حلقه زده اند و او مانند شیر ضرغام با آنهها سخن می گوید. و به آنها می 
شد. نخستین کسانی که به میدان و ۱ ۳۳ تا مردم 
نگویند: بنی هاشم جمعی را برای یاری خواستند, ولی 


[- همان مدرک. 


ص: 245 
زندگی خود را بر مرگ دیگران ترجیح دادند...» 
جوانان بنی هاشم پاسخ دادند: «ما مطیع فرمان تو می باشیم». 


حضرت زینب (س) می گوید: از آنجا به خیمه «حبیب بن مظاهر» رفتم 
دیدم با پاران (غير بنی هاشم) جلسه مذاکره تشکیل داده و به انها می 
گوید: «فردا وقتی که جنگ شروع شد, شما پیش قدم شوید و نخست به 
میدان بروید. و نگذارید که یک نفر از بنی هاشم, قبل از شما به میدان 
برود, زیرا که بنی هاشم. سادات و بزرگان ما می باشند....». 


اصحاب گفتند: «سخن تو درست است» و بق ان وفا کردند. (1) 
9 خواب دیدن امام حسین (ع) 


هنگام سحر شب عاشورا؛ امام حسین (ع) اندکی خوابید و بیدار شد, و به 
حاضران فرمود: در خواب دیدم, سگانی به من روی آوردند تا مر[ بدژند, در 
میان آنها سگی دو رنگ دیدم که از همه بر من سخت تر بود. و گمان دارم 
کشنده من از ان ونم مردی مبتلا به پیسی است., باز در عالم خواب 

رسول خدا (ص) را با جمعی از اصحاب دیدم, فرمود: «ای پسرک و 
شهید آل محمد هستی, و اهل آسمانها و صفیح اعلی از آمدن تو شادی می 
کنند و امشب افطار تو در نزد من باشد, عاخیز شکن: اين فرشته ای است 
که از اسمان فرود آمده‌تا خون تو را بگیرد و در شيشه سبزی نکهدارد»:. 


این خوابی را که دیده ام حاکی است که اجل نزدیک است و بدون شیک 
هنگام کوچ کردن فرا رسیده است. 21) 


1- کبریت الاحمر ص 479. 
2- نفس المهموم ص 19 1. 


ص: 246 
وقایع روز عاشورا 


حمله دسته جمعی و شهادت پنجاه نفر 


ی وا تن ار ان ی ام ی ان و رای و 
صف کرد انها حت نفر سواره و 40 نفر پیاده بودند. (1) 


زهیربن قَیّن را امیر سمت راست لشگر, و حبیب بن مظاهر را امیر جانب 
جب لشکر فرار داد و پرچم جنگ را به دست برادرش حضرت عباس (ع) 
سپرد و خود و بنی هاشم در قلب لشگر قرار گرفتند. و خیمه ها را پشت 
سر خود قرار داد. اطراف خیمه ها را قبل از آن. خندق کنده بود پر از هیزم 
و چوب نموده و آتش زدند از بیم انکه دشمن از پشت سرشان نیاید. 


و از آن سو عمر سعد لشگر خود را راست کرد و با همراهان خود به سوی 
۵۰« آفد ند و در سمت راست لشگرش عمروین حجاج بود, در جانب 

پ» شمر بن ذی الجوشن بود, و عروه بن قیس فرمانده سواران و شبدت 
ی امیر پیادگان و پرچم را به دست غلامش «درید» داد. 


1- در مورد تعداد سیاه امام. اختلاف بسیار نقل شده. کمترین عدد که گفته 
اند 61 نفر است (اثباه الوصیه ص 5 2) و بیشتری عددی که ذکر شده 45 


نفر سواره و صد نفر پیاده است (مثیر الاحزان و لهوف به نقل از امام 
باقر علیّه السلام). 
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جمعی از دشمنان به نزدیک آمدند اسبهای خود راز در اطراف خیمه ها به 


جولان در اوردند, و آن خندق مرا پشت خیمه ها و آتش را که در آن شعله 


ور بود دیدند, شمر با اطا بلند گفت: ای حلسین؛ قبل از آتش دوز ج؛ به 
[۳ دنیا شتاب کرده ای. 


امام فرمود: ای پسر زن بزچران, تو به انش افروخته دوزخ سزاوارتر 
هستی. 


مسلم بن عوسجه خواست.؛ شمر را هدف نیر قرار دهد, امام او را از این 


کار جلوگیری کرد. 


درز نان و از , تمگران بزرگ ار ست. و اکنون خداوند کشتن او را برای ما 
اسان نموده است., امام فرمود: 


: «او را نزن, زیرا من خوش ندارم آغازگر جنگ باشم». 


در این موقع امام شتر خود را خواست.؛ سوار فلز آن شد و خطبه ای خواند 
(که به عنوان خطبه اول ان حضرت در عاشورا| یاد می شود) در آن خطبه 
متفه کرد و را خرف توا ماه موه انا ششک اس 
(ص) به شما نرسیده که فرمود: 


هذان سَیّد آشباب هل الجتَه. 
: «حسن و حسین (ع) دو آقای جوانان بهشت هستند». 


.. اگر می گوئید دروغ می گویم, همانا در میان شما کسانی مانند جابربن 
عبدالله انصاری, ابوسعید خدری. سهل بن سعد ساعدی. زیدبن ارقم و 
انس بن مالک هستند, بروید از آنها بپرسید تا به شما آگاهی دهند که این 
گفتار را از پیامبر (ص) درباره من و برادرم شنیده اند, آپا اين گفتار. شما 
را از ریختن خون من جلوگیری نمی کند؟ 


شمر گفت: او (حسین علیه السلام) خدا را تنها با زبان می پرستد (هو یعد 
اللة 


ص: 248 

علی حَرّف) (1) اگر بدانم چه می گوید؟ 
حبیب بن مظاهر فریاد زد: 

5 ای رای کف الله علی سک قا ی 


0[ 
زبان می پرستی». (یعنی سراسر وجودت نفاق است). و من گواهی می 
دهم که تو نمی دانی امام حسین (ع) چه می گوید, و قلب تو تیره و مهر 

زده شده است...». 


و پس از گفتگوی دیگر, لشگر دشمن حمله را شروع کردند وقتی که خُربن 
یزید ریاحی, دید جریان به جنگ انجامید. بی درنگ خود را کنار کشید (که 


جریان او بعدا ذکر می شود). 


عمر سعد به پرچمدار خود رو کرد و فریاد زد: ای درید ! ! پرچم را نزدیک 
بیاور, سپس تیری به کمان گذاشت و به سوی لشگر حسین (ع) پرتاب 
نمود و گفت: گواهی دهید که من نخستین کسی بودم که تير رها کردم, به 
دنبال او لشگر تیرها را رها کردند و جنگ شروع شد. و پس از جنگ تن به 
تن چند نفر, حمله دسته جمعی شروع شد و از دو طرف گروهی کشته 
شدند, و به قول بعضی در همین حمله اولی پنجاه نفر از اصحاب امام 
حسین (ع) به شهادت رسیدند. و پس از حمله های دو نفری و سه نفری و 
عیفر سا کی ات ها ی ری عم ار سره 
(2) 


1- اقتباس از آیه 11حح. 
ص 249-245- بحار ج 45 ص 12. 
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فغروف ات کمشهدای کریلا 72 قم تمه تم حلی عصاما بیشتر بودم آند: 


در بعضی روایات آخده: امام حسین ءع( قبل از وداع؛ به قتلگاه نگاه کرد 
پیکر به خون طییده 72 نفر از اصحاب و دوستان و 18 نفر از بستگان را 
دید. (1) 


مرحوم مستوفی در ناسخ التواریخ گوید: «آنچه از بررسیهای خودم اجتهاد 
نمودم این است که شهدای عاشورا بیش از 72 نفر بوده اند, بعضی نها را 
تا هزار تن نوشته اند. و اینکه در زبان عوام به 72 تن معروف شده اند, 
منظور شهدائی است که از مدینه همراه امام حسین (ع) به کربلا امده 
اند». (2) 


و در زیارت ناحیه مقذسه که آن را سیدبن طاوس از امام زمان (ع) نقل 
کرده نام 79 شهید کربلا ذکر شده است. (3) 


1- معالی السبطین 2 ص52 - در گزارشی که زحربن قیس از طرف ابن 
زیاد به یزید داد این بود که: حسین (ه) با 18 نفر از بستگان خود و شصت 
نفر از شیعيانش (به کربلا) بر ما وارد شدند (مثیرالاحزان ص 98). 

2- ناسخ التواریخ امام حسین (ع) ط رحلی ص 2660- این افراد 18 نفر از 
خویشان امام حسین (ع) بودند و 3ظ نفر از شيعيانش, که مجموع نها با 
خودش 72 نفر خواهند شد که خبر شهادت این افراد به مدینه رسید (بحار 
ج45 ص 328). 

3- مدرک قبل ص300. 
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در کتاب فرسان الهیجاء (محداّت محلاتی) اوه است: 228 نفر از اصحاب 
امام حسین (ع) که شهید شده اند, جمع آوری شد, یک نفر آنها به نام 

ن بن آبی زرین در بصره شهید شد, و دوازده نفر در کوفه شهید 
شدند که عبارتند از: 


حضرت مسلم و دو پسرش؛ محمدبن کثیر و پسرش؛ هانی, عبدالاعلی, 
قاس یو ی لهس اس سای .ی دا له نن. عر, 


قیس بن مسهر, و بقیه یعنی 217 نفر در کربلا شهید شدند. (1) 


مرحوم علامه سیدمحسن امین در کتاب اعیان الشیعه نام 139 شهید را 
در کرت قف کختد اجه از ابا بسا رده 


ای ام از اا ارشتای سا رسای اک کردم 
و از اولاد امام حسن (ع) چهار نفر (نامشان را ذکر کرده). 
4ص اس یا واه مارا 

و از اولاد عبدالله بن جعفر سه نفر (محمد, عون و عبیدالله). 
ار اک 


و شخصی به نام احمدبن محمد ها شمی که نسبش در بلنی هاشم مشخص 
نیست بنابراین تعداد شهدای بنی هاشم سی نفر هستند. 


کلا لا کل 
دا کرت از یر ی هاشم 6 عفر کهتامشا ترا نکر کروه آست. 


قیس بن مسهر صیداوی. 


نتیجه اینکه: مجموع شهدای کربلا و کوفه, از بنی هاشم سی نفر, و از غیر 
بنی هاشم 109 نفر, و کل شهداء 139 نفر بوده اند. (2) 


1- فرسان الهیجاءج2 ص154. 
2- اعیان الشیعه ط ارشاد ح1 ص610 تا 6۵12. 
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1-ذکر مصیبت حرّ بن یزید ریاحی 


اشاره 


در همان صبح عاشورا در حمله اول , وقتی که ح دید جریان جنگ در کار 
است, به عمر سعد گفت: آیا به جنگ با امام حسین (علیه السلام) تصمیم 
گرفته ای؟ 


عفر سنتعد. کفت: «اری به. خذان نک که. اسانترین ان افتادن سرها و 


ا : ورثٌزا لح < 1 ی 
آما من مَفیثِ بسا لوجه الله آما من ذابٌ یت عن حرّم سول الله 


آپا دادرسی نیست که برای رضای خدا به داد ما ترشند؟ آیا دفاع کننده ای 
نیست که از حرم رسول خدا (صلی الله علیه واله ) دفاع کند.» 


حر به کنار لشگر رفت, مردی از قبیله او بنام قژه بن قیس نزدش بود, به 
ای قزه ! آی امروز اسب ۲و۱ 2 آب داده ای؟ قره جواب داد : نه, 


قژه می گوید؟ به خدا من گمان کردم. حر می خواهد از جنگ کنار برود و 
خودش ندارد من او را در آن حال ببینم, گفتم: من اکنون می روم و اسبم 
را اتف دام او کم کم کنار رفت و اندک اندک به نزد حسین (علیه 
السلام) رفت. یکی از سربازان دشمن به نام مهاجر به حرٌ گفت: چه می 
خواهی بکنی؟ ایا می خواهی به حسین حمله کنی؟ حرژ جوابش نداد ولی 
لرزه اندامش را گرفت. 


مهاجر گفت: به خدا در هیچ جنگی تو را چنین ندیده بودم که این گونه 
بلرزی و اگر به من می گفتند دلیرترین مرد کوفه کیست؟ تو را معرفی 
می کردم. پس این چه ترسی است که در تو می نگرم. 
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حرٌ گفت: به خدا سوگند من خود را بین بهشت و دوزخ می نگرم, و سوگند 
به خدا هیچ چیز را بر بهشت برنمیگزینم اگر چه پاره پاره شوم و مرا 
بسوزانند این را گفت و با سرعت با اسب خود به سوی حسین (علیه 
السلام) رفت و به او پیوست. 


وقتی حرٌ نزد امام حسین علیه السلام آمد عرض کرد: فدایت گردم ای پسر 
ول خدا صلی الله علیعتو اله .من هفان کس هستم که نو را از با کست 
منع کردم. و همراهت آمدم و ناچار تو را در اين بیابان بازداشت نمودم؛ من 
گمان نمی کردم پيشنهاد تو را نپذیرند و تو را اين گونه در تنگنا فا 
دهند. .. من از آنچه انجام داده ام پشیمانم و به سوی خدا| توبه می کنم,؛ 


افتزی لین من لی نو به : با نویه من در فته. نوت ۷5 
با خجالتهای کلی روبراه اورده ام 9 جان پر درد و زبان عذر خواه اورده 
ام 


ا جع 


بر من بی دل میفشان دست رد زیرا که من بر امیدی رو سوی این 


بار گاه آورده ام 


دارم از لطف ازل منظر فرودس طمع*** گرچه دربانی میخانه دونان کردم 


سایه ای بر دل ریشم فکن ای گنج مراد***که من این خانه به سودای تو 
ویران کردم 


امام فرمود: آری خداوند توبه را می پذیرد , بفرما از اسب فرود آی. 


رواق منظر چشم من آشیانه تست***کرم نما و فرود آ که خانه خانه 


توا - 


حرٌ عرض کرد: من سواره باشم بهتر از آن است که پیاده گردم, می خواهم 
هم اکنون ساعتی با دشمن بجنگم. و پایان کار من به پیاده شدن خواهد 


امام حسین علیه السلام فرمود: خدایت رحجمت کند, هر چه خواهی انجام 


بده. 
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حر به سوی میدان آمد و در برابر کشگر عمر سعد ایستاد, خطبه ای خواند 
و آنها را سرزنش کرد و در آخر به آنها فرمود: شما رفتا ر بسیار بد با ذریه 
پیامبر ضلی الله عغلیه. و آله نمودید» خداوند شما را در روز عطش قیامت؛ 


دشمن او را هدف تير قرار داد, و حز به سوی امام بازگشت و در محضر 
امام (همچون یک سرباز فداکار منتظر دستور) ایستاد. (1) 


امید خواجگیم بود بندگی تو کردم***هوای سلطنتم بود خدمت تو گزیدم 


اک چه در طلبت هم عنان باد شمالم***بگرد سرو و خرامان قامتت 
نرسیدم 


در بعضی روایات آمده: جر یس از آنکه در پیشگاه امام حسین علیه السلام 
پذیرفته شد, از آن حضرت اجازه طلبید تا نزد بانوان برای عذرخواهی ار و23 
امام اجازه داد, حر نزدیک خیمه آنها رفت, با دلی شکسته و چشمی گریان 
عرض کرد: 


"سلام بر شما ای دودمان نبوت؛ عنم آن تین که ند رام تما ۱ 


گرفتم. و دلهای شما را شکستم 7 اکنون پشیمانم؛ امید عفو 
دارم و به شما پناه آورده ام , تقاضا دارم مرا ببخشید, و نزد فاطمه زهر| 


سلام الله.غلنها ان من فکایت کته 


سخنان جانسوز حر, آنچنان بانوان را منقلب کرد که ناله و شیونشان بلند 
شذه خر وفتی: که. ان حالت را دید با صدای بلند گریه کرد از اسب پیاده 
شد و دست به صورت مي زد و خاک بر سر می ریخت و می گفت: کاش 
دست و پایم شل بود تا آنچه را کردم نکرده بودم, کاش زبانم لال بود و 
و 
از اهل حرم, حر را دلداری دادند و برایش دعا کردند 


[- فرخفه ازشاد مفید 22 ضص 042102 2-اغلام آلوریض 239 
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که ضوخت از افتتن خاطر او کردند ن1) 


از سخنان حر به امام حسین علیه السلام این بود " ای پسر رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله من نخستین کسی بودم که سر راه شما را گرفتم, 
اینک می خواهم نخستین فرد (در جنگ تن به تن) باشم که در راه شما 
کشته شوم, تا شاید در قیامت از افرادی باشم که با جدت رسول خدا 
ضلی آلله علوهه الم حصافحه گزم. 


امام به او اجازه داده, حر به میدان تاخت و برق آسا به دشمن حمله کرد و 


"من آن حژم که خانه ام, محل فرود و پناه مهمان بود و رسم مهمان نوازی 
یی ی ات ای و ی 
شمشیرم به هر کس بخورد ۷ ندارم. 


من آن حرژّم که از خاندان حر بزرگ شده و شجاعت و آزادگی را از پدران 
خود به ارت برده ام . :۲ 


حر فرزندش علین: و برادرش مصحب را قبل از شهادت به حضور امام 
حسین علیه السلام برد و آنها نیز توبه کردند و برای جنگ به میدان تاختند, 
علی فرزند حرّ پس از جنگ شجاعانه, به شهادت ر سید و حر از وصول 
پسر به مقام شهادت. شاد گردید. 


مصعب برادر حرب تحت تاثیر رجز حر واقع شد و به سیاه امام پیوست و با 
دشمن جنگید تا به شهادت رسید, غلام حژ به نام "قلژّه" نیز بعد از شهادت 
حر به حضور 


للم تصا تب ال ار عطای ففل القول ندیه بای شود 16 
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امام ۳۹ و اظهار توبه کردف و امام توبه او را پذیرفت, او نیز به جنگ با 
دشمن پرداخت و شهید شد.(1) 


زبان حال این چهار نفر که از سپاه دشمن به سپاه امام پیو ستند این بود. 
ما در این در نه پی حشمت و جاه آضفده یم فستن ۲ ند حادثه اینجا به پناه 
امده ایم 

رهرو منزل عشقیم ز سر حد عدم وا اقلیم وجود این همه راه آمده 
ایم 

سبزه خط نو دیدیم زبستان بهشت ۷۴ بطلبکاری آن مهر گیاه افتخ یم 
آموده فن رود ای ابر خطایوش ببار ۴ که در این بحر کرم, عرق گناه اف 
ایم 

چگونگی شهادت حر 


حرٌ با شجاعتی بی بدیل با دشمن جنگید و بسیاری از آنها را به خاک هلاکت 
افکند, تا اينکه اسب او ناتوان گشت. او پیاده شد و به خی ادامه زاو پس 
از کشتن چهل و چند نفر به زمین افتاد. یاران امام پیکر به خون طبیده او 
را که هنوز رمقی داشت به حضور امام اوردند, امام خون صورت حژ را 
پاک می کرد و می فرمود: 


۳ زر و۶ ور - 4 نم 
آنت الحْدٌ کما سَقتک امک و آنت الجْدٌ فی الذنیا و اجره 
تو آزادی همانگونه که مادرت تو را آزاد نامید, تو در دنیا و آخرت آزاد 


هستی. (2) 


1- اقتباس از ناسخ التواریخ امام حسین علیه السلام ص 251-248-القول 
الشدید بشان حرژ الشهید-ص 127-روضه الشهداء ص 281. 
2 بحار ج45ص14و<15 
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به نقل بعضی در همان میدان جنگ امام به بالین حرّ آمد و سخنان فوق را 
گفت.(1) 


یکی از اصحاب امام, به نقلی امام سجاد علیه السلام در سوگ حرّ این 
اشعار را خواند: 


آیعم الحْرٌ خر یی ریاح ***صَبْورٌ عند مُختلف الرّیاح 
نعم الحْدٌ اذ واسا خسیناً ***وفار بالهدایه والقلاح 
و نعم الخْرٌ اذ نادی خسینا***قجاد پتفسه عند الصیاح 
قیا زبن آضفة فی جنان***و رَوجة مع الحُورٍ الملاح 


به به چه نیکو حر است حر قبلیه ریاح, که در برابر نیزه ها و ضربات پیاپی 
دشمن؛ مقأومت کرد. 


آفرین بر حر که در راه حسین فداکاری کرد و به هدایت و رستگاری نائثل 


لنند. 


و براستی چه زیبا, ندای حسین علیه السلام را پاسخ داد, و هنگام مع رکه 
جانش را فدای حسین علیه السلام کرد. 


حر را در بهشت مهمان خود کن و او را همسر حوریان زیبا و نمکین 
دان. 


نقل شده: امام حسین علیه السلام دید از سر مجروح حر خون جاری 
است. با دستمال خود سر او را بست. و او را با همان دستمال دفن کردند, 
زهی سعادت و افتخار. (2) 

خوشا حر فرزانه نامدار***که جان کرده بر آل احمد نثار 

ز رخش تکبر فرود آمده***شده بر براق سعادت سوار 


به عشق جر گوشه مصطفی نز آوزده از جان دشمن دمار 


1- امالی شیخ صدوق ص106-خویشان حر بنقلی مادرش, جنازه حر را 
حمل کرد و در مرقد فعلی که حدود یکفرسخ از مرقد امام حسین علیه 
السلام دور است به خاک سپردند (مقتل الحسین مقژم ص 399). 

2- معالی الشبطین ج1 ص 368-بحار ج 45ص 14. 


2 


هنگامی که امام سجاد علیه السلام روز سیزدهم پیکرهای پاره پاره شهدا| 
را با کمک بنی اسد, به خاک سپرده, به بنی اسد فرمود: با من بیائید کنار 


پیکر حر برویم تا جسدش رآ دفن کنیم بنی اسد پشت سر امام سجاد علیه 
السلام حرکت کردند. تا اینکه آمام کنار جنازه حر قرار گرفت و به آن 


پست و فرمود: 
آشا آنت قلقد قبلّ الله توتتک و زاة فی سعاتتک ببذلک تفشک آماق ابن 
رسول الله. 
اما تو ای حر خداوند توبه ات را پذیرفت, , و بر سعادت و سرافرازی نو 


افزود, بخاطر آنکه جان خود را در پیشگاه فرزند رسول خدا صلی الله علیه 
واله نثار کردی. 


سیس به کمک بنی اسد, جنازه حر را در همانجا به خای سیردند.(1) 

شهادت بُکیر فرزند حر 

حر به یکی از پسرانش بنام بکیر گفت: به سوی دشمن حمله کن؛ خدا| 
برکاتش را بر تو ارزانی بدارد. 


بکیر به حضور امام حسین علیه السلام آمد و دست و پای آن حضرت را 
بو و با او وداع کرد, و به میدان رفت و بین دو صف ایستاد. حر فریاد 
زد. " بترم آباری کن آن کسی, را که.ما را از کرو ستمکران بای شاخت ۳ 


بکیر حمله کرد و همچنان با دشمن جنگید, و جمع کثیری را کشت و سپس 
نزد پدر بازگشت. و گفت: آیا شرت آبی تفت نا نباشاهم و بر ضند شمه 
قوت 


1- ناگفته نماند که خویشان حر, بدن مقدس او را , به آن مکان (که حدود 


یک فسح از قتلگاه دور است) برده بودند تا زیر سم ستوران قرار نگیرد 
(مقتل الحسین مقژم ص 399) 
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بگیرم, حر گفت: پسرم ! اندکی صبر کن و به میدان برو و به جنگ ادامه 
نده؛ او رفت و به جنگ ادامه داد تا به شهادت ر سید وقتی که حر پیکر 
1 کشته او را دید گذ کفت: 

آلحمذ له الذٍی من عَلَیکَ بالشٌهاده بین بَدّی این بنتِ سول الله. 


حمد و سپاس خداوندی را که مقام شهادت در رکاب پسر دختر رسول خدا 
ای ۱۳۰۵ 


2ذکر مصیبت مسلم بن عوسَچه 


علیه السلام می آمد و با او وداع می کرد و می گفت: آلسلام علیک یابن 
رسول الله , امام پاسخ می داد: 


ی لاه عم لفی. لام بر فوبان مها مت سر من سر 


من المومنین رجال ضَدَفَوا ما عاهقدوا اللة عَلیه قهنهّم من قضی تَحبَهٌ و 
ینم من تنتظر و5 لو تبدیلا 


در میان مومنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند, صادقانه 
ایستاده اند, بعضی پیمان خود را به پایان رساندند (و در راه خدا شربت 


شهادت نوشیدند) و بعضی دیگر در انتظارند, و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد 
و پیمان خود نداده اند. (احزاب-23) .(2) 


و همچنین امام آیه فوق را در بالین شهدان می خواند. یکی از آنها که امام 


1- معالی السشبطین ج 1ص369-368 . 
2 بحار ج 45ص <1 . 
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ی هر ال اه اش وا ای وش یه اس ما 
رفیق و هم سن و همسفر حبیب بن مظاهر, و از طایفه بنی اسد, یعنی 


یاران حسین علیه السلام ملحق شده بودند. 
مسلم پیرمردی شیفته حق بودء او خدمت امام آمد و وداغ کرد و به میدان 
هنوز نیمه جانی داشت که امام همراه حبیب بن مظاهر به بالین مسلم 


امدند. 


۳ 


خدا تو را رحمت کند ای مسلم, بعضی پیمان خود را به پایان رساندند, و 
بعضی در انتظار آنند. و هیچگونه تغییری در پیمان خود نداده اند. 


حبیب نزدیک پیکر به خون آغشته مسلم آمد و گفت: 

پیکر به خون غلطیده تو بر من سخت ناگوار است. بهشت بر تو بشارت باد. 
مسلم با صدای ضعیف و آهسته گفت: 

یسرک ال بخیر. خداوند خیر و سعادت را به تو مژده دهد. 


ت حبیب گ؟: گفت: اک مرت نمی داز نستم که به دنبال تو خواهم اد دوست داش 
وصیت تو را بشنوم و به ان عمل کنم. 


مسلم گفت: آوصییک "یهذا: وصیت من اين است, تو را , به این شخصی 


خییتب دز حواتف گفت: آفعل و رب الُعبه : به خدای کعبه وصیت تو را 
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مسلم کنیزی داشت فریاد می زد: 
وا مقسلماه !پا سيداخ, یا اب عَوسَجتاه ! 


آه مسلم جان, آقا جان ! ای پسر عوسجه ! 


شبت بن ربعی (که از سران دشمن بود) گفت: مادرتان به عزایتان بنشیند, 
مسلم را کشتید و شادی می کنید. او چه مقام ارجمندی داشت, او را در 
اذربایجان دیدم که قبل از رسیدن سیاه اسلام. شش نفر از مشرکین را 
کشته بود.(1) 


اشاره 


حبیب بن مظاهر از ربش سفیدان معروف شیعه در کوفه بودو از کسانی 
بود که نامه برای امام حسین علیه السلام نوشته وتا اخرین نفس وفاداری 


کرد. 


امام حسین علیه السلام در مسیر خود به عراق؛ وقتی که از شهادت 

حضرت مسلم علیه السلام و نیرنگ و بی وفائی کوفیان آگاه گردید به 

جمعی از پاران فرمان داد تا هر کدام یک پرچم بدوش گیرند تنی چند 

اک پاران گفت: 
به حمل این پرچم سرافراز فرما. 


امام فرمود: صاحب این پرچم هم خواهد آفنذ (اشاره به اینکه حبیب بن 
مظاهر صاحب این برجم است ) سیس برای حبیب چنین نامه نوشت: " از 
حسین بن علی به حبیب بن مظاهر. مرد فقیه و دانشمند, ای حبیب ! تو 
خویشاوندی ما را با رسول خدا صلی الله علیه و اله می دانی, و بهتر از 
دیگران ما را می شناسی. تو مرد ازاده و غیور هستی. جان خود را از ما 
دریغ مدار. که رسول خدا صلی الله علیه واله در روز قیامت پاداشت 
خواهد داد. (2) 


این نامه در کوفه مخفیانه بدست حبیب افتاد, او در فکر بود که خود را به 
بلا 


ار وه یر 1 2 من ا تمرم 291 
2- نفس المهموم-نهح الشهاده ص 66 
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و 
می خواهد حنا خریده و به حمام برود, حبیب به او گفت * کر تمی داتت 
مولای ما حسین علیه السلام وارد کربلا شده, عجه کن تا خود را به او 
برسانیم, مسلم به محض اطلاع آماده حرکت شد. آنها ۱ 
شده و خود را به امام رساندند.(1) 


در بعضی از روایات چنین استفاده می شود که حبیب بن مظاهر قبل از 
ورود امام حسین علیه السلام به کربلاء به امام پیو سته است به این ترتیب 
که: 


طبق روایت پیش گفته امام حجسین علیه السلام یک برجم را برد خود 
نگهداشت و فرمود: صاحب این پرچم خواهد اف ناگاه از دور غباری را 
دیدند که از زمین برخاسته, امام فرمود: صاحب این برجم همان است که 
به سوی ما می اید. وقتی که او نزدیک شد, دیدند حبیب بن مظاهر است از 
اسب پیاده شد و در حالی که گریه می کرد بر امام و اصحابش سلام کرد 
جواب سلامش را دادند. 


هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم***هر گه که یاد روی تو کردم جوان 


شندم. 


ای لام ۳ ۳ ۳۲ 0 2۳3 
رساندند. حبیب مشت بر صورتش زد و خاک بر سر می ریخت و می گفت: 
من کیستم که حضرت زینب به من سلام بفرستد. (2) 


حبیب., تلاشگری خستگی ناپذیر 


از ویژگی های حبیب بن مظاهر این که تا آخرین توان خود تلاش بسیار کرد 
زا 


1- فرسان الهیجاء 1 ص 91- منتخب التواریخ ص278 
2- معالی السبطین ج 1 ص 372 
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مردم را به حمایت از امام حسین سوق دهد, او در جریان بیعت گرفتن از 
خرفم یرای ساب عل عات اس اش سار کنو 


او چندین نفر از بستگانش را برای یاری حسین علیه السلام به کربلا 
فرستاد و انها در رکاب امام به شهادت رسیدند مانند: 


1-برادرش علی بن مظاهر 2-پسر عمویش ربیعه بن خوط 3-سلیمان بن 
ربیعه اسدی 4-انس بن حرث کاهلی <-مسلم بن عوسجه 6-قیس بن 
مسهّر (که قبل از جریان کربلا در کوفه به شهادت رسید) 7-عمرو بن خالد 
اسدی 8-سعد غلام ازاد شده عمرو 9-موقع بن ثمامه 10-انس بن کاهل 
اسدی 11-غلام حبیب 


شهادت جمعی از بادیه نشینان اسدی 


از گفتنیها اینکه: حبیب به امام حسین علیه السلام عرض کرد: در بادیه 
نزدیک اینجا (کربلا) جمعی از طابقه بنی اسد, بستگان ما زندگی می کنند, 
اگر اجازه دهی نزد آنها روم و آنانرا برای یاری شما دعوت کنم, امام اجازه 
داد, حبیب شبانه (شب 7 يا 8 محرم) از تاریکی شب استفاده کرد و خود را 
به طایفه بنی اسد رسانید, جریان را به انا کفت و تبسن فرجود کر هی 
خواهید به سعادت دنیا ۵ اخرت برننتید بیائید و خسنین. علیه الصلام را پاری 
کنید, در این راه شهید شود, در اعلا درجه بهشت 
همنشین رسول خدا صلی الله علیه و اله خواهد بود. 


عبدالله بن بشر گفت: من به عنوان نخستین نفر اين را می پذیرم. و 
اشعاری در این مورد گفت: همان لحظه نود نفر اعلام امادگی کردند و 
را ههام اه وا مر مور 


ولی یکی از جاسوسان جریان را به عمر سعد گزارش داد, عمر سعد 


سم 


ِِ نفر جنگجو را به فرماندهی ازرق برای سرکوبی و جلوگیری آنها 
فرستاد. 
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در کنار فرات, این چهارصد نفر, جلو افراد بنی اسد را گرفتند و جنگ 
سختی درگرفت, حبیب فریاد زد: ای ازرق ! وای بر تو, برای تو و ما سزاوار 
نیست بجنگیم, بگذار شخص دیگری این بدبختی را به عهده بگیرد. 


ازرق گوش نکرد و لشگرش را به جنگ تحریص می کرد, چون بنی اسد کم 


بودند. تاب مقاومت نیاوردند. جمعی کشته شدند, بقیه به بادیه خود فرار 
کردند و از ترس. شبانه از ان بادیه کوچ نمودند. 


حبیب با زحمت خود را , ی ی ی ی 
امام خوض کرت ایام خوموتة لا حول ولا فیع الا باللة العلت العظیم ۱1 


چگونگی شهادت حبیب بن مظاهر 


هنگام ظهر عاشورا| فرا رسید, ابوتمامه صیداوی با توجه ِ خورشید 
رانا کم یر مسا سین اه الما ری کرو کر که ی 
دانم دشمن مهلت نمی دهد, سوگند به خدا تو کشته نشوی تا قبل از تو من 
کشته گردم, ولی دوست دارم با خدا ملاقات کنم در حالی که این نماز را 
نیز که وقتش رسیده با تو خوانده باشم. 

امام علیه السلام به آسمان نگاه کرد, فر مود: مرا به باد نماز انداختی, خدا| 
تو را از : تا کر اران .۵ یاداوتان قرار دهد, اکنون اول وقت نماز است از 
دشمن بخواهید تا مهلت دهد و ما نماز بخوانیم. 


حبیب جلو لشگر دشمن آمد و سخن امام را ابلاغ کرد, حصین بن نمیر که 
از سرکردگان لشگر دشمن بود, فریاد زد: ای حسین ! هر چه خواهی نماز 
بخوان ولی نمازت قبول نمی شود. 


حبیب فریاد زد: ای شرابخوار آیا از تو قبول می گردد ولی از فرزند رسول 
خدا 


ال وا سا ی ی ال موی 1 
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ای اه بات صل ی نو 


حصین از سخن حبیب خشمگین شد و به حبیب حمله کرد و حبیب وارد جنگ 
شد و به شهادت رسید, و بنابراین این قول حبیب قبل از نماز به شهادت 
رسید.(1) 


و از مقتل ابومخنف نقل شده: حبیب به حضور امام حسین علیه السلام آمد 
و هنگام وداع گفت: ای مولای من, سوگند به خدا دوست دارم, نمازم را در 
بهشت بخوانم, و سلام تو را به جدت رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
پدرت علی علیه السلام و برادرت حسن علیه السلام برسانم. 


سپس به میدان تاخت و قهرمانانه ج نگید تا 62 نفر از دشمن را کشت, 

سرانجام ظالمی با شمشمیر بر فرق سر او زد و ظالم دیگری ضربه نیزه 
بر او کوفت؛ که به زمین افتاد, خواست برخیزد. حصین بن نمیر با شمشیر 

بر سرش زد که او به شهادت رسید. 

او هنگام نبرد چنین رجز می خواند: 

أقسم لو کثا کم آعداداً ***آو شطر‌کم وَلببْم الا نادا 


با شَر قوم حسباً و آدا***وَشَرّهم قد عملوّا آندادً 


سوگند به خدا اگر تعداد سیاه ما همسان تعداد شما یا نصف تعداد شما بود 
شما پشت شانه به ما نشان می دادید (فرار می کردید) ای بدترین افراد 
در رفتار و کردار 


گرچه پیرم من ولی مغز جوان دارم هنوز***ارزوی عشق بازی در جهان 
دارم هنوز 


شهادت حبیب موجب شد که شکستگی و حزن در چهره امام حسین علیه 
السلام آشکار گشت چرا که حبیب پرچمدار جانب چپ لشگر امام بود, امام 


به بالین حبیب امد و فرمود: 


ت ی و 2 ت شتن. اش 
لله درک يا حَبیبٍ لقد کنت فاضلا تخثْمٌْ القرآن فی لیله واجدو 


1- فرسان الهیجاء 1ص 97 
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به به ! خدا به تو خیر دهد ای حبیب, تو شخص با کمال بودی و در یک شب 
تمام قران را می خواندی. (1) 


زبانحال حبیب به امام این بود: 

پیرانه سر کشیدم سر در ره سگانت***موی سفید کردم جاروب آستانت 
لعل تو جان و من هم, دارم رمیده جانی ***حرفی بگو که بادا جانم فدای 
جانت 

ی ی به گرب کرستاد و دی راو 
بود. 

او بقدری پیر بود که حنی ابروانش سعید شده بودند و روش "چشمش 


ام ر ام تا اسر ای اه اه و ی یر 


حنین شرکت نموده بود او در روز عاشورا| به حضور امام حسین علیه 
السلام امد و اجازه طلبید تا به میدان رود و با دشمن بجنگد., امام به او 


اجازه داد. او کمرش را با عمامه اش بست و ابروانش را که روی چشمش 
افتاده بود با دستمالی بالا اورد, وقتی که امام او را در آن حال دید انچنان 
فرمود: 


سَکراللة سعیک با سیخ 
خداوند عمل تو را به بهترین وجه بپذیرد ای پیر 


او با آن شن و سال به میدان ر فت و آنجنان خنکید که هیجدم نفر از دشمن 
را 


آعفقتل ایی‌ تخت 109 عالی السظین 1ص 376 
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کشت و سپس بر اثر ضربات دشمن شربکت گوارای شهادت نوشید. (1) 
4-ذکر مصیبت جناده و پسرش 


السلام امد و اجازه رفتن به میدان طلبید و به میدان تاخت و چنین رجز می 
خواند: 


آتّا حُنادهٌ و آنا بن الحارتِ*** لسث بخوّار ولا بناکث 
من جناده پسر حارث هستم, ادم ترسو و بیعت شکن نیستم. 
سپس به دشمن حمله کرد و به جنگ ادامه داد تا شربت شهادت نوشید. 


او پسری 21 ساله بنام عمرو داشت., مادرش در کربلا 9 به او گفت: 
پسرم برو از حریم امام دفاع کن و در برابرش با دشمن جنگ کن 
عمرو بن جناده به میدان تاخت., امام حسین علیه السلام او را شناخت 


فرمود: اين جوان است و پدرش کشته شده شاید مادرش راضی نباشد, 


عمرو بن جناده گفت: مادرم به من امر کرده که با دشمن بجنگم او به 
دشمن حمله کرد وچنین رجز می خواند: 


آمیری خسن و تعم الامیژ***سر سرور فواد تالست الندند. 
غلیخ و فاطمَة والدخ **قهل تعلمون له ین تظبر 


آشید. مر کنییین. خلیه السلام است کهتنکن آمیزعماشهد آه که ماه شاوی 
قلب من و بشارت دهنده و ترساننده است علی و فاطمه علیه السلام پدر 
و مادر اویند, آپا نظیری برای او می شناسید؟ 


و همچنان جنگید تا به شهادت رسید, دشمن سرش را از بدن جدا کرد و آن 


را به سوی لشکر حسین علیه السلام پرتاب نمود, مادرش آن. سر .| 
برداشت و خطاب به او گفت: 


1- مناقب ابن شهر آشوب ج3 ص‌219 
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آحسنت يا بت يا سُروّر قلیی و یا فُرّةَ عینی 
آفرین ای پسرم و ای شادی قلبم و ای نور چشمم 


سپس آن سر را به سوی دشمن افکند (یعنی ما متاعی را که در راه 
دوست می دهیم پس نمی گیریم) آنگاه عمود خیمه خود را بدست گرفت و 
به نقلی شمشیری بدست گرفت و به دشمن حمله کرد و دو نفر از دشمن 
را کشت. 


اوچنین رجز می خواند: 
اني عَجوّژ فی النساء صَعيقة و #**خاوب بت فالیه تخر هه 
1 وس اح ۳۳ -_ ‌ِ اش مدهت ۰ 11 دب 


من پیرزنی ناتوان و شکسته حال و فرتوت هستم. در عین حال با ضربت 


امام حسین علیه السلام او را به خیمه اش پر کردآنند و برای او دعا کرد. 
(1) 


5-ذکر مصیبت غلام شیفته و عاشق 


جون غلام آزاد شده ابوذر بود دم کر نفس اآبوذر آن انقلابی مخلص و 
پرصلابت. به او رسیده بود, پس از ابوذر خدمتگذاری خاندان نبوت را رها 
نکرد, در خانه علی علیه السلام سیس حسن علیه السلام و سپس حسین 
علیه السلام سر سچرده بود تا اینکه همراه کاروان حسینی به کربلا امد. 


توبه خاطر عافیت همراه ما بودی اینک ازاد هستی هر جا می خواهی برو. 


او تا این سخن را شنید منقلب شده و با چشمی گریان به دست و پای امام 
افتاد و می بوسید و می گفت: مرخ هگام اسایش کنار سقرم شتما باشم,آیا 
هنگام سختی, 


رویز 2۱2 ار ام خر ره[ ری و وم 
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شما را تنها بگذارم, من سه عیب دارم: 1-بدنم بدبو است 2-در خاندان 
پست هستم 3-پوست بدنم سیاه است ایا می خ واهی بهشت نروم تا بوی 
بدنم خوش؛ و خاندانم و و رنگم سفید گردد؟! نه به خدا سوگند از 
شما جدا نگردم تا خون سیاه من با خون درخشان شما مخلوط گردد. 

امام حسین علیه السلام به او اجازه داد او قهرمانانه به میدان رفت و 
شربت شیرین شهادت را نوشید. 


چون من سوی میدان شجاعت بخرامم***بس خصم که بی جان شود از 


بگزیده مردانم اگر چند سیاهم***بستوده شاهانم اگر چند غلامم 
فردا , به شفاعت بود آسان همه کارم ***آمروز بو ای به شهادت همه کامم 
امام به بالین این غلام سیاه چهره. ولی درخشنده دل آمد و چنین دعا کرد: 


وه لا رو لد رو ] مج و -- ]51 ص لام یو رس و - ل0 
اللهَمٌّ بیض وجهَة و طیب ريحة و احشرة مَع الابرار و غرّف بيتة و بين مُحَمد 
و ال. 


خدایا ! چهره اش را نورانی, و بوی بدنش را خوش کن و بین محمد و آل 
محمد و او پیوند و شناخت قرار بده. 

دعای امام به استجابت رسید کسانی که در کنار جنازه به خون آغشته آن 
غلام عبور می کردند, بوی خوشی که خوشتر و پاکتر از بوی مشک بود از 
پیکر پاره پاره او می شنیدند.(1) 

امام باقر علیه السلام از امام سجاد علیه السلام نقل کرد که فرمود: مردم 


بنی اسد به قتلگاه آمدند و پیکرهای شهدا را به خاک سپردند. بعد از ده 
روز پیکر جون را یافتند که 


1- مقتل العوالم ص 8 8-نفس المهموم ص10 
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موق وش از آن نمی وونهه زضوان شدا ی اراد 


شهش فرمود ای عبد وفادار ***تو ازادی از این میدان پیکار 


تو تابع آمدی ما را به راحت ***میفکن خویش را در رنج و زحمت 
غمین شد جان جون سخت پیمان ***به شه گفت این سخن با چشم گریان 
اا ۴ ز با 


بیروردم بسی بی ریخ و زحمت قی مانده ان خوان نعمت 


نمک نشناسی ای شه از بلیسی است ***فدا گشتن جزای کاسه لیسی 


است 


ماد 
تار 


نسب باشد لیم و چهره ام تنم بی قدر و بویم همچو مردار 


به سر تفه آخدارای کردو اه رود رشن مشک تفه آم حون 
اجازت یافت جون با سعادت*** روان شد سوی میدان شهادت 

بشیر عشق دادش این بشارت***که خوش باد آن مقام کامکارت 

تفن ی اف انس چم حعقل به دای ات و2 ترا کشت اب مات 


رلسید. 
6-شهادت اذان گوی امام حسین علیه السلام 


حجاج بن مسروق. موذن امام جسین علیه السلام بود بعد از انیس به 
رت 
به محضر امام بازگشت و چنین می ؟ 


یوم آلفی جک اللبیا *** نج آباک دا الدی علباً 
ذاک الای نعرفُخ الوصا 


امروز با جدت پیامبر صلی الله علیه وآله و پدر ارجمندت علی علیه السلام 


1- بحار ج 45 ص23 
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همان غلی کلب السلام کم‌سا وراه وان وضلی بعه ان پیامیر‌ضلی اه 
ات مت تا رس 


امام فرمود: من هم بعد از تو به آنها می پیوندم. 
حجاج بار دیگر به میدان بازگشت و همچنان جنگید تا به شهادت رسید.(1) 
7-شهادت یکه سوار شیرمرد از اهالی بصره 


هفهاف بن مهند» , یکه سوار دلاور و شیعه از اهالی تصیر و بود او اخلاص 
خاصی به امیر مومنان علی علیه السلام داشت و در جنگ های عصر آن 
رت ال ات میسن ای عای اه ام اه 


پرچمدار طایفه ازد از مردم بصره نمود. 


همواره ملازم امام علی علیه السلام بود تا آن حضرت به شهادت رسید بعد 
او به امام حسن علیه السلام پیوست و بعد از امام حسن علیه السلام به 
احام ین عایه. السلام بجوششت: 


او در بصره سکونت داشت هنگامی که خبر خروج امام حسین علیه السلام 
از مکه به سوی عراق را شنید از بصره به سوی کربلا بیرون امد ولی 
وقتی به کربلا رسید که غروب عاشورا بود و امام حسین علیه السلام به 
شهادت رسیده بود او وارد بر سپاه عمر سعد شد و پرسید: چه خبر؟ 
یا ات 


آنها گفتند: تو کیستی؟ گفت: من هفهاف راسبی بضری هستم و آمده ام از 
حسین علیه السلام یاری کنم. شنیده ام که او غریب و تنها به کربلا وارد 
شده است. 

آنها گفتند: ما حسین را کشتیم و پاران و همه کسانی را که به او پیوستند 


به قتل رسانیدم, و غیر از زنان و کودکان و فرزند بیمارش علی بن الحسین 
علیه السلام کسی باقی نمانده است, مگر نمی بینی که قوم به خیمه ها 


هجوم تزخ و آنحه در خشفه. ها بووه ارت رون 


1- نفس المهموم ص51 1-مقتل الحسین مقرم ص306 
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وقتی که هفهاف به کشته شدن امام حسین علیه السلام و هجوم قوم به 
خیمه گاه اطلاع یافت شمشیر برکشید و رجز می خواند و مانند شیر بيشه 
شجاعت به لشگر عمر سعد حمله کرد. هر کس از آنها نزدیک می آمد او 
را می کشت و جماعت بسیاری را کشت و بسیاری را زخمی نمود, 
سرانجام عمر سعد فریاد زد: وای بر شما از هر سو به او حمله کنید. 


امام نخان علیه الملام. هی فرماید: در آن. رون دشمنان بعد از اهلییت 

علیه السلام شخص دلاوری را مانند هفهاف ندیده بودند او را احاطه کردند, 

پانزده نفر از شجاعان درشمن او را در محاصره قرار دادند و پس از آنکه 

اسبش را پی کردند او را در تنگنای جنگ به شهادت رساندند. رحمت خدا 
بر او باد.(1) 


8-آخرین شهید کربلا 


او پیرمردی به نام سوید بن عمرو بود, در روز عاشورا تا آخرین حد توان با 
دشمن جنگید زخمهای فراوان بر پیکر او وارد آمد و بر اثر ضربات بسیار 
که به او زدند بيهوش شده از جانب رو به زمین افتاد دشمن خیال کرد که 
او کشته شده است از این رو دست از او برداشت.؛ او پس از تا کت به 
هوش آمد فهمید که امام حسین علیه السلام شهید شده است با همان حال 
برخاست خنجری را که همراهش بود بیرون آورد و به دشمن حمله کرد و 
همچنان جنگید تا به شهادت رسید. به این ترتیب 0 
امام حسین علیه السلام بود که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام به 
شهادت رسید.(2) 


از ذکر بقیه شهدا از اصحاب امام حسین علیه السلام در اینجا برای رعایت 
اختصار خودداری شد و همان نمونه های فوق تا حدی نشانگر چگونگی 
شهادت سایر شهیدان نیز خواهد بود. 


1- معالی السبطین ج 1 ص 401 
2- مقتل الحسین مقرم ص 307 
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شنز آکمازماران آ ماه سینت المتاام ی آزر نی خاش کسی اف 
نماند و صفه به شهادت رسیدند, بلی هاشم مانند پسران و برادران و 
برادرزادگان و پسرعموهای امام حسین علیه السلام اماده جنگ و شهادت 
شدند یکی پس از دیگری از همدیگر و از امام خداحافظی کرده و به سوی 


تعداد فرزندان امام حسین علیه السلام 


عالم بزرگ و محدث عالیقدر شیخ مفید رحمت الله علیه می گوید: امام 
حسین علیه السلام شش فرزند داشت: 


1علی برد الخسین آمام شعاد علیه. السلام که مادرش شاه زتان (شهربانو) 
بود. 


3-جعفر که قبل از جریان کربلا از دنیا رفت. 


4-عبدالله که در کربلا تیری به گلویش رسید و در آغوش امام حسین علیه 
السلام شهید شد و مادر او رباب بود. 


5-سکینه که مادرش رباب بود. 


تایه که اور ام اسعای مه تا رت وه فان فا 
است)(1) 


1- ترجمه ارشاد مفید ج2 ص 37 1-اعلام الوری ص250 
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مرحوم شیخ مفید و شیخ صدوق امام سجاد علیه السلام را به عنوان علی 
اکبر (بزرگترین فرزند امام حسین ) و حضرت علی اکبر را به عنوان اصغر 
وکوچکتر از امام سجاد علیه السلام ذکر کرده اند. ص: 273 


همان مدرک 

ولی علامه سید محسن امین در اعیان الشیعه می گوید: 

۳ حسین علیه السلام شش پسر و سه دختر داشت, پسران او عبارتند 
ز: 


کوچکتر از علی اکبر است) مادرش شاه زنان 4-محمد ظ-جعفر که این دو 
ها ات ار که ار ات گر 
در کربلا شهید شد. 


و دختران او عبارتند از : 1-سکینه 2-فاطمه 3-زینب (1) 


تیا ات ای ای ام اساسا ای استر 7 


و دختران او عبارتند از: سکینه, فاطمه و ژزینب. (21) 


علی بن عیسی اربلی نقل می کند که فرزندان حسین علیه السلام ده نفر 
بودند شش پسر و چهار دختر, پسران او عبارتند از: علی اکبر, علی اوسط 
(امام سجاد) علی اصغر, محمد؛, عبدالله و جعفر. (3) 


علی اکبر نخستین نفر از بنی هاشم بود که به میدان جنگ رفت. او 19 
سال با 


1- اعیان الشیعه ط ارشاد ج1 ص‌579 


2- مناقب ابن شهر اشوب ج+4 ص77 
ی ام و دای وه 


ص:275 


8 سال يا 25 يا 27 سال داشت, نزد پدر آمد و اجازه طلبید, امام حسین 
علیه السلام به او اجازه داد سپس نگاه مایوسانه به اکبرش کرد و دو 
انگشت اشاره را ؛ به طرف آسمان بلند کرده و گفت: 


اکن آنت الشهد علبهم , ققد بَرر الیهم عُلامْ آَشبَةٌ الّاس خلقاً و خُلقاً و 
کته وهای کا آذا اتف انس ی رتا اله ۵ 


خدابا خودت بر این قوم , ,. شاهد باش, که به سوی آنها جوانی رفت که از 
نظر جمال و تیک : با تو است و ما 


ان و با دشمن می جنگید و چنین رجز می خواند: 
آتا عَلِی بنِ الخُسین بن عَلی***تحن و بیتِ الله آولی يالثّيي 
تالله لایَحکُمْ فینا اب الأَعي *** آضرِبْ یالسّیف آحامی عن آیی 


من علی پسر حسینم, سوگود به کعبه ما نزدیکتر و شایسته تر به مقام 
ماس ایا ان سا ی ی ها سس وا اه( 
زیاد) بر ما حکومت کند با شمشیر شما را می کوبم همچون کوبیدن جوانی 
هاشمی و علوی و از حریم پدرم حمایت می نمایم. 


ضربات خورد کننده ای بر دشمن وارد ساخت و 120 نفر از سواران 
دشنمن:ر 1 کشت. تشتخی بر آن خضرت: چبرن شد: تزد بدز بر کشت: و غرض 
کرد: 

يا آبه ! آلعطش قتلنی و نِقل الحدید آجهدّنی 

۳ جان | شهادت ی رگ مرا کرد تق او تن اررا مرا به زحمبن 


امام حسین علیه السلام گریه کرد و فرمود: محبوب دلم صبر کن بزودی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله تو را سیراب خواهد کرد که بعد از آن 


امام زبان جوانش را در دهان مبارک گذاشت و مکید و انگشتر خود را : به او 
داد و فرمود: آن را در دهان خود بگذار و به سوی دشمن بر گرد. 


علی اکبر در حالی که دست از جان شسته و دل به خدا بسته به سوی 
میدان رفت و از هر سو بر دشمن حمله کرد و از چپ و راست بر آنها 
پورش برد و جماعتی را کشت در این هنگام 1۱ 
گلویش را پاره کرد آنن حضرت در خون خود می غلطید همچنان تحمل می 
کرد تا اینکه روحش به گلوگاه نزدیک شد صدا بلند کرد: 


یا آتاخ علیک مِثّی السّلام هذا جذی رشول الله یَرتک السّلام و یَعُول عَجْلِ 
مدوم الینا 


ای پدر ! سلام بر تو باد هم اکنون این جد من رسول خدا صلی الله علیه و 


قد سَقاني بکاسه الأوفی شَربَه لا ظما بعدها بدا 
مرا از جام خود سیرا بت کرد کر که فر کز بغد از آن تشته. نخوا هم تنند.( را 


در روایت دیگر آضده"» وقتی که ضربات علی اکبر دشمن را تار و مار کرد 
مره بن منقذ عبدی گفت: گناه عرب بر گردن من باشد که اکر این جوان با 
این وصف بر من بگذرد و من داغ او را بر دل پدرش ننهم, مره بن منقذ با 


نیزه خود در کمین 


عفر بعضی از عبارات در آغار این قراز آمدهة اللفم اشعد غی هولاع... 
2- اعیان الشیعه 1ص 607-مقتل الحسین مقرم ص 2-منتهی الاامال 
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آنحضرت قرار گرفت و او که گرماگرم جنگ بود مره چنان نیزه بر او زد که 
ان برز کهاز. به زمین افتاد دشمنان گرد ان حضرت را گرفتند فقطعوة 
پآسیافهم: با شمشیرهای خود, بدن او را پاره پاره کردند. 

با که ها ایکا ی کی یه کت ان سا 
قاتل تنم ز خنجر کین پاره پاره کرد***رحمی نکرد بر مژه اشکبار من 

تا بر تنم بود رمقی بر سرم بیا *** بنگر به وقت مرگ بر احوال زار من 
بابا زیا فتادم و جانم به لب رسید *** دست اجل گرفت ز کف اختیار من 
بابا به همرهان و رفیقان من بگو*** شبهای جمعه پا نکشند از مزار من 
در روایت دیگر آمده: قحامی که هرمن هقی بی سر مدشن ان حضرت 
ضربه زد آن حضرت نتوانست بر مرکب بنشیند خم شد و سرش را روی 
یال اسب نهاد اسب او وحشت زده به سوی لشگر دشمن روانه شد. 
َقَطْعُوة بسٌیوفهم ارباً ارب 

دشمنان با شمشیرهای خود بدن نازنینش را پاره پاره کردند. 

آنگاه وقتی که روخش به. کلو گام ز سید ضدا زد" 


یا تا هذا جَذّی رَسول الله قد سقانی یکاسه الأوفی... 


طر* 277 


و سیس صدائی از گلویش برخاست و جان سپرد.(1) 


اما شین غله انسلام با شاب ال انش امه تاد فر یه 


قتلَ اللة قوماً قتلوک, یا بت ما آجر هم ی الرَحمان و انتهاک خرقه 
الرّسول. 


خداوند آن قوم را بکشد که تو را کشتند ای پسرم چه بسیار این مردم بر 
خدا و دریدن حرمت رسول خدا گستاخ و بی باک گشته اند؟ 


اشک از دیگان امام سرازیر شد سپس قفرمود: 
علی ال نبا دی العفاه هد از و ای سر سر وتا 
فز این خالت: زشب لام الله علیها آن کیمم یرفن دویدن فریاه مف زد ای 


برادرم, وای فرزند برادرم, با شتاب امد و خود را به روی پیکر به خون 
طییده ان جوان افکند. 


حسین علیه سلام سر خواهر را بلند کرد و او را به خیمه بازگردانید.(2) 

و در نقل دیگر آمده: امام خون پاک اکتر را هی گرفت و به طرف. اسمان 
می ریخت و از آن هیچ قطره ای به زمین نمی ریخت و فرمود: 

یز علی جذک و آبیک آن تدغوهم قلا یُجیبوتک و تستفیث بهم قلا مه بغیتونک. 


پر جد و پدر تو سخت است که آنها را صدا بزنی و به تو پاسخ ندهند و از 
آنها داترستت کنف: ولی به داد تو نرسند. 


امام صورت اشک آلود خود را روی چهره خون آلود علی اکبرش گذاشت, و 
ی ی 2 


او نشنیده 


یت لمیر اس 05 
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بود.(1) 

هر که دلش داغ مهر یار ندارد *** او خبر از قلب داغدار ندارد 
گریه کنم زار زار ناله کنم های های *** داغ دلم یا علی شمار ندارد 


رم ی 1رد اگر چه ل ثرر افروز لا الاب چون من چذذ 
اشکبار ندارد 


ناله نمی کردم اختیارم اگر بود***لیک دلم تاب اختیار ندارد 

نیست گلی در چمن خزان زده چون تو ***چون تو گلی باغ روزگار ندارد. 
سپس امام, پیکر خون الود اکبرش را در اغوش گرفت و فرمود: 

پا بت لقد | سترحت من هم الدنیا و عمها و بتقی آبوک قریدا وجیدا 


پسرم, از غم و اندوه دنیا راحت شدی ولی پدرت غریب و تنها باقی ماند. 
(2) 


کاخ انام کشت له الا سوانان نی ای را صها وو فری 

تعالو احملوا آخاکم 

ایا هس ایا اه موی که اسرد 

جوانان بنی هاشم بیائید*** علی را بر در خیمه رسانید. 

خدا داند حسین طاقت ندارد***علی را بر در خیمه رساند 

1- نفس المهموم ص62-محدث قمی می گوید: اما اينکه مادر علی اکبر در 


کربلا بود يا نبود, چیزی در این باره نیافتم (همان مدرک ص 165) 
2- ترجمه مقتل آبی مخنف ص 129 
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بگوئید مادرش لیلا بياید ***تماشای علی اکبر نماید. 


جوانان آهدتده جنازم. علی آکتر را برداشته تا جلو خیمه که بسن رفی آن 
چنگ می کردند بر زمین نهادند. 


حمید بن مسلم نقل می کند زنی از خیمه های حسین علیه السلام بیرون 
امد صد| می زد. وای بچه ام , وای کشته ام , وای از کمی یاور, وای از 
غریبی... 


امام حسین علیه السلام به سرعت نزد او رفت و او را به خیمه اش 
بازگردانید. پرسیدم: اين زن چه کسی بود؟ گفتند: این زن زینب سلام الله 
علیها دختر امیرمومنان علی علیه السلام بود, امام حسین علیه السلام از 
گریه او به گریه افتاد و فرمود: 


اک للع انا الم رفن۱ 


بعضی نقل کرده آند: حضرت لیلا مادر علی اکبر نزد امام حسین علیه 
السلام آمد و گفت: 


سبدی ابنی ابنی 
اقای من, پسرم. پسرم را می خواهم 
امام به او فرمود: به خیمه برگرد و دعا کن.(2) 


در روایت دیگر امد ‌ پس از نت علی اکبر علیه السلام خواهرش 
سکینه نزد پدر آمد 0 پدرم ! چرا آنقدر .یره نی برادرم چه 
شد؟ 


امام فرمود: دشمنان او را کشتند. 
قنادذت و آخاه ۱ وا مهجه قلباه ٍ. 


سکینه فریاد زد. ای وای برادرم, آه میوه دلم؛ برادرم را کشتند, مرا بی 
برادر کردند. 


امام به او فرمود: دخترم سکینه. خدا را در نظر بگیر. صبر و تحمل کن. 


[- تاریخ طبری جَ6 ص560 2-ترجمه مقتل ابی مخنف ص 29 1 
کربلا بوده است ولی ثابت نیست) 
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با تاه اکیف تضیر هن فبل آخوها ۶ نشره آنودا 


ای بابا چگونه صبر کند آنکس که برادرش کشته شده و پدرش غریب و تنها 


مانده است؟ 

امام فرمود : 

ائا له و آنا الیه راجفون. (1) 

در نقل دیگر آمده: بانوان حرم که حضرت زینب سلام الله علیها جلودار آنها 
پورسته اسعفال عتارن علی اکیر یه السلام شسا فد زیت سای اللد عیرا 


وقتی که به جنازه رسید, آن را در بغل گرفت و با شور و هیجان عجیب, و 
قلب پردرد و با جان دل صدا می زد: علی جان ! علی جان !(2) 


ابوالحسن تهامی از زبان امام حسین علیه السلام خطاب به علی اکبر می 
گوید: 


با کوگباً ما کان آَقضَر مرخ ***و گذا تون گواکتِ الأسحار 

عَجل الحْسوّف الیه بل آوانه ***ققشاخ قبل مَظََّه الأبدار 

قاذا تطفت" قآنت ول منطقی *** و اذا سَکَتث قآنت فی مضمار 

ای ستاره من چقدر عمرت کوتاه بود, آری عمر ستارگان سحر کوتاه است. 
ان ماه, بدر درخشان شود. پنهانی او را فرا گرفت. 


یاد تو از قلبم بیرون نمی رود. 


آ دا لوفایع ی الحواد خوض 31 1 
2- مقتل الحسین مقرم ص315 
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چه زود بود ای پسر که همچو کوکب سحر***غروب کردی از نظر اجل 


بشد دچار تو 
اگر کنم تکلمی کلام اولم توئی ***#سکوت اگر کنم دمی, دلست داغدار تو 


چسان به خیمه رو کنم, چه ناله و فغان کنم***چه چشم خونفشان کنم. ز 
روی گلعذار تو 


سکینه من از عطش , فتاد و نموده غش ***چسان به او بگویمش, که شد 
خزان بهار تو ص:281 


رسم است هر که داغ جوان دید دوستان***رافت برند حالت آن داغدیده 
را 


یک دوست زیر بازوی او گیرد از وفا***وان یک ز چهره پاک کند اشک دیده 
را 


آن دیگری بر او بچشاند گلاب و شهد***تا تقویت کند دل محنت کشیده را 
الفقصه هر کسی به طریقی ز روی مهر***تسکین دهد مصیبت بر وی 


رسیده را 


آیا که داد تسلیت خاطر حسین؟***چون دید نعش اکبر در خون طبیده را 


[- آپا که داد تسلیت خاطر حسین علیه السلام 
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فرزندان امام حسن در کربلا 


از بررسی روایات و تاریخ استفاده می شود که امام حسن مجتبی علیه 
السلام که در سال 49ه.ق مسموم شده و به شهادت رسید بیست پسر 
ات ص سر موی با ماه سس ها 
بوده اند و شش تن از انها به شهادت رسیده اند این هفت تن عبارتند از: 


1-حسن مثنی 2-احمد بن حسن 3-ابوبکر بن حسن 4-قاسم 5-عبدالله اکبر 
6-عبدالله اصغر 7-بشر بن حسن. در میان این هفت نفر حسن مثنی در 
حالی که مجروح شده بود نجات یافت (که شرح حالاش ذکر می شود) 


مرحوم شیخ مفید سه نفر از فرزندان امام حسن علیه السلام را نام برده 
که در کربلا به شهادت رسیده اند که عبارتند از: قاسم. ابوبکر و عبدالله. 
(1)مرحوم محدث قمی فرزند دیگری بنام عبدالله بن حسن ذکر کرده که 
در کربلا شهید شد. (2) 


هه من ای ار کر او کر رد ار ترس 
عبدالله, ابوبکر و بشر بن حسن.(3) 


و علامه مجلسی در بحار فرزندی از امام حسن علیه السلام به نام ی 
1- ترجمه ارشاد مفید 2 ص30 1-مقتل الحسین مقرم. 


2- نفس المهموم ص171 
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حیی نیز افزوده است. (1) 


و سید بن طاوس نام دو نفر بنام زید و عمرو, از فرزندان امام حسن علیه 
السلام را جز ۶ اسیران ذکر نموده است.(2) 
و 5 وی ۳9 


روزی يزید, او را با علی بن الحسین علیه السلام به حضور طلبید. عمر بن 
حسن کودک بود (حدود با سال داشت) یزید به او گفت: آیا با پسرم 


عمر بن حسن علیه السلام گفت: نه, ولی یک خنجر به پسرت بده و یک 
عفجربه هن بدعا نبا نهم‌صی, کنيم با بدانی کداسک ادها فساغتر هفتعم) 


یزید گفت: این ها (اهلبیت نبوت) کوچک و بزرگشان. دست از عداوت ما 
برنمیدارند. سپس این شعر را خواند: 


شنشته آعرفها مُن آخرزم ***ل تلد الحیَة الا حَیَّه 


مد است که من از اخزم سراغ دارم, آیا از مار جز مار پدید می 
ید 2.۰ 


منظور پزید این بود که این آقازاده, زر کی از شاخه امامت و درخت نبوت 
اجداد خود به ارت برده است. 


2-ذکر مصیبت حضرت قاسم علیه السلام 


اشاره 


حضرت قأسم بن حسن نوجوانی بود که هنوز به حد بلوغ نرسیده بود, 


1- بحار ج 45ص 45 
2- ترجمه لهوف ص 145 
3- متیرالاحزان ص105 
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شب عاشورا, امام حسین علیه السلام به اصحاب فرمود: فر دا همه شم 
کشته خواهید شد., قاسم نزد عمویش امد و عرض کرد: عموجان من هم 
امام او را به سینه اش چسبانید و فرمود: مرگ در نظر تو چگونه است؟ 


کف العوت طند ی 
رتش ات و 
آحلی من العسّل 
از عسل شیرینتر است. 


امام به او فرمود: تو بعد از بلای عظیم کشته می شوی و عبدالله شیرخوار 


روز عاشورا قاسم خود را آماده جنگ کرد, به حضور امام حسین علیه 
السلام برای اجازه گرفتن آمد., امام او را در آغوش گرفت و مدتی با هم 
گربه کردند. سپس قاسم اجازه طلبید, امام به او اجازه نمی داد, قاسم 
آنقدر پا بپا نمود و مکرر طلب اجازه کرد تا امام علیه السلام به او اجازه 
داد, او در حالی که اشک از چشمانش سرازیر بود. و غمگین به نظر می 


رسید به میدان تاخت و چنین رجز می خواند: 

ان تنکژونی قاتا بخ الحسن ***سبط التّیِیٌ المصطقی المَوتقن 

هذا خسین گالاسیر الُرتهن**بین ناس لاسْفُوا وت المْرّن 

اگز .مرا تمی شناسید من, پسر جبین سیط سامیز برگزیده و آمین.خدا 
هستم این حسین علیه السلام است که همچون اسیر گروگان شده در بین 


مردم قرار گرفته خدا آن فردم. | از باران رحمتش سیراب نمی سازد. 


۱۳ 


اه ناوات دس رم 
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حمید بن مسلم که از سربازان عمر سعد بود نقل می کند: از خیام حسین 
علیه اسلام نوجوانی به سوی میدان بیرون امد که جهره اش مانند نیمه 
قرص ماه می درخشید شمشیری بدست داشت و پیراهن بلندی پوشیده 
بود و وارد جنگ گردید. 


عمرو بن سعد ازدی گفت: سوگند به خدا آنچنان سخت بر این نوجوان 
حمله کنم گفتم: عجبا ! تو به اين نوجوان چه کار داری سوگند به خدا اگر او 
هرا ند تا طوی اوعرست رای هت کش کار ماما که ایا اه 


عمرو بن سعد گفت: سوگند به خدا من باید بر او یورش برم و جهان را بر 
او سخت گیرم آن حضرت که مشغول جنگ بود عمرو بن سعد در کمین او 
قرار گرفت و چنان شمشیر بر سر مبارک قاسم زد که سر او شکافته شد 
و قاسم به صورت بر روی زمین افتاد فریاد زد: یا عَمَاه ! عمو جان به دادم 
برس 


وقتی که صدای قاسم به گوش امام ر سید آن جر مانند عقابی که از 
نالا نتوین ایق ضقها را شکافت ها ند یس مین بو نشمن هه کرد 
تا عمرو بن سعد ازدی رسید شمشیر به سوی او وارد کرد او دستش را به 
پیش آورد و از آرنج قطع گردید ان فلعون نعره کشید دشمرن: 9 
حمله کردند در همین میان پیکر نازنین قاسم زیر سم ستوران قرار گرفت 
وقتی که گرد و غبار فرو نشست دیدند امام حسین در بالین قاسم است و 
ان نوجوان در حال جان کندن است. و پای خود را بر زمین می ساید و 
روش اماده پرواز به سوی بهشت است. 


امام فرمود: 
عرّ والله علی عَمک آن تدغوة قلا بْجیْکَ آو بُجیبِک قلا بتنقفک 


سوگند به خدا بر عمویت سخت است که او را بخوانی» به تو جواب ندهد یا 
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اگر جواب دهد به حال تو سودی نداشته باشد. 


خون دید چو قاسم شده غلطان ***بگرفت سرش از ره احسان به 
دامان 


پرخون شده آن رخ که بدی آیت رحمان ***چون قرص منخسف از خاک 


بیابان 

گفتا دربغ ای گل بستان امیدم***از عمر تو آخر گل امید نچیدم 
گه بوسه زدم لغل گاه مکیدم***آخر سخنی جان گرامی نشنیدم 
با آنکه ونم سات خاطر تفا 


امام جنازه قاسم را به بغل گرفت, در حالی که دو پای قاسم در زمین 
کشیده می شد آن را آورد و کنا ر جنازه جوانش علی اکبر به زمین گذاشت 
آنگاه فریاد زد و فرمود؛ 


ضبزا با نی ففختی یرآ با اهاتعی: فه الله ام قوانا عد شتا الوم 


ابدا 


امروز هرگز ناگواری نخواهید دید.(1) 


بعضی نقل می کنند: امام حسین علیه السلام هنگام روانه کردن قاسم به 
ی ول نت 


شاید از اینکه از چهره قاسم به نیمه قرص ماه تعبیر شده از این رو بود که 


1- اعیان الشیعه ج1ص608 
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عمو ز راه محبت دمی بیا ببرم***نهم ز راه عنایت بزانوی تو سرم 

خوش است آنکه ببینم جمال مه رویت ***نظر کنم دم آخر به روی دلجویت 
کجا است مادر افسرده تا نظاره کند***نظر بکشته صد چاه پاره پاره کند. 
مجروح شدن حسن مثنی 


حسن بن حسن معروف به حسن مثنی یکی از پسران امام حسن مجتبی 
علیه السلام است که در کربلا حضور داشت حسن مثنی از عمویش یکی از 
دو دختر او سکینه و فاطمه را خواستگاری کرد. 


امام حسین علیه السلام به او فرمود: هر کدام را که بیشتر دوست داری 
اختیار کن حسن شرم کرد و جواب نداد حسین علیه السلام فرمود: من 
بزای ف ماه ,را اختار. کردض که به سامرم اه لام له لا وخ 


و این ازدواج در همان ایام خروح امام از مدینه یا در بین راه مدینه و کربلا 
بوده است و فاطمه ست الحسین علیه السلام در کربلا نوعروس بود.(1) 


روز عاشورا حسن مثنی برای جنگ با دشمن به میدان رفت و همچنان 
جنگید تا جراحات بسیار بر بدنش رسید بعضی نوشته اند هیجده زخم بر 
بدنش اصابت کرد. حسن مثنی هفده نفر از دشمن را کشت تا اینکه , بر اثر 
ضربات دشمن بیهوش شده و به زمین افتاد و تا روز یازدهم محرم بیهوش 
بود دشمن خیال کرد که او کشته شده لذا از او غافل گردید. 


در روز یازدهم وقتی که به دستور عمر سعد سرهای شهیدان را از بدن 
جدا| 


1- ترجمه نفس المهموم ص 171 
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ساختند دیدند حسن مثنی نیمه جان است اسماء بن خارجه از سربازان 
دشمن که با مادر حسن مثنی (بنام خوله ) خویشاوندی داشت از جریان 
اطلاع یافت از عمر سعد تقاضای مصرانه کرد که حسن را عفو کند عمر 
سعد او را عفو کرد. 


اسماء بن خارجه حسن را که بیهوش بود با خود به کوفه برد تا به درمان او 
بیردازد حسن در نزدیک کوفه بهوش امد و وحشت زده ازجای خود حرکت 


وقتی از جریان شهادت امام و یارانش آگاه شد بسیار ناراحت و محزون 
گردید اسماء او را در کوفه معالجه نمود تا بهبودی حاصل کرد و او را روانه 
مدینه نمود او همچنان در مدینه می زیست تا اینکه به دستور عبدالملک 
(پنجمین خلیفه اموی) او را در سن 35 سالگی مسموم کردندو به شهادت 
رسید قبرش در قبرستان بقیع است لقب حسن مثنی طباطبا است که جد 
سادات طباطبائی است.(1) 


3-ذکر مصیبت عبدالله اصغر 


عبدالله اصغر فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام در کربلا یازده سال 
داشت این کودک را امام حسین علیه السلام به بانوان حرم سپرده بود تا 
در خیمه ها از او نگهداری کنند هنگامی که امام حسین علیه السلام تنها به 
میدان رفت و هیچگونه یار و یاوری نداشت وقتی که عبدالله غریبی و 
مظلومی عمویش را دریافت برای یاری عمو از یمه به سوی میدان 
بیرون دوید زینب علیه السلام به دنبال او حرکت کرد تا نگذارد به میدان 
برود امام حسین علیه السلام صدا| زد. خواهرم عبدالله را نگهدار امام 
عبدالله خود را به عمو رسانیده و گفت: به خدا از عمویم جدا نمی شوم و 
به خیمه برنگشت در آغوش عمویش بود و با او سخن می گفت, ناگاه 
ظالمی به پیش آمد و شمشیرش را بلند کرد تا بر امام وارد سازد عبدالله 
دستش را به پیش اورد تا از ضرب شمشیر 


از متواه آللاموعص 3 ۱24192 ترجه آزوف ی 15 
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جلوگیری کند, دست عبدالله بر آثر آن ضربت. بریده و به بوست آویزان شند 
عبدالله صدا زد یا عَماه با آبتاغ ! ای عموجان وای بابا ببین دستم را بریدند. 


امام حسین علیه السلام ان کودک عزیز را در اغوش کشید و فرمود: 
عزیزم صبر کن بزودی به جد و پدر و عموهایت ملحق می شوی و با آنها 
دیدار می کنی هنوز دلجوثی امام تمام نشده بود که حرمله ملعون گلوی 
ناز کش زا هدف قر خود فزار داد .و ان اقا ادم در آغوننن کمع بریر زجدو. ند 


شهادت رسید. 


وقتی که زینب کبری صلی الله علیه وآله جریان را فهمید بقدی این بار 
برادر و ای نور چشم 


یت المَوث اعَدَمَنی الخیاه 
ای کاش مرده بودم و این منظره را نمی دیدم 


آه کاز تیغ جفا دست وی آویخت بیوست***سوخت بر حالت آن طفل دل 
د رز مد و دور ۳ 


تا مان ظالم کین دلی اد رآمضفا ۳ کته شیر مه تفه سر آه کرد جوا 


بعضی نقل کرده اند وقتی که دست عبدالله قطع شد متوجه خیمه گردید 
صد | زد. 


‌ِ ۳ رت 
پا اماه ! قد قطعوا یدی 


مادرجان دستم را بریدند. معلوم می شود مادرش رمله در کربلا بوده 


است. 


ماورشن. نز خیم رون امد م۵ ضدا خبز ام وا فرنند آی وان تفر 


1- معالی السبطین ج1ص 464-463 
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4ذکر مصیبت فرزندان زینب سلام الله علیها 


اشاره 


زینب کبری سلام الله علیها خواهر امام حسین علیه السلام در پنجم جمادی 
الاولی سال <5 يا 6 يا 7 هجرت در مدینه متولد شد و درسال 62 هجرت در 
مصر يا در مدینه يا در شام از دنیا رفت بعضی سال وفات او را سنه 64 


ذکر کرده اند. 


وقتی که او به سن ازدواج رسید, عده ای از جمله پسر عمویش عبدالله 
بن جعفر از او خواستگاری کرد خواستگاری عبدالله پذیرفته شد و زینب 
سلام الله علیها همسر او گردید مشروط بر اینکه هرگاه برادرش امام 
حسین علیه السلام خواست به مسافرتی برود و زینب سلام الله علیها نیز 
خواست: هص ان ماش فندالاه خله برع آن ست لام لاه عضا نید 


زینب سلام الله علیها دارای پنج فرزند (چهار پسر و یک دختر) گردید بنام 


و بعضی در مورد فرزندان زینب سلام الله علیها نقل های دیگری نموده 
اند.(1) 


هنگامی که امام حسین علیه السلام با یاران خود از مدینه به سوی مکه و 
از آنجا به کربلا حرکت کرد زینب کبری سلام الله علیها نیز همراه امام بود. 


شوهرش عبدالله به سل از حرکت با امام معذور بود علاوه بر اينکه 
سنش از هفتاد سال گذشته بود بیماری سختی در قسمت دهانش بود که 
بسیار او را رنج می داد.(2) 


ی و و 
9 وسفارش کرد که اک چدای برع داد آنها , با دشمتان 
25 2 0 
نمود. 


ای ات یه دض 60207 72 
2- تذکره الشهداء ملا حبیب الله کاشانی ص 156 
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عون (معروف به عون اکبر) مسلما فرزند حضرت زینب سلام الله علیها 
بود ولی در مورد محمد پسر عبدالله جعفر بعضی گویند مادر او زنی بنام 
خوضاع بودمر است و و کات حامل.سماتی. آصده که. عون هر مد ظر گنه 
فرزندان زینب سلام الله علیها بودند و در کربلا شهید شدند.(1) 


روز عاشورا زینب سلام الله علیها لباس نو بر تن عون و محمد کرد و آنها 
ی وس تا و 
به دستشان داد و آنها را آماده شهادت ساخت سپس آن دورا به حضور 
برادرش حسین علیه السلام آورد و اجازه خواست که آنها به میدان بروند. 


امام نخست اجازه نمی داد. حتی فرمود: شاید همسرت عبدالله خشنود 
نباشد زینب عرض کرد چنین نیست بلکه همسرم به خصوص به من 
سفارش کرد که اگر کار به جنگ کشید پسرانم جلوتر از پسران برادرت به 
میدان بروند. 


زینب سلام الله علیها بیشتر اصرار کرد سرانجام امام اجازه داد زینب آن 
دو گل سرخش را 0 بدرقه کرد. 


عمر سعد گفت: این خواهر عجب محبتی به برادرش دارد که دو نور دیده 
اش را به میدان فرستاده است. 


آن دو برادر به جنگ پرداختند. سرانجام محمد به شهادت رسید عون کنار 
بدن گلگون محمد آمد و گفت: برادرم شتاب مکن بزودی من نیز به تو می 
پيوندم. 


محمد نیز جنگید تا به شهادت رسید امام حسین علیه السلام پیکر پاک آن 
دو نوجوان را به بغل گرفت در حالی که پاهایشان به زمین کشیده می شد 
آنها را به 


که مشب نتسه ض کنو در فقایل. انمالترت ام که شه نف آز 
فا کر ی موی اتب ی اه 
بن جعفر بود و مادرش خوصاء نام داشت. (همان مدرک) 
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سوی خیمه اورد. 


عجیب اینکه بانوان به استقبال جنازه های آنها آمدند هميشه زینب سلام 
الله علیها درپیشاپیش بانوان بود ولی این بار زینب سلام الله علیها دیده 
نمی شد او از خمیه بیرون نیامده بود تا مبادا چشمش به پیکرهای بخون 
طبیده پسرانش بیفتد و بی تابی کند و از پاداشش کم بشود.(1) 


و شاید از اين رو که مبادا برادرش او را در اين حال بنگرد و در برابر 


نشب ادن این هگا یرون نامد. ولی. برای. علی, اکیر غلبه السلاه 
اس نايم اسال امت ان که ون د کرو 


مگو زیتتب بکو ام المضائب کاندرین, عالم۳*قضا آماده بهرش. ضد بلاق 
ناگهان دارد 


مگو زینب بگو یک آسمان صبر و شکیبائی **غلط گفتم ز صبرش 
شرمساری اسمان دارد 


گهی در کربلا او شش برادر را کفن پوشید***گهی از بهر قربانی. دو طفل 
خوش زبان دارد 


گهی بیند بجای شادی قاسم عزای او ***گهی بر سینه, داغ اکبر رعنا جوان 
دارد 


گهی بیند جدا بازوی عباس علی از تن ***دو چشم پر زخون بر اصغر 
شیرین زبان دارد. 


[- تذکره الشهداء ص 56 157-1 
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خبر شهادت عون و محمد به عبدالله بن جعفر 


وقتی که خبر شهادت محمد وعون به مدینه رسید ابو السلاسل غلام آزاد 
شده: عبدالله از شدت ناراختی کریبانش را باره کرد و با آه و ناله و گزیه 
نزد عبدالله آمد و ناله کنان گفت: ای محمدجان, ای عون ! ای عزیزانم 
کیست زیباتر از شما که همچون دو گوهر درخشان بودید؟ کیست نیکوتر از 
شما که گوش و قلبم بودید شما مغز استخوان هایم بدید ولی در اخر (بی 
ادبی کرد و ) گفت: این مصیبت به خاطر حسین علیه السلام بر ما وارد شد 
اکر انها با حسین علیه السلام نمی رفتند شهید نمی شدند. 


غیداللة پفن از اظلاع از خبر شهادت آنها کفت: ۲ له و نا البه راحفون. 


سپس خشمگینانه بر سر غلام (ابوالسلاسل) فریاد کشید و گفت: ای بی 
اذب: اینگه‌ته-به صاحت معدس امام جستین علیه السلام کستاخی می کنی ؟۱ 
حمد و سپاس خداوندی را که فرزندانم را در رکاب حسین علیه السلام به 
مقام شهادت رسانید کاش من نیز با آنها بودم و قبل از آنها به شهادت می 
یم ی ها کر رآن سین له لام ان تور دا مک بوشنده 
و خودم به آنها سفارش کردم تا در راه حسین علیه السلام جانبازی کنند 
اکنون شهادت انها را مایه ارامش وجدان و خاطر خودم در سوگ سخت و 
بزرگ امام حسین علیه السلام می گیرم.(1) 

5-ذکر مصیبت حضرت عباس علیه السلام 


«#9 

حضرت عباس علیه السلام فرزند علی علیه السلام و ام البنین در روز 4 
شعبان سال 26 ه.ق در مدینه متولد شد چهارده سال داشت که پدرش 
علی علیه السلام به شهادت رسید اودر کربلا پرچمدار نیرومند امام حسین 

غلیه التلام ۵ بنه رین با آن خصترت بود هدن کیت 34 


پل راخ التتر وه ص210 
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نام ام البنین دومین همسر علی علیه السلام فاطمه بودو بعد در خانه علی 
علیه الشام به .وان ام اش خواندم شه اج دازام شش قرب بود نام 
های : عباس, عبدالله, جعفر و عثمان (که هر چهار نفر در کربلا شهید شدند 


خر انس یه اسر شحاعت نو الا موه ای ار مه 


نقل شده: روی قاتل حضرت عباس که از طایفه بنی دارم بود سیاه شده 
بود علت را از او پرسیدند گفت: من مردی را که در وسط پیشانیش آثر 
سجده پیدا بود کشتم که نامش عباس بود. 


عباس علیه السلام با لبابه دختر عبدالله بن عباس (پسر عموی پدرش) 
ازدواج کرد و از او دارای دو فرزند بنام ۳۹ 
ان ای ]۱ ها ور 
شهادت رسیده اند. (1) 


مقام ارجمند حضرت عباس علیه السلام 


در اینجا به پاره ای از فضائل حضرت عباس (سلام الله علیه) اشاره می 


1-روزی امام سجاد علیه السلام در مدینه به عبدالله پسر عباس نگاه کرد و 
بیاد عمویش عباس افتاد و بی اختیار اشک ریخت و فرمود: روزی سخت تر 
از شور اعد بز صامیر اسلام ضای الله غلنهته آله کشت آن.حصرت ون این 
روز با شهادت عموپش حمزه شیر خدا و شیر رسول خدا صلی الله علیه و 
اله روبرو شد ویس از آن در سختی روز جتگ موته بود که پیامبر صلی الله 
علیه و آله با شهادت جعفر طیار روبرو شد ولی هیچ روزی مانند روز 
شهادت حسین علیه السلام نیست که سی هزار مرد او را محاصره کردند و 
گمان کردند از امت اسلامند... سپس فرمود: 


[- الوقایع و الحوادت ج 3ص 30 
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ن مر ‌ ِ 
ان للعباس عند الله تبارک و تعالی مَنزلهٌ یَغبطة بها جميع الشهّداء یوم 
القيامه 


و نیز فرمود: خداوند عمویم عباس را رحمت کند که جان خود را 0 
تا آنکه دشمنان دو دست او را قطع نمودند خداوند در عوض دو بال به 
بت و و ی و 
ابیطالب علیه السلام دو بال عنایت فرمود.(1) 


2-وازه عباس در لغت به معنی ترشرو و خشن است و این نام بیانگر 


3-عباس صفات کمال و شجاعت را از پدر و مادر به ارت برده بود فحاضت 


که ام ای ها یت تا دا 2 
نسب شناس بود فرمود: 


آنظر لی امه قد وَلَدتها الفُحْولَه من العرّب لاتروجها قتلد لی عُلاماً فارساً 


زنی را برای من در نظر بگیر که فرزند قهرمانی از عرب , بزاید, تا با او 
ازدواج کنم, و از او پسری جنگجو و تک سوار پدید آید. 


عقیل گفت با فاطمه کلابیه ازدواج کن, زیرا در عرب کسی شجاعتر از 
پدران او نیست. و هنگامی که اولین فرزند او حضرت عباس متولد شد و 
قنداقه او را ی سن بردند علی علیه السلام دستهای او را 
دید و گریه کرد علت پرسیدند. فرمود: ( 
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ِِِ مقاتل الطالبیین آمده: عباس مردی زیبا چهره و خوش قامت 
دء هنگامی که سوار بر اسب قوی مي شد پای مبارکش به زمین کشیده 

روز عاشورا در دست او بود. 

و اکثر مورخان در شان عباس علبه السلام چنین گفته اند؛ 


- 


کالجتل العظیم و قَلیْْ کالطود الجسیم لاه کان فارساً هماماً و تطلا 
سا و کان عضورا علی امن و العرب فن میدن آلکتار ۶ الکرب: 


عباس مانند کوهی بزر ی و داران قلبی بسان کوهی خشن و استوار بود 
چرا که او جنگاوری بلند همت و سلحشوری شیرگون بود و در دوران کردن 
نیزه و ضربات با دشمن؛ در میدان نبرد با کافران بی بااکی و جرئت 
نیرومندی داشت.(1) 


اقا ایس عانی ال 


بخشی از مقام والای او است., مانند: 


1 انوا تخل هرا کبس فضال ود امس نام فضال دافت) 


2-آبوالقر به: چرا که سقا و آبرسان برای لب تشنگان بود و کلمه قربه (بر 
وزن زنده) به معنی مشک است. 


3-قمر بنی هاشم: چرا که در میان بنی هاشم, مانند ماه می درخشید و 
چهره ای زیبا و چشمگیر داشت. 


4-عبدصالم 5المواسی (ایتارگر) 6-الفادی (فداکار) 
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#تالحافی مایت کشوم و تیان 

8-الواقی: نگهبان و محافظ 

9الساعی: تلاشگر 

بات الخوا نع فسیله بر آمدن جاخها 

1 حاف اللواع صاخت: لها نی دای و 


در نبردهای قدیم پرچمداری همانند فرماندهی در جنگ های امروز نقش 
مهمی در شکست یا پیروزی داشت روحیه قوی پرچمدا ر کافی بود که سپاه 
را توانمند و پیروز گرداند. 


عباس تا آخرین لحظات حیات, پرچم سپاه امام حسین علیه السلام را 
برافراشت و نگهداشت تا آنجا که وقتی دای عباس علیه السلام از آرنج 
قطع گردید به کمک دو بازوی بریده اش پرچم را به سینه اش چسبانید و 
در همان حال به دشمن حمله کرد و سرانجام وقتی که عمود آهنین بر فرق 
هم به زمین افتادند. ص: 297 


.ولمم یزل یقاتل حتی قطعت پداه و اخذ الزایه بساعدیه ضمه الی صدره 
و حمل علیهم ... (معالی السبطین ج1 ص 440) 


ساقی باده توحید و معارف عباس ***شاهد بزم ازل شمع شب شبستان الست 


ساغر ابروی پیوسته او محوم کرد***هر کسی نیستی افزود به هستی 


سرو بالای بلندش چو خرامان می رفت ۴*نه صنوبر که دو عالم به نظر 


امده پست 
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لاله روی وی از گلشن توحید دمید***سنبل موی وی از روضه تجرید 


شاه اخوان صفا ماه بنی هاشم او است ***که در او صورت و معنی به 
حقیقت پیوست.(1) 


جلت و رضوان و حور و کوثر و غلمان***هست همه ایتی ز خوی ابوالفضل 
نور دل حیدر است و شمع شهیدان***مظهر حق است نور روی ابوالفضل 


شمس و قمر شد خجل ز نور جمالش ***مشک ختن شمه ای ز بوی 
اتواافضل 


خالق اعظمه کنام خاش من الم ماه مششه به ارو اتواتقصلن 


سلام امام زمان علیه السلام به عباس علیه السلام 


در زیارت ناحیه مقدسه که از امام زمان علیه السلام نقل شده, آن حضرت 


آلسلامُ علی آبی القضل العبّاس بن آمیر المومنین, المُواسی آخاهُ بتفسه, 
ال وه اه الا ان الساعی ال نمانه الحطوعد یداه 


سلام بر ابوالفضل عباس فرزند امیر مومنان. 


1- دیوان آیت الله اصفهانی ص 189 
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و انکه؟ نی دا ار بر آدرشن کرد 

ای واه ار ار ۳اه 

3-و آنکه: فدای برادرش د. 

4-و آنکه: نگهبان بود و سعی فراوان کرد تا آب رابه لب تشنگان برساند. 
که موه وی آ یر یاه فی سل آلله) قظه گرویه 

خدا لعنت کند دو قاتل او يیزید بن رقاد و حکیم بن طفیل را.(1) 


در این فراز, امام مهدی (روحی فداء) به پنج فضیلت از فضائل حضرت 
عباس علیه السلام اشاره نموده است. 


تفای ار اش هر سای ریخ اتف ظلیه اس 


شجاعت حضرت عباس علیه السلام در میان اصحاب امام حسین علیه 
السلام بی نظیر بود چگونگی شهادت او و رجزهای او و جهاد او با دو دست 
بریده همه بیانگر اوج صلابت و شهامت او است او تنها به سوی آب فرات 
رفت و در برابر چهار هزار نفر تیرانداز قرار گرفت صف آنها را با کشتن 
هشتاد نفر از آنها در هم شکست و خود را به آب فرات رسانید. 


مادرش ام البنین علیه السلام در شعری خطاب به او می گوید: 
لو کان سَیفک فی یدیک***لما نی منه آحذ 


نبود.(2) 


روایت شده: هنگامی که وسائل غارت شده از شهدای کربلا را به شام نزد 
پز ید پردتنم در فیان آنها برجم بترحی بوة بزید ها ند بر هت تم 
سوراخ 


1- بحار ح 45 ص 66 


2 فرسان الهیجاء 1 ص210 
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و صد مه دیبده ولی دستگیره آن سالم است پر سید. این برجم را چه کسی 
حمل می کرد؟ 


گفته شد: عباس بن علی علیه السلام آن را حمل می کرد. 


یزید از روی تعجب و تجلیل از ان پر جم ؛ دو بار با لرده بار برخاست نشسست 
و ۳ تک ل 


ات بت ن2 لم تشم سفن الطعنق الصریب الا حققض الب التی 


۱ ی 4 ۳ 
سالم ماندن دستگیره نشان می دهد که پرچمدار تیرها و ضرباتی را که بر 
دستش وارد می شد تحمل می کرد و پرچم را رها نمی ساخته است. 


سپس بزید گفت: 
آبیت اللعن یا عَباس, هکذا یِکون وفاء الاخ لاخیه 


لعن و ناسزا از تو دور باد (و ناسزا برای تو زیبنده نیست) ای عباس این 
است معنای وفاداری برادر نسبت به برادرش.(1) 


به هر طرف که چو شیر درنده رو کردی ***که روز حشر بیاد مخالف 
اوردی 


برزم خصم, پدر وار انچنان کوشید*** که پرده بر رخ احزاب و نهروان 


چنان درید صف از حمله های پیوستش *** که جبرئیل امین بوسه داد بر 
دستش 


1- دین و تمدین (نوشته دانشمند لبنانی) ج 1ص 2889 
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فتاده حضرت عباس در میان سپاه***بان شیر که افتد به گله روباه 
شهادت برادران عباس 


عباس سه برادر پدر و مادری داشت که مادرشان ام البنین علیه السلام بود 
یکی از آنها عبدالله بود که 25 سال داشت دیگری عثمان بودکه 21 سال 
داشت و سومی جعفر بود که 19 سال داشت. 


حضرت عباس که از آنها بزرگتر بود و 34 سال داشت به برادران رو کرد و 
گفت: ای پسران مادرم به پیش بتازید تا خلوص و خیرخواهی شما را در 
راه خدا و رسول خدا بنگرم. 


بکی بعد ازدیگری روانه میدان شدند و جنگیدند تا به شهادت رسیدند. 


وقتی که همه یاران حسین علیه السلام کشته شدند و حضرت عباس خود 
را تنها یافت به حضور برادر امد و عرض کرد: به من اجازه رفتن به میدان 
بده امام سخت گریه کرد عباس علیه السلام عرض کرد : سینه ام تنگ 
شده و از زندگی دلتنگ گشته و به تنگ آمده ام, می خواهم انتقام خون 
شهیدان را از دشمن بگیرم. 


امام حسین علیه السلام فر مود: برو برای این کودکان تشنه لب: اندکی آب 
بیاور. 
بیا ور 


تیبر 


1- اعیان الشیعه ط ارشاد 1 ص608 
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ملاقات زهیر بن قین وعباس علیه السلام 


ِِِ عباس علیه السلام روز عاشورا سوار بر اسب اطراف خیام می 
گشت و نگهبانی می کرد و مراقب بود تا دشمن جلو نیاید. 


در این هنگام زهیر بن قين (یکی از یاران باوفای امام حسین ) نزد عباس 
علیه السلام امد و عرض کرد: در این وقت امده ام تا تو را به یاد سخن 
پدرت علی علیه السلام بیندازم, عباس علیه السلام که می دید خیام 
اهلبیت در خطر تهدید دشمن است از اسب پیاده نشد و فرمود: مجال 
سخن نیست ولی چون نام پدرم را بردی نمی توانم از گفتارش بگذرم, بگو 
که من سواره می شنوم 


زهیر گفت: پدرت هنگامی که خواست با مادرت ام البنین علیه السلام 
ازدواج کند به برادرش عقیل فرموده بود زن شجاعی از خاندان شجاء 
برایم پیدا کن زیرا می خواهم فرزند شجاعی از او به دنیا بیاید و حامی و 
اشارک قداکار مرا ترآفریتی سر له الفاام باس شا ار آ ان 
پدرت تو را برای چنین روزی (عاشورا) خواسته است مبادا کوتاهی کنی. 


غیرت عباس با شنیدن این سخن به جوش آمد و چنان پا در رکاب زد که 
تاسمه رکاب قطع گردید و فرمود: ای زهیر ! آیا با اين گفتار می خواهی به 
من جرات بدهی سوگند به خدا هرگز دست از برادرم برنمی دارم و در 
حمایت از حریم او کوتاهی نخواهم نمود. 


ِ 


والله ینک شیناً ما رآیتة قط. 
به خدا قسم فداکاری خود را ؛ به گونه ای ابراز کنم و به تو نشان دهم که 
هرگز نظیرش را ندیده باشی. 


آنگاه عباس علیه السلام به سوی دشمن حمله کرد آن گونه که گوئی 
شمشیرتنشن. آنشی. انست. که. در بیزار افتاده است: تا اننکه ضد. خفر از 
قهرمانان دشمن را کشت. 
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از جمله با مارد بن صدیف تغلبی قهرمان بی بدیل دشمن جنگ تن به تن 
کرد نیزه بلند مارد را از دست او در اورد و نیزه را تکان سختی داد و فریاد 
زد. ای مارد از درگه خدا| امیدوارم که با نیزه خودت تو را به جهنم واصل 


آنگاه آن نیزه را در کمر اسب مارد فرو برد اسب مضطرب شد و مارد خود 
را به زمین انداخت با اینکه جمعی از دشمن به کمک مارد آمدند. عباس 
علیه السلام هماندم نیزه را بر گلوی مارد فرود آورد که مارد به زمین افتاد 
و گوش تا گوش او بریده شد و به هلاکت رسید و در این درگیری شدید 
جمعی دیگر نیز بدست عباس علیه السلام کشته شدند.(1) 


حضرت عباس علیه السلام به سوی دشمن شتافت آنها را موعظه کرد و از 
عاقبت بد ترسانید ولی نصایح ان حضرت در ان کوردلان اثر نکرد عباس 
نزد برادرش حسین علیه السلام بازگشت شنید صدای العطش کودکان بلند 


۱ ت‌. 


در روایتی آمنده- خیمه ایمخصوص مشک های 0 بود حضرت ابوالفضل 
داخل آن خیمه شد دید اطفال آن مشکهای خالی را برداشته و شکمهای 
خود را بر مشکهای نم دار می گذاشتند تا بلکه از عطش آنها کاسته شود 

به انها فرمود: نور دیدگانم صبر کنید اکنون می روم و برای شما آب می 
آورم.(2) 


در همین هنگام سوار بر اسب شد و نیزه و مشک خود را برداشت و به 
سوی فرات رهسیار گردید. 

به روایت اکسیر العبادات عباس علیه السلام هنگام وداع با برادر رو به 
اسان مود و عرضش کر خدایا هی خواهم به. وغده ام (در مورد آبرسانی) 
وا وان تراسا اس اه مه اس داش سین 
پیشانی امام حسین علیه السلام را بوسید و به سوی فرات حرکت کرد 
چهار هزار يا ده هزار نفر نگهبان آب فرات بودند به آنها حمله کرد و پس از 
کشتن هشتاد نفر از آنها خود را به. ات رشتانید: 


1- کبریت الاحمر محمد باقر بیرجندی ص 387 


2- عنوان الکلام فشارکی ص280 
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دشمنان شش بار به او حمله کردند تا نگذارند او خود را به آب برساند ولی 
آن حضرت ضربات سنگین بر آنها دار ود وا 2۶ آب زسنا نید 
نزدیک آب شد کفی از آب برداشت و کنار دهان اسبش برد تا بیاشامد 
سپس کفی از ات برداشت و خواست بیاشامد به یاد لب تشنه برادرش 
ام ی ای ای ار ۰ ۱ 


مشک را پر آب نمود آری عباس علیه السلام مشک را ؛ از اب کشخ هلیم ۶ 
آب نیاشامید و به خود خطاب کرد و گفت: 

یا تفس من بعد الخسین فقوت 9۳ تهدن لا کنات آن کون 

هذا الاحسَین وارِد المَتّون ***و تشربین بارِد المعین 

تالله ما هذا فعال دینی 

ای نفس ! بعد از حسین زندگی تو ارزش ندارد و نباید بعد از او باقی بمانی 


این حسین است که لب تشنه و در خطر مرگ قرار دارد میخواهی آب 


تانق یی قزر صوفد بدا قشم لب به اب منم نز حالی. که افایم 


والله لا آَدْوقّ الماء و سیّدی الخسین عطشاناً (2) 


عقل می گوید: آب بیاشام تانیرو بیگری و بتوانی خوب بجنگی ولی عشق و 
وفا و صفا می گوید: برادرت و نور دیدگان برادرت تشنه اند چگونه تو آب 
بتوتفنی و تفا قشته باشند؟ 


مقام عشق را در گه بسی بالاتر از عقل است ***کسی این آستان بوسد 
که جان در استین دارد. 


1- قدکر عطشن الخسین علیه.: السلام و من مه قرمی. الماء (کبریت 
الاحمر ص‌159-منتخب التواریخ ص258 ) 
2- بحار جح 45 ص 41-ترجمه مقتل الحسین ابی مخنف ص 97 
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بیاد وصیت پدر 


بعضی نقل کرده اند حضرت علی علیه السلام در شب 21 رمضان (شب 
شهادتش) عباس را به آغوش گرفت و به سینه اش چسبانید و فرمود: 
پسرم. بزودی در روز قیامت بوسیله تو چشمم روشن می گردد. 


- 


وَلدٍی |ذا کان یوم عاشورا, و خلت المَشرّءَة ایاک آن تشرت الماء و آخُوک 
الحسَین عطشان. 


پسرم هنگامی که روز عاشورا فرا رسید و بر شریعه آب وارد شدی مبادا 
اب بیاشامی با اینکه برادرت تشنه است.(1) 


آخد. بيادشن. از لب خشی. براذرش ۳۴ شد. غیرت: فرات.. .ده ختنم. به خون 
ترش 


گفتا نخورده آت گلستان حیدری***داری نو میل آب کجا شد برادری 
خشه ریت ۳۹۹ نو گل باغ فتوت است***لب تر مکن 1۳ که دور از 


مروت است 


نو اب می خوری او تشنه لب صفای تو کو؟*#**و صیت پدر مهربان؛ وفای تو 


کو؟ 


نوشی تو آب و تشنه شه دین رضا مباش***خوش نوکری ولیک چنین بی 
وفا نباش 


۳1 دوستی , به خاک ره دوست خاک شو ۴آبی بزن فش اقفر او یا هلاک 


1- معالی السبطین ج1 ص454 


ص :306 
شاعر معروف وفائی گوید: 


اک( 
تون 


آمد بیادش از جگر تشنه حسین ***چون اشگ خویش ریخت ز کف [1 و 


شد سوار 
بر خود خطاب کرد که ای نفس اندکی***آهسته تر که مانده حسین تشنه 
در قفا 
عباس, بی وفا تو نبودی کنون چه شد؟***نوشی تو آت و مانده حسینت در 
انتظار 
شد با لبان نشنه از آب روان؛ برون***#دل پر ز جوش و مشک بدویش؛ ان 
بزرگوار 
۳ 
یکتن کسی ندیده و چندین هزار تير ***یک گل کسی ندیده و چندین هزار 
خا 

ر‌ 


حضرت عباس علیه السلام مشک را به شانه راستش گرفت و به سوی 
خیمه ها رهسپار گردید سپاه دشمن سر راه آن حضرت را گرفتند و او را از 
هر سو محاصره کردند آن حضرت تنها با آنهمه جمعیت می < 


۱ 
اينکه نوفل ازرق ضربتی بر دست راست او زد و آن را جدا نمود او مشک 
را به دوش چپ گرفت و به نقل دیگر زید بن ورقاء کمین کرده و از پشت 
درخت: بیرون: آمد. و شمشیر بر :دست. راست او وارد تساخت و دست 

راستش را قطع نمود. 


ص: 307 


افتاد دست راست خدايا ز پیکرم ***بر دامن حسین برسان دست دیگرم 
دست چیم بجاست اگر نیست دست راست***امام هزار حیف که یکدست 
بی صداست. 

آن حضرت با همان یکدست حمله می کرد و چنین رجز می خواند؛ 

والله ان قَطْعتْمُ یمینی **۳نی آحامی بدا عّن دینی 

و غن امام صادق الیقین ***تجل التبید الطاهر الامین 


به خدا قسم اگر دست راستم را قطع کردید من همچنان از دینم حمایت 
دختر پیامبر پاک و امین می باشد. 

حمله بر دشمن کرد بسیاری از شجاعان دشمن را بر خاک هلاکت افکند 
بعضی کشته های آن حضرت را 855 کر اند در اين بحران, 
حکیم بن طفیل از کمین نخله ای بیرون جهید و ضربتی بر دست چپ آن 
حضرت وارد ساخت و دستش را از بند مج قطع کرد (ققطع ید من الرْند) 


آن حضرت چنین رجز می خواند: 


یو و آبشری برحمه الجّبار 


ت 0 ‌ 
ی زا 
مَع ای السَیّد المختار ***قد قَطَعُوا یتفیهم بساری 
قاصلهم يا رب خر الثار 


ای نفس ! از کافران ترس تو را به رحمت خدای جبار مزژده باد همراه 
پیامبر سرور برگزیده آنها دست چپم را ؛ به ظلمشان قطع کردند پروردگار 
آنان را وازد اننتن:سوزان کت 


ص :308 
من مورم و مشک آب من ران ملخ***ران ملخی نزد سلیمان ببرم 
دادم به سکینه وعده آب فان بر دست نباشدم به دندان ببرم. 


آن خضرزت: مشی. را به «تدان کر فت. و همت: خی کرت تا هشی: وا یه خییه 
ها برساند که ناگاه تیری بر مشک آب آمد و آب آن ریخت و تير دیگری بر 
سینه اش رسید و از آب بر زمین افتاد.(1) 


ابی مخنف می نویسد: وقتی که دستهای عباس علیه السلام جدا شد در 
حالی که از دو طرف دستش قطرات خون می ریخت به دشمن حمله کرد 
تا اينکه ظالمی با گرز آهنین بر سر مبارکش زد و آن را شکافت آن هنگام 
آن مظلوم به زمین افتاد و در خون خود غوطه ور گردید و صدا زد: 


یا آخي با حسَینْ عَلیک نی السّلامٌ 
ای برادرم حسین خداحافظ (2) 


و طبق روایت مشهور, صدا زد: 
پا آخاه آدرک آخاک. ای برادر, برادرت را دریاب 
انام خست اه ااسلام ماد سیات. اقت به بالین این ات او 


چشمهایش تير خورده اند. 


قوقف عَلیه مُنجنیا و جَلس عند زاسه یبکی حَثّی فاضت تَفشْةٌ 

با کمر خمیده به عباس نگریست و سپس در بالین او نشست و گریه کرد تا 
عباس به شهادت رسید. 

نیز نقل شده: با صدای بلند گریه کرد و فرمود: 


- 


آلان انکسَر ظهری و قلت حیتی و شَمّت بی عَذوّی 


1ص 446 
2- ترجمه مقتل ابی مخنف ص 99-تذکره الشهدء ص‌ 29 


ص :309 


او یم یت ور تور ماه ام رتیه وین ری 


شاعر عرب در این باره می گوید: 
آحو الناس آن یبکی علبه***قتی آیکی الجْسَین یکربلاء 


- 


آخوة و اب والده عَلی***آبُوالقضل الفْضَتّج بالماء 
و من واساه لا بثنية ته ۳ 3 جادَلَة ین عطش بماء 


از مردمان به گریه سزاوارتر کسی است فتتتیژ۱ ۲ ماتمش حسین به دشت 
برای او که برادر حسین و پسر پدرش علی علیه السلام بود همان 
ابوالفضل که غرق در خون گردید و خود را فدای برادر کرد و هیچ چیزی او 


وا اس دا یکره آنها که‌اه ساط شین کسسن عانه انشا م ات 
شا لب کته مات وس 


بازگشت غم انگیز امام حسین از کنار نهر علقمه 


السلام امد هنوز عباس زنده بود به برادر عرض کرد: به دو علت مرا به 


1-وعده آت به سکینه داده بودم نتوانستم به این وعده وفا کنم. 
0 ی 


امام حسین علیه السلام جنازه عباس علیه السلام را در کنار نهر علقمه 
گذاشت و به سوی خیمه ها بازگشت در حالی که اشک چشمانش را با 
آستین پاک می کرد دخترش سکینه به پیش آمد و عنان اسبش را گرفت و 
گفت: 


1- فرسان الهیجاء ج1 ص‌203-معالی السبطین 1 ص 446 
موف 11 خی توص رو 


ص:10 3 
یا بَتاغ ! قل لک علمْ یقت القباس 


ای بابا ! آیا از عمویم عباس خبر داری؟ او به من وعده آت داده بود و از 
عادت او نیست که خلف وعده کند. 


امام حسین علیه السلام گریست و فرمود: 

یا ابتتاة ان عَمَک العبناس فیِل و بلقت روخْهٌ الجَنان 

ای دخترم , عمویت عباس کشته شد و روحش به بهشت رسید. 

صدای شیون سکینه و زینب وسایر بانوان بلند شد و همه فریاد می زدند: 
ما اخامیها سای ها قله اضرا اه من 


وای برادر, وای عباس. وای از کمی یار و یاور, وای از مصائب جانگاه بعد 
از تو.(1) 


ارباب مقاتل می نویسد. وقتی امام حسین علیه السلام با شهادت حضرت 
عباس علیه السلام روبرو شد: 


۲ بان الانجساز فی تب الخسین و بکا شدیدا, و نادی و آخاخ, وا 
عَیأساخ, وا مهجه قلباه ! وا اه ی پا عباس . آلاج انگسَر ظهری و 
قلت جیلتی انقطع رجایی. 


شکستگی و غم عمیق در رخسار حسین علیه السلام نمایان شد و گربه 
شدیدی کرد و صدا زد: آه برادرم ! آه عباسم, آه میوه دلم وای از فقدان تو 
ای عباس اکنون کمرم شکست و تدبیرم کم شد و امیدم ناامید گردید. 


قیاق ال ری ایس شا انوا 


0 


کنار تهر غلقهه ده بر دور هر مه ۱۱۴۴۴ عزیز فاطمه, حسین بیا برادرم 


لاد کیریت: الاختیر ض 162 


ص:311 


برادرم 


نه دست در بدن مرا, نه حالت سخن مرا***نه غسل و نه کفن مرا , حسین 
بیا برادرم 


زبان حال امام حسین علیه السلام 

چسان به خیمه و حرم***خبر دهم به خواهرم 

که کشته شد بر آدرم ۵۱۴ زبی بر آدر 

نه دست در بدن تو را ***نه حالت سخن تو را 

نه غسل و نه کفن تو را ***آه زبی برادری 

کرو بقتلِک ظَهرّ سبط مَحَمّدٍ***و یکسره انکسَرّت وق الاسلام 
قَطعّوا بقطع تیک ۱۳ آیدی النبي السامي 

برادرم ! با کشتن تو کمر سبط پیامبر و نیروهای اسلام را شکستند. 


و با قطع دستهای تو در حقیقت دستهای پیامبر ارجمند صلی الله علیه و آله 
را جدا نمودند. (1) 


گفت: ای جان برادر کمرم بین شده خم* **چو جراحت که , بر این قامت 
تا اهنا 


دیده بگشا و نظر کن که غرییم تنها***اشک خونین من از نرگس شهلا آمد 


1- مهیح الاحزان مطابق نقل الوقایع و الحوادت 3 ص 19-مقتل الحسین 
مقرم ص 328 


ص:312 


همدم ت تتف ام بودی و سقای حرم***موسم خوش دلی لشگر اعداء 


امد 

گفتگوی عباس و حسین علیه السلام 

بعضی نقل کرده اند: امام حسین علیه السلام سر نازنین عباس علیه 
السلام را به دامن گرفت, و خون چنتم او ر پاک کرد عباس گریه می کرد 
عباس عرض کرد: ای برادرم و ای نور چشمم, چرا گریه نکنم که مثل تو را 
در بالينم می نگرم که سرم را از روی خاک برداشته و به دامن گرفته ای, 
ولی بعد از ساعتی کسی نیست که سر تو را از خاک بردارد و به دامن 


حسین همچنان در بالین عباس نشسته بود که صدای بلندی از گلوی عباس 
برخاست و جان به جان افرین تسلیم کرد.(1) 


ای کشته راه داور من **۳ ای پشت و پناه لشکر من 

ای نور دو دیده تر من*** عباس جوان برادر من 

برخیز که من غریب زارم*** بی مونس و یارو غمگسارم 
غیر از تو برادری ندارم*** عباس جوان برادر من 

برخیز گذر به خیمه ها کن *** غمخواری آل مصطفی کن 
بر وعده خویشتن وفا کن*** عباس جوان برادر من 
دیدی که فلک به ما چها کرد؟*** ما را به غم تو مبتلا کرد 


کی دست تر از تن جدا کرد*** عباس جوان برادر من 


1- معالی السبطین ج1 ص 450-449 


ص :3 31 
گفتم که در این جهان فانی***شاید که تو بعد من بمانی 
زینب به سوی وطن رسانی***عباس جوان برادر من 


مرحوم فاضل دربندی در اسرار الشهاده نقل می کند کند: امام حسین علیه 
السلام تصمیم گرفت عباس را که پیکرش در خون غوطه ور بود به سوی 
خیمه ها ببرد. عباس چشم خود را گشود و دریافت که امام می خواهد او را 
به خیمه ببرد, عرض کرد: می خواهی چه کنی؟ 

امام فرمود: می خواهم تو را به خیمه ببرم. 

عباس عرض کرد: بگذار من در همین جا باشم. 

امام فرمود: چرا؟ 

عباس عرض کرد: 

ائی مُستج من ابتیک سَکیته و قد وعَدلها بالماء و لم آنها به. 


ی 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
جرّیت عن آخیک خیرا حیث تضرتني حیا و میا 


از جانب برادرت به تو جز ای خیر برسد, چرا که تو مرا در زندگی و مرگ 
یاری نمودی.(1) 


امام حسین علیه السلام عباس را در کنار نهر علقمه گذاشت و تنها به 
سوی خیمه ها بازگشت. 


1- ۰ السبطین ج1 ص‌449-و در بعضی از عبارات آمده: امام به عباس 
فرمو : آپا وصیتی داری؟ عباس عرض کرد: وصیتم این است که تا من 


زنده ام مرا به سوی خیمه مبر, زیرا از سکینه شرمنده ام چرا که نتوانستم 
برای او اب ببرم (تذکره الشهداء ص 272) 


ص :314 
قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق*** در روزحشر رتبه او آرزو کنند. 
عباس نامدار که شاهان روز گار***از خاک کوی او طلب آبرو کنند 


نی ندست. فا ند ه-ذانخدا دست خوو یه آ ۱۳۰۳۵ نانکه منک تم بو رفتشر هه کت 


گر دست او نه دست خدائی است پس چرا*** از شاه تا گدا همه رو, 
سوی او کنند. 


گریه و ندیه زینب سلام الله علیها 


زینب سلام الله علیها به امام حسین علیه السلام عرض کرد: چرا برادرم را 
به خیام نیاوردی؟ 


امام فرمود: خواهرم. من هر چه خواستم بدن برادرم را بیاورم, دیدم 
بقدری اعضا از هم گسیخته که نمی توان ان را حرکت داد. 


زینب سلام الله علیها صدا زد: 

وا آخاخ, وا عباساه, و قله ناصرا| و ضیعتاه بعد ذلک 
آه برادرم, آه عباسم !| آه از کمی یاور و فقدان برادرم. 
امام فرمود: آری آه از فقدان برادر و شکستن کمر. 


بانوان حرم با سوز و گداز همه صدا به گریه بلند کردند, امام حسین علیه 
اسلام در سوگ عباس علیه السلام چنین مرثیه می خواند: 


آخی پا تور عینی پا شقیقی***فلی قد کنت کالرّکن الوتیق 


ص:315 

ایا قغرا خفیرا کت وی ۳۳ علی کل دنت ب فی المقضیق 

قبعذک لا تطیتٍ نا حیاخ***سَتَجمَعّ فی القداه عَلی العقیق 

آلا لله شَکوایی و ضبری***و ما آلقاة من ظمَاء وضیق 

ای برادرم. و ای نور چشمم وای میوه دلم. تو پناه استوار من بودی ای ماه 


درخشنده تو در همه مصائب و سختیها یاور من بودی بعد از تو زندگی دیگر 
برای ما گوارا نیست و بزودی با هم در پیشگاه خداوند جمع می شویم. 


بدانید که من شکایت و صبرم و تشنگی و مصائب ناگواری که به ما می 
رسد را به سوی خدا می برم و به او پناهنده می شوم.(1) 


ترسیم دیگری از شهادت عباس علیه السلام 


مرحوم ملا حبیب الله کاشانی درباره جریان شهادت حضرت عباس علیه 
الفلا مه آمدن تم سا لین ای داد که لاه ای تین آززت: 


هنگامی که امام حسین علیه السلام صدای جانسوز برادرش عباس را 
شنید, پیاده و به روایتی سوار بر ذوالجناح به سوی نهر علقمه روانه شد, 
لشگر دشمن را سر راه خود دید بر آنها حمله کرد, انها فرار می کردند, به 
انها فرمود. : 


الی آین تشون و قد قتلئم آجی و گُترئم ظهری 
هشتصد نفر از دشمن را کشت و فریاد می زد: ای برادر کجائی؟ که ناگاه 
ذوالجناح ایستاد و قدم از قدم برنداشت. امام به زمین نگاه کرد. دستهای 


بریده برادر را دید پیاده شده دستهای بریده را به صورت کشید و بوسید و 
گریست و فرمود: ای داد که برادرم کشته شد به راه خود ادامه داد ناگاه 


اسب توقف کرد امام به زمین 


1- معالی السبطین ج1 ص441-444-الحوادث و الوقایع 3ص23 به نقل 
از اسرار الشهاده دربندی. 


ص :316 

نگاه نمود مشک پاره برادر را دید آهی جانگاه برکشید و کریه کرد سیس به 
راه خود ادامه داد تا کنار فرات آمد ناگاه نگاهش به نعش پاره پاره برادر 
افتاد. 

افتاده دید غرقه به خون پاره پیکری ***يا رب نبیند همچو تنی را برادری 
تلی دید پر زخم و تیر و سنان*** که در وصف او عاجز آمد زبان 


در اورد و فرمود: 


آلان انس ظهری و قلّت جیلی 
اکنون پشتم شکست و چاره ام کم شد. 
دفتی اه تقن؟ برس | ما***هم حفا ما و هم دل ما 


سپس آن مظلوم سر برادر را به سینه خود چسبانید و گریه شدید و بلند 


جزاک اللة خیراً یا آخی لَقد جاقدت فی الله حَق جهاده 


ای برادر خدا| به نو پاداش نیک دهد همانان نو در راه خدا| بطور کامل جهاد 
کردی. 


و چقدر شاعر زیبا سروده که از زبان امام حسین خطاب به برادر می 
گوید: 


9 1 بر ۶ 1 31 3 ِِ 3 

قلما راه السبط ملقی کلمت النْری***قنادی بقلب بالهَمّوم قد امتلی 

ِ ح‌ِ ت ۲ ع‌ءِ ِ 94 ََ 2 
اخی کنت عونی فی الامُور جمیعها***آباالفضل يا من کان لللفس باذلا 


ص: 317 
علتتا آن رای علی الری نها مک الوخه ان و تلا 


بیعنی: هنگامی که امام حسین علیه السلام دید برادرش روی خاک افتاده از 
دل پر از غم صیحه برکشید و گفت: ای برادرم تو در همه امور اور من 
بودی ای ابوالفضل که جانت را در راه خدا قدا کردی بر ما بسیار سخت و 


رن آفرز اتفت که یگ نون روی خاک افتاده بنگریم و چهره ات را خاک 
آلود مشاهده نمائیم. . ص!: :317 


تذکره الشهداء ص 271-270 


نا دای نه ننته کامی تظر و اب فرات نت ۱۳۳ خی قدوان دز این 


و هوی عَلّیه ما هُنا تک فایلا ***َلیَومٌ بان عَن الیّمین خسامّها 
لیم سار غَن الکتائپ کبشها***َلیَومُ غاب عَن الهّداه امامّها 
آلیوم ناقت آعیر* بک لَم تلم ***5 تست آخری قعرٌ منامها 


حسین خم شد و به بدن پاره پاره برادر توجه کرد و خطاب به او گفت: 
امروز شمشیر تیز دست.؛ از دست راست جدا گردید. 


امروز بین سردار لشگر با گردان های سپاه جدائی افتاد امروز پیشهوای 
قدایت یا فنکان ار انها پنمان شد: 


امروز چشمهای دشمن که تا تو بودی به خواب نمی رفت به خواب می رود 
ولی چشمهای دوست بی خواب و بی استراحت شد وخوابشان سخت و 
اندک 


ص :316 
گردید. (1) 


چو نوجوانم فتاده بی سر شکست پشتم ز شور تن اکیر ۷۷ شهید ؟ کشتی تو ای 
برادر دوباره پشت مرا شکستی 


برای مجسم نمودن شدت مصیبت جانسوز حضرت عباس علیه السلام به 


راه ملاقات کرد و پرسید: پدرم چه شد؟ 


غلام گفت: از دنیا رفت. لقمان گفت: من مالک کارهای خود شدم. 
سپس پرسید: همسرم چه شد؟ 

غلام گفت: او نیز مرد لقمان گفت: بسترم تجدید گردید. 

سپس پرسید: خواهرم چه شد؟ 

غلام گفت: او نیز مرد لقمان گفت: ناموس من پوشیده شد. 
سپس پرسید: برادرم چه شد؟ 

غلام گفت: او نیز مرد لقمان گفت: 

آلان انقطع ظهری 

اکنون پشتم شکست.(2) 


5 اکنون کمرم شکست" 


2-در زمان علامه بحر العلوم (سیدمحمدمهدی متوفی 01212.ق) 


1- مثیر الاحزان علامه شیخ شریف آل صاحب جواهر.ص84 
همست تاره 3060 


ص :319 


گوشه هائی از مرقد مطهر حضرت عباس ویران شد و نیاز به تعمیر و 
تیار مامتان تاه ام سر ماس سر او ها شد که اد 
با معمار در روز معینی برای دیدار قبر مقدس و تعیین مقدار تعمیر بروند 
آز. روز قرا وسید وبا هم فازد سرداب کردیدندو.از خزویی شا فتر را 
دیدند. 


در این بین معمار نگاهی به قبر و نگاهی به علامه کرد و پرسید: آقا اجازه 
می فرمائید سوالی کنم علامه فرمود: بپرس. 


معمار گفت: ما تاکنون خوانده و شنیده بودیم حضرت عباس علیه السلام 
قامتی بلند داشت به طوری که هر گاه بر اسب سوار می شد زانوانش 
برابر گوشهای اسب می رسید بنابر این باید قبر انحضرت طول بیشتری 


داشته باشد ولی من می بینم صورت قبر کوچک است ایا شنیده های من 
دروعغ است و یا کوچکی قبر علت دیگری دارد؟ 


علامه بجای پاسخ سر به دیوار نهاد و گربه شدید کرد گریهو طولانی او 
معمار را نگران ساخت و عرض کرد: آقای من چرا منقلب و گریان شدی 
من چه گفتم؟ 

علامه فرمود: شنیده های تو درست است همانگونه که گفتی عباس علیه 
السلام قامتی بلند و رشید داشت ولی سوال تو مرا به یاد مصائب جانکاه 
بدنش را قطعه قطعه نمود و ان قامت بلند به قطعاتی تبدیل یافت ایا تو 
انتظار داری بدن حضرت عباس (که توسط امام سجاد جمع اوری و دفن 
شد) قبری بزرگتر از این قبر داشته باشد. (1) 


3-هر یک از شهیدان هنگامی که هدف تير قرار می گرفتند با دستهای 
خودتیر را از بدن بیرون می آوردند یا ممکن بود که بیرون آورند ولی آن 
که 


1- اقتباس از الوقایع و الحوادت ج3 ص‌9 


ص:320 


دستهایش را قطع کرده اند و در برابر چهار هزار تیرانداز قرار گرفته چه 
کی ات ات 


4-هر سواره ای وقتی که خواست از اسب پیاده شود یک دست خود را 
روی بلندی زین و دست دیگرش را روی آهن دهانه اسب می گذارد تا پیاده 
گردد امام کسی که دست ندارد چگونه پیاده می شود؟ 


5-و هر سواره ای که از پشت اسب بر زمین میافتد دستهایش را جلوتر به 
زمین قرار می دهد که بدنش اسیب نبیند ولی انکس که دست ندارد چه 
حالی خواهد یافت؟ 


6-کسی که قامت بلند دارد و بدنش مانند مرغ تیغ دار پر از تیر شده است 
سینه و پهلو و شکم و سایر اعضای تو بودند در بدن نازنین تو فرو رفتند اه 


ه . () 


7-مرحوم سید عبدالرزاق مقرم صاحب مقتل الحسین نقل می کند: 
دانشمند بزرگ شیخ کاظم سبتی برای من نقل کرد و گفت: یکی از علمای 
برجسته و مورد اطمینان نزد من آمد و گفت: من رسول (فرستاده) 
حضرت عباس علیه اسلام به سوی تج هتم آنحخضر بت | در خواب دیدم 
به من فرمود: چرا شیخ کاظم سبتی مصیبت مرا نمی خواند عرض کردم: 


فرمود: به شیخ کاظم بگو؛ این مصیبت را بخواندو آن اینکه: هرگام سواره 


ای از پشت اسب به زمین سقوط کند دستهایش را به زمین می گذارد و 
اگر تیرها بر سینه او فرو رفته باشد دستهایش بریده شده باشند 


1- معالی السبطین ج1 ص 452 


ص: 321 
بماذا یِتلَفّی الأارض؟ 
چگونه و با چه سختی با زمین برخورد میکند؟ (1) 


8-فاضل دربندی در اسرار الشهاده می نویسد: جمعی از افراد مورد 
اطمینان در این عصر برای من نقل کردند: یکی از مومنین هر روز در کربلا 
به زیارت قبر امام حسین علیه السلام می رفت ولی هر هفته یکبار به 
زیارت قبر عباس علیه السلام می رفت در عالم خواب حضرت زهرا سلام 
ی و ی 
از او رزوی گردانید آن مومن عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت چرا از من 
روی می گردانی؟ چه تقصیری نموده ام ؟ 


فاطمه سلام الله علیها فرمود: زیرا از زیارت فرزندم روی می گردانی. 


ِِ کردم: من هر روز قبر فرزندت حسین علیه السلام را زیارت می 


فرمود: 

ترژور ابنی السین (ع) و لاترژ ایبی العبّاسن الا قلیلاً 

و زیارت می کنی ولی پسرم عباس را جز اندک 
زیارت نمی 1 

شهادت جانسوز کودکی, کنار خیام 

در روایات آمده: یکبار (گوبا هنگام جنگیدن امام حسین علیه السلام با 
دشمنان بود) بانوان حجرم از خیمه ها بیرون ریختند کودکی که گوشواره در 
گوش داشت هراسان از خیمه بیرون آفید به طوری که گوشواره اش تکان 


می خورد به اطراف خودنگاه می کرد ناگاه ظالمی بنام هانی بن ثبیت 


به پیش امد و چنان ضربتی 


1- مقتل الحسین مقرم ص 326 
2- معالی السبطین ج1 ص 452 
3- این شخص یکی ان ان ده نفر زنازاده است که سوار بر اسب شد و بدن 
امام را زیر سم اسب قرار داد. 


ص:322 


بر او وارد ساخت که او هماندم به شهادت رسید منظره اجتماع بانوان و 
دیدن پیکربه خون آکشنه آن کودک (که محمد بن اپی سعید بن عقیل بعنس 
برادرزاده حضرت مسلم بود] بسیار دلخراش و جگرسوز بود مادر او که 
با و ای اه بر اثر شدت مصیبت همانند 


۲ 


به نظر قاصر نگارنده آنچه از گفتار گوناگون که در کتابهای مقاتل آمده 
استفاده می شود که در روز عاشورا دو کودک شیرخوار به شهادت رسیده 
اند: 


اه رس که فانصا اوه ام تون ام 
اشتحای :در له ین. عبد ات نود 


ی اف (ظفل تشن ماهه) که مایرهن ساب کر ابر آلشفن نحه 


و در زیارتی که از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام نقل شده چنین 


امده: 


آلسّلام علی عبدالله بن الخسین. آلطفل اللضیع, آلمرمي الطّریع, المَسحَط 
دماء ألمُصَعد دَمهٌ ت السماء َلمذبُوح یالسٌهم فی چجر آبیه, لعن اللهة 
رامية حرملة , بن کاهل الاسَدق. 


سلام بر عبدالله شیرخوار فرزند امام حسین علیه السلام که هدف تير قرار 
گرفت و در خون خود غوطه ور شد وخونش به آسمان صعود کرد و سرش 
بوسیله تیر 


1- این منظره مين و زمان را به گریه ۳ آورد. 

2- قول دیکر آن ات تا شهید شده که نامش عبدالله رضیع 
نوم است: و اختمالا لقب اه علی اصغر باشتج و غالبا از کفتار اربات ففانل: 
یک ظفل تتیرخوار عتوان سنم. است: 


ص:3 32 


دشمن در آغوش پدر ذیح گردید خداوند قاتل و تیراندازنده به سوی او 
حرمله بن کاهل را لغنت کند.(1) 


در جریان شهادت این طفل آمده: 


فنحاهی که همه یاران و اصحاب امام حسین علیه السلام به شهادت 
رسیدند ندای غریبانه امام بلند شد: 

قل من ذابٌ یَدْبٌ عن حَرم سول الله ...هل من غیت یرجُوا اللة یاغائتنا 
آپا حمایت کننده ای هست تا از حرم رسول خدا| صلی الله علیه و آله 


وقتی که این ندا به گوش بانوان حرم رسید صدای گریه و شیون آنها بلند 
شد امام کنار خیمه آمد و به زینب علیه السلام فرمود: فرزند کوچکم را به 
من بده تا با و وداع کنم کودک را گرفت همین که خواست ببوسد حرمله 
تیری به سوی گلوی نازک او رها کرد آن تير به گلوی او اصابت نمود و 
سرش را ذیح کرد. 


که در این باره سید حیدر حلی گوید: 
و مُنقطفاً آهوی لتقبیل طفله***قَقَّل من بل السَهمْ قنخر 


یعنی: امام حسین علیه السلام برای بوسیدن کودک شیرخوار خود خم شد 
اما تير قبل از امام بر گلوگاه او بوسه داد. 


امام آن کودک را به زینب علیه السلام داد و فرمود: او را نگهدار و دستش 
را زیر گلوی و گرفت پر از خون شد آن خون را به طرف آسمان 


پاشید و ؟ 


هون ما نزل بی اه بقین م اللة تعالی 


1- بحار ح 45 ص 66 


ص :324 


یعنی: چون خداوند این منظره را می بیند انچه از اين مصیبت بر من وارد 
شد برایم اسان است. 


و در احتجاج ]هی : امام حسین علیه السلام زا اسب پیاده شد و در کنار 
خیمه پا پشت خیمه با غلاف شمشیرش قبری کند و کودکش را به خونش 
رنگین نموده و دفن کرد.(1) 


گر شیر ندارد مادر مظلومم *** ور آب ندارد پدر محرومم 

بودی دو سه روز میهمان ما را*** ناخورده غذای میزبان رفتی 
گل بودی ناگهان خزان گشتی***جان بودی سوی ملک جان رفتی 
7-ذکر مصیبت علی اصفغر علیه السلام 

اشاره 

بودند. 


در مورد نام این طفل, علامه مجلسی در جلاء العیون می گوید: بعضی او 
را علی اصفغر می نامند. 


در کتاب منتخب التواریخ نقل شده: در یکی از زیارات عاشورا آمده: 
و علی ودک عَلی الاصقر آلذٍی قجعت به 


و سلام بر فرزند تو علی اصفر که در مورد او مصیبت سختی بر تو وارد 
شد. (2) 


2- منتخب التواریخ ص 5 27-اين زیارتنامه در اقبال سیدبن طاوس.: ذکر 
شده است. (مقتل الحسین مقرم ص 331) 


ص:325 


کوتاه سخن اینکه: امام حسین علیه 2 نزد خواهرش ام کلثوم (زینب 
صغری) امد و به او فرمود: ای خواهر! ِ در مورد نگهداری دود 
دار د. 


ام کلثوم عرض کرد: برادرم این کودک سه روز است که آب نیاشامیده از 
قوم برای او شربت آبی بگیر. 

امام حسین علیه السلام علی اصغرش را در آغوش گرفت و به سوی قوم 
رفت خطاب به قوم فرمود: شما برادر و فرزندان و یارانم را کشتید و از 
آنها جز این کودی باقن نمانده که از شدت تشنگی مثل مرغ دهان باز می 
کند و می بندد این کودک که گناه ندارد. تزد شما آورده ام تا به او آب 
بد هید. 


3 1 کم رد ۳ ۳۳ ای ۳ 2 لا ۳ 
با کوق ان کم کرخفوتن فارختوا هذا الطئل آما زو کیی علطی عمط فا 


ای قوم اگر به من رحم نمی کنید به اين کودک رحم کنید آیا او را نمی بینید 
که چگونه از شدت و حرارت تشنگی دهان را باز و بسته می کند؟ 


هنوز سخن امام تمام نشده بود به اشاره عمر سعد حرمله بن کاهل اسدی 
گلوی نازک او را هدف تیر سه شعبه اش قرار داد که تير به گلو اصابت 
کرد. 

دیع الطفل من الورید اٍلی الورید. او من الأْذْن الی الأدْن 


از شریان چپ تا شریان راست علی اصغر بریده شد و يا از گوش تا گوش 
او ذیح گردید.(1) 


اتصعالی التجظیه 1ص 124 کیروت: اهر اضص :126 


ص :326 

حجت کبرای روز محشرم این است*** ثانی حیدر علی اصغرم این است 
اينکه بدین کودکی گناه ندارد***یا که سر رزم این سپاه ندارد 

جای دهید آنکه را پناه ندارد***بسکه دل افسرده است آه ندارد 

ناگه از آن قوم از سعادت محروم***حرمله اش تير کین فکند به حلقوم 


حلق ورا خست و جست از شه مظلوم ***از شه مظلوم آن سه شعبه 
مسموم 


رد شد و سر زد به قلب احمد مرسل 
قآتی به تحو الائام مَنادی***یا قومْ هل قَلبٌ لهذا بح 
قزماه عرقله بمهم فی الکشا* یبد الختوف: و آلقی فن لا بجز مغ 


یعنی: پس از آن کودک را به سوی قوم پست آورد در حالی که صدا می 
زد: ای قوم ایا دلی هست که از خدا بترسد و بر اين کودک توجه نماید؟ 
بجای جواب حرمله تیری بر کمان نهاد و ان کودکی را که از شدت ضعف و 
عطش قدرت بی تابی نداشت هدف تير قرار داد. 


دید چون روی منیرش شده از خون گلگون***روز اندر نظرش چون شب 
| امد 


ص :327 

رئاء علی اصغر از زبان مادرش رباب: 

علی اصغر, ای مه انورم***شده ای جدا از چه از برم؟ 
من بینوا به تو مادرم***ولدی علی, ولدی علی 

۴ دل مرده زنده ز بوی تو 
چکنم ز دست عدوی تو*** ولدی علی, ولدی علی 

تو ضیاء لیله تار من***زغمت برفته قرار من 

شده داغ هجر, دچار من*** ولدی علی, ولدی علی 
بگشای نرگس و ناز کن*** لب غنچه سای, تو باز کن 
ز جفای حرمله راز کن*** ولدی علی, ولدی علی 


قتدنته تیبختی, مضییتت: علي أصعر غلی. لام 


بفدای روی نکوی تو 


مصیبت جگرسوز علی اصغفر به قدری بر امام حسین علیه السلام سخت 
بود که آن حضرت در حالی که گریه می کرد به خدا متوجه شد و عرض 
کرد: خدایا خودت بین ما و این قوم داوری کن انها ما را دعوت کردند تا ما 
آز.خانب: اشمان تداتین تیه 

يا خسین دَعه قاِنّ له مُرضعاً فی الجَتَه 


ای حسین علیه السلام در فکر اصغر نباش هم اکنون دایه ای در بهشت 
برای شیر دادن به او اماده است. (1) 


1- معالی السبطین ج1 ص 4 42-تذ کره الخواص سبط بن جوزی ص 144 


ص :3280 


و دلیل دیگر بر شدت سختی این مصیبت اینکه: امام حسین علیه السلام 
هنگامی که به شهادت رسید در روز بازدهم محرم سکینه کنار پیکرهای 
شهداء آمد و گریه کرد تا بیهوش شد امام حسین علیه السلام در عالم بی 
هوشی به سکینه اشعاری آموخت برای شیعیان بخواند دو شعر از آن 
اتعار ان ات 


۲ پم ‌ ۹ 4 ۳۳۹ 1 ِ .م 1 ۳ ۳ ۲ ۳۹۳2 1 
لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرژونی***کیف استسقی لطفلی فابوا ان 
ما نم و 

پرعمویی 


و سَقوةه شهم بغي عوَضّ الماء المعین*۴ یا ار و مٌصاب هد آرکان 
الحجّونِ 

ای کاش در روز عاشورا همه شما بودید و می دیدید که چگونه برای کودکم 
طلب آب کردم قوم به من رحم نکرد ۵ بتحای. ان هار | نود کم ع با نید 


خون ظلم سیراب گردند این حاده آجنان جانسوز و سخت و طافت فرسا 
است که بانههای کیم‌های حکم را خرات ب کرد. 


لاله باغ دل من علی جان علی جان***شمع دل محفل من علی جان علی 


جان 


طوطی من کز بر من پریدی چه دیدی***غرقه به خون بسمل من علی 
جان علی جان 


خرمن عمر تو چه رفت بر باد زبی داد***سوخت ز غم حاصل من علی جان 
علی جان 


حلق تو را تير ستم دریده بریده***ز خم غمت قاتل من علی جان علی جان 
(2) 


1- معالی السبطین ج 2ص53 
2- دیوان کمیانی 


ص :329 


اصفغر اگر ز عطش, تشنه و بی تاب شدی***#بر وی دست پدر خوب تو 
سیراب شدی 


شمر رحمی نه اگر بر دل بی تابت کرد***نوک تیر ستم حرمله سیرابت 
کرد 

طایر هوش ز سر رفت ز مدهوشی تو***ناله من به فلک رفت ز خاموشی 
نور < چشما ! رگ بگکشا دیده ز هم خواب بس است **#بردنم طاقتت از این دل 
بود امیدم که توام یار به هر حال شوی ره زبان [ و همصحبت اطفال 
شوی (1) 

ملاقات سکینه با نعش علی اصغر 

در روایت ویو اف فتحاشن که ی اصغفر در آغوش امام حسین علیه 
لسلام پرپر می زد یکی از ظالمین بنام حسین بن تمیم تیری به سوی 
حسین علیه السلام يا علی اصفر انداخت ان تیر به لبهای حسین علیه 
السلام اصابت کرد خون از لبهایش جاری شد امام گریست و به خدا عرض 


کرد: خدایا من آنچه را که دشمن بر من و برادرانم و فرزندان و بستگانم 
وارد ساختند به پیشگاه تو شکایت می 


و به نقل ابومخنف: جنازه علی | صغر را در حالی که خونش بر سینه اش 
جاری بود به سوی خیمه اورد. 


سکینه به استقبال پدر شتافت و عرض کرد: 
با آبة لَعَلَک سَقیت آخی آلماء 


1- دیوان جودی 


ص :330 

پدر جان گویا برادرم اصفغر را سیراب کردی. 
امام گریه کرد و فرمود: 

یه هاي آخاي مذبوحاً یسهم الاعداء 


دخترم بیا (قنداقه) برادرت را بگیر که , بر آثر تير دشمن سرش جدا شده 
است.(1) 


خدا می داند که بر سکینه چه گذشت. 

گفت: جانا آتشم افروختی***جان زارم را از اين غم سوختی 

خوش به سوی کوی جانان رفته ای***سوی قربانگاه شتابان رفته ای 
ترسیمی از شجاعت یاران حسین علیه السلام از زبان دشمن 

شخصی در سپاه عمر سعد در کربلا بود و در کشتن شهدای کربلا شرکت 
داشت مردی از او پرسید: : وای بر تو چگونه راضی شدید تا فرزندان رسول 


خراصای الله غلنه وله را در کربلا کش ۱ 


او در پاسخ گفت: سنگ در زیر دندان تو باد اگر تو هم در کربلا بودی همان 
کار را که ما کردیم تو هم انجام می دادی گروهی از یاران حسین علیه 
السلام بر سر ما ریختند دستهایشان بر قبضه شمشیر بود مانند شتر درنده 
سواران ما را از چپ و راست بهم می مالیدند و خود را به مرگ می 
انداختند می خواستند یا از آبشخور مرگ بنوشند و يا بر مرگ چیره گردندو 
اگر ما دست از انها می کشیدیم جان همه افراد سپاه را گرفته بودند.(2) 


قما کثا فاعلین لا لک 


1- معالی السبطین ج 1 ص 425 ۱ 
2 قلو کقفنا عنها رُوّیدا لاتت تُفُوسّْ العسگر یخذا فیرها 


ص: 331 


ای مادر مرده ! اگر جلو آنها را نمی گرفتیم چه می شد و چه می کردیم جز 
اینکه همه ما نابود شویم ؟(1) 


دا و 
گفت: سپاهیان ایران آنچنان هجوم می آفردند که. نسر. از .یا نمی شناختند 
اگر ما این کار را نمی کردیم چگونه می توانستیم جلو یورشهای آنها را 


بگیریم. 


اری تاریخ تکرار می شود سپاهیان سلحشور ایران از مکتب شهدای کربلا 
درس سلحشوری و شهامت آموخته بودند که همچون آنها بر دشمن یورش 
می بردند که گوئی مرگ را به دوش می کشند و از هیچ چیز باکی ندارند 
دشمن زبون در برابر آن: هردان دلیر حه می, توانست کند جر اینکه. با 
6 5 ۳۳:۱۶ 


1- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج3 ص‌263 


ص: 332 


اشاره 


مات ار حضرت هنگام رفتن به میدان تا شهادت و پس از شهادت متعدد 
اشته کم‌ماور دیل‌ کت ند عتوان بر کر اتما مین ردارب 


1-مصیبت وداع اول 


پس از آنکه حضرت عباس علیه السلام به شهادت رسید امام حسین علیه 
السلام غریب و بی یاور شد و دیگر هیچ کس را نیافت که از او یاری کند 
صدای گریه و ندبه بانوان حرم و کودکان را می شنید در این هنگام فریاد 
9 

هل من ذابٍ یَدْبٌ عن حَرّم سول الله ؟... هل من مَفیثِ یرجُو اللة فی 
اغانتنا؟ 


آیا کسی هست تا از حرم رسول خدا صلی الله علیه و اله حمایت و دفاعء 
کند؟ ایا فریادرسی هست تا به امید واب الهی به فریاد ما برسد؟ 


سپس با بانوان حرم و کودکان وداع کرد و آنها را به سکوت و صبر دعوت 
نمود انگاه فرمود: 

ن | |۰۶ . 2 ۳ .ی جر لو 1 1 ی 1 1 ۳ ترس نا 1 له ح _ - 
اخیه ! ائتینی بتوب عتیق لا یرغعب قبه احخد اجعلهة تحت پیابی لثّلا اجرد بعد 


خواهرم ! جامه کهنه و بی ارزش به من بدهید که در زیر لباسهای خود 


ص:333 


بیوشم تا ان را از تنم بیرون نیاورند و مرا برهنه نسازند 


شلواز کوخکی. براستن اوردند فر‌مود: نم آین.جامه: کسی است. که دلت: و 
خواری دامنگیرش شده باشد سپس جامه کهنه دیگری را گرفت و پاره پاره 
کرد و زير جامه هایش پوشید سپس پارچه دیگری طلبید و ان را پاره پاره 
کرد و پوشید به این منظور که به غارت نبرند.(1) 


لباس کهنه بیوشید زیر پیرهنش *** که تا برون نکند خصم بدمنش ز تنش 


لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور***تنی نماند که پوشند جامه با 


در این وداع بود که فرمود: 

توافت لا ای اتططل خی اوعد 

رف غلی اضف را که کدی امن حهند فا آه خواضا فظی یم 
علی اصغر (يا عبدالله شیرخوار) را به او دادند آن حضرت خواست با او 
وداع کند که تير از جانب دشمن امد و به گلوی او اصابت کرد و او را شهید 
تجود ( قبلا مضیبت عبدالله ورعلی اضعر د کر شد) 2 

2-مصیبت جانسوز وداع با امام سجاد علیه السلام 

هنگامی که امام حسین علیه السلام تنها ماند و به هر سو نگاه کرد برای 


خود یار و یاوری ندید صدا| زد. 


1- ترجمه لهوف سیدبن طاوس.: ص124 
2- بحار ج 45ص 46 


ص :334 
قل من ذابٌ یَدْبْ عن حَرّم سول اللّه .. 


آیا کسی هست که از حرم رسول خدا صلی الله علیه وآله حمایت و دفاع 
کند. ؟ 


اين سخن آنچنان جگرسوز بود که وقتی بانوان حرم آن را شنیدند صدای 
گریه آنها بلند شد در اين هنگام امام سجاد علیه السلام که سخت بیمار و 


درز بنتتر مود برخاشست وبا دجمت از خیمه اش بتردن آهد تقدری انوازن بود 
که نمی توانست شمشیر خود را حمل کند. 
ام کلثوم علیه السلامف ریاد زد: به خیمه بر گرد. 


امام سجاد علیه السلام فرمود: ای عمه, مرا رها کن تا در رکاب پسر 
ولا ی اس ال با وی ی 


امام حسین علیه السلام متوجه شد و فریاد زد: ای ام کلثوم. او را نگهدار, 
تاتی ار سل آل مد صای اللض کلب وال خالن تسوو 


فاضل دربنددی در اسرار الشهاده می نویسد: امام حسین علیه السلام مانند 
باز شکاری به طرف امام سجاد علیه السلام امد و او را به خیمه اش برد و 
به او فرمود: پسرم می خواهی چه کنی؟ 


امام سجاد علیه السلام عرض کرد:پدرجان. ندای تو رگهای قلبم را برید و 
ارا نانوی حاسترم‌میدان ام انم را -فدایت نم 

امام حسین علیه السلام فرمود: پسرم ! تو بیمار هستی و جهاد بر تو واجب 
و روا نیست. تو حجت و امام بر شیعیان من هستی تو پدر امامان و 


سرپرست یتیمان و بیوه زنان هستی تو باید آنها را به مدینه برسانی و نباید 
هرگز زمین از حجت و امام از نسل من خالی بماند... 


امام سجاد علیه السلام عرض کرد: پدرجان آبا من نگاه کنم و تو کشته 
شوی کاش زنده نبودم و جانم نثار تو می شد... 

سپس امام حسین علیه السلام با امام سجاد علیه السلام وداع کرد او را در 
آقوش گرفت 


ص:335 


و کرد به روف او گذاشت و گریه سختی کرد و به این ترتیب با او 
7 


جریان وداع امام حسین علیه السلام با فرزندش امام سجاد علیه السلام در 
عبارت دیگر چنین آمده است: 


کناب الم الساکیه فقل فده شکامی که آمام سین غارمآزبتام 
یکه و تنها ماند به خیمه های پسران پدرش رفت انها را خالی دید به خیمه 
های فرزندان عقیل رفت آنها را خالی دید به خیمه های اصحابش توجه کرد 
انها را نیز خالی دید مکرر می فرمود: 


لا حول و لا فُوَع ال یالله آلعلی آلقظیم 


سپس به خیمه های بانوان رفت وپس از آن به خیمه امام سجاد علیه 
السنلام وارد گردید دید آن حضرت بر اثر بیماری شدید روی فزش بوستی 
افتاده و زینب سلام الله علیها از او پرستاری می کند. 


وقتی که چشم امام سجاد علیه السلام به پدرش افتاد خواست برخیز 
نتوانست به عمه اش زینب فرمود: مرا به سینه ات تکیه بده تا بنشینم 
زینب علیه السلام در جانب پشت امام سجاد علیه السلام نشست و آن 
حضرت را نشانید و به سینه اش تکیه داد امام حسین علیه السلام احوال 
مس انا اه هسام ی ماس کی وید 
خدا را سپس امام سجاد علیه السلام عرض کرد: پدرجان, جریان شما با 
این منافقین به کجا رسید؟ 


امام حسین علیه السلام فرمود: شیطان بر آنها چیره شد و یاد خدا را از یاد 
آنها تون برد وا خی شدیدی. ببخ: جا و آنها رخ داد که خون ما و آنها در 
سراسر این زمین به جریان افتاد. 


تعصهالی اسان هر 21 


ص:336 
امام سجاد علیه السلام پرسید: پدرجان عمویم عباس علیه السلام چه شد؟ 
(1) 


زینب با شنیدن این سوال دگرگون شد با چشمی اشکبار به چهره برادر 
نگاه کرد تا بنگرد که او چه جواب می دهد؟ زیرا آن حضرت هنوز خبر 
شهادت عباس علیه السلام را به امام سجاد علیه السلام نداده بود تا مبادا 


بیماری او شدیدتر گردد فرمود: پسرم عمویت کشته شد و در کنار فرات 
دستهایش را بریدند. 


امام سجاد علیه السلام آنچنان گریست که بیهوش شد وقتی که به هوش 


آمد از عموها و افراد دیگر سوال می کرد و امام حسین علیه السلام پاسخ 
می داد تا اينکه پرسید: 


آين آخی علی و حَبیبٌ بنِ مظاهر و مُسلِمٌ بن عوسَجه و رُهَیرٌ بن القين 
برادرم علی اکبر کجاست., از حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه و زهیر 
بن قین چه خبر؟ 

آفاه خسن غلجه السیلام قرو 

با بُ اعلم آةٍ لیس فی الخیام رَجْلْ الا آتا و آنت . 

پسرم بدان که در خیمه ها مردی جز من و تو نیست. همه کشته شدند. 


امام سجاد علیه السلام گریه سختی کرد سیس به عمه اش زینب سلام 
الله علیها فرمود: شمشیر و عصائی به من بده. 


اعام خسن یه ااسلام فرهمهه شصیر عم عضا برآ چه ی وهی ۲ 


آن ِ سول خدا صلی الله علیه و آله ۹ تما ۳ ۳ 
در زندگی بعد از او نیست. 


ارس ی اه اما این ار اش ساره اش 
چسبانید و به او فرمود: پسرم ! تو پاکترین و بهترین ذربه و عترت من 


هستی تو جانشین من بر این بانوان و کودکان غریب و یتیم و مظلوم می 
باشید انها که در چنین رنجی شدید در 


1- يا آبتاخ ! آين عمی العباسن 


ص: 337 


باش انها هیچ مردی غیر از و ندارند به انها مهربانی کن ... سپس صدا زد: 
ای زینب ای ام کلثوم. ای سکینه, ای رقیه, ای فاطمه, کلام مرا بشنوید و 
بدانید که این پسرم (اشاره به امام سجاد)جانشین من بر شما است . 


هو أمامْ مَمَترضّ الطاعه. 


سپس فرمود: پسرم به شیعیان من سلام برسان, و به آن ها بگو که پدرم 


گریه کنید 


با وَلدی میتی عنن تام فقل آقم ار ان‌عات ریا فان وه و عضن 
شهیدا قابکوخ.(1) 


3-مصیبت آخرین وداع امام حسین علیه السلام 


فیت: تون کقت: که اين وداع سخت ترین مصیبتی بود که در روز عاشورا بر 

اهلبیت نبوت علیه السلام وارد گردید که بسیار دلخراش ۳0 
نقل شده: ی ای به کربلا 
برای زیارت مرقد مطهر امام حسین علیه السلام رفتم ایام عرفه بود شب 
عید قربان از حرم شریف آن حضرت مردی می گفت: ملامحمدباقر 
مجلسی (علامه مجلسی) در صحن شریف درس می دهد از او پرسیدم در 
کدام مکان؟ او با اشاره آن مکان را به من نشان داد به آنجا رفتم دیدم در 
آنجا مسجد بزرگی است و جمعیت بسیاری از علماء حدود پانصد نفر 
اجتماع کرده اند وعلامه مجلسی بر بالای منبر است و برای آنها درس می 
گوید بعد از پایان درس مقداری موعظه کرد و پس از موعظه خواست ذکر 
مصیبت کند در این هنگام شخصی از داخل حجره وارد مجلس شد و گفت: 
حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها می فرماید: 


و و ات ی - 
اذِکر المصایْت المَشتملة عَلی وداع وَلَدِی الشهید 


آن مضائبی را که در بر گیرنده مضیبت: وداع قرزند شهیدم می باشد بخوان. 


علامه مجلسی همان مصیبت را خواند بسیاری اجتماع کرده و آن ذکر 
مصیبت را شنیدند و گریه شدیدی نمودند که من در تمام عمرم چنین 


مجلس باشکوه گریه و عزا ندیده بودم.(2) 


امام حسین علیه السلام نگاهی به قتلگاه کرد دید پیکر بخون طییده 72 نفر 
از اصحاب 999 نفر از اهلبیتش به زمین افتاده كِ شهادت رسیده اند 
تصمیم قاطع گرفت تا به جنگ با دشمن برود در این هنگام صدا زد: 


يا سُکینه يا فاطمه؟ با زیتبِ و يا أَمْ کلوم عََيکَنَ مِنّی السّلامٌ قهذا آخِژ 
الاجتماع و قد 0 


ی سکینه, ای فاطمه, ای زینب و ای ام کلثوم , آخرین سلامم بر شما باد, 
اکن ارس مدا انا اسب نف اه ها رسیم 
ست. (3) 


اینک آمد نوبت من الوداع ***الوداع ای عترت من الوداع 

زود دلهای شما خواهد شدن*** سوزناک از فرقت من الوداع 

دم بدم خواهید چون ابر بهار***گریه کرد از حسرت من الوداع 

امام در اين حال می گریست, زینب علیه السلام عرض کرد: خدا چشمت 
را نگریاند چرا گریه می کنی؟ امام فرمود: 


که ای اس ی 
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ص:339 
کی لا آبکی و عَمّا قلیل تساقون تین الخده: 


چگونه گریه نکنم با اینکه بزودی شما را به صورت اسیر در میان دشمنان 
حرکت می دهند گریه ام برای خودم نیست برای اسارت شما است. (1) 


بانوان حرم با شنیدن سخن امام صدا به گریه بلند کردند و فریاد می زدند: 
القدام الیدام الفران الفران: 

اک ایا مان ات ۱ 

4-وداع جانسوز امام با سکینه 

در اين هنگام سکینه نزد پدر آمد و صدا زد: 

يا آبتاُ ء استسلمت لِلمَوتِ قالی من کل 

ای بابا آیا تسلیم مرگ شده ای بعد از تو به چه کسی پناه ببرم. 

امام حسین علیه السلام به او فرمود: ای نور چشم من چگونه کسی که پار 
9 یاور ندارد تسلیم مرگ نشود ولی بدان که رحمت و یاری خدا در دنیا و 
آخرت از شما جدا نگردد دخترم بر قضای ِ صبر کن و شکایت نکن دنیا 
ما رات ی تا و 

سکینه گفت: ما را به حرم جدمان (مدینه) بازگردان. 

امام فرمود: 

لو تثرک القطا لقَفا وَنام 

اگر فا را هر ان ود ارام ی رد وا ی 


[- تذکره الشهداء ص 307 


ص:340 


چشمهای او را پاک کرد و اين اشعار را خواند: 

سَیّطول بعدی یا سَگیتة قاعلمی***منک ابا اذا لجمام هانی 

لا حرقی قلیی بدمعک حسره ***مادام مثّی الوّوْح فی چنمانی 

قاذا لت قآنت آولی باْذی***َاِيتة یا خیره الْسوان 

ای سکینه جانم بدان که بعد از فرا رسیدن مرگم گریه تو بسیار خواهد شد 
دل مرا با افسوس به سرشک خود مسوزان تا جان در بدن دارم پس وقتی 


که کنٌ کشته شدم تو بر هر کس نزدیکتر به بدن من می باشی که کنار آن 
بیائی و گریه کنی ای برگزیده بانوان. (1) 


5-دخترک تشنه دنبال امام 
هلال بن نافع می گوید: در میان دو صف لشگر (دشمن) ایستاده بودم دیدم 
کودکی از حرم امام حسین علیه السلام بیرون آمد امام به سوی میدان می 


آمد کودک: با گامهای لززان دوان دوان خود را به. آمام. زشانید دامن آن 
حضرت را گرفت و گفت: 


يا آبّه ! آْظر الم قانی عطشان 
ای پدر به من بنگر و ببین من تشنه ام. 
این تقاضای جگرسوز از ان کودی شیرین زبان مانند نمکی بود که بر 


زخمهای قلب امام پاشیده شد به طوری که اشک از دیدگان حسین علیه 
السلام جاری گشت فرمود: 


ص: 341 


دخترم می دانم تشنه ای خداوند تو را سیراب کند که او وکیل و پناهگاه من 


است. 


هلال گفت: پر سیدم . این دختر جه کسی بود؟ و با امام حسین علیه السلام 


چه نسبتی داشت؟ 
گفتند: او رقیه دختر سه ساله امام حسین علیه السلام بود. (1) 
6-وداع با زینب سلام الله علیها 


اشاره 


امام حسین علیه السلام بانوان را ی ار و 
خداوند شما را از دست دشمنان نجات دهد و عاقبت امر شما را نیکو 
گرداند و دشمنان شما را به انواع عذاب مبتلا خواهد کرد و در عوض این 
عا مر یه ها و اه عم برا از مواهب خود را به شما 
عنایت می فرماید به زبان چیزی نگوئید که موجب کاهش مقام آرخفند 
۱ ۱ زینب گریه ۰ امام به او فرمود: آرام باش ای دختر 


همین که خواست به عزم میدان از خیمه بیرون آید زینب سلام الله علیها 
دامن امام را گرفت و صدا زد؛ 


2 ر 1 لها ه - سا مر رصم 3 2 
مهلا یا اخی, توقف حختی اترَود منک و اودِعک وداع مفارق لا تلاقی بعده 


برادرم ! آهسته باش توقف کن تا تو را سیر ببینم و با تو وداع کنم آن وداع 
جدا کننده ای که بعد از ان دیگر ملاقاتی با تو نخواهد بود. 


بگذار تا بگرییم چون ابر نوبهاران*** کز سنگ ناله خیرد روز وداع یاران 


هار الشیاده مطايق نقل الوقایم و الحفاجت خی ی 192 
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قمهلاً آخی قبلّ القمات قَنیتة ***لتبردمثی لوعَة و علبل 


برادرم آهترتة برو و قبل از منز ی اندکی با ما باش تا با دیدار نو درون 
سوزان و سوز قلب پریشان و بی قرارم خنک گردد. (1) 

ای جان ما جانان ما آهسته ۳ هسته رو*** مشکن دل سوزان فا اشتة 
رو اهسته رو 


بر خواهر زارت نگر, بر طفل بیمارت نگر*** آهسته رو آهسته رو آهسته 
رو اهسته رو 


کرده وصیت مادرم تا من ببوسم حنجرت*** اهسته رو اهسته رو اهسته رو 
اهسته رو 


حضرت زینب سلام الله علیها از برادر دل نمی کند, به دست و پای برادر 
افتاد و بوسید, سایر بانوان حرم آن حضرت را محاصره کرده و دست و پای 
ره[ به تنهایی طلبید و او را دلداری داد. 


و مر یَدَْ علی ضدرها و سَکتها من الجَرَع 


سرانجام امام حسین علیه السلام دستش را بر سینه خواهرش زینب کشید 
زینب آرام گرفت و دیگر بی قراری نکرد. 


امام به او فرمود: افرادی که صبر می کنند. پاداش بسیار در پیشگاه خدا| 
دارند, صبر کن تا به پاداشهای الهی برسی... 


1- معالی السبطین ج2 ص 26 


ص:343 
انگاه زینب سلام الله علیها خشنود شد و اظهار سرور کرد و عرض کرد: 
ا بن مّی طب تفساً و قرّ عینا قانک تجدنی ما ثحب و ترضی 


ای پسر مادرم خاطرت شاد و چشمت روشن باد چرا که مرا آنگونه که 
دوست داری و خشنود هستی خواهی یافت. 


زبان حال زینب سلام الله علیها در این وقت این بود: 
ضبرث علی شيي امرٌّ من الضبر***ساصبرّ حتی یعجَرّ الضبر عّن ضبری 


بر چیزی که تلخ تر از تلخی گیاه صبر است صبر می کنم و بزودی چنان 
صبر می کنم که نیروی صبر از قدرت صبر من درمانده گردد. 


آری به گونه ای صبر کنم, که صبر از من خسته شود. (1) 

هان بروز زینب که د رد است بی دوا*** دردمند حق طبیب دردها است 
تند رو زینب که خواهی شد اسیر*** زین اسیری هست جانت ناگزیر 
رو یتیمان مرا غمخوار باش***در غریبی بی ک سنند تو یار باش 

گر خورد سیلی سکینه دم مزن*** عالمی زین دم زدن بر هم مزن 
آشتغازی ٩‏ ابیت ال اصفهانی 


ای خسرو خوبان مکن آهنگ میدان***ای جان جانان 


[- همان مدرک 


ص :344 

بهر خدا رحمی بر این شیرین زبانان*** اطفال حیران 

ای شاهباز لا مکان, ترک سفر کن*** صرف نظر کن 

مرغان قدسی را منه در چنگ زاغان*** در دام عدوان 

یک کاروان زن چون بماند بی نگهبان***ای شاه خوبان 

آیاعه اند که زامی رها ام مارد 

مائیم و یک تن ناتوان, سوزان و نالان***دشمن فراوان 

کای شهریار کشور صبر و تحمل***قدری تامل 

کاندر قفا داری بسی دلهای بریان***با چشم گریان 

جانا مکن قطع رسوم آشنائی*** روز جدائی 

ما را ببر همره تو را گردیم قربان***ای ماه تابان 

از خواهران و دختران, دل برگرفتی***یکباره رفتی 

از ما گسستی با که پیوستی بدینان***آوخ زهجران (1) 

بیاد وصیت حضرت زهرا سلام الله علیها 

عضی ال کرو ایو کون اسام حسین غله ااسلام خنذ قدیی امه ها 
دور شد حضرت زینب سلام الله علیها از خیمه بیرون امد و صدا زد: برادرم 
ِِ_ درنگ کن تا وصیت مادرم فاطمه سلام الله علیها را نسبت به تو 


امام توقف کرد ۵ فخوند آن وصیت چیست؟ 


زینب سلام الله علیها عرض کرد: مادرم به من وصیت فرمود هنگامی که 
نور چشمم حسین علیه السلام را روانه میدان برای جنگ با دشمن کردی 


عوض من گلوی او را ببوس آنگاه زینب سلام الله علیها گلوی برادرش را 
بوسید و به خیمه بازگشت. (2) 


[- اقتباس از دیوان کمیانی ص‌ 165-4 
2- تذکره الشهدء ملا حبیب الله کاشانی ص 311 
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برادر دعا کن که زینب بمیرد*** مبادا که بعد از تو ماتم بگیرد 


برادر به قربان خلق نکویت*** اجازه بفرما ببوسم گلویت 


امام چند قدم دیگر به سوی میدان برداشت ناگاه صدای ضعیفی از پشت 


امام به عقب نگاه کرد دید سکینه با سرعت می آید عنان اسب را کشید و 
توقف کرد سکینه به سر رسید و رکاب امام را گرفت و عرض کرد: حاجتم 
این اشنت: که. از اشب. فرفد انی .و ضرا جر کار خود بحبری..و مزا هاننه 
پتیمان نوازش کنی. امام ی و ای را 
کنار خود گرفت و دست نوازش بر سر او کشید و اشکهایش را پاک کرد و 
او را دلداری داد و به خیمه باز گردانید. (1) 


7-حادثه ای جگرسوز هنگام وداع 


هنگامی که امام حسین علیه السلام مشغول وداع بود و سکینه و سایر 
بانوان حرم را دلداری داده و امر به صبر می نمود عمر سعد خطاب به 
سپاه خود فریاد زد: وای بر شما تا حسین علیه السلام مشغول وداع است 
از هر سو به او حمله کنید سوگند به خدا اگر او از وداع فارغ شود جانب 
راست و چپ شما را با حملات خود درهم می نوردد. 


سپاه به امام حمله کردند و آن حضرت را در کنار خیمه هدف تیرهای خود 
قرار دادند بطوری که تیرها بین طنابهای خیمه ها می افتاد و بعضی از 
تیرها به بانوان اصابت کرده و لباس آنها را درید و سوراخ نمود بانوان 
وحشت زده داخل خیمه شدند و به امام نگاه می کردند ببینند چه میکند؟ 
دیدند مانند شیر خشمگین به دشمن حمله کرد و به هر که نزدیک شد او را 
به خاک هلاکت انداخت از هر سو به سوی اه تترنت: امن و آن: خر ت: سنینه 
و گلویش را سپر تیرهای دشمن قرار داده بود سپس به مرکز خود 


[- همان مدرک. 
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باز ؟ را و مکرر می گفت: 
لا حول ولا قَوّة الا بالله (1) 


مطلب جانسوز دیگر اینکه: فتحامیت که امام پس از وداع خواست سوار بر 
اسب شود بانوان و کودکان شیون می کردند و از هر سو دامن او را 


قنادی احيسیه يا يب 
صدا زد: ای زینب این بانوان و کودکان را نگهدار. (2) 


8-روحیه قوی امام حسین علیه السلام 


گرچه حوادث تلخ و جانسوز و غمبار باعث می شد که امام حسین علیه 
السلام بی اختیار گریه می کرد و گاهی بسیار شدید و بلند میگریست ولی 
گریه او جنبه های عاطفی و تنفر از دشمن داشت نه اینکه آمیخته با ذلت 
باشد روحیه آن حضرت همیشه نیرومند و قوی بودر و گفتار او در برابر 
دشمن و حمله های شدید او و تسلیم نشدن او تا آخرین نفس و آخرین 
عنوان نمونه: 


1-آن بزرگوار صبح عاشورا پس از نماز صبح رو به اصحاب خود کرد و پس 
از حمد و ثنا فرمود: 


ان اللة سْبحاتة و تعالی قد آذن فی قتلکُم و قتلی فی هذا الوم قعلیکم 
یالطَبرٍ و القتال 


خداوند به کشته شدن من و شما رضایت داده است پس بردبار و شکیبا 
باشید و بجنگید. (3) 


(یعنی گرچه نفرات ما اندک است ولی تسلیم نشوید با صبر 


1- مقتل الحسین مقرم ص 338 


2- مثیر الاحزان علامه شیخ شریف ص 85 
3- اثباه الوصیه مسعودی, ص 63 1 
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پایدار و استقامت,: دست به پیکار بزنید.) 


2-هنگامی که امام حسین علیه السلام و پارانش در کربلا در تنگنای سخت 
قرار گرفتند و محاصره دشمن لحظه به لحظه تنگتر می شد آن حضرت و 
جمعی از پارانش آنچنان ارام ق بندبان بودند که لحظه به لحظه چهره 
هایشان درخشنده تر و اعضایشان قوی تر می گشت 1 عده ای نیز 
بودند که رنگ پریده و لرزه بر اندام شدند. 

تقی از مایت ان حضرت که رنگ باخته بودند به بعضی دیگر گفتند: به 
امام حسین علیه السلام بنگرید که چهره اش بیانگر آن است که هیچگونه 
تاکی از موی ندارد: 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


صبراً یی الکرام قما القوت" الا قنطره تعبژ یکمن البّوس و آلصّراء الی 
الجنان الماسعه. میم ادا اک تک آن بل من نع الق قسر 
و ما و لعدانکم الا کر تفا من قصر الي سجن و عذاب, ان آبی حَدْتَی 
ف ول له ی ال مه وا اس انم خن لاف 


وَالمَوثٌ جسر هولاء الی جنانهم, و جسرٌ هولاء الی جچیمهم, ما کذبث و لا 
کذِبت. 


ای فرزندان شرف و کرامت؛ صبور و بردار باشید مرگ جز پلی نیست که 
انسان را از سختیها به سوی بهشت وسیه و نعمت های همیشگی عبور می 
دهد گدامیک از شما دوست نداوید که از زندان به کاخ اتفال یابد ولی 
مرگ برای دشمنان شما همانند آن است که کسی از کاخ به زندان و 
شک ای سمل تمد ترا عرص اسان سا لت للم لس ی ال فحل 
کرد که فرمود: دنیا زندان مومن و بهشت کافر است. 


آری مرگ پلی است که مومن را به بهشت و کافر را به جهنم عبور می 
دهد نه 


ص :348 


من دروغ می گویم و نه پدرم دروغ گفته است. (1) 


3-حمید بن مسلم می گوید: امام حسین علیه السلام را در درگیری شدید 
با دشمن دیدم. 


قو الله ما ایث مکنورا قط قد فیلَ ولا ال هب اسعاس اس اه 


سوگند به خدا ندیدم که فرزندان و خاندان 
و یارانش کشته شده باشند در عین حال دلدارتر و استوارتر و قوی دل تر 
از آن بزرگوار باشد چون پیادگان به او حمله می کردند او با شمشیر بر 
آنها حمله می کرد و آنها را از راست و چپ می گریختند چنانکه گله روباه 
از شیری فرار کند.(2) 


4-هلال بن نافع (از سربازان دشمن) می گوید: آن هنگام که امام حسین 
علیه السلام از پشت اسب به زمین افتاد و لحظات شهادت نزدیک شده بود 


قو الله ما رایث قتیلا مخضباً ده آحسن منة و لا نو وجهاء شقلیی ئوژ 
تمه کال میاید کی الب بو چی قلم. 


سوگند به خدا کشته ای غوطه ور در خوش را ندیده بودم که صور تسش 
زیباتر و درخشنده تر از صورت حسین باشد درخشندگی و زیبائی قامت او 
چنان مرا جذب کرده بود که متوجه نشدم چگونه او را می کشند.(3) 

5۵-در زیارت قائمیه, خطاب به امام حسین علیه السلام آحده: 


۳ رآوک ثابت الجاش غیر خائف ولا خاش, تَصبو | ۳۹1 غوائل قکرهم و 
قاتلوک بگیذقم. 


1- اثباه الوصیه مسعودی, ص 39 1 
2- ترجمه ارشاد مفید ج2 ص116-لهوف ص 119 
3- اعیان الشیعه ط ارشاد ج1 ص610-لهوف ص 128 


ص :349 


(نتوانستند مردانه با تو بجنگند بلکه) در برابر تو راه های نیرنگ را انتخاب 
کردند و با حیله و نیرنگ (مانند تشنگی شدید و ...) تو را کشتند. (1) 


6-و از تعبیراتی که در مورد حمله امام حسین علیه السلام آشتخ است که: 
وقتی که امام حمله کرد سیاه دشمن سی هزار نفر بودند. 


یه بّ ۳ مه ۳ً1 ]و مس 
فینهزمون من بین یدیه کانهّم الجراد المُنتشر 


فرار می کردند. 


لا حول ولا فَعّة آلا بالله القلی القظیم.(2) 
9معرفی و اتمام حجت امام حسین علیه السلام 


دشمن امد و بر شمشیر خود تکیه داد و با صدای بلند فرمود: 


َنشِدکم الل قل تعرفوتني 

قفا زا چه.خدا ابا مرا فی تا سیو؟ 

سا باس دون ارم فر ند یامی خدا ضلی: ال یه ال قشتتی: 
اقامه تما راب کدا آناسی دانیج علی این اسطالتب علیه الساام در من 


است؟ 
سیاه: :اری می دانیم. 


امام: شما را به خدا ایا می دانید خدیجه دختر خویلد نخستین زنی که به 
اسلام گروید مادربزرگ من است؟ 


کر الشمداض 327 


2- اعیان الشیعه ج1 ص 609-نفس المهموم ص‌ 199 


ص:350 
سیاه: آری می دانی. 


مت ات 


سیاه: اری می دانیم. 


اتامه شمارا یه کها انا مق دانید آنن شمشیر که‌یو کر سته ام شمشیر 
سامت کوا سای له اه اند ای ؟ 


سیاه: اری می دانیم. 


امام: شما را به خدا آیا می دانید اين عمامه را که بر سر بسته ام عمامه 
وف لح ال ال واه اش ۱ 


سیاه: اری می دانیم. 


امام: شمارا به خدا آبا مین دآنید پدرم علی علیه السلام از میان مسلمین 
اولین فردی بود که اسلام را پذیرفت و درعلم از همه عالمتر و در صبر و 
شکیبائی از همه بردبارتر بود و او ولی و رهبر هر مرد و زن می باشد؟ 
شتاه: ار میف ذانیم. 


ع‌ِ 
ی " 
امام: قبم تستحلون دمی... 


پس چرا ربختن خونم را روا می دارید؟ در حالی که فردای قیامت حوصض 
کوثر در اختیار پدر من است و او گروهی را از آن محروم خواهد کرد 
چنانکه شتر تشنه را از آب باز دارند و در قیامت پرچم سیاس و تقدیر در 
دست او است. 


ع‌ِ 
3 ۳ ۳ رو لا ۳ ِ تِ 1 
فماه: فد عاسا دلی له و کی عیه بر کیک ی وی القوت»عصت) 


ما به همه اينها آگاه هستیم ولی هرگز تو را رها نخواهیم کرد تا بر اثر 
تشنگی جان بدهی. (1) 


1- ناسخ التواریخ -لهوف ص 87-86 


ص: 351 


در عبارت یک آمته؛ امام حسین علیه السلام خطاب به سپاه دشمن کرده 
فرمود: 


ای مردم ! آگاه باشید که دنیا سرای فانی است و صاحبانش را از حالی به 
حال دیگر دگرگون می سازد ای گروه مردم ! شما قوانین اسلام را می 
یت ی ی اه وا 
رسول خدای حسابگر است در عین حال اکنون ظالمانه برای کشتن فرزند 
رسول خدا بیا خواسته اید. 


‌صرص 


معاشٍر الّاس, آما تون الی ماء الفُراتِ بلح کته بَطونْ الحیَات, يَشربة 
النور 5 التّصاری 5 العلاب»3 الخنازیر و ال سول ای اه اه 


یمونون 


ای گروه فزذم ]یا نمی بینید که آب فرات چگونه خودنمائی می کند؟ 
امواج زلالش مانند شکمهای ماهیان است یهود و نصاری حتی حیوانات 
(مانند سگ و خوک) از آن می آشامند. در حالی که فرزندان پیامبر صلی 
له علیدیو لت از من یرنه 111 


ای ستمگر قوم دون, من کاین چنین امروز خوارم*** نوگل گلزار پیغمبر 


عزیز کردگارم 

خادم راه حق و مخدوم خاص جبرئیلم**"زیب دوش احمد و عرض برین را 
گوشوارم 

۳ بدین مصطفی اقرار دارید, او است جدم***#گرم حجب مرتضائید, او بود 
باب کبارم 


1- نهج الشهاده ص‌ 189 


ص:352 


یا 


اکرمو الضیف از پیمبر نیست ای بی شرم مردم نه من امروز مهمان 


شما در این دیارم 


اين چه ظلم و این چه رحمی است ای بی رحم مردم*** کاین زمان از 
اس جان می دهند اطفال زارم 


روشنائی رفته از چشمم برون از مرگ ۳ رعمی اخر بر من و این 
دیده های انز شکبارم ۳8 


0-نگاهی بر صحنه جنگ امام حسین علیه السلام با دشمن 


قبلا در بخش اول در ذکر معصوم پنجم ۰ درباره جنگ امام حسین علیه 
السلام سخن گفتیم. اکتمن نو نها رگاه:دیگر خر ضحته ی ان حض وه 


می اذ 


امام حسین علیه السلام یکه و تنها یه میدان آمد و دشمن را : به جنگ دعوت 
خاک هلاکت می افتاد بدین منوال امام جمعیت بسیاری از دشمن را کشت 


سپس به جانب راست دشمن حمله کرد در حالی که چنین رجز می خواند: 
آلقتل آولی من رکوب العار ***وّالعار آولی من دُخول الثار 

وَاللة من هذا و هذا جاری 

کشته شدن بهتر از سوار شدن بر ننگ است, و ننگ (و شکست ظاهری 
دنیا) بهتر از ورود به انش دوزج است, و خداوند در هر حال پناه من است 
(و من در پناه عزت او تن به ذلت پناه شما نمی دهم) 

آنا الخستن بن علِي **الیث آن لا آنتهی 


1- از جودی خراسانی 


ص:353 

من حسین فرزند علی علیه السلام هستم, سوگند یاد کرده ام که در برابر 
ظالمین سر فرود نیاورم از پیوستگان به پدرم حمایت می کنم. و بر 
وا ار ان ی 

با اينکه امام حسین علیه السلام در شر ایط بسیار سخت بود مانند: 


1-عطش شد ید و کشنده 2-هوای سوزان 3-داغهای پرسوز عزیزان 4- 
دشمن سنگدل و چیره 5- -اسارت بعدی خاندان محترم 6-تنهایی و غربت و 
.۰ در عین حال آنچنان شجاعت به خرج داد که باید شجاعان عالم در 


برابرش سر فرود اوردند به قول شاعر: 

سماواتیان پرده برداشتند*** به نظاره گردن بر افراشتند 

سماواتیان محو و حیران همه*** سرانگشت حیرت به دندان همه 

که يا رب چه زور و چ ه بازو است این؟***مگر با قدر هم ترازو است این 
عجب صف شکن, پهلوان یلی است*** به نیروی و مردی بسان علی است 
ولی حیف کاین تشنه لب بی کس است*** غریب است و بی يار و بی 


1- اعیان الشیعه 1 ص 609- -نقل شده شدت امام به حدی بود که 


بین: رین اسمان ,۱ پر از دود می دید و اگر دشمن چنین حیله ای به کار 
ی ی دا نت سر | و غالب گردد (معالی السبطین ج2 ص‌32) 


ص :354 
دریغا ندارد علی اکبری***ندارد علمداری و لشگری 


اسان کین له الب یی کار اب رات 


امام حسین علیه السلام جنگ سختی با دشمن کرد تشنگی بسیار شدید بر 
او مسلط شد تصمیم گرفت به طرف آب فرات برود سوار بر اسب 
رهسپار جانب فرات شد به قلب لشگر چهار هزار نفری (که نگهبان اب 
فرات بودند و فرمانده انها عمرو بن حجاحج بود) حمله کرد لشگر را از دو 
طرف پراکنده ساخت و خود را به اب رسانید امام به اسب خود رو کرد و 
فرمود: 


نت« طبار چ آتا عْطشان, قلا شرت خی 1 تشرب 


اسب گویا احساس کرد سرش را بلند نمود (یعنی قبل از تو آب نمی 
اشاهض) دفتی که آمام دستت به. طرف. اب وران کردا کفی از اب پردارد و 
بنوشد شخصی از سیاه دشمن فریاد زد: 

با آبا عبدالله تلد پالماء و قد هیکت خَرَمّک 


ای حسین تو آب خوش می نوشی با اینکه سپاه به سوی خیمه ها رفتند و 
حرمت حرم تو را هتک نمودند؟ و خیمه ها را انش زدند. 

ظیزت ان حضرت: به خویتن آمند و ابر ویخت وبا تترعت. به موی اوه 
بازگشت ولی دریافت که کسی به خیمه حمله نکرده است و دشمن با این 
حیله خواست حسین اب ننوشد. (1) 


1 صنافتبه خه رو ک-نفتین. المهنوم. 190عبخار. 45ص1 5 الخصاتض 
الحسینیه ص 46 (بعضی از جهاتی بر صحت این مطلب ایراد کرده اند ولی 
با توجه به شرایط و خصائص امام و اوضاع عاشورا صحت ان بعید نیست 
(شرح در مقتل الحسین مقرم پاورقی صفحه 336) 


ص: 355 
2-جنگ تن به تن 
اشاره 


بعضی نقل کرده اند امام حسین علیه السلام عمر سعد را خواست و به او 
سه پیشنهاد کرد که یکنوع اتمام حجت بود: 


1-دست از من و اهلبیتم بردار تا به مدینه جدم بر گردیم. 
ب 1 سس 1 
2-اسقنی شربةهٌ من الماء لقد تشفت کبدی من الظماء. 


بت صر تترست: آبی بیاشام که از شدت تشنگی, جگرم خشک شده ست. 
(1) 


0 1۹9 


عمر سعد گفت: اما بازگشت به مدینه و نوشیدن آب به هیچ وجه امکان 
پذیر نیست ولی پيشنهاد سوم خواسته مرد کریم است و پذیرفته می شود. 


به فرمان عمر سعد چند تن از شجاعان دشمن به میدان تاختند امام حسین 
علیه السلام تن به تن با انها جنگید ولی همه انها در برابر شمشیر اتشبار 
امام به خاک هلاکت افتادند عمر سعد دریافت که در نبرد تن به تن احدی 
فرمان حمله دستجمعی را صادر نمود. (2) 


از هر سو به امام حمله کردند امام آنچنان بر آنها هجوم برد که آنها همانند 
ملخ پراکنده فرار می کردند. 


مسعودی در آثباه الوصیه می نویسد: امام حسین علیه السلام آنچنان جنگید 
که به روایتی هزار و هشتصد مرد جنگی دشمن را کشت و به نقل دیگر غیر 
از مجروحان هزار و نهصد و پنجاه نفر را کشت. 


1- واژه نشف به معنی رفتن رطوبت آب و خشک شدن است. 


مت یخی سا اتشماده مظاشفل المفایع و اتحوایت 22 
ص 47-146 1 


ص:356 


عمر سعد بر قوم خود فریاد برآورد و گفت: وای بر شما آیا می دانید با چه 


دوجانب پیشانی مو نداشت و ایمان و علم سراسر وجودش را فرا گرفته 
بود) و کشنده عرب است. 


ای سپاه از هر سو بر او حمله کنید در اين هنگام چهار هزار کمان دار آن 
حضرت را هدف رگبار تیر خود قرار دادند. 1 


ولی کسی پاسخ نمی داد انقدر تير به بدنش رسیده بود که گفته اند؛ 


خی صار کالقنفذ 
مانند جوجه تیغی شده بود. (2) 


تتمز با خعاعتی. امذنده بت آف ۵ خیقه: ان فرار حرفتند به. ظوزی که یه 
خیمه نزدیک شدند. 


امام فریاد زد: 
یلک با شيعة آل آپی سَفیان ان لم ین کم د بر و نم لا تخافون بو 
القفاد فک ها اخرارا فن تیا کم 


وای بر شما ای پیروان آل ابوسفیان اگر شما دین ندارید و ازحساب روز 
قیامت نمی ترسید پس دست کم در دنیای خود ازاد مرد باشید. 


شمر فریاد زد: ای پسر فاطمه ! چه می گویی؟ 
امام فرمود: می گویم من با شما می جنگم شما با من زنها تقصیری ندارند 


از گمراهان و متجاوزان خود جلوگیری کنید و تا زندهام معترض حرم من 
نشوید. 


[- نفس المهموم ص‌ 190 


2- امام باقر علیه السلام فرمود: بدن امام حسین علیه السلام سیصد و 
تتتت: و خند تخم آنهم کسمت: حله پدنش برداشتت ربرا او سشت:به دشن 


نمی کرد( امالی صدوق مجلس 31) 


ص: 357 


شمر فریاد زد: ای پسر فاطمه, معترض حرم نخواهند شد. 


آنگاه شمر به سپاه خود خطاب کرد وفریاد زد: همه متوجه حسین علیه 


سپاه دشمن به امام حمله کردند آن حضرت همچنان می جنگید تا اينکه 
بر ناحیه ران آن حضرت ضربت زد که آن مظلوم از پشت اسب به زمین 
افتاد طرف راست صورتش به زمین برخورد که سپس در همین حال 
برخاست و به جنگ ادامه داد. 

سر سب مسا له لیوا ور کار فان 

بیرون امد در حالی که فریاد می زد: 

وا مجمداه ! وا آبتاه ! وا عَلیا ! وا جعفراه 

لیت السّماء آطبقت عَلی الارض, ولیت الجبال تدکدکت عَلی السَهل 

کاش آسمان بر روی زمین ویران می شد و ای کاش کوهها ازهم می 


پاشیدند و به بیابانها می ريختند. 


آنگاه به سوی امام حسین علیه السلام نزدیک شد در آن هنگام عمر سعد با 
جماعتی نزدیک شد و امام در حال جان کندن بود زینب سلام الله علیها 
وا یا ای ات امه سب مس میت ۱ 


این سخن از زینب سلام الله علیها بقدری جانسوز بود که عمر سعد آنچنان 
گریه کرد به 


مت ۳ ع‌ِ 
1- آیْفتل آبا عبدالله ‏ آنت تنظرٌ الیه 
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طوری که ریشش از اشک چشمش تر شد اما در عین حال 
ضرف وَجهة عنها و لم یُجبها یشیی 


عمر سعد از زینب سلام الله علیها روی گردانید و جواب او را نداد و 
سکوت کرد. 


زینب سلام الله علیها صدا زد: 

ویلکم آما فیکم مسلهُ؟ 

آیا در میان شما یک نفر مسلمان نیست؟ 
هیچکس جواب زینب سلام الله علیها را نداد. 


ندانم ای شه خوبان چه بود تقصیرت *** که آن به تیر زند و آن تکیت نز 
۳ ۳ ۲ ت‌ 


مشبک است چرا سینه ات زنوک خدنگ***شوم فدای تو و سینه پر از 


کسی کمان نکشید و به قتل صید حرم***چه شد که تیر زنندی بسان 


کا جاک 


سرت شکافته پهلو دریده تن مجروح هنوز تا چه مقدر بود ز تقدیرت 


قدت خمیده و آهت علم ۳ کشیده ***نموده ماتم عباس نوجوان پیرت 


امام حسین علیه السلام از زمین برخاست و مانند شیر شرزه شجاعت بر 


دشمن حمله کرد و فرمود: آیا شما بر قتل من اجتماع کرده اید سوگند به 
خدا| بعد از من بنده ای از بندگان خدا| را نخواهید کشت خداوند به خاطر 
کشتن من بر شما غضب می کند سوگند به خدا هرگاه مرا کشتید خداوند 
خودتان را بجان خودتان می افکند وخون همدیگر را می ریزید سرانجام 
دستخوش عذاب سخت الهی خواهید شد. 


ص :359 

همچنان با دشمن جنگید تا هفتاد و دو زخم بر برنش وارد آمد. 

3-اصابت سنگ و تیر سه شعبه 

امام کنار آمد تا اندکی استراحت کند در کنار ایستاده بود ناگاه سنگی از 
خانت وه امد دنه پیشانی آن حضرت خورد و خون جاری شد دامنش را 


پلند کرد تا خون پیشانی را پاک کند در اين هنگام تیری سه شعبه زهرآلود 
آهد و بر سیته با شکم آن حخضرت: اضابت کرد فر هود: 


یسم الله و بالله و غلی مله سول الله 
بنام خدا و بیاری خدا و بر دین رسول خدا -ص 


سیس سرش را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: خدایا تو می دانی مردی 
تاک کر رو زمین پسر پیغمبری غیر او نیست. 


انگاه ان نیر را گرفت و از پشت بیرون اورد و خون مانند ناودان از ان 
جاری شد. (1) 


4-شهادت جانسوز امام حسین علیه السلام 

اشاره 

در اين هنگام ضعف بر بدن آقا مسلط شد سپاه دشمن دست از جنگ 
ظربه را بزند (وبه عنوان فاتل با خدا علاقات کند) 

شمر بر سیاه خود فریاد زد: 

وبحکُم ما تنتظرون بالرَجُلِ اقلوة تکلتکم امهایکم 


وای بر شما چرا به این مرد مهلت می دهید مادرهایتان به عزایتان بنشینند 


آ تشم السمحفم ض ۱91 اغیان الشیعن 1 0 6-لقوف .ض :1۱9 121 12 
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در این وقت دشمنان بی رحم از هر سو به آن امام غریب حمله کردند یکی 
به شانه چپیش ضربت زد دیگری بر دوشش ضربت زد سنان بن انس به 
پیش آمد و چنان نیزه اش را بر گودی گلوی آن حضرت فرو برد و سپس 
نیزه را بیرون آورد و بر استخوان های سینه اش کوبید و تير بر حلقوم او 
وارد ساخت که آن حضرت بر روی خاک زمین افتاد پس از لحظه ای 
برخاست و نشست و تیر را از گلوی خود بیرون کشید سر و محاسنش را 
با خون بدنش رنگین نمود و می فرمود: 


هگذا آلقی اللة مُخضباً بدمی مَغضوباً علی حمّی 
این گونه که به خونم رنگین شده ام و حقم غصب شده با خدا ملاقات می 
کر 


هلال بن نافع که از سربازان دشمن بود می گوید: نگاه به قتلگاه کردم 
دیدم حسین علیه السلام به خود می پیجد و در حال جان دادن است 
درخشندگی چهره و زیباتی قامت او مرا از فکر در مورد 1 کشتن او 
بازداشت و من هرگز کشته آغشته به خونی را چنین ندیده بودم. 


ظالمی گفت: آب نچشی تا از آب سوزان دوزخ بیاشامی حضرت فرمود: 
ایا من اب سوزان جهنم را می اشامم؟ نه هرگز بلکه من بر جدم رسول 


عدا صلی الله علبة و ورن فی‌نهم یر محصو او از اب کوار ات 
تمشتی ضی شا مفه اطظا ق تم ماه بخ آن.خضرت: شیکا بت :ی کنم: 


گفتار امام:در دل ان تسنکدلان انو نکر کویا درم ای رجحم‌در دلن هیکدام از 
نها نبود. 


عمر سعد به شخصی که در جانب راستش بود گفت: برو حسین را 
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و به نقلی سنان بن انس به خولی گفت: برو سر از بدن حسین علیه 
السلام جدا کن خولی به این قصد به سوی حسین علیه السلام رفت ولی 
لرنختر آندام شد وسار کشت سنان يا شمر به او گفت: خدا| بازویت را از 
هم جدا کند چرا لرزه بر اندام شده ای؟ 


0 2 7 
انسانها از جهت پدر و مادر هستی در عین حال سرت را جدا می کنم. 


قاو" ر رزبه عدّلت جسینا***عداح تبیره کفا سنان 1(۰) 
سیس سر بریده را نه:خولی داقتا او ان را نزد عمر سعد ببرد. 


کی از اهلیت غلبه السلام فزردیک فگاه آمو‌مردی به او کفته ام کنیر 
خدا آقای تو کشته شد. 


آن کنیز با شیون و گریه به سوی خیمه بازگشت و فریاد می زد: حسین را 
کشتند حسین را شهید کردند وقتی که بانوان حرم صدای او را شنیدند صدا 
به گریه بلند کردند. (2) 


در نقل دیگر در مورد شهادت امام حسین علیه السلام آمده: عمر سعد 
فریاد زد به سوی حسین علیه السلام بروید و او را راحت کنید. 


شمر به سوی آن حضرت شتافت و با کمال گستاخی روی سینه آن حضرت 
نشست و محاسن آن حضرت را به دست گرفت با شمشیر خود با دوازده 


1- یعنی :باشد کدام غم بجهان چو غم حسین***روزی که دستهای سنانش 
برید سر 
2- اعیان الشیعه ج1 ص609 و610-لهوف ص 131-126 
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بدن آن بزرگوار جدا نمود. (1) 


خواهر برو که کار حسینت تمام شد***خواهر برو که صبح امید تو شام شد 


خواهر برو که طایر روحم ز سر شده***بس نوک نیزه بر جگرم کارگر 


شده 
خواهر برو مدار دگر انتظار من***خواهر برو که نوک سنان ساخت کار من 


خواهر برو که دیده ام از خون دل تر است*** چشمم به زیر تیغ سوی 


خوآهر بر که زند کی من خر ام شد ۳ دیکر به خیمه آمدن من تمام اشند 


ره در کیق که تنکری آی من فرم آم کر رنه عکمه: تفر شیک 


است سینه ام 
برگرد تا نظر نکنی زیر دشنه ام***برگرد تا که ننگری این گونه تشنه ام 


دز آن لحظات آخر شهادت امام حسین علیه السلام به شمر رو کرد و 
فرمود: 


اذا کا لابدً من قتلی قاسقنی سره من الماء 


کوثر است و از اتب کوثر به دوستانش می دهد صبر کن تا به دست او 
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و در نقل دیگر آمده است: 


و .. ِ ند دید ه‌َ 
والله لا دقت قَطره واجدة من الماء حثّی تَدّوق الموت عَضَهٌ 


بَعد عُضَه 
سه کنخ به دا یک قطرم از اب را تخشی مرن را جرعه صرعه (با کمال 


5-نماز و مناجات امام حسین علیه السلام 


روز عاشورا| هی که ظهر شد ابوئمامه صیداوی تک از یاران امام 
حسین علیه السلام به خورشید نگاه کرد و دریافت که ظهر شده به امام 
عرض کرد: دوست دارم قبل از آنکه دررکاب تو فدا گردم این نماز را که 
وقتش رسیده نیز با تو بخوانم. 


امام حسین علیه السلام به آسمان نگریست و په او فرمود: خداوند تو را از 
تفاز زار ان باداور قرار دهد که‌تضاز را بهیاد اوری 


دگرت الطّلوة لک اللغ من المضلین الواکرین 


آری وقت نماز رسیده است از دشمن بخواهید مهلت دهد تا ما نماز 
بخوانیم. 


حبیب بن مظاهر پاسخ داد: ای مست شراب آیا از شما قبول هی شود و از 
فرزند پیامبر صلی الله علیه و اله قبول نمی شود. 


اماج حشسین شلیه الشاام با خمعین از اضخاب از ظهو را با غنوان مان 
خوف خواند زهیر بن قین و سعید بن عبدالله به عنوان سپر ان حضرت در 
جلو او ایستادند انقدر تير به بدن سعید اصابت کرد که به زمین افتاد سعید 


بعد از نماز به امام عرض کرد: ایا من به عهد خود وفا کردم امام فرمود: 


تم ات هام ی 


کیربت الاحضر .ظ آنساامشصی, 221 
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آری تو جلوتر از من در بهشت هستی 

سعید به شهادت رسید شمردند سیزده تير به بدنش اصابت نموده بود. (1) 
الحق نماز آن به در بی نیاز کرد***از خون وضو گرفت و به مقتل نماز کرد 
یک سجده کرد و داد سر اندر رضای دوست***اهل نماز را در دو جهان 
سرفراز کرد 

عشق از شه شهید بیاموز کانچه داشت*** از جان و دل به درگه جانان نثار 
کرد 


ساقی هر آنچه جام بلا دادیش بدست***دست از برای ساغر دیگر دراز 


کرد 


گه بر تنور و گه به سنان سرش عجب***در راه دوست طی نشیب و فراز 
9 


هر نمازی تعقیبی دارد تعقیب این نماز آن هنگام بود که امام حسین علیه 
السلام غوطه ور در خون از پشت اسب به زمین قرار گرفت و با خدا 
مناجات می کرد از جمله می گفت: 


ضبراً علی قَضائک يا رَبٌ, لا ال سواک يا غیات المستغیئین, مالی رن 
یواک و1 امعنود گیز کر صبرا علق. کمک یا غیات من لاغیات له یا دام 
لا تفاد ْ, يا مُجیی الموتی, یا قائما عَلی کل تفس مما 
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7 بت احکم بینی و بیتهّم وأنت حَیر الحایمین. (1) 

در برابر قضای تو قح کنم ای پروردگار من معبودی جز تو نیست ای 
تاه پناه اوردندگان ای خدائی که همیشه هستی و پایان نداری ای زنده 


بین من و دشمن حکم کن و تو بهترین حاکمان می باشی. 


ترکث الحلق طراً فی هواکا***و آیتمث العبال یکی آراکا 

ولو قطعتیی فی الخث اربا**لقا حَّ الفوادٌ الی سواکا 

همه خلق را در راه عشق به تو ترک کردم و راضی به یتیمی کودکانم شدم 
تا تو را بنگرم و اگر در راه عشق به تو مرا قطعه قطعه کنی دل جانسوزم 
به سوی غیر تو اشتیاق نیابد. 


کند؟ 


دیوانه کنی هردو جهانش بخشی*** دیوانه تو هر دو جهان را چه کند 
الهی در رهت از جان گذشتم***هم از جان و هم از جانان گذشتم 
هم از عون و هم از جعفر گذشتم***هم از عباس نام آور گذشتم 
هم از اصغر, هم از اکبر گذشتم***هم از قاسم هم از احمد گذشتم 
رضا گشتم که زینب زار گردد***اسیر کوچه و بازار گردد 

ز کینه پیکرم پامال گردد*** ز عشقت سر زنی بردار گردد 

وَایتمث العیال لِکی آرکا 


مان مدز ی ض 345 


ص:66 3 
عشق داور 
اشاره 


شنیدستم که در روز ازل آن خالق یکتا***بگفتا: کاز می وصلم لبالب 
ساغری دارم 


که می نوشد می وصلم که می پوید ره عشقم؟*** که میگوید که من در 
سر عشق داوری دارم 


تمام انبیاء زان می به قدر حوصله خوردزر ۲ حسین بن علی گفتا: در این 
سودا, سری دارم 


ندا آمد دو دست بی گنه از تن جدا خواهم***بگفتا: حضرت عباس میر 


لشگری دارم 

و مه جوانی بایدت سر پاره از خنجر ***بگفتا: هیجده ساله علی اکبری 
دارم 

اصفری دارم 


ند اهد که : لفی را به خون. اغشته. می خواهم ۰۳ بکفا: بار الما زیقب:قم 
خواره ای دارم 


اه را ان یی ار ی اه 
سری دارم 
دختری دارم. 


ذکر فرازهائی جانسوز از مصیبت امام حسین علیه السلام 


وقایع جانسوز در جریان شهادت امام حسین علیه السلام بسیار است ما در 
اینجا به 


ص: 3067 


ذکر چند نمونه اکتفا می کنیم: 


1-وقتی که امام حسین علیه السلام به مرحله ای رسید که دیگر نتوانست 
جنگ کند در جای خود ایستاد هر کس از دشمن که جلو می آمد باز میگشت 
و نمی خواست خدا را ملاقات کند در حالی که دستش به خون حسین علیه 
السلام رنگین باشد د راین هنگام مردی کندی بنام مالک بن یسر به جلو آمد 
ی ۱ ۱۳ 
کلاه حضرت را برید و شمشیر بر سر خورد و کلاه پر از خون شد امام 
پارچه ای طلبید و با آن زخم سر را بست و کلاهی خواست و بر سر 
خذانتک و.کعامه بر آن تست (1) 


2-پس از ت ی 
اعلام کرد. ( 


من یِنتدبٌْ لِلحْسَین قَیُواطی الخیل ظهرَهُ و ضَدرة 


کیست که در مورد حسین علیه السلام داوطلب شود و بر پشت و سینه او 
اسب بتازد؟ 


ده نفر داوطلب شدند (که نام هر ده نفر درمقاتل ذکر شده) 


آن ده نفر سوار بر اسبهای خود شدند و بر بدن حسین علیه السلام تاختند 
به گونه ای که استخوان های سینه و پشت آن حضرت را در هم شکستند. 


سیتتن این ده تفر نزد ابن زیاد آمدند اشید بن مالک یکی از آنها گفت: 
تحن رَصضنا الطّدر بَعد الظهر ***یکل : یعبُوب شدید الأسرِ 


ما هستیم که سوار , بر اسبهای چالاک و نیرومند شده و سینه وپشت حسین 
علیه السلام را پایمال سم اسبان کردیم و کوبیدیم. 


ابن زیاد کفت ها کشتند؟ 


تمه لووی صر 122 


اهر ای واقعه در روز بارهم اتفاق افاوم استی(مواف) 
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گفتند؛ ما سوار بر اسب شدیم و بر پشت حسیر علیه السلام تاختیم. 


ابن زیاد دستور داد تا جایزه اندکی , به آنها داده شد آبوعمر زاهد گفت: ما 
حال آن: دم تفر زا +ررسی. کردیم ۳ زنازاده بودند و مختار آنها را 
بازداشت نمودو دستها و پاهایشان را میخکوب کرد واسب بر پشت آنها 


دتوفتی: که روز خاشورا آمام خسن علنه السام خن را یه ان قرات 
رسانید ها آب بیاشامد حصین بن نمیر (یکی از سرکردگان دشمن) 
تیر را بیرون کشید و دستش را زیر خون گرفت و خون را به آسمان می 
پاشید و به حصین فرمود: خدا ترا سیرابت ت نکند بعد دشمن حیله کرد و امام 
برای حفظ خیمه با سرعت به سوی خیمه بازگشت. (چنانکه قبلا ذکر شد) 


در این هنگام بانوان حرم و کودکان تشنه کام به کات اینکه امام اب آورده 


به سوی حسین علیه السلام شتافتند دیدند صورت و سینه و دستهای حسین 
علیه السلام به خونش رنگین است صدا به گریه بلند کردند و دست بر 


صورت می زدند. 
طفلی هنگام رفتن امام به سوی فرات ت عرض کرده بود: پدرجان تشنه ام 


امام به او فرموده بود: صبر کن بروم برای تو آب بیاورم وقتی امام 
برگشت آن طفل تشنه کام نزد پدر آمد وگفت: گویا آب آورده ای؟ امام 


گریه کرد و این شعر را خواند. 


سپس پارچه ای طلبید و بر زخم گلو نهاد و بار دیگر با اهلبیت علیه السلام 


وداع نمود و به سوی قوم رفت و کوشش فراوان کرد خود را به آب فرات 
برساند سر راه او را گرفتند و ممانعت نمودند. (2) 


1- ترجمه لهوف ص 136-135 
2- معالی السبطین ج1 ص 325 
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4-امام باقر فرمود: امام حسین علیه السلام را به گونه ای کشتند که پیامبر 
صلی الله علیه و آله از کاس حتوا نات در نوم به آن نحو نهی فرموده است. 
لقد فْتِل بالسّیف و السٌنان و بالججازو و بالکشب و بالعصا 

آن ۱ ت را با نز رد و نیزه و زگ هتوب وا خضاا ند 

و مد أَوطَتَوهٌ الحَیل بَعد ذیک 

و بعد از کشتن, سوار بر اسبها شده و پیکر آن حضرت را زیر سم ستوران 
و پایکوب انها قرار دادند. (1) 

مصیبت ذوالجناح 

اشاره 


هنگامی که امام حسین علیه السلام از پشت اسب به زمپن قرار گرفت 
اسب آن حضرت که ذوالجناح نام داشت اطراف او می گشت و از آن 
ها ی و 


عمر سعد فریاد زد. آن اسب را بگیرید و نزد من بیاورید زیرا| از بهترین 
اسبهای رسول خدا صلی الله علیه و آله است جمعی آن اسب را احاطه 
کردند تا بگیرند ولی با باهای خود آنها را از خود دور می کرد و در این 
درگیری چهل نفر از دشمن را کشت. 

احساس امنیت نمود کنار بدن پاره پاره امام حسین علیه السلام امد کاکل 
علیه السلام را استشمام می کرد و با صدای بلند شیهه می کشید. 

امام باقر علیه السلام فرمود: او در شیهه خود می گفت: 


لا ما لاه 4 ۳ 
| ۴ ۳ | ما 9 ۱ 1 9 1 ۱ هللا 
ی ۷ صن افص 0 نبیها 


1- کبریت الاحمر ص 134 
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فاق اف ظلمه های از.طلم از افتی که سر دضر بیامبرشان را کتتفند. 


آنگاه به سوی خیمه ها رو کرد در حالی که بلند شیهه می کشید به طوری 
که صدای او همه فضای بیابان را پر کرده بود. (و قد ملاً البیداء ضهیلا) 


حضرت زینب سلام الله علیها شیهه اسب را شنید به خواهرش ام کلثوم رو 
کرد و گفت:این اسب برادرم حسین علیه السلام است که به طرف خیمه 
قی. آیذ شاید همراه آن [۳ باشد. ام کلثوم سراسیمه از خیمه بیرون اند 
ناگاه به اسب نگاه کرد دید اسب آمده ولی صاحبش نیامده است دست بر 


سر زد و چادر خود را پاره نمود و فریاد زد: 
یل والله الحسَینْ 


زینب سلام الله علیها سخن خواهرش را شنید صدا , به. وه لین کرو 
مرنیه سرائی نمود و اشک می ریخت. ۳9 


0 ف ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام خطاب به امام حسین 


سس 


3 


2 قرشک شارداً , ٍلی خیامک قاصدا , مُهشهماً باکیا ,فلا رن الَساء 
جوادک میا , و تظزن سرجک عَليّه مَلویاً , بر من الجور. ارات 
لور ۳ لخد ود «اطعات اه سا عر ات الوْجُْوهٍ و بالْعویل داعیات , 

دار مذللات, و لی مضرعک شبادرات, و السْمْرُ جایسن قلی صَدُِک, 5 
مولخ سََْه علی تشرگه.. 


ای جد بزرگوار این منظره را چگونه به یاد بیاورم آنگاه که بانوان حرم 
اسب تو را سرافکنده و مصیب زده دیدند و زینش را واژگون بافتند از 


1- معالی السبطین 2 ص 52951 مقتل الحسین مقرم ص 246 


ص:371 


بیرون امده با دیدن آن منظره موها پریشان نمودند و سیلی به صورت می 
زدند چهره هایشان آشکار شده بود و فریادشان بلند بود زیرا عزت خود را 
از دست رفته می دیدند با این حال به سوی قتلگاه شتافتند دیدند شمر 
روی سینه ات نشسته و شمشیرش را بر گلویت نهاده تا سرت را جدا کند. 
(1) 


سکینه و ذوالجناح 


به نقل دیگر: وقتی که صدای ذوالجناح به اهل خیام رسید زینب سلام الله 
علنها به فعکیته کفت سکیته حانم بدرت با اب ام به سفی او بروو ار ات 
بیاشام. 


سکینه از خیمه ترفن آحنذ وقتی که سکینه منظره ذوالجناح را دید صدای 
گریه و ندبه اش بلند شد صدا زد: 


و ناویا عرسا وا شتا نوا عدام.ها فاطفاه ور 


ای اسب پدرم چه شد, شافع قیامت را کجا گذاشتی؟ روشنی چشم رسول 


"۳ مت ۳ و ۳ ۳ 
َمیمُون ! آشقیت العدی من ولنا***َلقَیتة تین الأعادی مجلا 
أَمیِمُون اارجع لا ئطیلّ خطابنا***قان غدت ترجو عندنا و توملا 


ای اسب پرمیمنت پدرم را در میان دشمنان و در میان خاک و خون 
گذاشتی و آنها پیکر پدرم را مجروح می سازند ای اسب برگرد و پدرم را 
بیاور اگر او را آوردی در نزد ما امیدوار و محترم خواهی بود. (2) 


1- همان مدرک و نفس المهموم ص 200 
2- تذکره الشهدا ملا حبیب الله کاشانی ص 350-349 
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در کتاب مصائب المعصومین اه هنگامی که ذوالجناح به سوی خیمه ها 
آمد و بانوان حرم ناله کنان و سیلی به صورت زنان از خیمه بیرون آمدند 
هد کارا اش تیصو 


تک کفت: آی: اسب را حسین غلبه السلام را بردی تیاور و ؟ 
در فا اسر ور سای تم ۲ 

زینب سلام الله علیها فرمود: آه, صورت خون آلود تو را می بینم. 
سکینه گفت: پدرم هنگام رفتن تشنه بود. 

یا جوا قل سُقی آیی آم فیِلَ عطشانً 

ای اسب آیا پدرم را آب دادند یا با لب تشنه شهید کردند؟(1) 


پیل تن اسب چرا با رخ مات آمده ای؟***شاه را بردی و تنها ز فرات آمده 
ای 


ای فرس قافله سالار تو کشتند مگر***که تو بی قافله و آتش و آه آمده 
۳ 


امده ای 


ما یتیمان چه کنیم از الم بی پدری* "ندز از بی پدری. دربدری». خون 


جگری 


بعضی نوشته اند: آن: انتتب: ور کنار تفه انقکر تسش به ریق کفبید تا مره 


)2( 


با اسب وحشت زده از نزد بانوان فرار کرد و خود 


پایان بخش دوم. 


1- مصائب المعصومین مطابق نقل الوقایع و الحوادت ج3 ص 237 
3- تذکره الشهداء ص‌ 33 
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بخش سوم: مصائب جانسوز اهل بیت نبوت علیه السلام بعد از شهادت امام حسین علیه السلام تا 


ورود به مدینه 


اشاره 
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وه 929 
مصائب خاندان رسالت. بعد از شهادت امام حسین 


رسم و معمول است وقتی که کسی از دنیا می رود, مسلمانان و آشنایان 
به بازماندگان او تسلیت می گویند ولی در مورد شهادت امام حسین علیه 
ترین برخورد بر مصائب انها افزودند در اینجا به چند حادثه بعد از شهادت 
1-غارتگزی دشمن 


4ج 
وقتی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید دشمنان بی رحم که به 


خاطر دنیا به جنگ امام حسین علیه السلام آمده بودند آنچه بدست آوردند 


غارت کردند حتی لباس آن حضرت را به یغما برده و پیکر غرقه به خون 1 
بزرگوار را برهنه روی خاک گرم کربلا گذاشتند. 


بحر بن کعب لباس قسمت پائین آن حضرت را ربود و برد. اخنس بن مرئد, 
۷ ی رن تعلین آن بزرگوار را ربود و برد 


عمر سعد, زره آن مظلوم را برد جمیع بن خلق, شمشیرش را ربود. . سپس 
گروه گروه به خیمه ها حمله کردند و وحشیانه به غارت پرداختند آنچه بود 


ربودند تا انخا که توشنته اند 
خن لوا بر کون قحمة المر تم کلن طاهرها 
۶ آنخا کمحاوری را کم‌بانویی او خاندان تیوه مرن شاه نود کشنده 


و می بردند. 


دختران و بانوان خاندان رسالت علیه السلام از خانه ها بیرون ریختند و 
دسته جمعی برای کشتگانشان نوحه سرایی می کردند و می گریستند.(1) 


یی آموفبض ی 1 1۵ 13 
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نقل شده: پر آهن آن حضرت را بودند شمردند.بیش از ضد و .دم مورد از 
ان بر آثر ضربه تیر و نیزه و شمشیر پاره و سوراخ شده بود. 

خ از امام صام شلد السام نقل شوه که جر آن راهن سای 9 با 22 
ضربه دشمن دیده می شد. (1) 


نیز نقل شده: هنگامی که دشمن برای غارت خیام هجوم آورد عاتکه دختر 
حضرت مسلم علیه السلام که هفت سال داشت زیر دست و پای انها قرار 
گرفته و به شهادت رسید. (2) 


و در روایات آمده؛ گوشواره را از گوش ام کلثوم و دختری از حسین علیه 
السلام بیرون کشیدند و گوش را دریدند.(3) 


چو کار شاه و لشگر بر سر آمد *** سوی خر گه سپه غارتگر آمد 
ندنست آن گروه‌بی هروت ۴۴۴ بة یغما رفت میرات نبوت 

بسی پا و سر از معجر کشیدن*** برهنه گشت خونین از دویدن 
بسی گوش از پی تارج گوهر*** برهنه گشت خونین از دویدن 
بسی رخساره گلرنگ نیلی *** نمود از آسمان از ضرب سیلی 


1- مثیرالاحزان آبن نما ص‌ 56-55 


2- معالی السبطین ج2 ص227 
3- بحار ج45 ص60 
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بتول دومین ام المصائب*** چو خود را دید بی سالار و صاحب 

گهی در خیمه و گاهی برون شد*** دلش زین غصه ها دریای خون شد 
من از تحریر این غم ناتوانم*** که تصویرش زده آتش بجانم 

مگر آن عارف پاکیزه نیرو*** در اين معنی سرود آن شعر نیکو 

اگر دردم یکی بودی چه بودی؟*** اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ 
منطق دشمن سنگدل 


غبدالله ین خسن بن الجحسن علبیه. السلام. میکوید: مادرم فاطمه بتت 
الحسین علیه السلام (1) 


فرمود: من در کربلا خردسال بودم و در پایم خلخال طلا بود با بانوان حرم 
در خیمه بودیم(ناگهان جمعی برای غارت خیمه ها به خیمه امدند) مردی بر 
من هجوم کرد و کوشش میکرد تا خلخال پای مرا در اورد و به یغما ببرد در 
انا ی 


به او گفتم: چرا گریه میکنی ای دشمن خدا؟ 


یی که گنه کم تا اب یی ور رو خفا سای اللت عم له 
راغارت می کنم؟ 


گفتم: بنابراین مرا رها کن و زیور مرا بیرون نیاور. 


1- ظاهرا منظور از این فاطمه همانست که در سفر کربلا با حسن مثنی 
ازدواج کرد شاید در اين هنگام حدود ده سال يا اندکی کمتر یا بیشتر داشته 
است و جریان ازدواج او قبلا در شرح حال حسن مثنی (ذیل عنوان 
فرزندان امام حسن علیه السلام ) ذکر شد. 


ص: 377 


گفت: میترسم اگر من این کار را نکنم غیر از من فردی بیاید و اين زیور را 
برای خود برباید. (با اين منطق, خلخال مرا ربود) 


مادرم افزود: آنچه در خیمه ها بود همه را غارت کردند حتی چادرها را که 
بانوان به کمرشان بسته بودند می کشیدند و می بردند. ۳۹ 


خاطره ای از زینب کبری علیه السلام 


زینب سلام الله علیها گفت: کنار خیمه ایستاده بودم ناگاه مردی کبود چشم 
به سوی خیمه امد (و ان خولی بود) و انچه در خیمه یافت ربود امام سجاد 
علیه السلام روی فرش پوستی خوابیده بود ان نامرد ان پوست را انچنان 
کشید که امام سجاد روی خاک زمین افتاد سپس او به من متوجه شد و 
مقنعه ام را کشید و گوشواره ام را از گوشم بیرون آورد که گوشم پاره 
ی ار و تو غارت میکنی در عین حال گربه 
میکنی؟ گفت: برای مصائبی که بر شما اهلبیت پیامبر صلی الله علیه و آله 


وارد شده گریه می کنم. 
گفتم: خداوند دستها و پاهایت را قطع کند و در انش دنیا قبل از آخرت 
بسوزاند. 


هنگامی که مختار روی کار آمد و به دستور او خولی را دستگیر کرده و 
نزدش آوردند مختار به او گفت: تو در کربلا چه کردی؟ 


جواب داد: به خیمه علی بن الحسین (امام سجاد علیه السلام) رفتم 


روسری و گوشواره زینب علیه السلام را کشیدم و ربودم مختار گریه کرد 
و گفت: در این هنگام زینب علیه السلام چه گفت خولی جواب داد: گفت 


خدا| دستها و پاهایت را قطع کند و تو را دو آنتشن. دنیا فبل از آخرت 
و و و 


امالی صنووه نی تسار 5ص 45 
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برمی آورم آنگاه دستور داد دستها و پاهای خولی را بریدند و او را آتبتتن 
زدند. () 


خاطره جانسوز فاطمه صفری علیه السلام 


علامه مجلسی می گوید: در بعضی از کتب دیدم فاطمه صغری (دختر امام 
حسین علیه السلام) گفت: کنار در خیمه ایستاده بودم و بدنهای پاره پاره 
پدر و اصحاب شهید را روی خاک می نگریستم که سواران بر آن پیکرها 
می تاختند در اين فکر بودم که چه بر سر ما خواهد آمد آیا ما را میکشند یا 
اسیر می کنند؟ ناگاه سواری از دشمن را دیدم به سوی بانوان آمد. با گره 
نیزه آنها را می زد و چادر و روسری آنها را می کشید و غارت می کرد و 
آنها فوباد.می زونده 


وا حذاه, و آبَتاخ, و علیاه, وا خسیناه, وا حسناه و .. 


آپا فربادزتنین تیخست. که به: فریاد. ما پرتند: آبا کسی تشیت: ۳ این دشمنان 
را از ما دور سازد؟ 


بسیار پریشان بودم و بدنم می لرزید به عمه ام ام کلثوم پناه بردم در این 
ام ریدم خالمی به شوت نمی اند قرار کردم و حمان‌فی. کرادم که ار 
دست او نجات می یابم ولی دیدم پشت سرم می اید تا به من رسید با 
کعب نیزه بر بین شانه ام زد به صورت بر زمین افتادم گوشواره ام را 
کشید و گوشم را درید گوشواره و مقنعه ام را ربود خون از ناحیه گوش بر 
صورت و سرم جاری شد و بیهوش شدم وقتی به هوش آمدم دیدم عمه ام 
نزد من است و گریه می کند و می فرماید.: : برخیز به خیمه برویم ببینیم بر 
بانوان حرم و برادر بیمارت چه گذشت برخاستم و ؟ 


0 ۳ ۳0 1 1 3 
یا عَقتا! قل من خرقه اس بها زاسی عن آعیّن الثظار. 


اي مه با اه‌ ای تا آ سره رظان یشان 


1- منتخب طریحی و الوقایع خیابانی (محرم) ص170 
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زینب سلام الله علیها فرمود: 

يا پنتاة ! عَمَنّي منک 

دخترم. عمه تو نیز مثل تو است. 

به خیمه بازگشتیم دیدیم آنچه در خیمه بود غارت کرده اند و برادرمر ِِ 


سجاد علیه السلام به ت‌ افتاده است و از شدت 
م به صورت بر زمین و از 


تشنگی و دردها و مر 
۷ 


2به آتش کشیدن خیمه ها 
اشاره 


عمر سعد کنار خیمه ها آمد و فریاد کشید ای اهلبیت حسین علیه السلام از 
خیمه ها بیرون ائید. 


آنها به فریاد او اعتنا نکردند. 
عمر سعد بار دیگر فریاد کشید از خیمه ها بیرون بيائيد. 
زینب سلام الله علیها فرمود: ای عمر ! دست از ما بردار. 


عم صنعد کت ای جر لین غلیم السلام سرخ انوا ما زا اسر 
اس 
تیم 


ژیتب, سلام الله غلیها فرمود؛ آزخدا بترسن انقدر به:ما ستم نکن. 


عفر اند در آن وفت دستور داد استشن آوروه و خیمه ها را آنش زدند آنگاه 
بانوان حرم و کودکان با پای برهنه از خیمه ها بیرون امدند و به سوی 


بیابان روی خارهای مغیلان می گریختند در حالی که دامن دخترکی آتش 


حمید بن مسلم (یکی از سربازان دشمن) می گوید: به سوی آن دخترک 
رفتم 


1- بحار ج 45ص61-60 


ص :380 


تا آتش دامنش را خاموش کنم او خیال کرد قصد آزار او را دارم پا به فرار 
گذاشت وقتی که به او رسیدم: کفت ان:مزن زان تجف کدام ظرف اشت ؟ 


گفت: من یتیم و غریبم. می خواهم به قبر جدم علی مرتضی علیه السلام 
پناه ببرم. (1) 


گرچه قبر مقدس علی علیه السلام تا عصر هارون الرشید مخفی بوده 
است ولی ممکن است مقصود طفل تحریک حس ترحم دشمن و یا ابلاغ 
انتساب خود به امیر مومنان علیه السلام بوده و پا اینکه بودن قبر در 
صحرای نجف روشن بوده ولی محل ان مشخص نبوده است. 


آننتن به اشیانه مرغی تمی زنند *۴* کیرم که خیمه خیمه ال عبا نبود 


خیمه ها می سوزد و شمع ۳ سب تارم شده یت در 1 شب بیماریم تن 


پرستارم شده 


سر سره 


۱ که اش؟ آ به چشمه خواب شب را راه بیست دود آتش از جه ره 


در چشم خونبارم شده 


جز دو چشمم هیچ کس ابی بر اين انش نریخت***مردم چشمان من تنها 
وفادارم شده 


[- تذکره الشهدء ص‌‌ 9-58 35-الوقایع و الحوادت ج 3ص 249 به نقل از 
انوار الشهاده (جریان انش زدن خیمه در لهوف ص 132 و در بحار ج 
45 ص98 و در نفس المهموم ص‌ 2 امده است) 


ص: 381 
ژیتب گیزق کنار خیمه امام سجاد علیه السلام 


ذر عضی. از هقاتل. اخدج» هنگامی که خیام را آتش زدند زینب سلام الله 
علیها نزد امام سجاد علیه السلام آخذه رض کرد ای یادگار گذشتگان و 
پناه باقیماندگان خیمه ها را آتش زدند ما چه کنیم؟ 


امام فرمود: 
عَلَیکُنَ بالقرار 


همه بانوان و کودکان در حالی که گریان بودند و فریاد می زدند فرار کردند 
و سر به بیابانها نهادند ولی زینب سلام الله علیها باقی ماند و کنار بستر 
امام سجاد علیه السلام به آن حضرت می نگریست و امام بر اثر شدت 
بیماری قادر به فرار نبود. 


بکب ان سربازآن دشفن خن میب بانفی‌سلند فامتی راکار عیمه اق وید 
در حالی که آتش در اطراف آن خیمه شعله فی. کشید آن بانو کاهی. ند 
طرف راست و چپ و گاهی به آسمان آنگاه میکرد و دستهایش را بر اثر 
ا وا و 
با سرعت نزد او رفتم و گفتم: ای بانو مگر شعله آتش را نمی بینی چرا 
مانند ساير بانوان فرار نمی کنی؟ 


گریه کرد و فرمود: 
با شخ ان نا عللًفی القبقه و فو ل یمن ین اْلوسٍ و هو قیکت 
أفارفة .. 


ای آقا ! ما شخص بیماری در میان اين خیمه داریم که قدرت بر نشستن و 
برخاستن ِ چگونه ِ بگذارم و بروم با اینکه آتتتن از هر سو به 


1- معالی السبطین ج2 ص88 


ص :382 

از آن ترسم که آتش برفروزد***میان خیمه بیمارم بسوزد 

از آن ترسم که آنش شعله گیرد*** میان خیمه بیمارم بمیرد 

شهادت چند کودک و بانو 

ارباب مقاتل می نویسند. : هنگام هجوم دشمن به خیمه ها و غارت ار 


زدن خیام چند نفر از کودکان اهلبیت علیه السلام بر اثر وحشت و شدت 
گرسنگی و ماندن در زیر دست و پای مهاجمین بی رحم به شهادت 


رسیدند. 


از جمله دو پسر برادر حضرت مسلم علیه السلام عبدالرحمان بن عقیل 
بانم سعد و عقیل هنگام هجوم دشمن به خیمه ها کشته شدند مادرشان 
خدیجه دختر علی علیه السلام بود بنابراین این دو کودک شهید دو نوه 
دختری علی علیه السلام بودند. 


از جمله دختری بنام عاتکه که هفت سال داشت که زیر دست و پا به 


شهادت رسید او دختر حضرت مسلم علیه السلام و مادرش رقیه دختر علی 
علیه السلام بود. 


از جمله دو خواهر مادری احمد بن حسن مجتبی علیه السلام بنام ام 


3-جنایت ساربان 


از مصائب بسیار جانگداز که بر امام حسین علیه السلام وارد شده جنایت 
ساربان است که در اینجا به طور فشرده نقل می گردد: 


سعید بن مسیب از اصحاب امام سجاد علیه السلام می گوید: یکسال بعد 
از شهادت 


1- همان مدرک 


ص:383 


امام حسین علیه السلام برای شرکت در مراسم حح به مکه رفتم ناگاه 


هنگام طواف مردی را دیدم که دستهایش قطع شده و صورتش مانند پاره 
شب تاریک سیاه است و پرده کعبه را گرفته و چنین دعا می کند: 


اسمانها و زمین و همه مخلوفات شفاعت کننده زیرا گناهم بسیار سنگین 


است. 


سعید گوید: من و جمعی کنار او اجتماع کردیم و به او گفتیم: وای بر تو اگر 
تو ابلیس باشی شایسته نیست که ناامید از رحمت خدا شوی تو کیستی و 
گناهت چیست؟ 


او گریه کرد و گفت: من خودم و گناهم را می شناسم 
گفتیم: گناه خود را برای ما بیان کن که چیست؟ 


گفت: من ساربان شتران امام حسین علیه السلام بودم همراه آنحضرت از 
مدینه به سوی عراق امدیم من اطلاع يافته بودم که بند شلوار ان حضرت 
گرانقیمت است نقل می کنند که این بند گرانقیمت هنگام ازدواج امام 
حسین علیه السلام با شهربانو دختر یزدگرد سوم از دربار ساسانی به 
منذیته. رسده بود) رقف فی. کردم روزی. آن. بند. کرانقیست: به -دشت: هرن 
ها ما وا ی دا 
تیش امد 0 


من خود را پنهان کرده بودم تا اینکه شب (یازدهم) شد به طمع آن بند 
قیمتی از تاریکی شب استفاده کرده کنار بدنهای پاره پاره شهداء امدم به 
جستجو پرداختم ۳ اينکه پیکر سربریده امام حسین علیه السلام را یافتم 
هوای نفس و شقاوت بر من چیره شد تصمیم گرفتم آن بند قیمتی را از 
شلوار ان حضرت بیرون اورم با دستم آن بند را پیدا کرده دریافتم که گره 
بسیار خورده انتشتة بح از ان 


سا نی اه ام‌ساوان که تلم ی ی حال مات 
از تایه سا اش هام ی کت شام ری رد هر 


عاشورا از کربلا بیرون رفته بودو خود را پنهان نموده بود. 


ص :3804 


گره ها را گشودم ناگاه دست راست امام حسین علیه السلام حرکت کرد و 
آن قسمت از لباس را محکم گرفت هر چه توان داشتم خواستم دست او 
را رد کنم نتوانستم هوای نفعس خبیث من مرا تن داشت تا وسیله ای 
پیدا کنم و دست انحضرت را از مچ قطع نمایم شمشیر شکسته ای یافتم و 
دست راست او را قطع کردم دستم را دراز کردم تا گره بند را بگشایم 
ناگاه دست چپ امام حرکت کرد و آن قسمت از لباس را محکم گرفت 
دست چپ آنحضرت را ن نیز از مچ بریدم آنگاه دست بردم که بند را بیرون 
آورم ناگهان دیدم زمین 9 و هوا دگرگون شد شنیدم شخصی گریه 
جانسوز می کند و میگوید: 


وا اتام ! وا مقئولاة, و ذبیحاه, وا حسیناه, وا غريباه 1 بت قتلوک 5 ما 
عرقوک و من شرت الماء مَتعوک 


آه پدرجان ! وای از اين کشته و سربریده, وای حسین جان, ای غریب , 


در اين هنگام من خود را بین کشته ها انداختم ناگاه سه نفر را با یک زن با 
جمعیت بسیار دیدم و فرشتگان همه جا را پر کرده بودند آنها پیامبر و علی 
و فاطمه و حسن علیهم السلام بودند آنها گریه می کردند و مطلبی 
میگفتند... 


تکام سل دا ای ماه هر ی هو رس 


با َحسّالأنام لَعْتَهُ اللة الملک القلّم ققلت هگذا بولدی, سَوّد اللة وَجهک و 
قطع بدیک فی الوا قبل الاخه 


ای پست ترین انسان ها لعنت خداوند قای اما شن واه با فقوت ند من 
چنین رفتار نمودی خدا| صورنت را سیاه کند و دستهایت را در دنیا قبل از 
آخرت قطع نماید. 


هنوغ تفرین انحضرت: تفام- نشده: بود که دسشتهایم خشی شد .و جمرم آم 
همچون پاره شب تاریک سیاه گردید و به اين وضع گرفتار شدم اکنون کنار 


خانه 


ص: 385 


خدا آمده ام و از خدا می خواهم به من لطف کند و می دانم که هرگز خدا 


دن بقضی از دابا نت آ که این شخص با جابر بن عبدالله انصاری در بازار 
مدینه ملاقات کرد و جریان خود را گفت جابر آنچنان منقلب شد که مثل 
مادز بخة: رده کربه. می. کرد و.به آو: کفت: لعنت خدا و فرشتگان و همه 
انسان ها بر تو باد. (2) 

4-سرهای بریده شهیدان 

ارت 

عفر سنعد. ذستور داد سر از بدن همه:شهدای کربلا جدا کردند سیش آن 
سرها را بین طوایف مختلف تقسیم نمود تا به کوفه نزد اين زیاد ببرند و 
تقرب جویند و جایزه بگیرند. 

در مجموعه 78 سر بود. 

3 سر را, به قبیله کنده به سرپرستی قیس بن اشعث سیرد. 

2 سر را, به قبیله هوازن به سرپرستی شمر سیرد. 

7 سر را, به قبیله تمیم سپرد. 

6 سر را , به طایفه بنی اسد سیرد. 


7 سر را به طایفه مذحح سپرد (که جمعا 65 سر می شود) و بقیه را بین 
طوائف و دنم نمود. (3) 


ولی در کتاب مناقب ابن شهر آشوب آمده: 20 سر را به هوازن سپرد و 
9 


نفائس الاخبار ص 7 به نقل از کتاب مدبنه المعاجز نقل شده است. 
2- ریاض الاحزان عالم قزوینی ص 11 
3- لهوف ص 81-بحار ج 45ص 62 


ص386 


را به طایفه تمیم و 9 سر را به بنی اسد و به سایر طوائف 9 سر داد و در 
فان فان ماه مسا اک یه آست اه مخ هرا تا دشر 
ذکر نموده است. (1) 


کوتاه سخن اینکه: همه سرهای شهدا بریده شده جز دو سر یکی سر علی 

اصغر علیه السلام زیرا امام حسین علیه السلام علی اصغر را دفن کرد و 

دوم سر حر بن یزید ریاحی که خویشان او مانع شدند که سر او بریده 
دد. 


نکته: دبک آینکه در ففاتل. آهده: خویشان خر از تاختن. سواران بر رو ندن 


حر نیز جلوگیری کردند. (2) 


سای ات سا وی ی اه مار ات مدا کش سا ود 


سر مقدس امام حسین علیه السلام در تنور خانه خولی 


بن یزید اصبحی و حمید بن مسلم داد تا نزد آبن زیاد ببرند. 


منزل خولی در یک فرسخی کوفه بودخولی به خانه خود آمد شب یازدهم 
نود تضمیم گرخت*ضیم آثر آ ند این ویاد بترو: 


خی نو زین اتکی از زتبات آی انضاییه (ان میسن مودا تام 
عیوف بود و به اهل بیت نبوت علاقه داشت لذا خولی سر مقدس امام را 


عیوف (آخرهای شب ) نوری را مشاهده کرد که از تنور به سوی آتمان 
ساطع است وقتی که نزدیک آن نور شد شنید بانوانی با سوز و گداز جانکاه 
برای حسین علیه اسلام گریه میکنند جریان را فهمید و به شوهرش گفت و 
گریه کنان از نزد شوهر بیرون آمذ..و به: خاظر نو ی. آمام. حشسین. علیه 
السلام خود را برای شوهر خوشبو نکرد و در 


1- مناقب ج4ص 112 


2 الکبریت الاحمر مطابق نقل مقتل الحسین مقرم ص 274 


ص: 3807 
غم جانفرسا فرو رفت. (1) 


و همسر دیگر خولی بنام نورا به خولی گفت: دیگر هرکز مرا در بستر خود 
نخواهی بافت سیس از خولی جدا| شد و دیگر به او نییو ست. ۰ (2 


ی نزد 
ان ار 
املاً رکابی فص آو دهبا***انی قتلثْ السَید المُححّا 


2 


"۳ ِ 7 و 2 ِ 
و خیرهم من یذکرون النسبا***فتَلتْ خیر الناس اما و ابا 


تا رکاب مرا بو از نقترم .و اطلا کن شیر من افای ارخمند.و بزر کهار زا کشتم 
اقاتفر تا ورس اه و ات ی اساسا ار یت 


مادر و پدر را کشتم. 
۳ باکوار هه خولی ‏ گفت: ار 0 و ی 2 السلام 


بهترین انسان ها بودچرا او 1 کشتی؟ سوگند به خدا چیزی به تو نخواهم 
داد بعضی نقل کرده اند ابن زیاد بر او غضب کرد و او را کشت. (3) 


مرثیه همسر خولی 


ببرد وقتی به دارالاماره رسید دید در ان بسته است به خانه خود رفت و 
سر امام را در زیر 


1- مقتل الحسین مقرم ص 375 

2- البدایه ابن کثیر ج ص190 مطابق نقل مدرک قبل 

3- مقتل الحسین مقرم ص 5 مراه الجنان یافعی جح1 ص33 1-بعضی 
حامل راس را شخص دیگری ذکر کرده اند (همان مدرک) چرا که خولی 
بدستور مختار کشته شد. 


ص :388 

ظرفی سفالین پنهان کرد و وارد اطاق شد همسرش نوار به او گفت:وای 
بر تو مردم طلا و نقره می آورند ولی تو سر بریده فرزند رسول خدا صلی 
الله علیه و آله را آورده ای سوگند به خدا هرگز در یک اطاق سر مرا کنار 
سر تو نخواهی دید. 

نوار می گوید: نگاه کردم دیدم نوری بطور عمودی از آن. ننتر به. نوی 
آمتمان ساظع است و.برندکان سفیدی را در اظراف آن تور دیدم: که بریز 
می زدند و این جریان تا صبح ادامه داشت. (1) 

ای سر پر خون ز کجا آمدی***این دل شب منزل ها اد 

گلشن روی تو عجب باصفا است***ای سر پرخون بدنت در کجاست 


ای سر ببریده دور از وطن منزل مبارک***ای شهید غرقه در خون. بی 
کفن منزل مبارک 


ای سر ببریده آخر روی خاکستر چرائی ؟***خوش نمودی روی خاکستر 
وطن منزل مبارک 


صاحبان منصب و سرباز و افراد توچون شد؟***کو جلالت اف بر این چرخ 
کهن منزل مبارک 


راست نهاده 


1- معالی السبطین ج2 ص93 


ص :389 


هان دوش ای سر خونین جدا| یویر ۳ دیشب 
کجا بودی؟ 


داروئی دوا بودی 


به فههاتین خرا در خانه بیعانکان. رفتی ۳۳۱ بریدی از خه با ها روزی آخر 
اشنا بودی 


که مبتلا بودی؟ 


یکی گوید: ترا جا بود در کنج تنورای سر***یکی گوید به زیر طشت پنهان 
از جفا بودی 


نبد جای تو ای گنج شهان در کنج مطبخها***تو آخر روزی ای سر زینت 
عرش خدا بودی 


پس از کشتن سری در ماسوا,؛ کی شد بدین گونه؟***همانا از ازل ای سر 
سوا از ما سوا بودی 


ماجرای درگیری خونین عاشورا از صبح تا نزدیک غروب ادامه داشت امام 
حسین علیه السلام عصر عاشورا , به شهادت رسید و خیمه ها را عصر 
عاشورا غارت کردند و ات زدند به این ترتیب شب بسیار غمبار و 
گرسوز در پیش بود شب شام غریبان از یک سو بدنهای پاره 0 
و روی خاک ها افتاده از سوی دیگر بانوان و کودکان مصیبت زده پراکنده 
وا و 
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نیم سوخته در بستر بیماری افتاده که نمی توان سنگینی مصیبت آن شب 
را بخصوص مصیبت زینب علیه السلام در ان شب را مجسم کرد که به 
قول شاعر: 

من از تحریر این غم ناتوانم***که تصویرش زده آتش به جانم 

و شاعر دیگر چه زیبا از زبان زینب سلام الله علیها سروده: 


برادرجان یکی سر بر کن از خواب و تماشا کن***که زینب بی تو چون در 
ذکر یارب یارب است امشب 


تشد فقفانصولی ,ه کفت :با شا بان همم ۴۷ سرا با هی ده نحل هراران 
مطلب است امشب 


صبا ز من به زهرا گوبیا شام غریبان بین***که گریان دیده دشمن به حال 
زینب است امشب 

در شام غریبان وقایع جانسوزی رخ داد مانند: 

1-جریان ساربان سنگدل (که قبلا ذکر شد) 


2-جریان سر بریده امام حسین علیه السلام در تنور خولی (که قبلا خاطر 
نشان گردید.) 


سومین واقعه جانسوز این شب اینکه: حضرت زینب سلام الله علیها بانوان 
و کودکان پراکنده را جمع آوری کرد هر کدام از آنها سخنی می گفت و 
گریه می کرد یکی از پدر می پرسید دیگری از عمو سوال می کرد سومی 
از اصغر تشنه کام یاد می کرد چهارمی از اکبر و قاسم و عون و مسلم و 
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بکین. .هت عمه جان سیلی خورده ام دیگری می گفت: گوشم می 
سوزد زیرا گوشم را به طمع گوشواره دریده اند سومی می گفت: تازیانه 
خورده ام زینب کیری سلام الله علیها در برابر دهها حوادث جانسوز قرار 
گرفته که به قول شاعر از زبان زینب علیه السلام : 


اگر دردم یکی بودی چه بودی؟***اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ 


در اين میان زینب سلام الله علیها پس از بررسی کودکان دریافت که دو 
کودک گم شده است دو امانتی که برادرش سرپرستی آنها را به عهده 
زینب گذارده بود نیستند خواهرش ام کلثوم را صدا زد بیا ببین دو کودک گم 
شده اند آن دو خواهر غمدیده برای یافتن آن دو کودک سر به بیابان نهادند 
گردش فراوان کردند سرانجام دیدند آن دو گل گلزار حسینی زیر بوته ای 
از خار مغیلان دست بر گردن هم نهاده و خوابیده اند ولی وقتی که پیش 
رفتند تا آن, کلها زا از مین بردارند و بیدار نمایند با منظره ای غمبار و 
جگرسوز روبرو شدند که بار مصیبتش بسیار سنگین بود مگر چه دیدند؟ 
دیدند آن دو آقازاده بر اثر وحشت و تشنگی از دنیا رفته اند. 


خدا| می داند در این لحظه بر این دو خواهر چه گذشت(1) 


بهتر این است که زبان حال این دو خواهر را از زبان شاعر شیرین بیان 
ملک الشعرای خراسانی بشنویم: 


فلک با عترت خیرالبشر لختی مدارا کن***مدارا کن , به آل الله و سرم از 
روی زهرا کن 


فلک آندم که خرگاه حسین رازدی آتش***دو کودک ز آن میان گمشد بگرد 
ای چرخ پیدا کن 


انوا اهاده مصعالی السظین رس و5 
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شب تار و کجا گشتند پنهان و یکی روشن * ۴ ضراع و فا تفیشی: از اند 
۱ 


به صحرا ام کلئوم است و زینب هر دو در گردش*** تو هم با آن دو خاتون 
جستجو در کوه و صحرا کن 


وه فوز و مت کم ای زمرق و هت ** بجو آن ماهرویان و دل 


ت ۳ 


اک پید | نگردند آن دو طفل بی پدر امش ب ۷۷ مهیای عقوبت خویش را از 
بهر فردا کن 

گمانم آنکه جان دادند با خواری بن خاری۲** بزیر خار گلهای نبوت را تماشا 
کن 

در بعضی | رمقاتل آمده: فتحاهفی که فشصا رن از این حادثه جگرسوز مطلع 
شدند خریان را به-عمر سعد کر ازش دادتده اجازم طلبیدند که آب زا به 
اهلبیت علیه السلام برسانند عمر سعد جواب منفی ِِ د آنه آت ۱ 
رساندند ولی کودکان آب را تفن انشامتتند و می 


گیفت تشر و قد قْیِل ابن سول الله عطشاناً 


چگونه آب بیاشامیم با اینکه فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله را با 


6عبور مصیبت زدگان از کنار بدنهای پاره پاره شهداء 


اشاره 


۰ سعد تا ظهر روز یازدهم درکربلا ماند و پس از نماز بر کشته های 
پاه 
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خود و دفن آنها عازم کوفه گردید در حالی که پیکرهای شهدا روی خاک گرم 
کربلا افتاده بود. 


عمر سعد دستور داد بانوان حرم را (که تعدادشان بیست نفر بود) وکودکان 
حرم از جمله امام سجاد علیه السلام را که در ان وقت 2 ساأله بود و 
امام باقر علیه السلام را که حدود چهار سال داشت تعوار بر قعرآن نی 
جهاز کرده تا به صورت اسیر به کوفه روانه سازند و غل جامعه بر کرد 
امام سجاد علیه السلام نهادند و آنها را از قتلگاه عبور دادند.(1) 


وقتی که نگاه بانوان بر بدنهای پاره پاره و بی سر شهیدان افتاد داغشان 
تازه تر شد سیلی به صورت می زدند و خود را از پشت شتر به زمین 
افکنده و کنار بدنهای پاره پاره آمدندو از گریه و ناله محشری بپا شد. 


حمید بن مسلم (از سربازان دشمن) می گوید: به خدا سوگند زینب دختر 
علی علیه السلام را و تا مت پاره پاره ناله و 
گریه می کرد و با صدای جانسوز و قلب غمبار می 


فا داد ضلن: ایک قااو که السماعر ها سین گرل الما ام 
لاعضاء و تنافک سبایا... 

فریاد ای محمد صلی الله علیه و آله ! درود فرشتگان آسمان بر تو باد این 
حسین نو است که در خون غوطه ور است اعضایش قطع شده و دختران 
تو به عنوان اسیر عبور داده می شوند. 


هر رفایت ذیکر آهدم: سخنان دیخری: هر مود آععاه. کورتن* 


ههار کین مرو الزاس جق القفا مسلوت الناه ۶ التداع بان 
القهقوم نی قضی, یایی القطشان خی قضی, یایی من شسَیثة تقطر 
بالذماء .. 


1- در بعضی از روایات امه اهلبیت علیه السلام عمر سعد را سو گند 
دادند که آنها را از کنار قتلگاه عبور دهند تا تحدید عهد با شهداء بنمایند. 
(بحار ج 45ص58) 
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ای جد قفز کواز: این حسین تو است که سرش را از قفا بریده اند لباس و 
عمامه اش را به یغما برده اند پدرم به فدای آن شخصی که با غمها و داغ 
های فراوان شهید شد پدرم به فدای آن تشنه کامی که با لب تشنه جان 
داد پدرم به فدای آن کسی که قطرات خون از محاسن شریفش میریزد. 


راوی می گوید: زینب کبری سلام الله علیها به گونه ای روضه خواند و 
گریه کرد که : 


بط 2 
قابکت والله کل عَذو و صدیق. 


سوگند به خدا هر دوست و دشمن از گریه و گفتار زینب سلام الله علیها 
کریه کرد. (1) 


محتشم کاشانی در آبن مورد چه نیکو سروده: 
بر حربگاه چون ره آن کاروان فتاد*** شور و نشور غلغله اندر جهان فتاد 
هر چند بر تن شهدا چشم کار کرد*** بر زخمهای کاری تیرو سنان افتاد 
ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان*** برپیکر شریف امام زمان فتاد 

بی اختیار نعره هذا حسین از او*** سر زد چنانکه آتش او در جهان فتاد 
پس با زبان پرگله آن بضعه الرسول*** رو در مدینه کرد که يا ایها الرسول 
<< ۱ 


این کشته فتاده به هامون حسین تو است ین صد دست و پازدهدر 


خون حسین تو است 


این نخل تر کز آتش جانسوز تشنگی*** دود از زمین رسانده به گردون 
حسین تو است 


بخار خ کاض 9 کش المفضوم .ض 0 21 


ص: 395 


این ماهی فتاده به دریای خون که هست*** زخم از ستاره بر تنش افزون 
حسین تو است 


این قالب طیان که چنین مانده رازه ۳۳ شاه شهید نا شده مدفون 


این غرقه محیط شهادت که روی دشت*** از موج خون او شده جیحون 
دس ماس 


نگاه دیگر بر مصیبت روز یازدهم 


نقل, شده: زیتب سلام آلله غلیها وفتی که کنار جسد برادر امد توفف کرد.و 
با خلوصی خاص متوجه خدا گردید و عرض کرد: 


له تقبّل مثا قلیل الفربان 
خوابا اه آند ی قربانی را آ سا ول فرما. 


و وقتی که زینب سلام الله علیها با گفتاری جانسوز کنار آن پیکرهای پاره 
پارستن کت درم اسان جانسهز مور که 


قآبکت والله کل عَذُو و ضدیق. 

سوگند به خدا دوست و دشمن به گریه افتادند. 

و طبق روایت دیگر: 

حَثی رآینا ذْمُوعَ الحیل تَتقاطر عَلی خوافرها 

تا آنجا که دیدیم قطرات اشکهای اسبهای مخالفان بر روی سم هایشان می 


ریخت. 


که ام کلثوم به جد پاره پاره برادرش نگاه کرد به یاد جدش رسول 
حجد 
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متا اللم‌عنوی له افاو انب نه احصرت کرو کفت: 


یا سول الله أنظر الی جسَد ولیک مُلقی علی الارض بقیر عسل, کته 
الَّمل الساقی علیه, و شاه الم الجاري هن وریده. 


ای رسول خدا , به پیکر پسرت بنگر که بدون غسل بر زمین افتاده ریگهائی 
که بر اثر باد بر روی او آفندخ کفنش شده و خونی که از رگهای اوجاری 
رم کت ۳ ۲ 


اش و و یار ار مه سای هی هه اماسا وان اسر 
کمال بی احترامی عبور دهند و سرهای ماه چهره شهیدان را روی نیزه ها 
قرار داده اند. 


حضرت سکینه وقتی که جسد بابا را شناخت چنین مرثیه خواند: 
آبی يا آبی ما کان آسرع ت *#* لدیک قمن لی بعدک الیَوم ؛ 
و من للیتامی بَعدٌ بعدک سَیدٍی *** و هُن للایامی کافل مَتَکَفْلَ 
آیا جَدٌنا ُویی من القبرِ و انظْری *** حییبک متلوّل الجبین مُرَقَل 
ای بابا ای بابا فراق تو چقدر با سرعت انجام گرفت. 


ای بابا ! چقدر زود به فراق تو مبتلا شدم بعد از تو چه کسی از من 


ای اقا و سرور من بتیمان بعد از تو به چه کسی پناه ببرند؟ و بانوان بی 
سرپرست به کجا پناهنده شوند؟ ! 


ای جد بزرگوار! از قبر برخیز و به حبیب خود بنگر که چهره اش مجروح و 
به خون آاغشته شده است. (1) 


کترسته الاخمر ظ هی 376 119 :9 11 
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ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده ای؟*** وز کین چها در این ستم آباد کرده 
ای ؟ 


کام یزید داده ای از کشتن حسین *** بنگر که راز قتل تو دلشاد کرده ای 
ای زاده زیاد نکرده است هیچگه *** نمرود این عمل که تو شداد کرده ای 


بهر خسی که بار درخت شقاوت است*** بنگر چها که با قد شمشاد کرده 
ای 


با درد نان دین نتوان کرد آنچه زو با مصطفی و حیدر و اولاد کرده ای 


حلقی که بوذ بوسه که مصطفی. ز کین**۴* آزرده اش ز خنجر فولاد کرده 
ای 


چرا بی سر فتاده پیکر تو *** چه حال است این بمیرد دختر تو 
پدر نگذاردم شمر ستمگر*** کهجا سازم دمی اندر بر تو 
سلیمانی چرا در اين بیابان*** چه شد انگشت و کو انگشتر تو 
میان آفتاب گرم و سوزان*** چرا عریان فتاده پیکر تو 

به کهنه پیرهن کردی قناعت*** که بیرون کرد آن را از تن تو؟ 


در بعضی از مقاتل آمده: زینب سلام الله علیها خم شد و بدن پاره پاره 
برادر را درآغوش گرفت و دهانش را روی حلقوم بریده برادر نهاد و می 
بو سید و می 

آخی ! لو خُیِرْ بَین الرّحیل و م عندک لاخترث 


الساع باعل هن احمی. 


- 


المْقَا عندک و لو آز 


بعی) 
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برادرم اگر مرا بین سکونت در کنار تو در کربلا و بین رفتن ی ۵ 90 
مخیر می نمودند سکونت همراه تو را برمیگزیدم گرچه درندگان بیابان 
گوشت بدنم را بخورند 97 


چون چاره بیست می روم و می گذارمت ۷ ای پاره پاره تن به خدا می 


سپارمت 


تابن آَمی آقد کل عن المدافقه لهُولاء الساء و الأأطفال و هذا متیی قد 
اسود فق الصرت 


ای پسر مادرم از نگهداری اين کودکان و بانوان در برابر دشمن کوفته و 
درمانده شده ام و این کمر (یا چهره) من است که , بر اثر ضربه دشمن 
سیاه شده است.(2) 


در مصباح کفعمی نقل شده: حضرت سکینه وقتی که بابا را شناخت بدن او 
را در آغوش گرفت و از شدت اندوه غش کرد و در عالم غشوه شنید 
پدرش می فرماید: 


شیعتی ما ان شربتم ماء عذب قاذکرونی ۷+ آو تصفتم بغعریب آو شهید 
قاند وی 


وقتی که به هوش آمد وحشتزده برخاست در حالی که سیلی به صورت 
خود می زد. (3) 


1- معالی السبطین ج 2ص‌55 
2- همان مدرک 
3- منتهی الا مال 1 ص‌293-مصباح کفعمی ط هند ص 376 
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وی خقل. دیحو امه سکینه خود را به روی نعش باب انداخت و چند بار 
صیحه زد تا اینکه غش کرد وقتی که به هوش آمد گفت: در عالم غشوه 
شنیدم پدرم می فرمود: 


شیعتی ما آن شربتم ماء عذب قاذکرونی ٍِِ«« آو سَمعتم بقریب آو شهید 


قاندٌ بونی 

و آنا السط الذٍی من عیر جُرم قتلویی*** و بجُرد الحیل بَعد القتلٍ عمداً 
۳ 

لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی*** کیف آستسقی لطفلی قآبوا آن 
پرحمونی 

و5 سَقوةه سهم بغی عَوّض الماء المعین ۴*۷ پا و 5 و مصاب هد آرکان 
الخْجُونِ 

کین (2) 


ای شیعیان من هر گاه اب خوش گوار نوشیدید از لب تنشنه من باد کنید و 


هرگاه درباره غریب و شهیدی سخنی شنیدید به یاد غربت و شهادت من 
گریه کنید. 


عمد بدنم را پایمال سم ستوران قرار دادند و کوبيدند. 


ای کاش در روز عاشورا همه بودید و می دیدید که چگونه برای کودکم از 
تتفرم ات رفتم کود کم را بخای اب با خون ظا رات ب کردند. 


وم اه قاخفه قم آنحیر وتردنای که بر آثر آن کوخ های,بلند مکه به لرژه 


الدمعه الشاکبه 


ص :400 
ده اد و ویران شد. 


وای بر آنها که با این کار خود قلب مبارک رسول جن و انس را جریحه دار 
کردند ای شیعیان من هر چه توان دارید در هر زمان انها را لعنت کنید. 


این انتعازجانشتنور آن: هم از شکینه: مخضری میا کرد دوست: ور دشمن 
گریست چرا که گفته اند: 


کر نود در ما میهد نوخ کر ۰۳ آمتضاخت دود زا پاش انز 
فاجتَمعت عَدَهْ من الاعراب خی خروها عنة. 


سرانجام جمعی از اعراب (بدستور عمر سعد) نزد شکنته آموفد و او را 
کشان کشان از بدن پدر جدا ساختند. 


ای خصم بدمنش تو مزن تازیانه ام*** من از کنار کشته بابا نمی روم 
من با علی اکبر و عباس آمدم *** از اين دیار بی کس و تنها نمی روم 


تنها بروی خاک چنین مانده بی کفن ۴** در شام و کوفه همره سرها نمی 
روم 


سیلی مزن به صورتم ای شمر بی حیا *** من بی علی اکبر لیلی نمی روم 


نت٩‏ که ور آزت ان 1 مرا کاری ف ن*** گل اگر ز ۳ وله 0 


پخاساام ها شم ای ای ای قافل یا فافلم ومالایی 


ص :401 


گربه هن به بر تعنش بدر بیجا نیست: ۴** بلبل. انجا که بود کرمی بازاری 
تک 


ای پدر هیچ ندانی که در این انجمنت *** بال و پر سوخته ای مرغ گرفتاری 
ی 

8-ذکر مصیبت جانسوز امام سجاد علیه السلام کنار بدنهای پاره پاره 

امام سجاد علیه السلام سخت بیمار بوددر عین حال دشمن تخد غل 
جامعه (یعنی آهن سنگینی که بر گردن می انداختند و بدن را فشار می 
داد) نز کزدن آن حضرت افکندند و چون بر اآثر شدت بیماری توان نشستن 


بر پشت شتر نداشت هر دو پای مبارکش را زیر شکم شتر بستند تا از 
پشت شتر به زمین نیفند هنگامی که اهلبیت علیه السلام کنار قتلگاه امدند 


همه پیاده شده و کنار بدنهای پاره پاره رفتند. (1) 


ولی امام سجاد علیه السلام نمی توانست پیاده شود از همان بالای شتر به 
آن پیکرهای به خون طییده و بی سر شهیدان نگاه کرد بار سنگین مصیبت 
آنچنان بر آن حضرت سنگینی کرد و فشار آورد که نزدیک بود روح از 
کالبدش بیرون رود. 


وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها آن حضرت را چنین دید به حضورش 
امد و فرمود: 


1 ی یه ت‌ .. لا 0 1 
مالی اراک تَجَودٌ بتفسک با بقية جدی و ابی و اخوتی 


0 


امام سجاد علیه السلام فر مود: 
دی دس ی ۳ لد ۹ ۳ 
و کیف لا اجرع و اهلع و قد اری سیدی و اخوّتي و غموّمتی 


ات شاخ آمام‌ خسن غلنه ااسلام ظ رخلی ض 2052 


ص:402 
و ول عَمّی و آهلی مضرّجین بدمائهم, مرقلین یالقراء مُسَلیین لا ینوت 


ولایواژون... 


چگونه بی تابی نکنم و چگونه صبر کنم با این که پیکرهای پدرم و برادرانم و 
عموهایم و پسرعموها و بستگانم را می نگرم که در اين بیابان پهناور در 
خون خود غوطه ی و کسی آنها را 
نمی پوشاند دفن نمی کند و هیچ کس نزد انها نمی رود و به انها مهربانی 
نمی کند گویا آنها از خاندان ترک و دیلم می باشند. 


حضرت زینب علیه السلام امام سجاد علیه السلام را چنین دلداری داد و 
فرمود: ای یادگار جدو پدر و برادرانم نگران نباش سوگند به خدا این جریان 
پراساس عهد و پیمان الهی بسته که آنها را فراعنه عصر نمی شناسند ولی 
آنها در نزد اهل آسمان و فرشتگان معروفند آنها می آیند و اين بدنهای پاره 
پاره را به گرد هم آورده و می پوشانند و بر قبر مطهر پدرت علامتی (و 
بارگاهی) نصب می شود که در مرور سالها و قرنها از بین نخواهد رفت و 
هر چه سلاطین کفر برای محو آن بکوشند نتیجه معکوس می گیرند و روز 
به روز بر رونق این مکان شریف می افزاید. 


سپس زینب کبری علیه السلام داستان ام ايمن را در مورد عهد مذکور 
برای امام سجاد علیه السلام بیان کرد. (1) 


کاسه چشم من از داغ تو مالامال است *** طول هر روز ز بعد تو برایم 
سال است 


اک 


ای که جایت به سر دوش نبی بود مدام*** خوابگاهت بچه تقصیر در این 


رت 


1- مدرک قبل و مقتل الحسین مقرم ص 81 3-داستان ام ایمن بطور 
مرو ار کناب خاسخ التواریم امام خسين غلبه السلام اض. 20۸ .و 
مثیرالاحزان علامه شریف ص94 امده است. 


ص :403 


نتوان گفت که با خای نت گشته عجین *** لیک از اسب مخالف بدنت 
ال ات 


نحر منحور تو هرگز نرود از یادم *** صدر مکسور تو دید هر که پریشان 
حال است 


9-ذکر مصیبت وداع با بدنهای پاره پاره 


از مصای جانسوز مصیبت وداع اهلبیت علیه السلام با بدنهای پاره پاره بود 
زینب و همراهان وقتی به کربلا آمدند با همسفران بزررگواری مانند امام 
حسین علیه السلام و اکبر و قاسم وعباس و . آخدند اکنون به صورت 
اسیر به سوی کوفه می روند و پیکرهای همسفران خود را روی خاک گرم 
کربلا گذاشته و عبور می کنند انها دل از کربلا نمی کندند و نمی خواستند 
از همسفران جدا شوند ولی دشمن انها را مجبور به حرکت می نماید و 
چاره ای جز جدائی نیست. 


یکی از ظالمین سنگدل بنام زجر بن قیس در حالی که تازیانه در دست 
داشت کنار قتلگاه آمد و بر سر اهلبیت علیه السلام فریاد کشید که زود 
سوار بر شترها شوید و به سوی کوفه حرکت کنید ولی اهلبیت از کنار 


قاَحد بَضرُه بالسوط علی آرکَوهن غلّی الجمال 
زجر بن قیس با تازیانه آنها را می زد تا سوار بر شترها گردانید.(1) 


حضرت زینب با کمال ناگواری غریبانه بر شتر سوار شد فقط خدا می داند 
که در دل زینب سلام الله علیها چه می گذشت که او را با آن وضع از 
خسیتنش و از بزادرآن و برادرزادکانش جدا نمودند او هنخام آمدن: هر وقت 
سوار بر شتر می شد برادران و برادرزادگان با کمال عزت و احترام او را 
سوار می کردند زانو خم کرده تا دختر 


1- تظلم الز هر |ء ص‌ 7 -مقتل الحسین مقرم ص 292 


ص :404 


زهرا سلام الله علیها پای بر روی زانوی آنها نهد و سوار گردد ولی اکنون 
همسفران او ستمگرانی مانند شمر و خولی و زجر بن قیس شده اند: 


ای همسفر زینب رفتیم خداحافظ *** ای تاج سر زینب رفتیم خداحافظ 


گر مانده ترا پیکر در کرب و بلا بی سر*** ما با سر بی معجر رفتیم 
خداحافظ 

ای پادشه خوبان ای تشنه لب عریان *** از کوی تو سرگردان رفتیم 
خداحافظ 

ما جمع پريشانیم سرگشته و حیرانیم *** بر ناقه عریانیم رفتیم خداحافظ 
ز جای خیز تو ای سر جدا برادر من *** به شام و کوفه روم بی تو خاک بر 
سر من 


ز جای خیز به محمل نشان تو خواهر خویش *** که با تو نیست به ما دیگر 


از عدو تشویش 
ز جای خیز برادر ز مهر کن نظرم *** که راه دور و من مستمند نو سفرم 


تا نداری به دستگیری ما *** بکن تو چاره درد و غم و اسیری 


به خاک گر : نسیارم ز مهر نعش ترا نت ببخش جان برادر که بیست چاره 
مرا 


۰ کنم بیش از این نظاره تو ات خدای حافوظ این جسم پاره پاره 
تو (1) 


0-ذکر مصیبت دفن شهدای کربلا 


اشاره 


طبق روایات متعدد دفن امام معصوم علیه السلام توسط امام معصوم 
دیگر انجام 


1- از جودی خراسانی 


ص: 405 

بر این اساس امام هلشتم حضرت رضاأ علیه السلام هنگام شهادت پدرش 
ای رای ور 
دفن جسد مطهر آنحضرت گردید. 


ذر آن نان عنم اق بودند که این وضع را باور نداشتنه خضرت رضا غلیه 
السلام با یکی از این افراد بنام علی ابن ابی حمزه مناظره کرد و به او 


فرمود: 
به من بگو آیا حسین بن علی علیه السلام امام بود یا زه ؟ 
او گفت : امام بود 


امام رضا علیه السلام فرمود: چه کسی متصدی دفن آن حضرت گردید؟ 
او گفت: علی بن الحسین امام سجاد علیه السلام متصدی آن شند. 

حضرت رضا علیه السلام فرمود: امام سجاد علیه السلام در این هنگام کجا 
بود؟ 


علی ابن ابی حمزه گفت: آنحضرت در این هنگام در زندان کوفه بود و بی 
آنکه زندان.بانها متوخه شوند از زندان بیورون آهد.ه به. کر بلا رفت: 


امام رضا علیه السلام فرمود: کسی که این امکان را به امام سجاد علیه 
السلام داد که از زندان کوفه به کربلا برود ره دا ی 
حاضر گردد به من نیز که صاحب امر هستم امکان رفتن به بغداد را خواهد 
داد با اینکه من در زندان و اسارت نبودم.(2) 


ترسیم و چگونگی دفن شهیدان کربلا 


از سید نعمت الله جزایری به نقل از عبدالله اسدی روایتی در مورد دقن 
شهدای کربلا نقل شده که خلاصه آن را در اینجا می آوریم. 


1- اثباه الوصیه مسعودی ص 173 


2- مقتل الحسین مقرم ص 397 


ص :406 


قکافت: که امام حسین علیه السلام و یارانش به شهادت رسیدند عمر 
سعد بر کشته های سپاه خود نماز خواند و آنها را : به خاک سپرد و پیکرهای 
پاک شهیدان را همان گونه که به شهادت رسیده بودند روی خاک ها 
گذاشت و سپس اهلبیت امام حسین علیه السلام را به عنوان اسیر به 
سوی کوفه حرکت داد. 


نزدیک نهر علقمه طابقه بنی اسد (در روستائی) زندگی می کردند زنان 
ننی اند به فتلگاه: آفندند و بدنهای پاره پاره شهداء را دیدند که گوثی تازه 
شهید شده بودند خون تازه از پیکر مطهر آنها بیرون می آمد بسیار تعجب 
کردند نزد مردان خود رفته و آنچه دیده بودند بازگو نمودند نییتتن. .به. آنها 
گفتند: شما در پیشگاه رسول خدا صلی الله علیه و اله و امیرمومنان علیه 
السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها چه عذری دارید که فرزندان انها را 
پاری نکردید و از حریم انها با نیزه یا شمشیر يا تير دفاع ننمودید؟ 


مردان بنی اسد گفتند: ما از بنی امیه می ترسیم ولی چه کنیم اکنون 
پشیمانیم که چرا از ال رسول حمایت ننمودیم. 


وتا تفه اون که ار سعاخت مایت ان ال سول خی آلله یه 9 


محروم شدید برخیزید بروید و این پیکرهای پاک ر 1 
بای کزین از ال زسمل ضلی الله علیه ق اله ارسفا تزطرت کر ود. 


مردان بنی اسدگفتند: ما این پیشنهاد را می پذیریم برخاستند و به بیل و 
کلنگ به سوی قتلگاه روانه شدند نخست تصمیم داشتند پیکر مطهر امام 
حسین علیه السلام را دفن نمایند ولی پیکر او و سایر شهدا را که سر در 
بدن نداشتند نشناختند حیران بودند که چه کنند ناگاه دیدند سوار ناشناسی 
وی نها آمد و به آنها گفت: برای چه اینجا آمده اید گفتند: برای دفن این 
اجساد مطهر آمده یم ولی بدنها را نمی شناسیم. 


هفتکه: ان شوان (که. امام سشحان علية السلام. بود) این جمله: را شتیدبا 
صدای بلند گریه کرد و فریاد زد: 


ص : 407 
وا یاقا ابا کیدالله یی خاضر | ۶ تدای اشبیرا دلیا 


آه پدرم آه ای ابا عبدالله ای کاش در اینجا حاضر بودی و می دیدی که مرا 
اسیر و خوار نمودند. 


که ناگه از طرف قبله همچو باد صبا *** سوار مهر لقائی بدور شد پیدا 
به سر عمامه سبزی و لیک ژولیده *** بسان چشم غزالان سیاه پوشیده 


به عکس حضرت یعقوب ناله سر می کرد *** که او پسر پسر و اين پدر 
پدر می کرد 


شیسین..به. آتها فرمود: نها بر زاهلما یفن کنم. از اسب ده ند و 
کنار پیکرهای پاره پاره عبور می کرد ناگهان نگاهش به جسد مطهر حسین 

علیه السلام افتاد آن را قو افش حرفت وبا خشمت دریان و حالی عمار 
گفت: 


يا ابتاه ! بقتلک قَرّت عون الشامیين, یا آبتاه بقتلک فرخت و یا أبتاه 
بعدّک ظال جر خز نا 


ای بابا! با کشته شدن تو چشم مردم شام روشن شده و بنی امیه شاد 
شدند ای بابا بعد از تو غم و اندوه ما بسیار طولانی خواهد بود. 


ِِِ ای پید بدن 9 ِِ 2۳0۳ آن 2 
(1) 


شبن بیرون آهد و همه بیکرهای .شهیدان. را معرفی. کرد و به کمک بتی 
اسد به خاک سپردند. 


1- در بعضی روایات آمده: امام سجاد علیه السلام از بنی اسد حصیری 
طلبید اعضاء پدر را در میان حصیر گذاشت و خواست در میان قبر بگذارد 
۱۹ 


ص :408 


و در نقل دیگر آضدخ؛ پس از اند امام سجاد علیه السلام قبر پدر را 
پوشانید با سر انگشتانش روی قبر نوشت: 


هذا قبر السَین بن عَلّي بن آبیطالب, آلذٍی وه قطاشاناً غریباً 

این قبر حسین بن علی بن ابیطالب علیه اسلام است که او را بلب تشنه 
انا متا انم اترای فان ری مره زین یه اقیسلام 

سپس امام سجاد علیه السلام به بنی اسد رف کر و فرههی* آیا دیگر کسی 
مانده است؟ گفتند: اری ای برادر عرب در کنار فرات پیکر قهرمانی افتاده 
و در کنار او جنازه دو نفر در زمین قرار دارند ما خواستیم آن پیکر قهرمان 


زا.بلنة کنیم هر. طرف ان را که بلتد. فی. کردیم طرف دیکر .فی افتاد ویدا 
بر اثر ضربات بسیاری که بر او وارد شده بود قطعه قطعه شده بود. 


فرمود: با هم کنار پیکر او برویم با هم رفتیم, امام سجاد علیه السلام تا آن 
پیکر مقدس را دید خود را به روی آن افکند و فرمود: 

ی الدْنیا بعدک العفا یا مر بتیی هاشم علیک ی السّلامْ 

اي ماه بنن هاشم بعد از توخای بر شبر دنیا آخرین سلامم بر و باد: 

سپس به ما فرمود: قبری را آماده کنید قبری کندیم و آن حضرت به تنهایی 
جسد مطهر حضرت عباس علیه السلام را در آن قبر دفن کرد و فرمود: 


افرادی (نامرئی) با من هستند و مرا کمک می کنند سپس آن دو جنازه 


فیکر .زا خی کار آن قیر نو فیر. دبک به خاک سپرد و فرمود: آن دو جنازه 
پیکر مبارک فرزندان ات ما هسام ارو (1) 


1- معالی السبطین ج2 ص 70966-ناسخ التواریخ ص 304 


ص :409 


در تقل. دیگر آهده؛ امام سجاد علیه السلام همراه بنی اسد کنار پیکر بی 
دست حضرت عباس علیه السلام امد وقتی که جسد مطهر عباس راید به 


طرف جسد خم شد و صدا به گریه بلند کرد و فرمود: 
یا عَمَاغ ! لیتک تَنظَرٌ حال الحرم و البناتِ و هُقّ بنادین وا عطشضا وا عُربَتاه 


ای عمو جان کاش به حرم امام حسین علیه السلام و بانوان نگاه میکردی 
که صدا| می زدند: ای وای از شدت کون ای وای ازغریبی. 


سپس جنازه آن حضرت را به کمک بنی اسد دفن کرد و باز گشت و بدنهای 
پاک سایر اصحاب را دفن نمود. 


وقتی آن مرد ناشناس بر اسب خود سوار شد تا برود بنی اسد دامن او را 
گرفتند و گفتند تو را به حق این افرادی که به خاک سیردی به ما بگو تو 
کیستی؟ 


ار فرموگ مین غاب آلخسن لیم ااسام فتر مه تا بدن درم 
امام حسین علیه السلام 0 را دقن کنم اکنون به زندان ابن زیاد باز 
می کردم مرحبا به شما در مورد مصائب ما بی تابی نکنید و صبر کنید انگاه 
با شتا ای مومت 1 


باید توجه داشت که دفن شهیدان در روز سیزدهم محرم سال 61 ه.ق 


اشعاری به تناسب قبور شهدای کربلا 
خرم دلی که منبع انهار کوثر است *** کوثر کجا ز دیده پر اشک بهتر است 


نام ختسین و کرت ولا هر دو دلرباست ۴۴*۴ نام غلی اکیر آان.دلربانر. استت 


1- معالی السبطین ج2 ص 70-68 


ص :410 


رفتم به کربلا به سر قبر هر شهید *** دیدم که مرقد شهدا مشک و عنبر 


ازرری: 


پرسیدم از کسی سببش را به گریه گفت*** پائین پای قبر حسین قبر اکبر 


است 
پائین پای قبر علی اکبر جوان*** هفتاد و یک شید چون خورشید انور است 


در است 


پرسیدم از مجاور او اين مزار کیست ؟*** گفتا حبیب نور دو چ شم مظاهر 


است 
نزدیک نهر علقمه دیدم یکی شهید*** گفتم: چرا جدا ز شهیدان دیگر است 
گفتا خموش باش که عباس نوجوان*** منظور او ادب به جناب برادر است 


رفتم به خیمه گاه شنیدم به گوش خویش *** دیدم صدای زینب مظلوم 


ار ات 


ضمنا ناگفته نماند که: از روایت شیخ طوسی استفاده می شود که بنی 
اسد برای دقن بدن مطهر امام حسین علیه السلام حصیر تازه ای اوردند و 
بدن آن حضرت در میان آن حصیر گذاشته شد و دفن گردید. (1) 


حود آن لا ثکفْئُوا عَلویاً *** بَعد ما کفن الحْسَینْ بوار 


1- معالی السبطین ج 2 ص70 


ص :411 
ذکر مصائب اهلبیت علیه السلام در کوفه 


اشاره 


باید توجه داشت که کوفه دارای خصوصیاتی بود که با توجه به آنها می توان 
مضایت اصلیت علية السلام را دز کوفه بفتر احساسن کر ها ند 


1-حدود پنج سال امام علی علیه السلام در کوفه خلافت کرد و فرزندان 
علی علیه السلام در کوفه بودند و همدیگر را می شناختند و زینب کبری 
علیه السلام دختر رهبر مسلمین بود و همواره معلم بانوان و سرپرست 
یتیمان و مستضعفان بود ولی اکنون به صورت اسیر با داغها و رنجهای 


بسیار وارد می شند. 


2-مردم کوفه امام حسین علیه السلام را با فرستادن نامه های متعدد 
دغوت: کردم. بودند ولی. بن: وفاتن. انا باعت. کر دید خضدت: مسام. علیه 
السلام بدست دشمن کشته شد و بجای اینکه امام حسین علیه السلام و 
یارانش وارد کوفه شوند سر مقدس او و سرهای یارانش را وارد کوفه 
ساختند. 


3-ابن زیاد طبل پیروزی می نواخت و رسما اعلام کرده بود که بر خارجی 
ها پیروز شده و مردان آنها را کشته و زنان و کودکانشان را اسیر نموده 
بنابراین مردم باید جشن پیروزی بگیرند 8 89 همدیگر تبریک بگویند. زخم 
شماتت دشمن که از زخم های دیگر تلختر و رنج آورتر است از هر سو 
متوجه اهلبیت علیه السلام می شد و ... 


را ۱ 


ص :412 
توا ای لیم سا ور شنت کرد 


عمر سعد بعداز ظهر روز یازدهم امام سجاد علیه السلام و بانوان و 
کودکان حرم را به صورت اسیر از کربلا به سوی کوفه حرکت داد چهل 
یه ۱ 


کاروان وقتی به کوفه رسید که خورشید غروب کرد از اين رو طبق فرمان 
حکومت بنا شد که آنها در بیرون کوفه شب را بسر برند و فردای ان شب 
روز روشن وارد کوفه شدندتا دستگاه حاکمه ستمگر برای پیروزی خود بهتر 
اد افتاده ناسین کنم 


در بیرون کوفه چند خیمه بپا کردند عجیب اینکه می نویسند: عمر سعد و 
ماموران و دژخیمان در میان آن خیمه ها به سر بردندو اسیران را در 
بیرون خیمه ها سکونت دادند و برای ماموران ظرفهای پر از غدا اوردند و 
بوی غذا به مشام اسیران می رسید و کودکان اهلبیت علیه السلام در 
ات کرشتکین فه تن بر دید وه آما دا ندادند.(1) 


2-گفتار ام کلئوم علیه السلام و مرثیه او 

ابن زیاد ده هزار نفر از سیاه خود را مامور نگهبانی شهر کوفه نمود آنها در 
همه جای کوفه حاضر شدند و حکومت نظامی برقرار نمودند تا مبادا هنگام 
فزود بازماتدکان حسیتی:در کوفه شورشی بدید آید. 


روز دوازدهم فرا رسید سرهای شهداء را روی نیزه ها نمودند و در 
پیشاپیش اسیران وارد کوفه کردند. 


1- معالی السبطین ج 2ص 96-اسرار الشهاده فاضل دربندی 


مت و1 


راوی می گوید: در بازگشت از حج وارد کوفه شدم دیدم تعطیل سراسری 
است االام ام ‏ اران کر اما کی کر ار ار 
متیون ی ابص توا مد زو هی ورد ی هی هو ره تسو سا یده عی تسد در 
۱ 


را بر شتر بی جهاز سوار کرده بودند و از رانهای او خون جاری بود. 
در این بین بانوئی را دیدم پرسیدم این بانو کیست؟ 
گفتند؛ این بانو ام کلئوم دختر لیم علیه السلام است شنیدم می فرمود: 


با اهل الکهفت عضو انضا کم‌نعا آما تون مت الم و له ان تاو 
الی خَرّم سول الله و هن حخواسر 
ای مردم کوفه چشم های خود را از نگاه به ما فرو خوانید آیا از خدا و 


لس رم ی کید کذ اه شاخ حص‌وصول عدا صلب الله عایه ‏ 
اله.مفی یزدازبدیا اننکه آنها بدون روپوش هستند. 


اسیران در دروازه بنی خزیمه توقف کردند در این هنگام نگاه ام کلئوم 
این اشعار را خواند: 
۰ 1 .]2 ن‌ درو ت عم ۳1 
ماذا آتفولون ان قالّ اللَبیةٌ کم *** ماذا قعلثم و آنثم آخژ الأْقم 
عءِ 

بعترزتی با :1 بعد ع‌ِ فتقدی کي ۶ منم اساری 5 منم صر جوا بدم 

تس ۰ 9 ۶ ۰ و ای 1 تس ک 
ما کان هذا جزائی اذ تضَحث لکم *** آن تخلفونی بسُوء فی دّوی رجمی 


1 ‌ِ ‌ِ 1 1 
نی لاخشی عَیکُم آن یل یکّم*** مثلْ العذاب الّذی یاتی عَلّی الاْمَم 


ص :414 


در پاسخ پیامبر صلی الله علیه و آله چه جواب می دهید که اگر به شما 
بگوید: شما که آخزین. اضقیا بودید.با کفرت. واهاشست من. بعد. از من چه 
کزدید؟ بعضتی از آنها زا اشیر و بفضی زا در خونشان خوطه وز تساختید. 


پاداش نصیحت های من این نبود که بعد از من درباره نزدیکانم رفتار بد 
کنید. من ترس ان را دارم که عذاب الهی بر شما فرود اید چنانکه بر 
امتهای کنهکار پیشین فرود می امد. (1) 


راوی می گوید: زنی از زنان کوفه از بام سر برآورد و گفت: 
من آیّ الأأساری آنثلَ 

شسا شترا اه کم قاضا هیده 

گفتند؛ 

تحن آساری آل مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله 

فا اسان از ال محموصلی اه له نیم 


آن زن وقتی که این سخن را شنید از بام فرود آمد و هر چه چادر و 
روسری داشت جمع کرد و به اسیران داد و انان پوشیدند.(2) 


روایت شده: وقتی که نگاه اهل کوفه به اسیران مظلوم افتاد گریستند و 
امام سجاد علیه السلام به آنها رو کرد و فرمود: 
توخون و تبکو من آجلنا قمن دا الذٍی قتلنا 


نیز نسبت ِ شده که بعد ِ خطبه اش در ِ خواند (نفس 


علیها 
المهموم ص‌‌ 0217 و نیز به ام لقمان دختر عقیل نسبت داده شده که پس 
از رسیدن خبر شهادت امام حسین علیه السلام به مدینه این اشعار را در 


مدینه می خواند و مردم گربه می کردند. (لهوف ص 17ظ5-ترجمه ارشاد 
مفید ج 2ص129) 
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ص :415 


شما به خاطر مصائب ما نوحه و گریه میکنید پس چه کسی ما را کشت: 
(1) 


حضرت ام کلثوم سلام الله علیها پس از سخنانی چنین مرثیه می خواند: 
تلم آچی صبرا قویل لمکم *** سَْجرون نار حرّها تقد 

سَعَکتمٌ دماء حَتَم الله سفکها*۴* و حَّمَها القز ان نم مَحَمّد 

شما برادرم را بی دفاع کشتید وای بر مادر شما بزودی آتتن شعله ور 


دوزخ شم را فرا می گیرد شما خون هایی را ریختید که خدا و قران و 
محمد صلی الله علیه و اله ریختن ان خونها را حرام کرده بود. 


از گفتار و مرثیه سرایی ام کلثوم سلام الله علیها آنچنان مردم گریه می 
کردند که هیچ گاه دیده نشد که مرد و زن مثل آن روز گریه کنند زنها از 
شدت ناراحتی صورت خود را با ناخنهایشان می خراشیدند و سیلی به 
صورت می زدند و مردها ريش های خود را می کندند و صدایشان به واویلا 
و شیون بلند بود.(2) 


چون بی کسان آل بنی دربدر شدند*** در شهر کوفه ناله کنان نوحه ۳۹1 
شدند 


سرهای سروران همه بر نیزه و سنان*** در پیش روی اهل حرم جلوه گر 
شدند 


شدند. 


1- ترجمه لهوف ص 1569146 
2- ترجمه لهوف ص 1569146 


ص :416 
بی شرم امتی که نترسید از خدا*** بر عترت پیامبر خود پرده در شدند 


دست از جفا نداشته بر زخم اهلبیت***هر دم نمک فشان بجفای در 


شدند 
3-گزارش جانسوز مسلم کچکار 


مسلم کچکار می گوید: ابن زیاد مرا برای تعمیر قصر دارالاماره طلبیده 
بود و من درگاه های آن قصر را با گچ استوار می کردم ناگه صدای عظیم و 
هیاهو شنیدم از خادمی که در آنجا بود پرسیدم چه خبر است گفت: هم 
اکنون سرخارجی را که بر یزید خروج کرده ۳ 
این خارجی کیست؟ 


مسلم می گوید: ساعتی صبر کردمتا خادم بیرون رفت آنگاه طیانچه بر 
صورت خود زدم که نزدیک بود دو چشمم کور گردد دستم را از گچ شستم 
و از پشت قصر بیرون رفتم ۳ نزدیک محله کناسه رسیدم دیدم مردم 
و و۳ ۳۲ و اسیران هستند طولی نکشید که 
ار 
امام حسین علیه السلام را در آن محمل ها قرار داده اند امام سجاد علیه 
السلام را دیدم که او را بر شتر بی روپوش سوار کرده اند و از رگهای 
کف اه ایو بر هل حامعی ونم خسن و و اسان 
0 ۱۳ 


السّوء لا سقیاً لربعکم *** با أَمَةٍ م ثراعی جَذّنا فینا 
له تا سول الله تا ۳ بو الضاهه‌ها کم واه 


ص: 417 


ای امت بد باران بر محل سکونت شما نبارد ای امتی که احترام جد ما ر 
قر مرها رات یانما وا با شنون خها ضای اله‌عایه و 
آله در روز قیامت جمع کند در جواب بازخواست رسول خدا صلی الله علیه 
و له چه می. گونید؟ 


نصتّفون علیا کم قرحا***و نم فی فجاج الارض تسئوا 


شما از شادی کف می زنید با اينکه ما را به عنوان اسیر در راه ها عبور 


می دهید. 


فسنلم فی. کهید: دیدم بعضی از زتهای کوقه خرها و کردوان آوردم اند و 
به کودکان حرم که در محملها بودند می دهند ام کلثئوم علیه السلام فریاد 


زد. 


با آهل الکوقه ان الصَدقة عَلینا حرام 


ای مردم کوفه صدقه بر ما حرام است.(1) 


آن غذاها را از دست و دهان کودکان می گرفت و به طرف مردم کوفه می 
انداخت منظره به گونه ای شد که سراسر کوفه (بجای شادی) مبدل به 
ضجه و گریه گردید. 


ام کلثوم علیه اسلام سرش را از محمل بیرون اورد و فرمود: 


صه یا هل الکوقه تقئلُنا رجالْکُم و تبکینا نساکُم, قَالحاکم یتنا و بیتکُم یوم 
فصل القضاء 

خاموش باشید ای اهل کوفه مردان شما ما را می کشند و زنان شما بر ما 
گریه می کنند خداوند بین ما ی 
خود حکم فرماید. 


ناگهان هیاهو برخاست دیدم سرهای شهدا را وارد کوفه کردند در 


1- باید توجه داشت که به قول فقهاء صدقه مستحبی بر بنی هاشم حرام 
نیست و در مورد فوق گویند: چون مردم کوفه نذر می کردند تا مثلا به 
رام زرد 


ص :418 


پیشابیش آنبا سر مقدس امام حسین علیه السلام که مانند زهره و ماه بود 
و شبیه ترین مردم به پیامبر صلی الله علیه و اله و محاسنش به سیاهی 
خضاب شده بود روی نیزه قرار داشت. 


مرثیه حضرت زینب علیه السلام 


مسلم گچکار در ادامه سخن گفت: وقتی که زینب کبری علیه السلام در 
میان محمل سر نازنین برادرش حسین علیه السلام را بر روی نیزه دید 


قتطحت جبیئها بققم المقحهل حلّی زاینا الم بَخْرْخْ من تحت قناعها 


حضرت زینب سلام الله علیها بر آثر شدت اندوه کنار پیشانی را بر محمل 
کوبید و دیدیم خون زا زیر مقنعه او جاری شد. 


و سپس با سوز و داز به سر مقدس حسین علیه السلام رو کرد و چنین 


یا هلالا لا استتةّ کمالا *** غالَة حسق قابدا غُرُوباً 

ما توَقَمّت یا شقیق فوادی***ن هذا مقدراً مکئوباً 

با آخی فاطم الطّفتره گلمها***ققد کاد قلبّها آن یدوب 

با آخی قلبّک السَقَیق عَلینا ***ما لو قد قسی و صارّ ضلیباً 


2 


ما ادّل البِتيمْ چین پنادی***بابیه و لايراة مُجیبا 


تتترن 


بعنی ای ماه نوی که چون به کمال رسیدی خسوف ترا فرا گرفت و پنهان 
شدی 


ای پاره دلم گمان نمی کردم چنین روز و مصیبتی مقدر شده باشد. 


است. 


پاسخ او را ندهد؟ 


ص :419 


حضرت زینب سلام الله علیها در اين اشعار غیر از فاطمه خردسال از امام 
سجاد علیه السلام نیز یاد کرد و گفت: 


یا آچی لو تری عَلّاً دی الاسر***مَع الّتم لاطیق واباً 
کلف آعفوه بالطرب ادا ی بل بقض تسا وبا 
با آخی ضَْةْ الیک و دب *** و سکن فُوادَهْ القرغوبا 


برادرجان ! کاش علی (امام سجاد ) را هنگام اسیر کردن می دیدی با 
بتیمان دیگر که یارای سخن گفتن نداشت. 


روان از دیده می ریخت. 


ای برادر جان ! او را در آغوش خود بگیر و نزدیک خون کن و دل آشفته او 
را ارامش بخش 1(۰) 


ای یک جهان برادر وی نور هر دو دیده *** چون حال زار خواهر چشم فلک 


ندبده 


دردانه بانوی دهر بی پرده شهره شهر *** دوران ج ه کرده از قهر با ناز 
پروریده 


ای لاله دل ما ای شمع محفل ما*** برنی مقابل ما سر بر فلک کشیده 


بنگر به حال اطفال در دست خصم پامال*** چون مرغ بی پر و بال کز 
اشیان پریده 


نت بخارخ دص 1۱3114 تفن العمسم ی 2225221 
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یکدسته دل شکسته بندش بدست بسته*** یک حلقه زار و خسته خارش با 
خلیده 


شنیده (1) 


آهش زند زبانه روزانه و شبانه *** از ساغر زمانه زهر الم چشیده 


گر مو به مو بمویم ص:420 آرام دل بجویم *** از آنچه شد نگویم با آن 


سر بریده ۳4 
دیوان آیت الله اصفهانی کمپانی ص‌173-172 
4-خطبه حضرت زینب علیه السلام 


گرچه اهلبیت نوبت در شرایط بسیار سخت و در فشار مصائب جانگداز 
بودند ولی هرگز هدف امام حسین علیه السلام و فلسفه قیام او را هیچگاه 
فراموش نکردند و در هر فرصتی با بیانات مستدل و روشنگر خود به 
افشاگری بر صد یزیدیان و مردم بی وفا پرداختند در کوفه امام سجاد علیه 
السلام و زینب کبری سلام الله علیها و ام کلثوم و فاطمه صغری علیهن 
السلام هر کدام خطبه خواندند و در فرصت های کوناگون سخن گفتند.(3) 


هیام شمید ان را یه مرتص بسا دنه ما در انا سای رعایت اعتضار تنها جد 


1- یعنی: پا کسی شنیده که سیمرغْ بلند پرواز کوه قاف در صید دشمن 
قرار گیرد؟ 

2- مویش, یعنی گریه و زاری, بنابراين معنی این مصرح چنین است: اگر 
برای هر حادثه جانسوز زاری کنم دلم آرام نمی گیرد. 

3- این خطبه ها در کتاب نفس المهموم ص 215 و 220 و لهوف سید بن 
طاوس از صفحه 146 تا 160 و مثیرالاحزان اين نما ص 86 تا 89 و بحار 
ج 45 ص107 به بعد و معالی السبطین ج2 صفحه 101 تا 108 امده 
ات سا وا الم اس دص روم ی 


نبود بلکه بعد از مراجعت به شام و رفتن به کربلا و بعد از بازگشت از 
کربلا به کوفه بوده است (معالی السبطین ج 2 ص 06 108-1) 
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کر یم وس لام ات غانر اه فعفه قفا ری کاس 


بشیر بن خزیم اسدی می گوید: آن روز زینب دختر علی علیه السلام توجه 
مرا به خود جلب کرد زیرا به خدا سوگند زنی را که سراپا شرم و حیا باشد 
از او سخنرانتر ندیده ام 


کائها تفع من لسان آمیر المّومنینَ عَلّي بن آبیطالب 


گوئی سخن گفتن را از زبان امیرمومنان علی علیه السلام فرا گرفته 
والقاء می کند (و صدای اشنای علی علیه السلام به گوش می رسید) 


با اشاره دست به مردم گفت: 
آسکتو اه با کت بانشبید. 


نفس ها در سینه ها حبس شد و زنگها که در گردن مرکبها بود از حرکت 
ایستاد انگاه فرمود: 


ترجمه: ستایش مخصوص خداست, و درود بر پدرم محمد و فرزندان پاک و 
برگزیده ی او باد , اما بعد:ای مردم کوفه ! ای نیرنگ بازان و بی وفایان. به 
حال ما گریه نکنید , اشکتان خشک مباد , و ناله ی شما فرو ننشیند, مثل 
شما مثل آن زنی است که رشته های خود را پس از تابیدن , باز می کرد , 
کینه , به ظاهر همچون کنیزان تملق گو , و در باطن همانند دشمنان سخن 
چین , يا مانند سبزیهای هستید که 
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در لجنزار ها روییده و یا نقره ای که با آن قبر مرده بیارایند , بدانیدکه برای 
آخرت: خود , کردار زشتی از پیش فرستادید . به خشم خداوند گرفتار : و 
در عذاب جاوید خواهید ماند. 


آیا گریه می کنید؟ و فریاد به گریه بلند کرده اید؟ مه بایستی زیاد 
گریه کنید و کمتر بخندید, که دامن خود زا به غار و تنک.: الوم تموده اید 
که. هر کز تمیتوانید. آن.را نشویید: جونه می: و انید خون سر خاتخ تبوت: و 
معدن رسالت را بشویید؟ خون سرور جوانان اهل بهشت و پناه نیکان شما 
و گریزگاه پیش امدهای ناگوار شما, و چایگاه رفیع حجت شما , و بزرگ و 
رهبر قوانین شما را. 


ای مردم کوفه ! بدانید که کار زشتی را انجام می دهید ,از رحمت خدا دور 
می باشید و نابود گردید , که کوششها به هدر رفت و دستهای شما از کار 
بریده شد و در سودای خود زیان دیدید , و گرفتار خشم خدا گشتید , و 
سکه ی خواری و بدبختی بنام شما زده شد. 


وای بر شما ای مردم کوفه ! آیا می دانید که چه جگری از رسول خدا را 
بریدید ؟ و چه پرده نشینی را از حرمش بیرون کشیدید؟ و چه خونی را از 


مسلما کاری بس بزرگ و زشت , سخت , ناروا , خشونتبار , و شرم اور به 
لبریزی سراسر زمین و گنجایش آسمان انجام دادید. 


آیا برای شما شگفت آور است که آسمان در اين جریان خون بارید؟ همانا 
شکنجه جهان آخرت , ننگین تر است , و کسی شما را یاری نکند و از 
ی 
شتابزده نمی کند , و از فوت انتقام (کنونی) نمی هراسند که پروردگار در 
کمین گاه ما و شما است.(1) 


1- ترجمه لهوف ص 148-146 (باید توجه داشت که این خطبه در کتابهای 
دیگر با اندکی تفاوت عبارات ذکر شده است.) 


ص :424 


راوی گفت: به خدا| سوگند مردم را دیدم که حیران و سر‌گردان می 
گریستند و از حیرت انگشت به دندان می گزیدند پیرمردی را دیدم در 
کنارم انستاده انقدز گریه کرد که زیشیش تر شد و می گفت؛ پدر و مادزم 
به قربان شما پیران شما بهتر از پیران و جوانان شما بهتر از جوانان و 
زنان شما از زنان و نسل شما بهتر از نسلهای دیگر است نه خوار می 
گردد و نه شکست پذیر است. (1) 


محدت قمی در : نفس المهموم می نویسد: سپس حضرت زینب این اشعار 
را خواند: 

ماذا تقلولون اذ قال النبی لکم ...(2) 

(که قبلا از زبان حضرت ام کلثوم نقل شد.) 


آنگاه امام سجاد علیه السلام فرمود: عمه جان خاموش باش باقیماندگان 
باید از ز گذشتگان عبرت بگیرند. 

و آنت بعمالله عالِمَةٌ یز مَعلْمَهٍ ان البكاء و الجزن لا یزان هن قد 
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ته له آتی ی آکه کی سا ای ا تن وی ان کم رکه 
ناله رفتگان را باز نمی گرداند. (3) 


ابا 
۹ 
است 


آنگاه امام سجاد علیه السلام شروع به سخن کرد ناگهان صداها به گریه 
هه موم فته رود ان ترای مهم ره تس سر اس 
امام) سرهای شهدا را روی نیزه به میان آوردند که در پیشاپیش آنها سر 
مقدس امام حسین علیه السلام شبیه ترین افراد به رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بود هر که نظرش به آن سر افتاد گریست وقتی که نظر امام 
سجاد علیه السلام به سر افتاد گریه کرد و سخنانش متوقف گردید. (4 


1- همان مدرک 

2- نفس المهموم ص‌ 217 

3- نفس المهموم ص‌ 217 

4- تذکره الشهداء ملا حبیب الله کاشانی ص 393 
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5حوادث مجلس ابن زیاد 


اشاره 


1-آبن زیاد در کاخ اختصاصی خود نشست و به همگان اجازه ورود به آن 


مجلس داد به دستور او سر مقدس حسین علیه السلام را اوردند و در 


و به دنبال آن زنان و کودکان اهلبیت نبوت علیه السلام را وارد مجلس 
کردند زینب کبری سلام الله علیها بطور ناشناس وارد مجلس شد و در 


گوشه ای نشست. 

ابن زیاد پرسید: این زن کیست؟ 

کم ی خر عی یه لام اشت 
ابن زیاد رو به زینب کرد و گفت: 

آلحمذالله الأی قَصَحکُم و آکذت أحدوتتکم 


سپاس خداوندی را که شما را رسوا کرد و دروغ شما را در گفتارتان آشکار 
نمود. 


زینب سلام الله علیها در پاسخ فرمود: 
ائما یفتصَخح الفاسق و یدب الفاجرٌ و هو غَیرّنا 


فقط شخص فاسق رسوا می شود و بدکار دروغ می گوید و او دیگری 


است نه ما 

ابن زیاد گفت: دیدی خدا با برادر و خاندانت چه کرد؟ 
زینب سلام الله علیها فرمود: 

ما رآیث الا جمیلا 


سر 


بجز خوبی چیزی ندیدم اینان افرادی بودند که خداوند مقام شهادت را 
سرنوشتشان ساخت از این رو داوطلبانه به خوابگاه های خود شتافتند 
بزودی خداوند بین آنان و تو را جمع کند تا تو را به محاکمه بکشند اکنون 
بنگر در آن محاکمه چه کسی پیروز و چه کی مغلوب و درمانده است ؟ 
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مادرت به عزایت بنشیند ای پسر مرجانه 


ان شناد از کفار انار یب سلام الله لیم مکی ندیه مد ای که 


ابن زیاد (برای فرو نشستن آتش خشمش ) به زینب سلام الله علیها گفت: 
جدا و دل مرا با کشتن حسین گردنکش تو و افراد قانون شکن فامیلت 


زینب سلام الله علیها فرمود: 


لعمری لقد قتلت گهلی و قطعت قرعی و اجتتنت آصلی قان کان هذا 
شفاک قَقَد اشتقیت 


به جان خودم سوگند بزرگ فامیل مرا کشتی و شاخه های مرا بریدی و 
ريشه مراک ندی اگر شفای دل تو در این است باشد. 


پدرش نیز شاعری قافیه پرداز بود. 


زینب سلام الله علیها فرمود: ای پسر زیاد زن را با قافیه پردازی چه کار؟ 
و مر سین کم آز کسی که با فل آیامانن لش را عفا می نف 
و فی‌ اند که فردای قامت اشاا. اه اتفام مین کرند. ۲۱۱ 

2-سیس ابن زیاد متوجه امام سجاد علیه السلام شد و گفت: 

هن انت تو کیستی؟ 

امام سجاد علیه السلام فرمود: من علی بن الحسین علیه السلام هستم. 
اک را خیم لسن عم ارات 


1- متیرالاحزان ابن نما ص 90-ترجمه لهوف ص 162-161-اعلام الوری ص 
7 کامل ان اتبر ج 8ص 92 
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امام سجاد علیه السلام فرمود: من برادری بنام علی (اکبر) داشتم که 
مردم او را کشتند. 


بل اللة قَتلَة گبلکه خدا او را کشت. 
امام سجاد علیه السلام گفت: 


خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند (قسمت اول آیه 42 زمر ) 
ابن زیاد از پاسخ های قاطع امام سجاد علیه السلام خشمگین شد و گفت: 


بزنید. 


حضرت زینب سلام الله علیها خود را سپر امام سجاد علیه السلام قرار داد 
و خطاب به ابن زیاد فریاد زد: آن همه از خون ما را که ریختی برای تو 


سپس دست نز کردقن امام سجاد علیه السلام انداخت و گفت: اکز می 
خواهی این را بکشی مرا نیز با او بکش. 


ان نادب سب سلام ال لها کرت و کته شتا اد سود 
و اتف که ام فخست دا کارا با لیس شمان انسا م 
هیا وا سک شا سای وهی تم ات ۱ 


امام سجاد علیه السلام رو به زینب سلام الله علیها کرد و فرمود: عمه جان 
ام اه ایس سس ها و وی تا 


آبالقتل تهَذذیی یاب زیاد آما علمت آَنّ القَتل آنا عاد و رانا السَهادة 


نمی لاس آن این نماض 91 رشاو مقیدض 7۸ 2 لام آلفریص 2۸49 
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ای شنن زیان ابا فدا از ضرک مین فرشانی محر تفی دانی که کشته: شیدن 
عادت ما است و شهادت ماأیه سربلندی ما می باشد. 


آنگاه آبن زیاد دستور داد تا امام سجاد علیه السلام و خاندانش را به خانه 
کنار مسجد اعظم کوفه برند (و در انجا جاأ دادند) 


و بعد دستور داد سر بریده امام حسین علیه السلام را در کوچه های کوفه 
گرداندند.(1) 


3 -انس بن مالک گوید: در مجلس ابن زیاد بودم سر بریده امام حسین علیه 
السلام در کنارش بود او با چوبدستی با دندان های آمام حسین علیه السلام 


بازی می کرد و مٍ 


را دوست نداری و برای تو ناگوار است من دیدم رسول خدا صلی الله 
علیه و اله محل این چوبدستی تو را (یعنی دندان های حسین علیه السلام 
را ) می بوسید. 


4-زید بن ارقم نیز در مجلس ابن زیاد حاضر بود دید ی 
بر بینی و چشم و دهان امام حسین علیه السلام می زند زید ؟ 


ارقع قضیبک انّی رایث رَشْول الله صلی الله علیه و آله واضعاً شَمَتبهٍ عَلی 


1 


چوب خود را نرداز من دیدم که رسول خدا ضلی. الله غلیه و اله لبهایش را 
بر جای چوب تو می نهاد و می بوسید.(2) 


سپس زید بن ارقم گریه کرد ابن زیاد به او گفت: خدا چشمت را بگریاند 
ای دشمن خدا اگر پیر و خرفت و بی عقل نشده بودی گردنت را میزدم. 


زید گفت: حدیثی را برای تو بیان می کنم که از حدیث قبل تو را خشمگین 


بر می. کی ترای توس کر آنسته هن فیدم که رسول :دا هلی: اه 
عل و اش له السلام را رو 


1- نرجمه لهوف ص‌ 63-اعلام الوری ص‌ 248 

2- و طبق بعضی از روایات گفت: من مکرر دیدم که رسول خدا صلی الله 
علید و آله یبای امام. خسیه عايه الساام را فی فکید. ( اکلاه لور مرح 
0۳0247( 
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زانوی راست و حسین علیه السلام را روی زانویر ۱[ 
دستش را بر یافوخ 2 ضی تشر )تاضق مان وهی ؟ 


له اِتّی استودِغک و ایَاهْما و صالح المومنین 


من این دو و صالح مومنین علی علیه السلام را به پیشگاه تو به ودیعه می 
گذارم (یعنی حسن و حسین علیه السلام و علی علیه السلام امانتهای 


تا براین اش زر راید فوحکویه با مایت های رسول خدااضلی نله ان 
و آله رفتار می کنی؟(1) 


5-اعتراض شدید مختار: مختار در زندان ابن زیاد بود ابن زیاد دستور داد تا 
بسوزاند و هم ترس و وحشتی در دل او و مخالفان ایجاد کند.) 


مختار را نق ارم مجلس آوردند وقتی که نگاهش به سر مقدس امام حسین 
کلب السلام افاه‌ مش احلست ان حصری با با ان فضع: دلگرانق دی فجلسن 
نامحرمان دید بقدری ناراحت شد که شوک زده شدو عغش کرد وقتی که به 
هوش آمد به ابن زیاد گفت: 


ای حرامزاده ! بزودی دمار از روز کار شما در می آورم و سیضد هزار تفر 
۳ 
ابن زیاد به قتل مختار فرمان داد مشاوران او که در مجلس حاضر بودند 


صلاح ندانستند و گفتند: با قتل مختار فتنه عظیمی رخ می دهد سرانجام 
مختار را به زندان باز گرداندند 2(۰) 


6-نیز نقل شده: ابن زیاد سر مقدس را در میان طشت طلا نهاد و با چوب 
دی نر له دار ان حضرت میت وان ری استز آع می. حفتت: 


2- تذکره الشهداء ص 404-و به نقل بعضی ابن زیاد با تازیانه بر چشم 
مختار زد و او را به زندان روانه ساخت (مقتل الحسین مقرم ص‌411) 


ص:430 
یا خُسَین لقد نت خسن المضحک 


ای حسین ! تو خنده رو بودی. 

و نیز می گفت: 

یوم بیوم بدر 

امروز تلافی روز پیروزی مسلمین بر کفار قریش در جنگ بدر باشد. 


7-نذر یک مسلمان غیور- در مجلس ابن زیاد مردی از قبیله بکر بنام جابر 
گستاخی های ابن زیاد را نسبت به سر مقدس مشاهده کرد پیش خود چنین 
نذر کرد: از ناحیه خدا بر گردن من که اگر ده نفر از مسلمین بر ضد ابن 
ام هه ار انس 


هنگامی که در سال 66 ه.ق مختار به عنوان انتقام از خون حسین علیه 
السلام قیام کرد جابر به سپاه مختار پیوست و در برابر لشگر ابن زیاد قرار 
گرفت و به آن لشگر حمله کرد و فریاد زد: 


ای ملعون و پسر ملعون ای گماشته خلیفه ملعون مردم از اطراف ابن 
زیاد متفرق شدند در اين فرصت جابر و ابن زیاد به همدیگر حمله کردند و 
بر همدیگر ضربه زدند در نتیجه هر دو کشته شدند ابن زیاد به جهنم واصل 
شد و جابر شهد شهادت نوشید.(1) 

8-گریه و مرثیه رباب - نقل شده رباب (همسر امام حسین علیه السلام و 
مادر علی اصغر ) که در مجلس حاضر بود سر مطهر را از نزد اين زیاد 
برداشت و در آغوش گرفت و بوسید و چنین مرئیه خواند: 


واخسیناً فلا تسیث خسینا ***اقضَدنة سس الأدعیاء 
غادروة بکربلاء جریعا***ا سَقی اللهٌ جانبی کربلاء 


آه حسین جان ! من فراموش نمی کنم حسین علیه السلام را و فراموش 


نمی کنم آن 


لا ال اش ری ام ی وا کم ماه که 


ص :431 


نیزه هائی که دشمنان بر بدن او وارد ساختند و فراموش نمی کنم که 
دشمنان جنازه پاره پاره حسین تشنه لب علیه السلام را در روی خاک گرم 


بر رج فشاند اشک و به تن جامه پاره کرد*۳*وانگه به سوی آبن زیاد اشاره 
کرد 


گفتا: لبی که می زنیش چوب خیزران 
شماره کرد 


اگر که چوب زنی پیش ما مزن*** بنگر سکینه بر رخ بابش نظاره 
9 


ار دا 
خوار ری 


**دیدم که بوسه ختم رسل بی 


گفت همسر با سر سلطان دین کای جان جانان*** سوختم از دوریت تا 
چندم از خود دور داری 


ای حسین جان چون سپاری در کف نامحرمانم*** همتت چون شد حمیت 
کو کجا ان بردباری؟ 


کی گمانم بود بی روی تو یکدم زنده باشم*** ای عجب تو کشته و من 
زنده با صد گونه زاری 


9-زندانی کردن اهلبیت علیه السلام: 
ارباب مقاتل می نویسند: ابن زیاد نامه ای برای یزید فرستاد و همه جریان 
را برای یزید نوشت و یزید در جواب نوشت که سرهای بریده را با اسیران 


به سوی شام بفرست در این مدت که نامه ابن زیاد به یزید در دمشق 
رسید و جواب آن به اجن ژیاد دن کوفه باز کشت ( شاید عوود م1 رود ) 


1- منتهی الامال 1 ص300 


ص :432 حضرت زینب و امام سجاد علیه السلام و همراهان در زندان 
کوفه بسر بردند و در زندان را بر وی آنها بستند و در زندان بر آنها سخت 
گرفتند بطوری که در خطر شدید به سر می بردند.(1) حتی در زندان نیز 
غل جامعه بر گردن امام سجاد علیه السلام بود.(2) 


شده: 


کی که حاظخ نوشته شده ای نهد رن بسته بودند به زندان افتاد (شاید این 
سنگ از ناحیه دوستان اهلبیت علیه السلام بود که می خواستند زندانیان را 
از تضمیم. و ریم انم اد اماق تن تفر ان اعد نویدم نود نامه رسان 
ابن زیاد فلان روز به سوی شام نامه برای یزید بده است و فلان روز باز 
می گردد منتظر باشید اگر صدای تکبیر شنیدید بدانید که قصد کشتن شما 
را دارند وصیت های خود را انجام دهید و آماده باشید و اگر تکبیر نشنیدید 
بدانید که در امان بوده و از قتل معاف شده اید. 


دو يا سه روز قبل از بازگشت نامه رسان به کوفه کاغذی به سنگی بسته 
شندم:بود. به.ز قدان. آنذ اختشتد در آن کاغذ نوشته شده بود: نزدیک است که 
نامه رسان بیاید وصیت های خود را انجام دهید سرانجام نامه رسان امد و 
یزید جواب نامه ابن زیاد را فرستاده بود و نوشته بود که سرهای مقتولین 
را همراه بازماندگان حسین علیه السلام به صورت اسیر به شام بفرستید 
بعد از این نامه ابن زیاد دستور داد سرها را همراه اهلبیت علیه السلام به 
شام روانه کنند.(3) 


0-قرآن خواندن سر مقدس امام حسین علیه السلام. 


ان ی ی ری آهام ی اه لام ین 
ایاتی از قران را خواند از جمله شیخ مفید نق می کند: ابن زیاد دستور داد 
سر مقدس امام حسین علیه السلام را در کوچه ها و راه های کوفه عبور 


می دادند زید بن ارقم گفت: ذیذم نستر آن خضرتا رزوی نیزم آاست و هن در 


1- کامل ابن اثیر 4 ص55-معالی السبطین ج2 ص 115 
2- امالی الصدوق ص 99 
3- کامل ابن اثیر 4 ص84 


ص:3 43 


حجره ای بودم و نگاه می کردم شنیدم آن سر مقدس این آیه را می 
خواند: 


آم حسبت آنّ اصحات الکهف و الرّقیم کائوا من آیاتنا عَجباً 

آیا گمان کردی اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند؟(کهف -9) 
هراسان و وحشت زده شدم صدا زدم: 

زاشک یاب سول الله آعجَب و آعجَبٌ 


است.(1) 


۵ نز تقل شدم؟ نله بزن. کفیل. شتید. که. آن. ستر. مفذنن. آنزه. ابه: را ی 
خواند: 


قسَيِكفيكَهُمٌ اللة و هو السَميع العليم 


و بزودی خداوند دفع شر آنها را از شما ضفت. کند و او شنونده و دانا است. 
(بقره-2()137) 


و نیز نقل شده سر مقدس آن حضرت را روی چوبی آویزان کردند جمعیت 
بسیاری 99 آن جمع شدند نوری ی ون بت آسمان 
وسَتعلَم الذین طلَغوا ا منقلب یَنقلیُون 


و بزودی آنانکه ستم کردند می دانند که بازگشتشان به کجاست 
(شعراء-3()227) 


گوش دهم به صوت قرآن تو ***يا که به افغان یتیمان تو 


1- ارشاد مفید ص 231 


2- اسرار الشهاده فاضل دربندی ص 488 

3- مناقب ابن شهر اشوب ج2 ص188 (شرح بیشتر در مقتل الحسین 
مقرم ص 412 تا 416-در این کتاب آمده که سر مقدس در شام نیز در 
چندین مورد قران خواند) 


ص :434 

نبود گمان خواهرت این چنین*** به نیزه بینم سر چون ماه تو 

ببین برادر من خونین جگر *** به شمر و خولی شده ام همسفر 

تو آیه کهف تلاوت کنی *** چو خوش ز قرآن تو حمایت کنی 

هنوز اظهار شجاعت کنی*** خواهر غم دیده دلالت کنی 

به پیش محمل سر تو بر سنان*** ز حلق و پیشانی تو خون روان 

چسان ببینم من بی خانمان*** نظر به سیمای توای روح و جان 

چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن*** به رخت نظاره کردن 
سخن خدا شنیدن 

شهادت عبدالله بن عفیف نابینای دلاور 

پس از ورود اهلبیت امام حسین علیه السلام به عنوان اسیر به کوفه ابن 
زیاد روز 13 محرم اعلام کرد نماز در مسجد کوفه برپاست مردم اجتماع 
کردند و ابن زیاد به سخنرانی پرداخت و پس از حمد و ثنا گفت: حمد و 


سپاس خداوندی را که ح را پیروز کرد و امیرمومنان (یزید) و پیروانش را 
یاری فرمود: و دروغگو و فرزند دروغگو را کشت. 


همین که سخنش به اینجا رسید عبدالله بن عفیف ازدی که از شیعیان 
پارسا بود و در جنگ جمل در رکاب علی علیه السلام چشم چپش را بر اثر 
اصابت تير دشمن از دست داده | ار 
دست داده بود و در هر دو چشم نابینا بود همه روز از صبح تا شب در 
گوشه مسجد اعظم کوفه مشغول نماز بود برخاست و فریاد زد: 


- زو 


کانم وان الکدات ایی الکداب آسشتع آنوی وهن افمقصهی 


ص: 435 
بو يا عَذْوّ الله 


ای پسر زیاد دروغگو و پسر دروغگو تو و پدرت هستی و کسی است که تو 
را فرمانروای ما کرد و پدرش می باشد ای دشمن خدا ایا فرزندان 
پیامبران را می کشید و سپس بر بالای منبر مومنان این گونه یاوه سرائی 
می کنید؟ 


آبن زیاداز اعتراض عبدالله خن خشمگین شد فریاد زد: این سخنگو کیست ؟ 


عبدالله گفت: منم ای دشمن خدا خاندان پکی را که خداوند پلیدی را از 
انها دور ساخته می کشی و گمان می کنی که مسلمان هستی؟ ای وای ! 
کجاید مهاجران و انصار تا از امیر سرکش تو (یزید) که خود و پدرش از 
زمان رسول خدا ملعون هستند انتقام نکیرند: 


ابن زیاد آنچنان خشمگین شد که رگهای گردنش پر از خون گردید و گفت: 
این مرد را نزد من بیاورید جلادان او از هر سو پیش دویدند تا او را بگیرند 
ولی اشراف قبلیه ازد که پسرعمویش بودند به پا خاستند و او را از دست 
انا کر فتته وان در مسحه یرون برد یه خانه ان شا ندید 


ابن زیاد دستور داد و گفت: بروید اين کور از طایفه ازد را که خداوند دلش 
را نیز کور کند دستگیر کنید و نزد من بیاورید. 


مامورین برای دستگیری او رفتند خبر به قبیله ازد رسید قبیله های یمن نیز 
به حمایت از عبدالله جمع شدند ابن زیاد قبیله های مضر را تحت پرچم 
خواند و به فرماندهی محمد بن اشعث به جنگ آنها فرستاد درگیری سختی 
شد و گروهی از عرب در این میان کشته شدند. 


ززخیهان انن .تیا به«درخانه غبدالله امدید و در ترا شکستتد و واردخانه 
شدند دخترش فریاد زده بذر | ستربازان: آمدند: عیدالله کفت: یا و کاری 
ندارند شمشیر مرا بیاور دختر شمشیر را بدستش داد عبدالله از خود دفاع 
می کرد و رجز می خواند و دخترش می گفت: ای پدر کاش مرد بودم و در 
پیشاپیش تو با دشمن خونخوار 


ص :436 
قفا ای راک رها دا ضای .للم یه ما مت یو 


دزخیمان از هر سو عبدالله را احاطه کردند و او از خود دفاع می کرد و 
دخترش او را در دفاع راهنمائی می نمود تا اينکه او را احاطه نمودند 
دخترش فریاد می زد: آه بال و پرم شکست پدرم را گرفتند او یاوری ندارد 
تا اه او کفایت کند. 


دفاع می نمود تا اینکه او را دستگیر کرده و نزد ابن زیاد بردند. 


وقتی که ابن زیاد او را دید گفت: حمد و سپاس خداوندی را که تو را رسوا 


کرد. 


عبدالله گفت: ای دشمن خدا با چه مرا رسوا کردی؟ 

والله لو قح ی غن بَضری***ضاق علیک موردی و مصدَری 

سوگند به خدا اگر بینا بودم در ورود و خروج تو را در تنگنا قرار می دادم. 
ابن زیاد گفت: ای دشمن خدا نظرت درباره عنمان چیست؟ 

عاللی که اه سره ات ماه ام تشر ینعی ی را 
داد) تو را به عثمان چه کار؟ خوب کرد يا بد؟ اصلاح کرد یا تباهی؟ خداوند 
خودش بر مقدرات مخلوقانش حاکم است که میان انان و عثمان به حق 
قضاوت کند ولی تو حال پدرت و خودت و یزید و پدرش را از من بپرس. 

را جرعه جرعه بنوشی. 

قاالر کته ی سا ا اسان را کش سل ار انس ند 
مادر متولد شوی از خداوند خواسته ام که مقام شهادت را نصیب من کند و 


قرار دهد وقتی که نابینا شدم مایوس بودم که به مقام شهادت بر سم 
اکنون خدا را حمد و سپاس 


3 2 
ابن زیاد به جلادان خود گفت: گردنش را بزنید. 


کر وک حون ی اش را در محل ات رتهب 
دار اویختند. (1) و به نقلی در محوطه مسجد به دار اویختند. (2) 


درود همه کروبیان و اولیاء خدا بر اين جوانمرد غیور و سلحشور علوی و 
روشن دل پاکباز باد. 


ذکر مصیبت منازل راه کوفه تا شام 
اشاره 


از مصائب رنج آور و غمبار اهلبیت نبوت علیه السلام اينکه ابن زیاد طبق 
فرمان یزید دستور داد بانوان و کودکان حرم حسینی را با شکنجه و ازار از 
کوفه به سوی شام ببرند و نیز دستور داد غل جامعه و زنجیرگران را بار 
دیگر بر گردن امام سجاد علیه السلام افکندند.(3) 


در پشت سر اسیران امام سجاد علیه السلام را حرکت دادند در حالی که 
دستهایش را به گردنش بسته بودند و همسر و بچه هایش همراهش بود. 


و آنحضرت و همراهانش را به محفر بن تعلبه و شمر بن ذی الجوشن سپرد 
و با وضعی دلخراش به سوی شام روانه کرد (و طبق بعضی از روایات 
او یا اس و 
طولانی بود و می بایست پانزده منزل پیموده شود تا به شام برسند از هر 
رو وا را 
شهر بردند و در هر شهری مورد شماتت و استهز اء 


1- ترجمه لهوف ص 169-164-بحار ج 45ص 120-ارشاد مفید ص 229 
۳ و در تاریخ ,(ج 6ص 254) آمده: 5 سرح فی آترهم عل بن 
الکتین له الساام موه پویه ال ععه وعاله م2 


ص :438 

و آزار دشمنان قرار گرفتن این منازل به اين ترتیب بود. 

1-تکریت 2-موصل 3-حران 4-دعوات <-قنسرین 6-سیبور 7-حمص 8- 
بعلبک 9-قصر بنی مقاتل 10-حماه 11-حلب 12-نصیبین 13-عسقلان 14- 
دیر قسیس 5-دیر راهب 

اهلبیت در قصر بنی مقاتل 


هوا بسیار سوزان بود آب مشکها تمام گردید رهروان ناگزیر به سوی 
منزلگاه قصر بنی مقاتل رفتند دشمنان برای خود خیمه ای برپا کردند ولی 
اهلبیت علیه السلام را در بیابان نگه داشتند از یک طرف بی آبی و تشنگی 
زینب سلام الله علیها در حالی که امام سجاد علیه السلام را پرستاری می 
کرد در اين حال با هم کنار سایه شتری آمدند نزدیک بود که امام سجاد 
۱ 


حضرت زینب علیه السلام بادیزنی در دست داشت و به آن خضرت باد می 
زد و می فرمود: 


# رو ۲ ۲ مت > ‌ 
بعز علیّ آن اراک بهذا الحال این اخی 
ای برادرزاده بر من دشوار است که تو را در اين حال بنگرم 


در منزلگاه قصر بنی مقاتل حضرت سکینه بر اثر تشنگی و گرما در فکر 
۱ 
خاک زمین را جمع کرد و بالش از خاک برای خود ترتیب داد و همانجا 
اندکی خوابید در همین هنگام دشمنان کاروان را حرکت دادند ولی سکینه 
را در بيابان بجا گذاشتند. 


لام 9 ِِ علی 2 ی القطش ِِ 
۳ 


ص: 439 


فاطمه بنت الحسین علیه السلام که هم محمل سکینه بود هنگام سوار 
شدن دید 0 نیست فریاد زد ای ساربان خواهرم که همراه محمل 
من بود نیست ساربان توجه نکرد فاطمه سلام الله علیها فرمود: سوگند به 
خدا تا خواهرم را نیاوری سوار نمی شوم. 


تتار ان کت کسا تست 


فاطمه سلام الله علیها فرمود: نمی دانم ساربان فریاد زد: آهای سکینه 
زود بیا و با بانوان سوار بر شترٍ بشو خبری از او نشد و کاروان حرکت کرد 
۰ برد اثر این دید افتاب: سکینه بیدا کردید مدید فافلهفنه 
است به دنبال قافله می دوید و فریاد می زد: خواهرم فاطمه مگر من هم 
محمل تو نبودم تو رفتی و مرا در اين بیابان با پای برهنه تنها گذاشتی؟! 


فاطمه که چشمش را به بیابان دوخته بودو دلواپیس سکینه بود ناگاه 
چشمش به او افتاد صدا زد ساربان شتر را نگهدار سوگند به خدا اگر 
خواهرم به من نرسد از همین جا خودم را به زمین می اندازم و فردای 
قیامت در نزد جدم رسول خدا صلی الله علیه و اله خونم را از تو مطالبه 
می کنم سرانجام دل ساربان به حال آن دو خواهر سوخت شتر را 


|۳۴ 


مجروح گشته پای من اندر مسیر عشق ز بس بروی خار مغیلان دویده 


ام 


مین هر رو زند کی نی وی یات ان این ده مر ندرا ژمیان .بر زیخ 
ام 


اری وضع به قدری رقت بار بود که به قول شاعر عرب: 
رق لها السامث ما بها*** ما حالْ من رق لها السامث 


دل دشمن شماتت کننده به حال سکینه علیه السلام سوخت براستی در چه 
حالی 
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است کسی که دل دشمن برای او سوخت.(1) 


محسن فرزند سقط شده امام حسین علیه السلام 
از مصائبی که در راه کوفه و شام در منزلگاه حلب رخ داد این بود که: 


هنگامی که اسرای اهلبیت علیه السلام در مسیر خود به راهی در کنار کوه 
جوشن (یا جوش) که در جانب غرب شهر حلب قرار داشت رسیدند یکی از 
همسران امام حسین علیه السلام بچه در رحم داشت ان بچه را محسن 
نامیده بودند در آنجا بر اثر شدت ناراحتی سقط شد. 


خواستد ولی آها آب سا تدانده امامت اه السام وا ناسا کی اه 
خود دور ساختند. 


و هم اکنون در اين سرزمین زیارتگاهی بنام مشهد السقط موجود است که 
گویند محسن در همانجا دفن شده است و به نقلی محسن کودکی بوده و 
همراه اهلبیت علیه السلام درآنجا از دنیا رفت.(2) 

اهلبیت در عسقلان 


یعقوب عسقلانی از امرای شام بود و در کربلا در جنگ با امام حسین علیه 
السلام شرکت داشت او دستور داد تا مردم عسقلان جشن بگیرند و شهر 


را بیارایند و به همدیگر تبریک بگویند و با اين وضع سرها و اسیران آل 
میدحای ام مب اند ان که 


1- وقایع الایام خیابانی -تتمه محرم ص 292 
2 همان مدرک ص‌ 7-نفس المهموم ص 39 2 
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مردم در حالی که شادی می کردند اهلبیت علیه السلام را وارد شهر 
کردند. 


زریر خزاعی جوان بازرگان غریبی بود می گوید: من در بازار عسقلان بودم 
دیدم مردم شادی می کنندو به همدیگر تبریک می گویند و پرسیدم چه خبر 
است: گفتند جمعی از مخالفان یزید که در عراق پرچم مخالفت برافراشته 
بودند کشته و مغلوب شده اند و بانوان و کودکان آنها و سرهای مقتولین را 


امروز وارد شهر می 

زریر پرسید. رهبر مخالفین چه کسی بود و پدرش کیست؟ گفتند: حسین 
فرد ای ین ابطالیسله ااسلام بوه که مافرس ها مه هرا لاش 1 
علیها ذختر پیامبر .ضلی الله علیه و آله است. وقتی که زربر این شخن: زا 


سجاد علیه السلام افتاد گریه کرد حضرت فرمود: ای جوان تو کیستی؟ 


امام فرمود: همه مردم خندانند پس چرا تو گریه می کنی؟ 


زریر گفت: من شما را می شناسم کاش به این شهر نیمده بودم و این 


منظره را نمی دیدم. 


حضرت فرمود: ای جوانمرد ازتو بوی آشنا می شنوم خداوند به تو خیر دهد 
برو به حامل سر مقدس حسین علیه السلام بگو جلوتر برود تا مردم به آن 
بنگرند و بانوان در معرض تماشا قرار نگیرند. 


زربر رفت و پنجاه دینار به حامل سر مقدس داد و او با اسبش به پیش 
زریر به خدمت امام سجاد علیه السلام آمد و گفت: ای پسر رسول خدا| 
صلی الله اه اه آیر‌ خی مان امس وه 


امام سجاد علیه السلام فرمود: اگر جامه ای داری برای زنان بیاور زریر 
فوری رفت 
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و جامه ای بسیار آورد و به امام داد و بانوان از آن جامه ها برای پوشش 
خود استفاده کردند. 


نوشته اند: شمر متوجه شد و دستور داد توب وا آنقدر فدن. که هون یه 
زمین افتاد و نیمه شب به هوش امد و در حالی که بدنش پر از زخم شده 
بود خود را پنهان کرد.(1) 


اهلبیت در بعلبک 


هنگامی که اسیران کربلا به نزدیک بعلبک رسیدند مامورین برای 
فرمانروای بعلبک نامه نوشتند و او را به جشن و سرور دعوت کردند. 


فرمانروای بعلبک پس از دریافت نامه مردم را به جشن و سرور دعوت 
کرد مردم پرچمهای جشن برافراشتند حتی کودکان را وادار نمودند تا یک 

فرسخی به سوی اسیران بیرون آمدند و با شماتت ووضع رقت باری 
اهلبیت علیه السلام را روانه بعلبک کردند. 


امام سجاد علیه السلام در حالی که گریان بود اشعاری خواند یکی از آن 
اشعار این است: 


مس مس 


کآنتّا من آسازی الژوم بيتهْم **انْ ما قالة المختاژ کاب 


گویا ما از اسیران کفار روم در بین انها بودیم و وضع به گونه ای بود که 
گویا پیامبر برگزیده خدا آنچه فرموده دروغ و بی اساس است آری مردم با 
ما این گونه برخورد کردند )2 


1 


1- وقایع الایام خیابانی -تتمه محرم ص 302-معالی السبطین ج 2ص128 
2 بحار ج 45 ص 127 
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سر مقدس حسین علیه السلام در دیر راهب 


کاروان همراه اسیران به سوی شام حرکت می کرد در مسیر راه به دیر 
راهب عبادتگاه روحانی بلند پایه مسیحیان رسیدند مامورین ذز کتار ان دیر 
برای رفع خستگی و خوردن غذا توقف نمودنر سرمقدس امام حسین علیه 
السلام روی نیزه بود و گروهی نگهبان از آن نگهبانی می کردند مامورین و 
نگهبانان سفره غذا را انداختند مشغول خوردن غذا شدند ناگاه دیدند دستی 
پیدا شد و بر صفحه دیوار دیر راهب چنین نوشت: 


آترجُوا مد قَتلت خسینا*** شفاعة جَدّه یوم الجساب 


ای کح ام را کم مهافت دی در 
قیامت دارند؟ 


یکی از آنها نقل می کند: با دیدن این منظره وحشت زده شدیم یکی از ما 


برخاست تا آن دست را بگیرد ولی آن تابدید شد. 


بار دیگز مشغول خوردن غذا شدیم باز دیدیم همان دست آشکار شد و این 
۱ 


قلا والله آیس هم شفیخ *** هم یوم القياقه فی العذاب 


نه به خدا سوگند برای قاتلان حسین علیه السلام شفیعی نخواهد بود و 


باز همراهان ما برخاستند ا آن. دست را بگیرند بار دیگر آن دست نایدید 
شد آنها باز گشتند و به خوردن غذا مشغول گشتند باز دیدند همان دست 
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و قد قتلوا الحْسَین بخکم جور*** و خالف حكمَهُم حْکم الکتاب 

نخس له تسام زا اف وت الم موی کته وس کل و سکس فران 
رفتار نمودند. 


ناگزیر دشمنان از غذا دست کشیدند در این هنگام راهب مسیحی از میان 
دیر نگاه کرد دید از بالای سر مقدس حسین علیه السلام نوری به آسمان 
کشیده شده و نگهبانانی کتار ان سر هشتند راهب از: انان پر سید. از کجا 
آمده اید؟ 


و طبق روایت دیگر نگهبانان سر مقدس امام را روی نیزه بلند در یک جانب 
دیر راهب نهاده بودند (و به زمین نصب کرده بودند) وقتی که اخرهای شب 
شد راهب زمزمه ای مانند زمزمه رعد و تبسیح و ذکرالهی از ان سر شنید 
نگاه کرد دید از ناحیه آن سر تا پیشانی آسمان نوری کشیده شده است 


ناگاه دید دری از آسمان گشوده شد فرشتگان دسته دسته از آن در فرود 


فت: آمدند وهی کفتند؛ 
آلسّلامٌ علیک یا آبا عبدالله لسَلامْ علیک یاب سول الله 


راهب با دیدن این مناظر سخت وحشت زده شد و بی تابی نمود و به 


نگهبانان گفت: همراه شما چه کسی است؟ 


آنقا گفتنده تشر یی تفر خارصی است که سردمین غران اند هخروم کرد 
و عبیدالله بن زیاد او را کشت. 


گفتند ۰ حسیر بن علی علیه السلام نام دارد. 


عم 


؟ و اری 


بود ما 
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آن را با حدقه. چشم های خود نکه می داشتیم ولی شما بسر دختر 
پیامبرتان را می کشید سیس گفت: من حاجت و تقاضائی از شما دارم. 


آنها گفتند: آن تقاضا چیست؟ 


راهب گفت: در نزد من ده هزار دینار پول هست که از پدرانم به ارث برده 
ام آن را از من بگیرید و اين سر مقدس را تا هنگامی که از اینجا کوج می 
کنید به من بسپارید و هنگام کوج به شما تحویل می دهم. آنها به رئیس خود 
گفتند رئیس موافقت کرد آنها از راهب آن پول را گرفتند و سر مطهر را 
تحویل او دادند. 


راهب آن سر را گرفت و نشست و پاکیزه کرد و با عطریات خوشبو نمود 
سپس ان را در پارچه حریری نهاد و بر دامنش گذارد و همچنان تا صبح 
گریه و نوحه می کرد. 

تا اينکه نگهبانان سر را از او مطالبه کردند او خطاب به سر گفت: ای سر ! 
سوگند به خدا من اکنون غیر خودم را نمی توانم حفظ کنم در محضر جدت 
محمد صلی الله علیه و اله گواه باش که من گواهی می دهم که معبودی 
جز خدای یکتا نیست و محمد صلی الله علیه و اله بنده و رسول خدا است 
در پیشگاه تو قبول اسلام کردم و من غلام تو هستم. 

سپس راهب به آنها گفت: به رئیس خود بگویید اینجا بیاید تا من دو کلمه با 
او حرف دارم به او بگویم. 


که این سر مقدس را از صندوق بیرون نیاورد تا بی احترامی به ان نشود 


1- اقتباس از معالی السبطین 2 ص 125 تا 127 
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از کربلا به شام چو پیمود مرحله *** آن کاروان بی کس و بی زاد و راحله 


زان کشتگان چو مرحله ای می شدند دور *** دوری ز صبر بود به هفتاد 
مر 


تا شام در مقابل زینب سر حسین ٍٍِِ کرده است مهر و ماه تو گوئی 
مقابله 

گفتی فراز نیزه سر آن بزرگوار *** نام خدای بود پس از مد بسمله 

زان ناکسان هر آنچه قآ بی کسان رسید*** با هیچ کافری نکند این 


معامله .(1) 


1- از وصال شیرازی 
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فد یت یه سای نم فا 

اشاره 

اتتیوان ال فحید صلی. الله علیه :و له را کر روز ال ماه صفر ال 61 


ه.ق وارد شام کردند اکنون به چند حادثه جانسوز که در شام بر اسیران ال 
محمد صلی الله علیه و آله گذشت در اینجا اشاره می شود: 


1-منظره ورود اسیران به شام و خبر سهل ساعدی 


هتعافی: که. اسیزان ال. مجهد ضلی الله. علیه و. اله. به فزدیی دمشق 
رسیدند حضرت ام کلئوم علیه السلام به شمر که رئیس نگهبانان بود 


شمر گفت:: آن چیست؟ 


فرمود: نخست اینکه ما را که به این شهر می برید از دروازه ای وارد کنید 
که تماشاگر کمتر باشد دوم اینکه: به این مامورین بگو سرها را از میان 
کجاوه ها بیرون ببرند و از ما دور کنند تا تماشاگران به تماشای سر 
بیردازند واز تماشای ما دور گردند. 


ولی شمر از روی عنادی که داشت به عکس این تقاضا دستور داد سرها 
رادر میان کجاوه ها عبور دهند و از همان دروازه حلب (که جمعیت بیشتر 


در آن صف 
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و آمد می کند) وارد سازند.(1) 


برای روشن شدن چگونگی ورود اهلبیت علیه السلام به دمشق کافی است 
که به خبر سهل بن سعد ساعدی انصاری (2) که در آن هنگام در مسیر 
خود به بیت المقدس به شام آمده بود توجه کنیم: 


سهل فی. ود" به بیت المقدس می رفتم گذارم به دمشق افتاد دیدم 
مردم به جشن و سرور پرداخته اندو طبل و ساز می زنند و پایکوبی می 
کنند با خود گفتم: حتما امروز عید مردم شام است تا اينکه از چند نفر که با 
هم سخن می گفتند پرسیدم:آیا شما شامیان عید مخصوصی دارید که ما به 
آن اطلاع دایم ؟ 


گفتند: ای پیرمرد گویا بادیه نشین بیابانی هستی گفتم: من سهل هستم و 
رسول خدا محمد صلی الله علیه و اله را دیده ام. 


گفتند؛ ای هل | تغجب تمی کتی. که اکر آسمان خون تبارد و زمین. آهانشن 
را در خود فرو نبرد؟ 


گفتم: مگر چه شده؟ 


است که از عراق به ارمفان اورده اند. 


گفتم: واعجبا سر حسین علیه السلام را آورده اند؟ ! و مردم شام شادی 
می کنند؟ از کدام دروازه وارد کرده اند؟ 


اقا آنشتانم مه جووا نم صساعات کرت فر این فان تا گام برجم هایت.۱ 


1- لهوف ص‌ 4 -نفس المهموم ص‌ 239 

2- سهل بن سعد در هنگام رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله پانزده سال 
داشت او آخرین نفر از اصحاب است که در سن 6 سالگی در سال 77 
ه.ق در مدینه وفات کرد (و به نقل مشهور آخرین نفر جابر بن عبدالله 
انصاری بوده است) 


3- وجه نامگذاری این دروازه به دروازه ساعات پا از این نظر است که بر 
سر در ان ساعت مخصوص نصب شده بود (نفس المهموم ص 241) و یا 
اينکه وقتی که اسیران آل محمد صلی الله علیه و آله را آنجا آوردند سه 
سناغت انها ر ادن انها نکه داشتتن تا بزبد اخازه منود به اما داد از این رنه 
دروازه ساعات (ساعتها) معروف گردید که قبلا به دروازه حلب معروف 
بود موضوع غم انگیز اینکه دشمنان اهلبیت علیه السلام را اول صبح به 
دروازه دمشه: آمزدندی فز دبک ظروب: آنما را به در خانه یزید رساندند در 
ضوز تن که از ززوازه نا فص یزیر خندان مصافتی ود ور ابن.فدت نها را 
در کوچه و بازار در معرض تماشای مردم نگه داشتند. (تذکره الشهداء ص 
4410( 
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در پی دیدم و سواری را دیدم پرچمی در دست: دارد از بالاقی آن بیکاتی 
بیرون آورد که سری بر آن بود که آن سر شبیه ترین انسان ها به پیامبر 
صلی الله علیه و آله بود. بت انس آن مدا زندم بانوانی بر پشت شتر 
بی روپوش سوار هستند نزدیک رفتم از نخستین زن پرسیدم تو کیستی؟ 


گفت: من سکینه دختر حسین علیه السلام هستم. 
گفتم: من سهل ساعدی هستم جد تو را دیده ام و حدیث او را شنیده ام 


اگر حاجتی داری برآورم. 


گفت: به حامل سر بگو آن را جلوتر ببرد تا مردم بة تماشای. آن ,پیز داز ند .و 
به حرم پیامبر صلی الله علیه و اله ننگرند. 


سهل می گوید: نزد ان نبیزه دار رفتم و چهارصد دینار به او دادم و گفتم: 
سر را جلوتر ببر او پذیرفت و جلو رفت و سپس ان سر را نزد یزید بردند. 


فن:. هم با آنها زفتم,یزید. ر | دیدم که سر تخت بشستته و تاخی: که با در و 
یاقوت زینت داده شده بود بر سر دارد و در کنار او گروهی از سالخوردکان 
قریبش نشسته بودند. 


۱ 
آوفر رکابی فص و دهبا*** آنا قَتلث السَيد المَحَجْبا 
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ول + خَبر الّاس اشا و ابا ۳۲۴ 5 خیه‌هم اد سیون تس 


من ان اقائی را که از جهت مادر و پدر و نسب بهترین انسانها ات کرت 


یزید به او گفت: اگر می دانستی حسین علیه السلام بهترین انسان است 


ان کفت :یه ظمع حایوزن وه 
یزید ناراحت شد و دستور داد گردن او را زدند. 


آنگاه سر مبارک امام علیه السلام را در طبق زرین گذاشتند و يزید می 


کیف رایت با خسن 


ای حسین قرت مرا چگونه دیدی؟(1) 

2-مرثیه یکی از فضلاء تابعین 

روایت شده یکی از فضلاء تابعین (یعنی یکی از مسلین عالم که اصحاب 
پیامبر صلی الله علیه و آله را درک کرده بود) در شام بود و هنگامی که سر 
مقدس امام حسین علیه السلام را در شام مشاهده کرد یک ماه مخفی شد 


پس از ان دوستانش او را یافتند و پرسیدند: کجا بودی چرا خود را پنهان 
کرده بودی؟ 


کفت: هکر تمی. ببتید چه. بلاتی: بر سر ها امدم. است. و این اشعار را به 
عنوان مرثیه خواند: 


ح‌ِ ۳ 
جائوا براسک یابن بنتِ ۳ مر مار بدمایّه تیا 


1- بحار ج 45 ص 128-127 


ص:451 
و نما یک یابن ینت مُحَمّد***قتلوا چهاراً عادین سول 
قتلوک عطشاناً و آم بیِترقبوا*** فی قتلک التاویل و الّنزیلا 
و یرو یآن فلت و اتما*** قتلو یک التکییز و هبل 


سر بریده ات ای میوه دل زهرا*** بخون خویش خضاب است و آورند به 
شام 


به کشتن تو نمودند آشکار و به عمد*** به قتل ختم رسل این گروه دین 


اقدام 
تا هرت وم و رم ن*** کز ات آ قرآن تفت مرآده اه 


مرام 


تو را که معنی تکبیر بودی و تهلیل *** کشند و بانگ به تکبیر این گروه لثام 
(1) 


3-وارد کردن اهلبیت علیه السلام به مجلس یزید 


اشاره 


اسیران آل محمد صلی الله علیه و آله را در حالی که به ریسمانی بسته 


بودند وارد مجلس یزید کردند امام سجاد علیه السلام فرمود: ای یزید اگر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله ما را در این حال ببیند به گمان تو چه 


خواهد کرد؟ 
پزید دستور داد آن ریسمان را بریدند. 
زینب کبری سلام الله علیها وقتی که سر بریده برادر را در جلو یزید دید 


دست برد و از شدت مصیبت گریبان خود را پاره کرد و با صدای جگرسوز 
فریاد زد: 


1- ترجمه لهوف ص 10 و11-نفس المهموم ص240 
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با شاه با غیت خصول اللم بای که وی بان فاطقه ال فراع سب 
لاسام بای بت المصطامی۱ 


0 


و ان اش یی سس و ی اه اس ای اسف کی 
عل اهر فاسایه رها تلا اللهعاها سر ان اسر ور محنه 
حتاف ای اه ع لاد 


ان اه خانگام میا وش کبر لام الله نها همه اه مایت حریه 
افتادند: 


گر بود در ماتمی صد نوحه گر***آه صاحب درد را باشد اثر 


یزید سنگدل چوب خیزران خود را طلبید و در برابر اهلبیت حسین علیه 
الشلام با ان عوب بر دندان های امام شین علیه السلام مین ند 


کی من کبس تامیر صلی الما و له ام و او ای 


نایای ان حضرت و برادرش حسن علیه السلام را می بوسید و می فرمود: 
آنتما نن سَیدا ش#باب آهل الجَتّه 
شما دو آقای جوانان اهل بهشت هستید. 


پزید از گفتار او خشمگین شد و دستور داد او را بیرون کنید او را کشان 


یزید همچنان بر لب و دندان امام حسین علیه السلام می زد و افتخار می 
کرد و نیشخند می زد و اين اشعار را (که ابن زبعری در جنگ احد گفته بود 
متمثل شده و) می خواند: 


یت یخی بتدر شهدو|***جََع الحَزَجٌ من وقع الأسَل 
الوا و استهلوا رحا** قالوا یا تزیذ لاتتل 


قد قتلنا الوم من ساداتهم ۴*۴ وعدلناه پبد فاعتدل 


لا 
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عبت هاشْم يالملي قلا*** حَبَرٌ جاء و لا وحم تل 

لسث من خندف ان آم آنتقم** من تیی آحقد ما کان ققل 

ای کاش پیران قبیله من که در جنگ بدر کشته شدند زاری کردن قبیله 
خزرج را بر اثر زدن نیزه (در جنگ احد) می دیدند. 


پس از شادی فریاد می زدندو فیک هد ای پزید دستت شل مباد. 


کریدم پس سر به سر شد. 

قبیله هاشم با سلطنت بازی کردند نه خبری از آسمان آمد و نه وحی نازل 
شد. من از دودمان خندف نیستم اگر از ال محمد صلی الله علیه و آله 
انتقام نگیرم. (1) 


عصمت کبرای حق مطلع صبح جهان***زینب شوریده دل مظهر غیب 
وعیان 


چونکه بدست پزید دید یکی خیزران*** گفت: چه خواهی دگر از دل ما بی 
کسان 


این سر بر خاک وخون ۳ راه دور امد ۷۲ موسی عمران من ز کوه طور 
امده 


چوب مزن ای یزید بر لب و دندان او *** به پیش چشمان من در دم 
طفلان او 


بر رج فشاند اشی و به تن جامه پاره و وانگه به سوی زاده سیفان 
اشاره کرد 


گفتا لبی که می زنیش چوب خیزران 
شماره کرد 


0 دیدم که بوسه ختم رسل بی 


استناره کرد 


گشته کبود بر اثر تشنگی لبش *** نبود روا کبود ز چوبش دوباره کرد 


1 ارحص 3 و فش آلشو شخ 2و2 


ص :454 


خواهی اگر که چوب زنی پیش ما مزن*** بنگر سکینه بر سر بابش نظاره 


کرد. 
پناه بردن فاطمه و سکینه به زینب : 


از وقایع مجلس یزید اینکه: وقتی فاطمه و سکینه دو دختر امام حسین 
علیه السلام نگاه کردند و دیدند: یزید بر لب و دندان امام حسین علیه 
السلام چوب خیزران می زند صدای گریه بلند کردند بطوری که از گریه 
انها زنهای یزید و دختران معاویه به کریه افتادند سانجام اين دو خواهر 
دلسوخته نتوانستند تاب بیاورند به عمه خود زینب سلام الله علیها پناه 


بردند و گفتند ۰ 
با ام ان پزندا تتکت ابا ایض تعیب 


زینب سلام الله علیها برخاست و گریبان خود را پاره کرد و به زبان حال 


تضریها شَلّت یَمینک اتها *** وَجُوخ لوجه الله طال سْجُوُها 


آیا چوب می زنی دس ستت شل گردد این سر و صورت از چهره هایی است 
که سالهای طولانی برای خدا سجده کرده است. (1) 


نقل شده حضرت رضا علیه السلام فرمود: هنگامی که سر مقدس حسین 
علیه السلام را به شام بردند به فرمان پزید سفره ای گسترده شد او و 
اصحابش کنار آن سفره نشستند غذا و آبجو می خوردند و پس از فراغ 
را و 
زمین گذاشتند و روی آن تخت بساط شطرنح را گسترد و یزید شطرنج 


بازی می کرد و حسین علیه السلام و پدر و اجدادش را به یاد می اورد و 


مسخره می کرد و هر وقت که در قمار برنده می شد سه بار از آبجو می 
آشامید ود تبادی. ان را در مر یان ان ظطشت خی ریخت وهی کفت: ای 


کال ابص واه رات کیت ار و و ای 
هام حضوت رت سم اللس علی عسایه وا 
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وقتی کنار او رفتی به من از آب کوثر نده و جد تو ظرف طلا و نقره را بر 
امتش حرام کرد و اینک سر تو در میان ظرف طلا است و پدر تو افتخار 
می کرد که در جنگ بدر هماوردان خود (از کفار قریش) را کشته است 
امروز تلافی روز بدر باشد. (1) 


یاوه سرائیهای یزید: 


ای زاوه سرائیهای یزید در آن مجلس اینکه خطاب به اهل مجلس گفت: 
می کرد و می گفت: پدرم بهتر از پدر یزید و مادرم بهتر از مادر یزید و 
جدم بهتر از جد یزید و من بهتر از یزید هستم اینکه می گفت: پدرم بهتر از 
پدر پزید است پدرم (معاویه)ز با پدر او ستیز کرد و سرانجام خداوند پدرم 
را بر او پیروز نمود و اینکه گفت: مادرم بهتر از مادر یزید است راست 
با و اینکه میگفت جدم بهتر از جد یزید است هر کس که ایمان به خدا 
و معاد دارد معتقد است که هیچ کس بهتر از محمد صلي الله علیه و آله 
نیست و اینکه می گفت: : من بهتر از یزید هستم گوبا این آیه 26 آل عمران 
را نخوانده است که : 


قل الق ما القلی توبی م60 ۶ من تشاء و تنرغ المّلک ممن تشاء و تُعرّ 
ق شاه 6 تولف کشا عم 


می بخشی و از هر کس بخواهی حکومت را می گیری هر کس را بخواهی 
عزت می دهی و به هر کس بخواهی ذلت می دهی. 


بنابراین طبق این آیه خدا مرا عزیز کرد و او را خوار نمود پس من بهتر از 
او هستم. (2) 


امام سجاد علیه السلام در خطر قتل : 
امام باقر علیه السلام فرمود: ما دوازده کودک 


امالی ضذوق تانق مدرک فان 
2 بحار ج 45 ص131 
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و جوان بودیم (با توجه به اينکه امام باقر علیه السلام در آن وقت حدود 
چهار سال داشت)بزرگترین ما علی بن الحسین (امام سجاد) علیه السلام 
بود همه ما را که دستهایمان را | 


در روایت دیگر آمده: یزید به امام سجاد علیه السلام رو کرد و 
اوضاع را چگونه دیدی؟ 
امام سجاد علیه السلام فرمود: قضای الهی را که قبل از خلقت آسمان ها 
و زمین مقدر شده بود دیدم. 
یزید گفت: حمد و سپاس خداوندی را که پدرت را کشت 
امام سجاد علیه السلام فرمود: 
عتة الله علی من قَتل آبي 
لعنت خدا بر کسی باد که پدرم را کشت 
بد خشمگین شد و فرمان داد گردن آن حضرت را بزنند دژخیمان آن 


حضرت را برای کشتن ازمجلس پزید بیرون بردند طبق روایتی حضرت 
زینب علیه السلام خود را بر روی امام سجاد علیه السلام افکند و گفت: ای 


یزید این همه خونی که از ما ریختی کافی است. 


امام سجاد علیه السلام فرمود: ای پزید اگر تصمیم بر قتل من داری پس 
کسی را مامور کن تا این بانوان و کودکان (بی پناه) را به مدینه برساند 
یزید با شنیدن این جمله از قتل ان حضرت صرفنظر کرد. (1) 


احوال جانکاه سکینه در مجلس یزید. 
در منتخب طریحی آمده: یزید ملعون دستور داد اسیران آل محمد صلی 
الله علیه و آله را وارد مجلس کردند وقتی که آنها در مقابلش قرار گرفتند 


به به آنها نگاه کردند و از یکی یکی پرسید اینها کیستند؟ شخصی گفت: این ام 
کلتوم کبری است و ان ام کلثوم صفری است و این ام هانی 


1- معالی السبطین ج 2ص160 
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تفت ای ات هقرفتم ان عم اه اسلا ات بای 


خسن اس لاسام ات 


در این هنگام فاطمه دختر حسین علیه السلام فرمود: ای یزید اينها دختران 
رسول خدا هستند که اسیر شده اند همه اهل مجلس گریه کردند و صدای 
کریت ا خانه. ند بد. یرون اه تافو ره بر آثر نبودن چادر با مج دستش 
صورت خود را پوشانده بود. 


پزید گفت: 

من هذو 

این زن کیست؟ 

کفتت هنکیم دشر حسین علبه تسام آسسنه 

یزید گفت: تو سکینه هستی؟ 

سکینه گریه کرد و بقدری ناراحت شد که نزدیک بود جان بسپارد. 
یزید گفت: چرا گریه می کنی؟ 


سکینه فرمود: چگونه گریه نکند کسی که پوشش ندارد تا صورتش را از 
نگاه تو و اهل مجلس بیپوشاند؟ 


یزید گفت: ای سکینه پدرت حق مرا منکر شد و قطع رحم با من کرد و در 
ریاست و رهبری با من ستیز نمود. 


سکینه گریست و فرمود: ای یزید از کشتن پدرم خوشحال مباش او مطیع 
خدا| و رسول بود و دعوت حق را اجابت کرد و به سعادت (شهادت) نائثل 
گردید ولی روزی خواهد آمد که تو را (بخاطر آن همه ظلمها) بازخواست 
می کنند خود را آماده پاننخگویی کن ولی از کجا تو بتوانی پاسخ بدهی؟ 


یزید گفت: ای سکینه ساکت باش پدرت بر من حقی نداشت. (1) 


اتکی تن یقن فعالی السیط عرص دول 
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اعتراض سفیر روم 


در مجلس يزید (و یابه احتمال قوی در مجلس های متعدد یزید) افراد 
متعددی به یزید اعتراض کردند از جمله سفیر پادشاه روم اعتراض کرد که 
به قیمت جانش تمام شد و به شهادت رسید چنانکه از امام سجاد علیه 
السلام نقل شده: 


یکروز یزید ما را به مجلس خود احضار کرد شراب می خورد و بر سر پدرم 
نظر یی کر اش ام ود شتضی رازه شیر رهم تاد در آن 
مجلس حضور یابد سفیر حاضر شد وقتی که سر بریده را دید از یزید 
داری؟ 


سفیر پاسخ داد می خواهم وقتی به کشورم رفتم و قیصر روم اخبار اینجا 
را از من سوال کرد بتوانم بطور کامل جواب دهم تا در شادی تو شریک 
شود. 


یزید گفت: این سر حسین فرزند علی بن ابیطالب است. 


وید جوات داد قاطیه ساام الله علیها ور سول خدا صلی الله علیه.و 
هت 


سفیر که در دین نصرانیت بود گفت: وای بر تو و بر دین تو دین من بر دین 
تو بسیار برتری دارد نژاد من با فاصله بسیار طولانی به حضرت داود علیه 
السلام میرسد مسیحیان به این خاطر خای پای مرا به عنوان توتیا و تبرک 
می برند ولی شما پسر پیغمبر خود را که تنها مادرش بین او پیامبر صلی 
4 واه ات مه متیر انم هس ات رات هن نز 


ای یزید گوش کن تا داستان حافر را برای تو بگویم در جزیره ای واقع در 
دریای عمان در مسیر چین شهری عظیم وجود دارد در انجا کلیسائی بنام 
کلیسای الحافر هست که در محراب آن حقه (ظرف مخصوصی) از طلای 


سرخ آویخته اند و در میان آن حقه سم الاغی وجود دارد که می گویند سم 
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زیارت کرده و به گرد ان طواف می نمایند ولی شما پسر پیغمبرتان را می 
کشید خدا برکت را از شما و چنین دینی بردارد. 


یزید از اعتراض سفیر خشمگین شد و گفت: این نصرانی را گردن بزنید که 
علیه و آله مرا به بهشت بشارت داد اکنون راز آن آشکار گشت هماندم 
قبول اسلام کرد و شهادیتن را به زبان اورد و سپس سر مقدس امام 


حسین علیه السلام را برداشت و به سینه اش چسبانید تا آن هنگام که سر 
رااز او گرفتند و او را به شهادت رساندند.(1) 


4-هفت مصیبت جانسوز شام از زبان امام سجاد علیه السلام 
اشاره 


در روایت آمده؛ از امام سجاد علیه السلام پرسیدند. سخت تر ین مصائب 
| بود؟ در پاسخ سه بار فرمود: لشام آلشا السأم 


پا سه بار فرمود: امان از شام (2) 


توضیح اينکه طبق روایت دیگر امام سجاد علیه السلام به نعمان بن منذر 
مدائنی فرمود: در شام هفت مصیبت بر ما وارد اوردند که از اغاز اسیری 
تا اخر چنین مصیبتی بر ما وارد نشده بود: 


نیزه ها احاطه کردند و بر ما حمله می نمودند و کعب نیزه به ما می زدند و 
در میان جمعیت بسیار نگهداشتند و ساز و طبل می زدند. 
2-سرهای شهدا را در میان هودجهای زنهای ما قرار دادند سر پدرم و سر 


زد فرصان المعاعص ی لیخ ص 9265تیار 45ص 122 
2- عنوان الکلام فشارکی ص 118 
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عمویم عباس را در برابر چشم عمه هایم زینب و ام کلثوم علیه السلام 
نگهداشتند و سر برادرم علی اکبر و پسر عمویم قاسم را در برابر چشم 
سکینه و فاطمه (خواهرانم) می آوردند و با سرها بازی می کردند و گاهی 


سرها به زمین می افتاد و زیر سم ستوران قرار می گرفت. 


3-زنهای شامی از بالای بامها آب و آتش بر سر ما می ریختند آتش به 
کجاوه افتاد چون 2 را به گردنم بسته بودند نتوانستم آن را 
سوز انید. 


4-از طلوع خورشید تا نزدیک غروب در کوچه و بازار باساز و آواز ما را در 
برابر تماشای مردم در کوچه و بازار گردش دادند و می گفتند: ای مردم 
اد 

ما را به یک ریسمان بستند و با اين حال ما را از در خانه بهود و نصاری 
عبور دادند ق یه آنها فی کیرد اينها همان افرادی هستند که پدرانشان 


پدران شما را (در خیبر و خندق و ۰ کشتند و خانه های آنها را ویران 
کردند اشر ود ما اشفام اهارا از ایما بکنزند 

یا عمان قما بَقّی آحذ منم الا وقد آلقی عَلینا من الثراب والأحجار و 
الاخشاب ما آرا 


اي همان هه کشن او آنها کماند مر اشکه هر خهفواست اراک وک 
و چوب به سوی ما افکند. 


6-ما را به بازار برده فروشان بردند و خواستند ما را به جای غلام و کنیز 
بفروشند ولی خداوند این موضوع را برای آنها یر 


7-ما را در مکانی جای دادند که سقف نداشت و روزها از گرما و شبها از 


سرما آز اند شیم و از کی و خوشتکن و خوف کشبه رن طصوآره 
در 


ص :461 


وحشت و اضطراب به سر می بردیم. (1) 

این بند از اشعار محتشم از زبان حضرت زینب سلام الله علیها خطاب به 
مادرش زهرای اطهر سلام الله علیها در اين مقام نیز مناسب است: 

پس روی در بقیع و به زهر خطاب کرد ***مرغ هوا و ماهی دریا کباب کرد 
کات مس که سا ام سا رت وت کس وت اش 
اولاد خویش ر که شفیعان محشرند*** در دست اهل جور چنین مبتلا ببین 
در خلد بر حجاب دو کون آستین فشان*** بدر جهان تو حالت ما در بلا ببین 
نی نی در آخر ابر خروشان به کربلا ***طوفان ز سیل فتنه اهل بلا ببین 
تنهای کشتگان همه در خاک و خون نگر***سرهای سروران همه بر نیزه ها 


ان سر که بود بر سر دوش نبی مدام*** بر نیزه اش ز دوش مخالف جدا 


1- تذکره الشهداء ملا حبیب الله کاشانی ص 412 
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شد 
مرثیه امام سجاد علیه السلام 


بهتر این است که در اینجا به ذکر اشعار و منسوب به امام سجاد علیه 
السلام که بیانگر وضع بسیار سخت و جگرسوز مصائب شام است بیردازیم 
که فرمود: 


۳ ِ ِ 1۳ 3 
اقاد دلیلا فی دمشق کائیی***من الژنج عَبد غاب عنة تصیر 


قیا لیگ ای لم تلوتی وله ا ۳۳ بزید تراتیرفی البلای اس 


یعنی. در شهر شام با خواری کشیده می شوم که گویا من برده ای از 
زنگبار افریقا هستم که مولایش از او غایب شده است. 


و حال آنکه در هر مقامی جد من رسول خدا صلی الله علیه و آله است و 


بزرک خامل من امیزفومان علی علبه: السلام وزتر سول خدا ضلی. ال 
ای اه ات 


ای کاش مادر مرا نزائیده بود و وجود نداشتم که یزید مرا در چنین حالتی 
ببیند. (1) 


تماق الکلام قشا کی 118 کاس 21) 
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د-کستاخین مرد شامی و سپس شهادت او 


یکی از وقایعی که تحمل آن مخصوصا از نظر معنوی بسیار دشوار بود 
اینکه در مجلس پزید مردی سرخرواز اهل شام نظرش به فاطمه دختر 
امام حسین علیه السلام افتاد و به یزید گفت: 


يا آمیرالمّوهنین هب لی هذه الجارِيِة ثعبتُنی 
ای امیرمومنان این کنیز را به من ببخش تا زر زند کن: به هن کمک کند: 


این خزخوانست, بر این آساس نود که جاکمان اسلامی: ور .ها شود را 
کفار افرادی را اسیر می کردند و بعد يا آزاد می نمودند و يا می فروختند 
حکومت شید آنقدر کستاخ بود. کج این قانون دادن عورد اشترای: ال 
محمد صلی اضما و ال هی کواست احدا کید 


فاطمه سلام الله علیها می گوید: با شنیدن این سخن به خود لرزیدم و 
گمان کردم چنین کاری خواهد شد جامه عمه ام زینب سلام الله علیها را 
گرفتم و زینب سلام الله علیها که می دانست چنین کاری نخواهد شد به آن 
مرد شامی گفت: 


گذبت والله و لَومت ما ذاک لک ولا له 


به خدا سوگند دروغ گفتی وخود را پست کردی نه تو چنین حقی داری و نه 
پزید. 

یزید از این سخن قاطع حضرت زینب سلام الله علیها خشمگین شد و به 
زینب سلام الله علیها گفت: تو دورغ گفتی این کار بدست من است اگر 
بخواهم آن را انجام می دهم. 


رنب سلام الله علیها فرمود: هرگز خداوند این کار را به دست تو نداده 
هدر آشکه از ذیزخ فا نیرفن رو هه انیم ری وز آنی 


بار دیگر آن شامی گستاخی کرد و به یزید گفت: این دختر را به من ببخش 
یزید (که از سخنان اتشین زینب کبری سلام الله علیها سرکوب شده بود) 


به شامی 
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گفت: 

اغوب وفت الله لی تفا فاضیا 

از من دور شو خدا مرگ قطعی را به تو ببخشد. (1) 


و در روایت سیدبن طاووس امده: وقتی که شامی فهمید که ژزینب و 
فاطمه علیه السلام از دودمان پیامبر اسلام هستند اظهار پشیمانی کرد و 
ی حاورا لت کد ا عبت سا ترصلن ال له و آل را 
می کشی و خاندانش را اسیر می کنی؟ به خدا سوگند من گمان می کردم 
که انتبا اسیران روم هرید 


پژید خشمکین شد و دستور داد که آن مرد شامی را به. شهادت زساندند. 
(2) 


کا جاک 


نه پدر تا که برش راز دل خویش بگویم نه برادر که به سویش ره امید 


اهل مجلس همه در عشرت و شادی که مرا***رسن ظلم به گردن بود و 
باز 
با رویبم 


اک 


آلتتقیان ز بسن برده به اضن غرت: و ناز ۲۳۷ معجر کهته تباشد که ببوشم 


روبم 
ترسم از زاده سفیان که مرا بفروشد***يا اشاره کند از بهر کنیزی سویم 


نه بد از کجروی چرخ گمانم که مرا*** به اسیری برد و کس نگرد گیسویم 


1- ترجمه ارشاد مفید ح 2ص 126-5 
2 لهوف ص 187-بحار ج 45ص137 
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6-ذکر مصائب از زبان امام سجاد علیه السلام 


از گفتنیهای غم انگیز اينکه روزی امام سجاد علیه السلام در بازار دمشق 
عبور مي کرد منهال بن عمرو با او روبرو شد و عرض کرد: چگونه روز را 
اه ی 


امام سجاد علیه السلام فر مود: 


روز را مانند بنی اسرائیل در برابر آل فرعون به شب آوردیم که پسران 
آنها ۱۶ می. کشتند و زناتشان را زنده نگه می داشتند ای منهال ! عرب 
برعجم افتخار می کند که محمد صلی الله علیه و آله عرب است و قریش 
بر ساير قبائل افتخار می کند که محمد صلی الله علیه و آله از ما است. 
و امسینا مَعسَر اهل بییه و تحن مغضُوبون مقتولون, مَسَرَدوَنَ, قانا له و آنا 
الیه راجعون مِمّا امسینا فیه 


ولی ما گروه خاندان محمد صلی الله علی و اله روز را به شب آوردیم در 
حلای که حقمان غصب شده و مردانمان کشته شده اند و ما را اواره و در 
بدر بیابانها نموده اند پس پناه می بریم به خدا از انچه بر ما وارد شده که 
از او هستیم و به او باز می گردیم. (1) 


ای یاد تو در عالم آتش زده بر جانها***هر جا ز فراق تو چاک است گریبانها 
بستانها 


ای ای وتا فعض ال سا یم اسف اد اد 
امام تاد عبت اسلا پوسعس و امام لته الساه در ایحا باس نو ,۱ 
داد (مناقب ج4 ص‌169) 
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بسیار حکایتها گردیده کهن اما ***جان سوز حدبت تو تازه است به دورانها 


اعا علا 


در دفتر آزادی یاد تو به خون ثبت | ست شد ثبت به هر دفتر با خون تو 


عنوان ها (1) 


7خطبه حضرت زینب سلام الله علیها 


وقتی که یزید در مجلس خود در ملا عام گستاخی های بسیار کرد و با 
اشعار کفرآمیز آنچه خواست یاوه گفت و دم از شان پیروزی خود زد لا زم 
بود که با یک سخنرانی مستدل و آتشین سرکوب گردد و بادهای غرورش از 
مشک سیاه وجودش خالی شده و با آیات قرآن به او که با تاویل غلط خود 
از آیات قرآن به نفع خود استفاده می کرد پاسخ داده شود و ضمن مردم 
آگاه شوند و از گمراهی به راه هدایت کشیده گردند و پیام شهیدان و هدف 
آنها مشخص گردد قهرمان اين میدان حضرت زینب سلام الله علیها بود که 
صلابت و شجاعت را از پدر ومادرش به ارث برده بود و در پرتو نورانیت 
برادرتشن. آمام خسن علیه السلام رشند. کردم نود زرست سلام الله.عایها 
برخاست و خطبه خود را چنین آغاز کرد: 


آلحمذ لله رَبٌ العالمین, ؟و صَلّي اللة علی ر یه آجمعین. صَدق اللهٌ 
شبحاتة: «نَم کان عاقتة الذین آساتوا ۳ کیوابایات افو کاندا 
بها ستهززتُونَ» 

اظتنت يا یزیذ حبث آخّذت علینا آقطار الارض ۰ ء قاصبحنا تساق 
کما تساق اأأساری آنّ ینا عَلی الله لله قواناً و : یک عَلیه کرامَة!! و آَّ ذلِک 


1- از دکتر ناظرزاده کرمانی 


۵ اس ۳ 2 ۰ "۳ ۳ ِ 3 4 ۳ 
ِِ ت بانفک و تظرت فی عطفک, جذلا مسرّورا, حیت زایت الذنیا لک 
مستَويْقة. و الامور متسه و حين صفالک ملکنا و سلطائنا, فمهلا مهلا 
یب .ور 9 ب , ۰ 
۳ ِ ت 1۳۳ 00 ۳ و تب مت 11 1 ند 
آتسیت قول الله عَرَوجَل: «و لا یِحسَبنّ الذین کقروا آنّما ثملی له یز 


_. 


حمد و سپاس خداوندی را که پروردگار جهانیان است و درودخداوند بر 
پیامبر صلی الله علیه و اله و همه خاندان او باد خداوندمتعال راست فرمود 
که : 


سپس سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جایی رسید که آیات 
خدا را تکذیب کردند و ان را به سخریه گرفتند( روم- 10) 


ای یزید ! می پنداری که چون اطراف زمین و افاق اسمان را بر ما بستی و 
راه چاره را بر ما مسدود نمودی تا ما را همانند برده به هر سو کشاندند ما 
نزد خدا خواریم و تو نزد اوگرامی هستی ؟ ! و این غلبه تو بر ما از شکوه و 
آبروی تقو در باه خدا است ۱ ان این ره بیتی بالا کشندی ونکت تقودی.و 
به خود بالیدی خرم و شادان که دنیا در چنبر کمند تو بسته و کارهای تو 
آراسته شده و ملک و مقام رهبری ما برای تو صاف و همواره گشته اندکی 
آهتشتة تر یا ننتکن خر اوند را فراموش کرده ای که فرمود: 


آنها که کافر شدند (و راه طغیان را پیموند) تصور نکنند که اک آنان 
مهلت می دهیم به سود آنها است ما به آنها مهلت می دهیم که بر گناهان 
خود بیفزایند و عذاب خوار کننده ای براخ نام باشتد رال و -178) 


آمن العدل یاب الطتقاء تخدیژک حرار یرک و اهاءی: و شوفک بنات رسول 
الله 7 شبای قد سْتورهنّ. 5 0 جوَههن, تحدویهنٌ الاعداء من من 
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المنال و المَناقل, , و یتصفخ وَجُوفَهُّ القریبٌ و البَعيد یی ی الا 
لیس مَعَهّنّ من رجالهن ول و لامن خماتهنَ حموة. 


و گیف پُرتجی رات قن لقظ فوة أکباة الأزکباء» و تتت لحفة من دما 
لشهداء؟! و گیت تستبطت فی تعضنا آهل لته و 
الشتآن و الاکن الأضغان؟ ! تم تقو عَیر مُتانم و لا قستعظم: 


الوا واستهلوا قرحا**2 قالوا: يا بزیة لامشل 
متقجیا غلی کنابا انی فیدالله شیح‌شیات أهل الخه کنکها بمخضونک. 


ای پسر ان کسانی که جدمان (پیامبر.ص-در فتح مکه) اسیرشان کرد و 
سپس ازاد نمود ایا از عدالت است که تو زنان و کنیزان خود را پشت پرده 
نشانی و دختران رسول خدا صلی الله علیه و آله را به صورت اسیر به اين 
سو و آن سو بکشانی پرده آنانرا بدری و روی آنان را بگشائی تا دشمنان 
آنان را از شهری به شهری ببرند و بومی و غریب چشم به آنها دوزند و 
نزدیک و دور و شریف و غیرشریف چهره آنها را بنگرند از مردان آنها نه 
پرستاری مانده است و نه یاوری نه نگهداری و نه کمک کاری و براستی 
چگونه توقع و امید دلسوزی از.آن: کننتی باشد که دهانش جگر پاکان را 
جوید و بیرون انداخت و گوشش از خون شهیدان بروئید و چگونه به دشمن 
ما خانواده شتاب ننماید آنکه با نظر کینه و دشمنی به ما می نگرد, سپس 


بذون اینکه ودرا کهکان بدای ری این نان را دری کنی فی. کوینی 


کاش پدرانم بودند و شادی سر می دادند و می گفتند: ای یزید دستت شل 
مباد... 


شن خاک وی ان اسان مها ها نا لاه سر ور ان 
اه .میت لته اشامت کی سس دای ها اوه ار 


و چرا چنین نگوئی تو که پوست از زخم دل ما برداشتی و شکافتی و ريشه 
کی کی این وس که از حاوان سحمد شلی اه علیم > المشار نان 
درخشان روی زمین از فرزندان عبدالمطلب ریختی و پدرانت را دا مین 
زنی به گمانت که صدایت به گوش انها می رسد ولی به همین زودی به 
آنجا کة آنها هستند خواهی رفت و آن وقت. آرژو هی کنی که ای کاش 
دستت شل بود و زبانت لال و چنین حرفی نمی زدی و کاری که کرده ای 
نمی کردی. 


بر کسی که خونهای ما را ریخت و یاران ما را کشت فرود ار. 


ای یزید ! سو گند به خدا ندریدی مگر پوست خود را و نبریدی مگر گوشت 
خود را ومسلما با همین باری که از ریختن خون خاندان رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و هتک حرمت او در مورد خاندان و خویشانش بر دوش 
داری 
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به رسول خدا صلی الله علیه و اله وارد خواهی شد هنگامی که خداوند 
همه را جمع می نماید و پراکندگی آنان را گرد آورد و حق آنان را بازگیرد 
(و خداوند مي فرماید:) هرگز آنان را که در راه خدا کشته شده اند مرده 
میندان ملک انها زندم اند و در پیشگاه خداوند از مواهب و نعمت ها 
برخوردار می باشند. (آل عمران-169) 


و .همین تو"را بسن که خداوند حاکم است و مجمد صلی. الله علیه و اله 
طرف دعوا و جبرئیل پشتیبان او. 


سِیعلمْ من سَوّل تک وی هو رفن الخسایت این (اطالحیت یه 
نکم شَد مکاناً و ضعفت خندا». 


_- 


ِِ جرّت علوت الّواهی خخاطیتی: ای استصغز و قدرک. 3 آستَعظم 


ام ها 


ها 1 


ک 


أَستکیِر توبیخک, لکنٌ العیون گبری, و الصَدووٍ حژی. 1 فالعجتٌٍ 
5 لِمَتل جزب الله التجباٍء بجزب الشیطان الطلقاء قهذه الایدی 
تنظف-هن دفاناء و الافواخ تجلت. من لخوما, و بل الک الصواهر 


الواکی تناها القواسل و ها آتهاث القراعل. 


و به همین زودی آنکه فریبت داد و تو را بر گردن مردم سوار کرد یعنی 
معاویه خواهد فهمید که ستمکاران را عوض بدی نصیب است و خواهد 
فهمید که کدامیک از شما جایگاهش بدتر و سپاهش ناتوانتر است و اگر چه 
پیش آمدهای ناگوار روزگار مرا به سخن گفتن با تو کشانده ولی در عین 
حال ارزش تو از نظر من ناچیز و سرزنشت بزرگ و ملامتت بسیار است. 
چه کنم که چشم ها پراشک و سینه ها سوزان است آگاه باش که مایه 
تک اس ی تک ای ات اف دس ری تا زر جک 
با اخزاب شیطان که بردگان آزاد شده بودند کشته می شوند و خون ما از 
سر 
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پنجه های شما می ریزد و گوشت های ما از دهنه های شما بیرون می افتد 
و اين پیکرهای پاک و پاکیزه که پیوسته خوراک گرگ های درنده شما گشته 
و در زیر جنکال بخه کفتارها به خاک آلوده شده است. 


و آنن اتحذتنا مفتما لتجُنا و شیکاً مغما حین لا تجذ الا ما قَدَمت یداک,« و 
ماریک بظلام للقبید قلّی الله المُشتکی و علیه الفْعَوّل. 


قکدکیدک, واسع سَعیک, و نایب جُهدک, قوالله لا تمخو ذ ذکترنا, و لا تمیتٌ 
وحینا, و لا درک امدناء و لا ترحض عنک عارهاو هل رایک الا فتد, و نامک [ 
عددء و جمعکی ۱ بَذء< یوم نادی المُنادی : آلا لَعتَهٌ الله ی الطالمین» 
قالحمدٌ لله الذی حَتم لاوّلنا بالسَعاده و المَغفزه, و الاخرنا پالشْهاده 5 


الحمه, و تسأل اللة ۱ بقل ام التّوات, و بُوجبٌ لهُمْ القزید. و 
لین الخلاقه, اه رَحیمْ ودون و حسبْتا ال و نعم الوکیل. 


و اگر امروز مارا برای خود غنیمتی می پنداری به همین زودی خواهی دید 
که مایه زیانت بوده ایم و آن هنگامی است که هر چه از پیش فرستاده ای 
خواهی دید و پروردگار تو بر بندگان ستم روا نمی دارد من به نزد خدا| 
شکایت برم و به او توکل کنم 


هر نیرنگی که خواهی بزن و هر اقدامی که توانی بکن و هر کوشش که 
ی ی ی ی 
خود نتوان زدود رای تست است وتقماره ایام ری است و 
جمعیت تو براکندم نود آن روز منادی فریاد زرو: آگاه باشید لعنت خدا بر 
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گرو ه ستمگر باد حمد و سپاس خداوندی را که اول ما را به سعادت و 
مغفرت ختم کرد و آخر ما را به شهادت و رحمت فائز گردانید از درگاه خدا 
مس دافم که یادا انیا شتا را کامل کنو هت راید همادا بارماندگان 
نیک آنها گرداند که او مهربان و پرمهر است و خداوند ما را بس است و 
2 

خطبه آتشین و بلند پایه حضرت زینب علیه السلام همه نقشه های شوم 


یزیدیان را نقش بر آب کرد و چون رعد و برق روشنگر و کوبنده بود و 
خواهیم گفت: که خطبه حضرت زینب و حضرت امام سجاد علیه السلام جو 


آلوده شام را عوض کرد و جریان به گونه ای به نفع اهلبیت نبوت تغییر کرد 
که یزید اظهار , پشیمانی می کرد و همه گناهان را بر گردن ابن زیاد نهاده و 
ارات مس کرو 


زینب آمد شام را یکباره ویران کرد و رفت ***اهل عالم ر از کار خویش 
حیران کردو رفت 

از زمین کربلا تا کوفه و شام بلا***هر کجا بنهاد پا فتح نمایان کرد و رفت 

با لسان مرتضی از ماجرای نینوا***خطبه جانسوز اندر کوفه عنوان کرد 


ورفقت 


اسان اه مات ره 
و رفت 


فاش می گویم که آن بانوی عظمای دلیر *** از بیان خویش دشمن را 
هراسان کرد و رفت 


فرشهه: آموی ی ۵61۵1 سفن المتمهه ی و یار مج 
5ص135-133 
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بر فراز نی چون آن قرآن ناطق را بدید***با عمل آن برقرین تفسیر قرآن 
کرد و رفت 


خطبه غرا بیان فرمود در کاخ یزید*** کاخ استبداد را از ريشه ویران کرد 
ور فت 


مش ات تست کرو کار دا سرت را سس تا رن 
کرد ور فت 


از کلام حق پسندش شد حقیقت آشکار ***| هل حق را شامل الطاف یزدان 
کرد و رفت 


شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود***وقت رفتن شام را شام 
غریبان کرد و رفت 


ز آتش دل بر فراز دختر سلطان عشق *** در وداع آخرین شمعی فروزان 
کرد و رفت 


8-خطبه حضرت امام سجاد علیه السلام 


اشاره: حدود چهل سال در شام و اطراف آن بر ضد علی علیه السلام تبلیغ 
قی ند اوه وت ریق با ماش خصیت های مول بزست: سا لها بد 
مقام امام علی علیه السلام فحاشی و جسارت نمودند و این تبلیغات و سیع 
و مکرر بقدری مردم را دشمن علی علیه السلام ساخته بود و باطل را حق 
وانمود کرده بود که مردم حاضر بودند به قصد قربت به پیشگاه خدا با علی 
وال لین علیه الساام کی کنتوسرای آنکه این فلت وا رد خی ور 
باتمرمه این اسان یب یجه کین 


هنگامی که امام سجاد علیه السلام و همراهان را به عنوان اسیر وارد شام 
کردند در کنار مسجد انها را نگه داشته بودند پیرمردی از مردم شام به 
حضور امام سجاد علیه السلام امد و گفت: 
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حمد و سپاس خداوندی را که شما را کشت و مغلوب کرد 9 مردم شهر ها 
را از وجود شما راحت نمود و امیرمومنان یزید را , بر شما پیروز گردانيد. 


امام سجاد علیه السلام به او فرمود: آیا قرآن خوانده ای؟ 

او گفت: آری 

فرمود: آیامعتی این ایه را درک کزده اي که خدآوند.می فزماید؛ 
فل لا آستلکُم یه آجراً لا المَوَدَة هی القربی 


ای پیامبر نج نان بگو من از شما پاداشی جز دوستی با خویشان را نمی 
خواهم (شوری-23) 


پیر مرد گفت: اری این ایه را خوانده ام . 


امام سجاد علیه السلام فرمود: منظور از خویشان در این آیه ماه هستیم 
سپس فرمود: 


ای پیرمرد آپا این ایه از سوره بنی اسرائیل (آیه 26( را خوانده ای که 


و ات دا القربی حهد 
و حق نزدیکان را بیرداز. 


سپس فرمود: آبا این آیه را در قرآن خوانده ای: 


اعلَموا الما غیمتّم من شی ء فان لله حمَسَءٌ و لِلرَسُو ی الفربی و 
الیتامی و المساکین... 


ات هو او ار ار 
(انفال-41) 
یز تخد ار کب خو‌آندم ام 


امام سجاد علیه السلام فر مود: خویشاوندان در این آیه ما هستیم. 
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تما برِیدُ اللة لیْذمبِ عَنکمٌ الرجس آهل التیتِ و بُطَهْرَکم تطهيراً 

خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهلبیت علیه السلام دور 
کتذ و کافلا شمارا بات.شازد: (احزاب تدد) 

پیر مرد گفت: آری خوانده ام امام سجاد علیه السلام فرمدو: منظور از 
اهلبیت علیه السلام در اين آیه ما هستیم که خداوند ما را : به آیه تطهیر 
مخصوص گردانیده است. 

بیرمرد یس از شنیدن این مطالب خاموش شد و اظهار پشیمانی کرد و 
گفت: ۳ ها ها 


امام سجاد علیه السلام فر مود: 
تالله اثا لَتحن هُم من غیر شک و حو* جذنا سول الله ائا لَتحن هم 


سوگند به خدا بدون شک ما همان خاندان هستیم و به حق جدمان رسول 
خدا صلی الله علیه و اله ما از همان خاندان می باشیم. 


پیرمرد پس از شناختن آنها گریه کرد و عمامه خودرا از شدت ناراحتی از 
سر گرفت و به زمین انداخت و سپس سرش را به سوی آسمان بلند کرد 
و ِ 


خدایا ما را درپیشگاه تو از دشمنان آل محمد صلی الله علیه و آله بیزاری 
می جوئیم سپس به امام سجاد علیه السلام عرض کرد: ایا توبه من 


تو با ما هستی. 


یزید از جریان آن پیرمرد با خبر شد دستور داد او را کشتند. (1) 


آترخمه موف ین سا هخسن 178-176 
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اکنون در این شرائثط و وضع پر از خفقان و سانسور امام سجاد علیه 


مسجد اموی شام پر از جمعیت بود (1) 


امام سجاد علیه السلام را به آن مسجد آورده بودند تا عظمت یزید را 


پنگرد یزید حضور داشت و به خطیب مزدور خود گفت: بر بالای منبر برو و 
انچه خواستی نسبت به علی علیه السلام و حسین علیه السلام بدگوئی کن 
۱ 


ای را هو اش ی ام 
کرد و معاویه و یزید را مدح و ستایش نمود. 


امام سجاد علیه السلام در همان پائین منبر فریاد زد: 


یلک ایا الخاطِتِ, اشتزیت رضاح المَخلّوق بسَخط الخالق قتبوّاً قفقدک 
من الا 


وای بر تو ای سخنران خشنودی مخلوق را به خشم خالق خریدی پس 
جایگاهت را اتش دوزخ فرا گرفت. 


سپس امام سجاد علیه السلام به یزید فرمود: 


یا یَزید ادن لی حتی آصقة هذه الاعواة قَاَتکلم یلکلمات له فيه رضا و 
لهوّلاء الجْلساء فیهٌ آجز چ توابث 


ای یزید ! به من اجازه بده تا بالای این چوب ها (2) 


بروم و سخنانی بگویم که در آن خشنودی خدا باشد و برای حاضران موجب 
اجر و پاداش گردد. 


یزید این تقاضا را رد کرد. 


1- به نقل کامل بهائی روز جمعه بود و خطیب خطبه نماز جمعه خوان و 
سیس امام سجاد علیه السلام خطبه خواندد( بنابراین جمعیت بسیار در 
مسجد بوده است) -نفس المهموم ص260 

کامتر ی الا نوی اد 
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ولی حاضران گفتند: اجازه نده او بالای منبر رود شاید ما از او جیزی 


پزید گفت: 
و ۳ ‌ ت ۳ 7 مم ب 
آن صَعد لم ینزل الا بقضیحتی و قضیحه ال ابی شفیان 
اگر او بالای منبر رود فرود نمی اید مر اب من و دودمان ابوسفیان را 


شخصی گفت: ای امیرمومنان هر چه این شخص (بیمار و شکست خورده) 
بگوید چنان اهمیت ندارد بگذار برود و سخنی بگوید. 


یزید به او گفت: 

ات من آهِتیتِ قد رقوا العلع رقّاً 

این شخص (اشاره به امام سجاد علیه السلام [ از خاندانی است که علم و 
کمال را با تمام وجود به کام خود آورده اند (مانند پرنده 2 
دهان جوجه اش می گذارد پیا بامبر صلی الله علیه و آله علم و کمال را در 
کام انها نهاده است و شیره جان آنها نموده است) 

مردم همواره از پزید تقاضا می کردند که اجازه دهد تا اينکه ناگزیر یزید 
اجازه داد و پس از حمد و ثنا فرمود: 


ها التاسن آغطیتا سنا و فصلنا بستم آغطیتا الم 


۱ و الم و السَماحه 
۲« ن و یره 9 11 
القضاحه و السْجاعة و لمحت فی قلوب الغذمنین 5 فْصتا بان متا الب 


المختار فحة محقّداً چم مّا الصَدیق و من الطیاژ و ما سَذ ال و أسَذٌ شوله و 


ما سطا عنم لگ ع قرفی فقه عوقس و من یعرفنی 
تسبی 


ای مردم ! به ما شش چیز داده شده و به هفت چیز ما بر دیگران برتری 
داده شدیم اما ان شش به ما علم, حلم. جوانمردی (بخشش) , فصاحت. 
شجاعت و دوستی در دل مومنان داده شد و اما آن هفت چیز که ما به آن 


برتری داده شدیم عبارت است از اینکه: پیامبر برگزیده حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله از ما 
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وی ی ی ره اسان ارس ی ی ات 
از ما است و جعفر طیار از ما است و شیر خدا و شیر رسول خدا صلی 
الا اه وا ار اه مس ار ایا 
9 


و نسبم خبر می دهم : 


ایا النانیق. ات انم فد مت 


پاطراف الرّدا تابن خر 2 من انز و ای آتا این خر من الْتَعل,و اختقی 
تابن حَبرٍ ق قر اف و شقی تا ان حَبّرِ من حَج و للّی آتا اب من أسُرِی به 
٩‏ آتا اک+ که ر21 ۱ ِِ 251 زا | + پر او 
و کت الی سذرو ۸ بن مي دی 
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: نم من فرزند زمزم و صفا هستم من 
ِ سود را در میان عبای خود نهاد و بجای خود 
گذاشت من پسر بهترین انسان ها هستم که لباس احرام بوشید من بسر 
پسر بهترین انسان ها هستم که طواف کرد و سعي صفا و مروه مود من 
پسر بهترین کسی هستم که حج را بجا آورد و لبیک گفت من پسر آن کسی 
هستم که از مکه به مسجد اقصی سیر داده شد من پسر آن کسی هستم 
که (در شب معراج) به سدره المنتهی رسید من پسر آن کسی هستم که 
انقدر به خدا نزدیی و نزدیکتر گردید تا انکه فاصله او به اندازه دو کمان با 
نزدیکتر بود من پسر 


1 
ِ 
۹ 


1- و در بعضی از عبارات آمده:و مثا مهد هذ اه الاو مهد اون اجه از 
ما است (معالی السبطین ۳ 2ص 78 1) بنایراین هفت مود تکمیل می 
شود و طبق بعضی روایات: و مثا المهدوهٌ الذی یقت الدّجال (نفس 
المهموم ص 261) 
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آن کسی هستم که فرشتگان آسمان به او اقتدا کرده و نماز خواندند من 
پسر آن کسی هستم که خدای بزرگ ؛ نق آ و وخ کرد اتجفزا که وخین کرد 
من سر محمد برگزیده خدا هستم. 


2 آنا ان من رت خراطیم ه الق حتّی حتّی قالوا لا | 
الهجزتین و بان لش و قال نار وخ و بل باه طفة کل 
صالح الفوینیت و وارت | بیین و قامع الَملجدین و یَعسوب المَسلهین و 
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‌ 
هشیم لیث الچجاز و کش العراق مکی مدییل خیم عَقیوه بذرٌ أَخدو 
ِ ك 0 7۷ ِ و 
شجری مُهَاجرِیٌ من لغب متذقا و من آلوت لها وارث | شعرین و آبو 
السبطین الحسن و الخْسَیّن داک جَدی علی تن ابی طالب 


آن مشرکین را کوبید تا گفتند: معبودی جز خدای یکتا نیست من پسر کسی 
هستم که در شا پیش وسول, عدا ضلی الله عایه.و اله باه .و شمیر با 
دشمن می جنگید و با دو نیزه نبرد میکرد و دو بار هجرت کرد من پسر 
کسی هستم که دو بار بیعت کرد و د رجنگ بدر و حنین با دشمن جنگید و به 
اندازه یک جشم به هم زدن کافر نشد من پسر صالح مومنان و وارت 
پیامبران و نابود کننده ملحدان و پیشوای مسلمانان و مایه روشنی جشم 
مجاهدان و زینت پرستش کنند کاز خدا| و سرور مناجات کنندگان بسیار 
گریه کننده درگاه خدا| و با استقامت ترین استقامتکنند کان و بهترین 
برخاستگان برای عبادت از آل یاسین رسول پروردگان جهانیان هستم 1 
کس که با خارج شدگان از دین جنگید و با بیعت شکنان و یاغیان نبرد کرد و 
با دشمنان ناصبی جهاد نمود من پسر کسی هستم که سراآفرازترین فرد 
قریش و نخستین مومن و تصدیق کننده خدا و رسولش و پیشتاز پیشگامان 
و کوبنده متجاوزان و نابودکننده مشرکان و تیری از تیرهای خدا بر منافقان 
و مخزن علم خدا است. 


آنکس که : جوانمرد, بخشنده, زیباء, هوشمند , پاک از سرزمین حجاز, 
مرضی خدا, پیشگام, پیشوای بلند همت. صابر, بسیار روزه گيرنده؛ تهذیب 
شده, بسیار عبادت کننده, قطع کننده پشتهای مشرکان ۰ و پراکنده کننده 
حزبهای کفر از همگان پرجرات تر و قوی دلتر و با صلابت تر و خلل 
نایذیرتر در برا, بر کافران, شیردلاور, آنکس که در جنگ ها هنگام بهم خوردن 
نیزه ها و نزدیک شدن پیشتازان جنگ کافران را مانندخورد ۰ 
آسیاء خورد فی. کرد و می, کوبید و مانتد طوفان تفنده و درهم کوبنده که 
خا 

ِ‌ 
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و خاشاک را در هم می ریزد دشمنان را در هم می ریخت انکس که شیر 
حجاز و یکه سوار عراق سردار مکه و مدینه و خیف منی و عقبه, بدر و احد 
بود آنکس که یکه تاز بیعت (تحت شجره رضوان) و هجرت و آقای عرب و 
پهلوان جنگ و وارث مشعر و عرفان و پدر دو نبیره رسول خدا صلی الله 
علیه و اله حسن و حسین علیه السلام بود و این شخص جدم علی بن 
ابیطالب علیه السلام است. 


تقی شتا شاون خه ی وا مرس ها بصلی, لاه ای و آلش وت 
ادن عم یه الساام یه مرن رن اش شین علبه ااسام 
پرداخت و چنین فر مود: 

آتا اب قاطعه الَهراء آتا ان سبکو الشسَاء آتا بخ خدیجه الگبری آتا بن 
الععتول ظلما آتا بن الفجرور التاسن من القنا نان القطشان نی قضی 
بخ طریح کربلا آتا بخ قسلوب العمَامه و الرّداء . 

من فرزند فاطمه زهرایم من فرزند خدیجه کبرایم من فرزند کسی هستم 


کسی هستم که پیرکش در زمین کربلا افتاده من پسر کسی هستم که 
عمامه و عبایش ربوده شد .. 


امام سجاد علیه السلام همچنان گفت و گفت و مردم زار زار می گریستند 
و صدای گریه و ناله بلند شد یزید ترسید که فتنه و آشوب بپا شود به موذن 
فرمان داد: اذان بگو. 


هویت گفت تاه اک الله اک 
امام سجاد علیه السلام فر مود: 
لا شی ۶ کب من الله 


هیج چیزی بزرگتر از خدا نیست. 
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موّذن گفت: 
آشهذ آن لا اه لا ال 

امام سجاد علیه السلام فرمود: 

شهد بها شعری و بَشَري و لحمي و دَمي 

وت و کت ونم پهکنا تن خدا کوآهن »دهد 
موذن گفت: 


1 


اسْهَذٌ أَن مُحَقّداً سول اللّه 
امام سجاد علیه السلام به موذن فرمود: 


ترا چه خو فخفد لین اللهه کلیه: و اله-تضیا کت بان هویم 
سپس از بالای منبر متوجه یزید شد و فرمود: 


۶ - تلا 


یا یزید مَحَمد مخت« هذا جدی آم جذک؟... 


ای یزید محمد صلی الله علیه و آله جد من است يا جد تو اگر می گوثی جد 
تو است دروغ می گوئی و کفر می ورزی واگر اعتقاد داری که او جد من 
است پس چرا عترت و خاندان او را کشتی؟ چرا پدرم را کشتی و حرم او 
و مرا اسیر کردی؟ این سخن را گفت و دست به گریبان بر دو جامه خود را 
چاک زد و گریه کرد سپس خطاب به مردم فرمود: ای مردم ! آیا در میان 
با ین هت هی له اه مات 


صدای شیون و گریه از مجلس برخاست. 


آنگاه:فز‌ضون به خدا سوگند در جهان جز من کسی نیست که جدش رسول 
خدا صلی الله علیه و آله باشد پس چرا این شخص (یزید) پدر مرا کشت و 
ما را مانند رومیان اسیر کرد ای پزید اين کارها رامین از کت وه 
محمضضای الله لته وله رل خر ات ۱ 


و رو به قبله می ایستی وای بر تو که در روز قیامت جدم و پدرم طرف 


پزید فریاد زد: ای موذن ! اقامه بگو هیاهو و صدای اعتراض از مجلس 
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برخاست بعضی با یزید نماز خواندند و بعضی نماز نخوانده و پراکنده 
شدند. () 


خطبه حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام بقدری وضع 
شام را تغییر داد که یزید طبق تقاضای حضرت زینب سلام الله علیها اجازه 
داد که در دمشق برای مصائب امام حسین علیه السلام عزاداری شود 
حضرت زینب سلام الله علیها و همراهان در دار الحجاره هفت روز 
گفاداری کردتد نان بمیاز در آن شرکت می کردند نزدیک بود مردم به 
سرای یزید بریزند و او را بکشند مروان که در آن هنگام در شام بود 
همراهانش) در شام بمانند فرح زودتر آنها را به سوی مدینه روانه کن. 


ابی مخنف می نویسد: آنچنان ذکر حسین علیه السلام همه جا را فرا گرفته 
نفد کف توب کر آن را چندین قسمت کرد (مانند 60 پاره و 120 پاره) و در 
مسجد به مردم می داد تا قرآن بخوانند و با خواندن آیات قرآن و توجه به 
آن یاد حسین علیه السلام و حسینیان را فراموش کنند ولی هیچ چیز نمی 
توانست آنها را از یاد امام حسین علیه السلام منصرف سازد. 


عزاداری اهلبیت علیه السلام در دمشق موجب شد که هیچ زن قرشی 


نماند مگر اینکه لباس سیاه پوشید روز هشتم عزاداری یزید وسائل سفر را 
اماده کرده و امام سجاد علیه السلام و همراهان را روانه مدینه نمود.(2) 


در بعضی از روایات آمده: یزید دستور داده بود سرهای شهیدان را برفراز 
دروازه های دمشق آویز ان کنند و از مصائب جانگداز اینکه: پزید دستور 
داده بود 


1- بحار ج 45 ص 139-137-مناقب ج 4ص168-نفس المهموم ص 260- 
2 مقتل خوارزمی ج 2ص 69 
تس الوم 62 2و ترجمه فقل ان فخنی ض. 98 20051 
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سر مقدس امام حسین علیه السلام را تا چهل روز بالای مناره مسجد جامع 
دمشق اویزان نمایند. 


شد که دستور داد سرها را جمع کنند و محترمانه به قصر بیاورند و به انها 
احترام شود. 


از سخنان امام سجاد علیه السلام به یزیداین بود که فر مود: 


ای یزید اگر می دانستی که چه کردی و با پدر و خاندان و برادر و عموهایم 
چه برخورد ظالمانه نمودی؟ به کوه ها می گریختی و خاکستر را بستر خود 
قرار می دادی و فریاد واویلا سر می دادی. (1) 


رای اه اه و کم بای الات غقتا 


فففی کبه فرمان نزیه انسیران آل مجند ضلی الله غلیه و الم رجا وضه 
دلخراشی وارد دمشق کردند آنها را در منزلی فرود آوردند که روزها از 
گرما و شبها از سرما دررنج بودند و هوای نامساعدآنجا به گونه ای بود که 
چهره هایشان پوست انداخت حضرت سکینه دختر بزرگوار امام حسین 
علیه السلام می گوید: چهار روز از ماندن ما در شام می گذشت که خوابی 
دیدم سیس آن خواب را برای بستگان خود که همرآاهش بودند نقل کرد 
خواب مشروحی است که در آخر آن آ هه 


پس از انکه ادم 4 ابراهیم, موسی, عیسی و رسول خدا| صلی سلام الله 
علیهم اجمعین را دیدم ناگاه پنج هودج از نور دیدم که در میان هر هودجی 
بانوئّی بود که به سوی من آمدند: اولی حواء بود دومی اسیه سومی مریم 
چهارمی خدیجه علیهن السلام بودند ناگاه چشمم به پنجمین بانو افتاد دیدم 
دستهایش را روی سرش نهاده و افتان و خیزان می آید گفتم: کیستی؟ 


فرمود: جده تو فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله مادر پدرت هستم. 


با خود گفتم: سوگند به خدا مصائبی را که بر ما وارد شده به او می گویم و 
درد 


1- معالی السبطین ج 2ص 181 
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دلم را برای او بازگو می کنم. 

کنارش رفتم و در برابرش ایستادم با گریه عرض کردم: 
یا تاه ! جَحَذوا والله نا 

یا تاه !بَکَدُوا والله شَمآنا 

با مّتاه ! استباخوا والله حریمتا 

یا متا ! قتلوا وّالله الْسَین آبانا 

ای مادر ! به خدا حق ما را انکار کردند! 

ای مادر ! به خدا جمعیت ما را پراکنده نمودند 

اق هادرخان یه دا صر یم مارا شا داتستته 

ای هاورسان مها جفو ما خسن عایه لام را کی 


ففتی. که. خر نت زهراسلام الله: علیها این سختان را آز‌هن شید متقات 
شد و فرمود: 

کی صوتك يا سَکیثه ققد آقرَحتِ کندی و قطعت یات قلیی هذا قمیص 
آبيک الخسین معی لا فارفنی حتّی آلقی الله به 


ای سکینه ! بیش از این مگو که جگرم را سوزاندی و مجروح کردی و بند 
نشودتا دا را دز قرات ملاقات کنم. (1) 


سکینه بیدار شد و اینجریان را با سوز و گداز برای همراهانش نقل کرد داغ 
ها تازه شد و همه بلند بلند گریه نمودند. 


0 وا ما ززتن بت اتف مدا نا اتسر ای ال حضعه رای له یه و اه 


1- مثیرالاحزان اين نما ص 105-ترجمه لهوف ص 188-بحار ج 45ص 140- 
نفس المهموم ص‌ 259 
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علی علیه السلام ماند و پس از شهادت علی علیه السلام در خانه امام 
حسن علیه السلام بود معاویه او را به ازدواج یزید دراورد. (1) 


او در شام بود و اطلاع از شهادت امام حسین علیه السلام نداشت وقتی 
که امام حسین علیه السلام کشته شد و بانوان و بستگانش را به صورت 
اسیر وارد شام می کردند زنی ترد هید آ هد و گفت: همین ساعت اسیران 
را وارد شام می کنند من نمی دانم که این اسیران از کدام قبیله هستند 
خوب است با من بیائی برویم و با تماشای انها تفریحی کنیم. 


هند برخاست و لباس های گرانقیمت و زیبای خود را پوشید و به کنیز خود 
دستور داد تا کرسی (صندلی) مخصوص را با خود بیاورد. (تا هنکام تماشای 
اسیران روی ان بنشیند) 


هند به. آسیر آن. زشید. که بوار بر ترهای .بی, رویوش آنها وامین اوزند 
زب ینب کبری سلام الله علیها تا او را از دور دید شنا< خت به خواهرش ام 
زوم 1 ته آفت" 


زینب سلام الله علیها فرمود: خواهرجان این زن همان کنیز ما هند دختر 
عبدالله است. 


ام کلثوم سکوت کرد سرش را پائین انداخت زینب سلام الله علیها نیز 
سرش را پائین 


1- بعضی نقل کرده اند هند در خانواده یهودی بود بر اثر ِِ در ایام 
کودکی فلج شد مداوای بسیار کردند نتیجه نبخشید سرانجام متوسل به 
امام علی علیه السلام نوت آنحضر نت ند جنس ع اه اسلا م فرمود: دست 
در آب ظرفی کن حسین علیه السلام چنین کرد سپس هند از آن آب به 
بدند خود زد و شفا یافت او و پدرش و خاندانش به اسلام گرویدند اه آز ان 
پس کنیز در خانه خاندان نبوت شد تا آن هنگام که کنیز در خانه امام حسین 
علیه السلام گردید سرانجام معاویه وقتی که به کمال و جمال او پی برد او 
را به ازدواج یزید در اورد. (مولف) 
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انداخت. 


هتانیه تیش آمد ویر وق صتندلین ایستاد و به زینب سلام الله علیها رو کرد و 


خواهرم چرا سرت را بلند نمی کنی؟ 
تفت لام لت عایها بازش ی از 

هند پرسید: شما از کدام شهر هستید؟ 
من ی الیلاد آنشم؟ 

زینب سلام الله علیها فرمود: 

من بلاد المقدیته 

از شهر مدینه هستیم 


هند وقتی که نام مدینه را شنید از صندلی پائین آمد و گفت: بهترین سلام 
و 


هند گفت: به احترام ساکنان مدینه تواضع کردم. 


سپس هند (که هنوز زینب سلام الله علیها را نشناخته بود) عرض کرد: می 
اه وشوو اس اما ال خعضا سران کر 


زینب سلام الله علیها فرمود: هر چه خواهی سوال کن. 


هند گفت: می خواهم از خانه و خاندان علی علیه السلام بپرسم و در حالی 
که گریه می کرد افزود: من مدتی کنیز انها بودم. 


ارف فا ایا فر‌مو و نی ماه از کرامک آرسش اه ی ان 
ا لام ری ؟ 


هد که انس اسان سس یت ام خرای اه ام 
بقبه فرزندان علی. علنه السلام را بپرسم و از احوال خانمم زینب و 
خواهرش ام کلثوم و ساير بانوان منسوب به حضرت زهرا سلام الله علیها 


حضرت زینب سلام الله علیها به گریه افتاد و گریه بسیار جانسوزی کرد 
مدینه ترک کرده ایم و منتظریم 
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ی ماع ی السارا سو ا شا وی 
و ما آن سَتَلتِ غن الخسین علیه السلام قهذا راسّة بین دی یزید 


و اما اگر از حسین علیه السلام می پرسی این سر بریده او است که در 


واگر از عباس علیه السلام و سایر فرزندان علی علیه السلام می پرسی ما 
انها را با بدنهای پاره پاره و سر جدا مانند گوسفندان قربانی در صحرای 
کربلا بجا گذاشتیم. 


و ان ستلتِ غن زیتب. قاتا رَیتت بنثك علی و هذی | کلنّوم و هولاء ی 
مرا اطای ال ال الما 2 


و اگر از زینب سلام الله علیها می پرسی من زینب دختر علی علیه السلام 
تادان توت نحص رت هر اظفر سای لاه ها هم ند 


وقتی که هندسخن زینب سلام الله علیها را شنید فریاد شیون سر داد در 
حالی که با نعره جانسوز می گفت: 


وا اهامام: وا شیداخ وا خشیناغ, لسی کنت. قبل ها التوم عمیاء ولا انظد 
ات فاطفه ال هراء علن هوم العاله 


آه ! فغان ای امام من ای آقای من ای حسین من کاش قبل از این روز کور 
بودم و دختران فاطمه زهرا سلام الله علیها را با اين حال نمی دیدم. 


سیس از شدت ناراحتی سنگی از زمین برداشت و بر سرش کویبید و خون 
از سرش به صورتش جاری گردید و بیهوش شد پس از آنکه به هوش ۹ 
حضرت زینب سلام الله علیها به بالین او آمد و فرمود: ای هند برخیز و به 
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ی ور سیخ او ات افارسای ات امه 
علیه السلام ماتم بگیرم و گریه کنم و تو و سایر بانوان هاشمی را به خانه 
ام بیاورم. 


سپس هند برخاست و سرش رآ برهنه کرد و لباسش را پاره نمود و با پای 
برهنه نزد یزید که در مجلس عمومی خود بود امد و فریاد زد: ای یزید ایا 
تو فرمان داده ای که سر مقدس حسین علیه السلام را در کنار دروازه 
شام روی نیزه قرار دهند و اویزان کنند. 


یزید که بر سرش تاج رنگارنگ سلطنت بود و بر سریر سلطنتی تکیه داده 
اسر راو را ال ها مارا انیم سس 


آری برای پسر دختر پیامبر صلی الله علیه و آله فریاد بزن و گریه کن خدا 
لت کید ات اما ساره امه کردم مرا بت ها ام راسکشد 


ویلک يا یزیذ آخدّتک الحمیّه علوة قَلم لا آحَدّتک الحمیّه علی بناتِ فاطمة 
الژهراء هتکت ستئورهنت. و ابدیت وجوههُن, و انرَلتَهن فی دار خربنه 

ای یزید ! وای بر تو درباره من غیرت کردی و مرا پوشاندی پس چرا این 
غیرت را درباره دختران زهرای اطهر نکردی پوشش نها را دریدی چهره 
1-ذکر مصیبت حضرت رقیه سلام الله علیها 


اشاره 


در مورد شهادت دخترکی از امام حسین علیه السلام در خرابه شام مرحوم 
محدث قمی حاج شیخ عباس رحمه الله علیه چنین گوید: 


کامل بهائی از کتاب حاویه نقل کرده است: زنان خاندان نبوت شهادت 


1- معالی السبطین ج2 ص175-173 (مجلس 16) 
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پدران را از فرزندان خردسال پنهان می داشتند و میگفتند: پدرانتان به 
سفر رفته اند و (جریان) همچنین بود تا یزید آنان را به سرای خویش آورد 
حسین علیه السلام را دخترکی خردسال بود چهار ساله شبی از خواب 
برخاست سخت پریشان و گفت: پدرق کتاست ‏ ک‌ هن اکتفن ار درکم 
چون زنان این سخن را بنشیدند گریستند و شیون برخاست یزید بیدار شد 
و پرسید چه خبر است تفحص کردند و قضیه را باز گفتند یزید گفت: . سر 
پدرش را نزد او ببرند سر مقدس حسین علیه السلام را نزد آن دخترک 
بردند پرسید: این چیست؟ گفتند: سر بدز ته است. آن دختر ترسید و فریاد 
برآورد بیمار و رنجور شد و در آن چند روزجان به حق تسلیم کرد. (1) 


سپس در کتاب نفس المهموم گوید: و این روایت در بعضی از کتب مفصله 
آمده است که بر آن سر شریف دستمال دیبفعی افکندندو پیش آن دختر 


نهادند و روپوش از آن برداشتند و گفتند: این تشر پدز نو است. آن-را از 
طشت برداشت و در دامن نهاد و میگفت: کیست که تو را به خونت خضاب 
کرد ای پدر؟ که رگ گلوی تو را برید ای پدر؟ که مرا بدین کوچکی تیم 
کرد ای پدر؟ پس از تو به که امیدوار باشیم ای پدر؟ که این دختر بتیم را 
بزرگ کند ای پدر؟ و از اين قبیل سخنان نقل کند تا گوید: دهان بر دهان 


شریف پدر نهاد و گریه سخت کرد چنانکه بیهوش افتاد اورا حرکت دادند از 
دنیا رفته بود و چون اهلبیت علیه السلام اين بدیدند صدا به گریه بلند کردند 


و داغشان تازه شد و هر کس از اهل دمشق بر آن آگاه شد زن یا مرد 
گریان شدند.(2) 


ماجرای حضرت رقیه سلام الله علیها بطور مشروح 


امام حسین علیه السلام دختری کوچکی داشت که او را بسیار دوست می 


داشت و او 


1- منتهی الاامال و۱ ص 16 3-نفس المهموم ص‌ 200 
2- ترجمه نفس المهموم ص‌ 2600 
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نیز پدر را بسیار دوست می داشت بعضی گفته اند نامش رقیه بود او سه 
ساله بودو همراه اسیران 2 شام به سر می برد و از فراق پدر شب و روز 
گریه: .مین کرد به آو.می گفتند: پدرت به سفر رفته است شبی پدر را در 
خواب دید وقتی که از خواب بیدار شد بی تابی شدید کرد و گفت: پدرم را 
بیاورید نور چشمم را می خواهم. 


اهلبیت علیه السلام هر چه او را نوازش دادند تا آرام شود آرام نگرفت و 
آنچنان با سوز می گریست که همه اهلبیت علیه السلام به گریه افتادند به 
صورتشان می زدند و خاک بر یدز می: ریختند و موهای خود را پریشان 
میکردند پزید صدای گریه آنها را شنید گفت : چه خبر است؟ جریان را به 
او گفتند گفت: یر دوشن را یرای او رید و لو اوبکذا ربا ارام نود 


سر بریده امام حسین علیه السلام را در میان طبقی گذاشتند و روی آن را 
با حوله ای پوشاندند و نزد رقیه آوردند و در جلو او گذاشتند. 


که پدر نو در همین جاأ است. 


رقیه حوله را برداشت ناگهان سر بریدهای را دید گفت: این سر کیست؟ 
فتند سر پدرت می باشد. 


سر را برداشت و به سینه اش چسبانید و می گریست و چنین می گفت: 
پا آبتا ! من دا الْذٍی حَصبک بدمایک؟ 

یا آنتاغ !من ذا الّذِی قَطع وریدیک؟ 

یا تا ! من دا الّذٍی آتقیی علی صقر یتی؟ 

يا آبتا ! من لِلَینيمَه حثی تکبر...؟ 

یا آنتاغ ! آیتیی توسّدث التَراب ولا آری شیبک مخصباً بالذماء 

بعنی: ای بابا جان ! چه کسی تو را به خونت رنگین کرد؟ 


باباجان ! چه گهای ؟ 
کسی رگهای گردنت را برید؟ 
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باباجان ! چه کسی مرا در کودکی یتیم کرد؟ 

بابجان ! دختر بی بابا به که پناه برد تا بزرگ شود؟ 
باباجان ! کاش نابینا بودم (و این منظره را نمی دیدم) 


باباجان ! کاش خاک را بالش زیر سر قرار می دادم ولی محاسن تو را 
خضاب شده به خون نمی دیدم.(1) 


بگفت ای سرور و سالار اسلام ***ز قتلت مرمرا روز است چون شام 
پدر بعد از تو محنتها کشیدم***بیابانها و صحراها دویدم 

همی گفتند مان در کوفه و شام ***که اینان خارجند از دین اسلام 
مرا بعد از تو ای شاه یگانه***یرستاری نبود جز تازیانه 

زکعب نیزه و از ضرب سیلی***تنم چون آسمان گشته است نیلی 
تو برگو کی بریدت سر ز پیکر ***مرا در خردسالی دربدر کرد؟ 
همی گفت و سر شاهش در آغوش***بناگه گشت از گفتار خاموش 
پرید از این جهان و در جنان شد***در آغوش بتولش آشیان شد 

از اين غم شد به ال الله اطهار***دوباره کربلا از نو نمودار 

وقتی او را حرکت دادند دریافتند که جان به جانان سیرده است 
قفها کنو پیدا شده*** کنج خرابه شب یلدا شده 

شام رقیه به سحر رسیده***باب رقیه ز سفر رسیده 

پدر فدای رخ نورانیت***سنگ جفا که زد به پیشانیت 


ای گل خوشبو ز درختت که چید؟*۲* تیغ که رگهای گلویت برید؟ 


بسکه دویدم عقب غافله***پای من از ره شده پر ابلة 
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یزید دستور داد پیکر پاک رقیه را غسل دادند و کفن نموده و به خاک 
سپردند.(1) 


جودی خراسانی از زبان زینب سلام الله علیها خطاب به زن غسل دهنده 
می گوید: 


کی ین غساته ای ری فا ند این ضضرم بوه غسل ار بای خدا 


مک خبال. که او هل رف فان آفیت ‏ گه سا خاورن اور اه تکیت 
دشوار | ست 

ایر 

بل 


مگو که از چه رخ همچو کهربا دارد*** که داغ تشنگی دشت کربلا دارد 


مگو که زخم به پایش چرا برون ز شمار***که روی خار مغیلان دویده در 


مقدمات سفر اهلبیت علیه السلام از شام به مدینه 


علیها و جریانات دیگر باعث شد که مردم تغییر جهت دادند و یزید از ترس 
شورش مردم واغفال انها اظهار پشیمانی می کرد و ابن زیاد را لعنت می 
نمود و او را به عنوان قاتل معرفی میکرد... 


از سوی دیگر به اهلبیت علیه السلام اظهار محبت می کرد و حتی به آنها 
اجازه داد که 


[- همان مدرک 
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در دمشق برای امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا عزاداری کنند. 


و بعد جریان به گونه ای شد که یزید مانند اهلبیت حسین علیه السلام را در 
شام خطرناک دانست و در باز گرداندن آنها به وطن خودشان مدینه شتاب 
نمود اینک به بقیه جریان توجه کنید: 

شیب آمام تاه علیه الفام فته ره تقاضا ارم کی تقو وت 
برآورده است و پس از مدتی به آن حضرت عرض کرد: سه جات خود را 
بگو تا طبق وعده ای که داده ام برآورم. 


امام سجاد علیه السلام فر مود: 


تقاضای اول من این است که : اجازه بدهی برای آخرین بار سر مقدس 

پدرم را زیارت کنم. 

تقاضای دوم من این است که : آنچه از ما به یغما و غارت برده اند به ما 
بازگردانی 


را وا ای شرا ار ات ی اه ی اند 


یزید در مورد تقاضای اول گفت؛: هرگز روی پدرت را نخواهی دید 


و درمورد تقاضای دوم گفت: آنچه از شما به غارت برده آند من قیمت چند 


ایام شاه یه لام فرموی ره مال: نو زا کت اضر که ها له 
تاراج رفته خودمان را می خواهم زیرا در میان آنهز پارچه دست بافت 
فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله و روسری و گردنبند و پیراهن آن 
بانوی عظمی بود. 


پریه دستور داد فد آن اموال غارت شده را به به امام سجاد علیه السلام 
با زگرداندند و دویست دینار هم از مال خودش اضافه کرد امام سجاد علیه 
السلام آن دویست دینار را گرفت و بین فقراء تقسیم کرد. 
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اما در مورد تقاضای سوم تو را بخشیدم و زنان را جز تو کسی دیگر به 
مدینه باز نمیگرداند.(1) 


را که زیارت سر مقدس امام حسین علیه السلام باشد رد کرد. 


بن جوزی در کتاب تذکره پنج قول ذکر کرده است: 


1-در مدینه کنار قبر مادرش 

2-در دمشق 

3-در قاهره 

4-کنار قبر امیرمومنان علی علیه السلام 
5-در کربلا کنار قبر امام حسین علیه السلام 


ولی از همه مشهورتر که علمای شیعه بر همین مبنا عمل کرده اند این 
است که سر آن حضرت توسط امام سجاد علیه السلام و همراهان به کربلا 


اورده شد و کنار قبر امام حسین بخاک سپرده شد.(2) 


صاحب معالی السبطین می نویسد: از روایات ظاهر می شود که سرهای 
مطهر شهیدان همراه امام سجاد علیه السلام و همراهان بود و آنها را به 
با( 
اب وی دفن وم ملع ان تفه بر 


و از تاریخ حبیب السیز نقل عي کند که: پزید سرهای شهیدان را به آمام 
سجاد علیه السلام تسلیم کرد ۵ حضرت کر تی هام ار رو 
ایا دک اه 
السلام از کربلا به سوی مدینه رهسپار شدند. (3) 


1- ترجمه لهوف ص 194-ترجمه نفس المهموم ص 268 
2- ترجمه لهوف ص 195-نفس المهموم ص‌ 269 
3- معالی السبطین ج 2ص 191-190 
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روی این اصل می توان گفت: که هر سه پيشنهاد امام سجاد علیه السلام 


براورده شده است. 


هنگامی که خواستند اهلبیت علیه السلام رااز شام به سوی مدینه حرکت 
دهند اموال غارت شده اهلبیت علیه السلام را آاوردند و به انها تحویل دادند 


و سپس کجاوه های شترها را آراستند و سفره های ابریشمی گستردند 
اصالرستار در آن رشتند ناب هام کهم کمت: 


خْذُوا هده الاموال عوض ما اضا نکم 


یزید می خواست با همین حیله خون پاک شهیدان را لوث و بی ارزش نماید 
و با این دسیسه آبروی از دست رفته خود را به جای خود بازگرداند. 


خر آم لوق له السلام که عضر علی عم اسلا بود و بیداری و 
هوشیاری و قاطعیت را از این خاندان آموخته بود به یزید رو کرد و ؟ 


يا یَزیدُ ما آقل حیائک و اصلّبِ_وجهُک تَقثُلْ آخی و آهل بیی و تُعطینی 
عَوَصَهّم مالا الله لا کان لک ند 


ای یزید ! چقدر بی شرم و سخت روی هستی تو برادر و مردان خاندان مرا 
می کشی و بجای آن می خواهی با مال دنیا ما را دلخوش کنی سوگند به 
خدا که هر گز چنین امری نخواهد شد. 


یزید جمعی از مردان را به سرپرستی نعمان بن بشیر که از اصحاب رسول 
خدا صلی الله علبه و اله و قرد امش نودنکهیان افلیت غلیه السلام نجودو 
نم آنها تفای اند کند که ۲۷ کمال اضرام. افلست علت السلام را ید 
خفه با راید شهان. سر با سمل امات ارت ها تام اداموت 
علیه السلام را از شام به سوی مدینه حرکت داد. (1) 
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بیاد حضرت رقیه 


نفیت دفته آزده هنگام بیرون آمدن از شام زینب سلام الله علیها و 
همراهان بیاد رقیه افتادند زینب سلام الله علیها به زنهای شام که به بدرقه 
آنها آمده بودند فرمود: ما از میان شما می رویم ولی یک دختر خردسال را 
در میان شما گذاشتیم او در این شهر غریب است کنار قبر او بروید و او را 
فراموش نکنید. 

زینب علیه السلام و همراهان تا دیوارهای شام دیده می شد بیاد رقیه اشک 
می ریختند آن دخترک ستمدیده که هنگام آمدن به شام بلبل اهلبیت علیه 


السلام بود و همواره سراغ بابا را می گرفت ولی اکنون خاموش شده و در 
میان کاروان نیست: 


از دست من گرفته خرابه رقیه را***من بی رقیه سوی عزیزان نمی روم 
دارم خجارت از پدر تاجدار او ***بی طوطی عزیز غزلخان نمی روم 
همره نباشدم من دلخون رقیه فا همسفر رقیه گریان نمی روم 


جان داد در خرابه ز بس ریخت اشگ غم***با دست خالی سوی شهیدان 
نمی روم 


با دل پر خون و چشم اشکبار ای اهل شام***می روم امروز از شهر شما 
ها 


نی وفاغی تفا بش آنکه هنشت یا ویکین تمموید دسا 
ای اهل شام 
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فرق ما مجروح شد اندر لب بازارها***بس زدید از کین به ما سنگ جفا ای 
اهل شام 


ز انش غم سوخت در جنت روان مصطفی***ریختید انش ز بس بر فرق ما 
ای اهل شام 


می روم اکنون به چشم اشعبار اما ۳:۳ یک وصیت آورید او را بجا ای 
اهل شام 


اهل شام 


آری کاروان حسینی با صدها رنج و اندوه و صدها خاطرات ت ناگوار و غمبار 
از شام بیرون آمدتد و به سوی مدینه رهسیار شدندو در حالی که بار 
سنگین مصائب کمرشان را خم کرده بود به راه ادامه دادند. 


اهلبیت علیه السلام کنار قبور شهیدان کربلا 


کاروان همچنان به قصد مدینه حرکت می کرد وقتی به دوراهی رسیدند 
اه یک ار مرت سین رت بر ها 
گفتند: ما را از راه کربلا عبور بده (تا پس از زیارت قبور شهیدان از آنجا به 
سوی مدینه برویم)(1) 


بعضی نوشته اند: وقتی که کاروان به دوراهی رسید سکینه در محمل خود 
به خواب رفته بود نسیم تربت حسینی به مشامش رسید چشم گشود و 
عمه اش زینب سلام الله علیها را دید به او سخنانی فرمود که مضمون ان 
در شعر جودی خراسانی چنین امده است: 


1- ترجمه لهوف ص 196 
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بگوشم عمه از گهواره ۳ این صحرا| صدای اصغر آمد 
بان عاقه زا تکوم یا کت زرخان لبلا آکیر اعد 
مران ای ساربان یکدم که داماد***سر راه عروس مضطر آمد 


حسین را ای صبا بر گو که از شام***بکویت زینب غم پرور آمد(1) 


هنگامی که اهلبیت علیه السلام وارد کربلا شدند به سوی قتلگاه حرکت 
کردند دیدند جابر بن عبدالله انصاری و جمعی از بنی هاشم و گروهی از ال 
رسول صلی الله علیه و آله برای زیارت قبر امام حسین علیه السلام آمده 
اند پس همه آنها در آن سرزمین به گردهم آمدند و به گریه و ناله و 
عزاداری پرداختند و زنانی که در آن نواحی بودند جمع شدند و چند روز ( و 
به قولی سه روز) به همین منوال گذشت. (2) 


درکتاب آلدمعه الساکبه آمده: حضرت زینب سلام الله علیها از شدت 
مصیبت گریبان خود را پاره کرد و با صدای جانکاه که دلها را جریحه دار می 
کرد می فرمود: 


وا آخاه ! وا حُسَناة ! وا حبیتِ سول الله وا اند که یی وا ات فاظفه 
الهراء وا این عَلیهٌ المُرتضی: 


ای وای برادرم حسین جان ای وای ای محبوب دل پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله ای فرزند مکه و منی آه و وای ای پسر فاطمه زهرا سلام الله 
علیها و پسر علی مرتضی علیه السلام 


گفت و گفت تا کنار قبر بیهوش به زمین افتاد. 


1- تذکره الشهداء ص 138 
2- ترجمه لهوف ص 196 
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زنها اجتماع کردند اب به صورت زیتب باشیدند تا به: هوش آمد. 


قح از این بانوان که بر اثر شدت اندوه و گریه عش کرد فاطمه بت 
أ لحسین (همسر حهلسن ۳1 بود. 


دسای مرها ایام چسن ای سار کی بل ار 
قبر امام حسین علیه السلام ماند و همواره شب و روز برای مصائب آن 
حضرت گریه می کرد حتی زیر سایه نمی رفت بلکه در برابر تابش آفتاب 
می نشست و گریه می کردو می گفت: شوهرم را در برابر تابش خورشید 
کشتند. (2) 


در مقتل ابومخنف آمده: هنگامی که اهلبیت علیه السلام وارد کربلا شدند 
داغهایشان تازه شد و گریبانها را چاک زدند و موها را پریشان نمودند و 
غمهای پوشیده را اشکار نمودند و چند روز کنار قبرها به عزاداری پرداختند. 
(2) 
گوئیا چنین مرثیه می خواندند: 
ققدنا هیهنا مرا مضیناً***بتّور هداه بهدی التائهینا 
ققدنا هیهنا رُوحاً و روحا***و تیحاناً و ریثوناً ‏ طینا 
يخ الحسَينْ بسیف شمر***هنا قد ترْبُوا منة الجیینا 
نا الَبَاسنْ فی یوم عَبُوسٍ***جیال الماء قد آمسی تهیناً 
هنا دَبُحوا الرْضیع یسهم جقد***قما رَجمّوا الْصَعغار المُرَعینا 
هُنا صبعت تواصیناً ٍما#***بذیح بَني آمیر المُومنینا 
نا شالت رُووس بنی علی***رووس بنی عقیل العاقلینا 
هنا مرَفْوا الخیام و خر قوها***و سم قَیتنا فی الخائنینا 
هنا قد طَیّرّت آسیاف جور***آکفَ القانتین المُنفقینا 


یعنی: همین جاأ بود که ما ماه درخشنده (امام حسین علیه السلام )را از 


د ات 


1- معالی السبطین ج2 ص 198-197-ترجمه نفس المهموم ص 274 
2- مقتل الحسین ابومخنف ص 201 
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دادیم که گمراهان با نور وجود او هدایت می شوند و تاریکی ها روشن می 


گردند. 


در همین جا بود که: ما جان و نسیم دل انگیز خود را از دست دادیم او که 
برگ سبز خوشبو و (معنی) زیتون و انجیر (در قرآن) بود. 


در همین جا سر حسین علیه السلام با شمشیر شمر بریده شد در همین جاأ 
بود که پیشانی او را بر خاک زمین نهادند. 


فرات نگه داشته شد و نگذاشتند زنده به خیمه ها باز گردد. 


همین جا بود که : با تير کینه سر (علی اصفر) شیرخوار را بریدندو به 
کودکان شیرخوار رحم نکردند. 


همین جا بود که : با خون فرزندان امیرمومنان علی علیه السلام فرق سر 
ما را به خون رنگین کردند. 


تا سره ی تون ی اس ام ور ان یل 


همین جا بود که : خیمه ها را دریدند ۵ انش وذند و احفال.ضا وا بیه خاتبان 
همین جا بود که شمشیرهای ظلم و ستم دستهائی را جدا کرد (و به سوی 
بهشت به پرواز وزآورد) که [7 دستها در برابر خدا| خاضع بودند و به 
مستمندان کمک وانفاق می نمودند.(1) 


فریاد که بی مونس و غم خوار بماندیم***رفتند عزیزان و زغم زار بماندیم 


1- تذکره الشهداء ص‌ 9همعالی السبطین 2 ص 199 
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آزاد شدند از غم این دامگه و ما***در مهلکه فتنه گرفتار بماندیم 

در خای بخفتند و رخ از ما بنهفتند*** افسوس که در حسرت دیدار بماندیم 
جودی خراسانی از زبان حضرت زینب گوید: 


پس از تو جان برادر چه رنجها که کشیدم***چو شهرها که نگشتم چو کوچه 
ندیدم 


به سخت جانی خود این قدر نبود گمانم***که بی تو زنده به دشت بلا به 
شام رسیدم 


چو ماه چارده دیدم سر تو را به سر نی***هلال و ارزبار مصیبت تو خمیدم 


زدم به چوبه محمل سر آن زمان که سر نی***به نوک نیزه خولی سر چو 
ماه نو دیدم 
ز تازیانه وکعب سنان و نیزه دشمن ***د گر ز و خویش 5 گشت قطع 


امیدم 


میان کوچه و بازار شام پای برهنه***سر از خجالت نامحرمان به جیب 


کشیدم 


شدم چو وارد بزم یزید بازوی بسته***هزار مرتبه مرگ خود از خدا طلبید 


د ویدم 


ولی به این همه غم شاد از آنم ای شه خوبان***که نقد جان به جان دادم و 
عم تو خریدم 


ص:03 5 
اریعین و ماجرای زیارت جابر و عطیه 


اشاره 


برای روشن شدن جریان اربعین و زیارت جابر بن عبدالله انصاری و عطیه 
عوفی به امور زیر توجه ک: 


عطیه عوفی می گوید: فی جایر ین عیدالته انضاری به ارت فر امام 
حسین علیه السلام رفتیم وقتی که به کربلا رسیدیم جابر کنار آب فرات 
رفت و غسل کد قطیفه ای به کمر بست و قطیفه دیگری هم بر دوش 
افکند سپس کیسه ای را که همراهش بود گشود و از آن آرد سعد (ريشه 
گیاه خوشبوی کوفی) در آورد و به تن خود پاشید و سپس به طرف مرقد 
مطهر حرکت کرد و در حالی که مشغول ذکر خدا بود قدم برمیداشت تا 
نزدیک قبور رسید به من گفت مرا به قبر حسین علیه السلام برسان تا 
دستم به قبر برسد (با توجه به اینکه جابر در این هنگام نابینا و پیر حدود 75 
ساله بود) 


دستش راگرفتم هنگامی که دستش به قبر رسید از شدت آندوه بیهوش 


شد و به روی قبر افتاد من آب به روی او پاشیدم تا به هوش امدو سه بار 


_. 
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1 ی رب ود 


آپا دوست جواب دوستش را نمی دهد؟ 


بعد گفت: چگونه جواب دهی که خون از رگهای گلویت بر سینه و شانه 
است فرو ریخته و میان سر و بدنت جدائی افتاده است؟ ! 


منظور جابر از این سخن ذکر مصیبت بود وگرنه او به مقام امامت معرفت 
داشت چنانکه کلمات زیارت جابر بیانگر این مطلب است. 


آنگاه گفت: من گواهی می دهم که تو فرزند بهترین پیامبران و سرور 
مومنان و مقتدای پرهیزکاران و زاده هادیان و رهبران پنجمین نفر از 
اصحاب کساء و فرزند سیده زنان هستی چرا چنین نباشی که دست سید 
مرسلین (رسول خدا) تو را پرورانید و در دامن پاک برخاستی و از پستان 
ایمان شیر خوردی و با اسلام از شیر باز گرفته شدی و پاک زیستی و پاک 
مردی. 


ولی قلب مومنان از فراق تو سوخت و آنها شک ندارند که تو زنده ای و 
سلام و خشنودی خدا بر تو باد (و سیس کلمات زیارت را تا اخر خواند) 
و بعد گفت: سوگند به خدا ما با شما شریک بودیم در آنچه که شما در آن 


وارد شدید. 


اینکه نه جهاد کردیم و نه بدنمان مجروح شد؟ 


جابر در پاسخ گفت: از حبیب خود رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم 
فرمود: هر کس عمل قومی را دوست بدارد در آن عمل با آن قوم شریک 
می باشد سوگند به خدا نیت من و اصحاب من همان است که نیت امام 
حسین علیه السلام و اصحابش بود. 


نهضت امام حسین علیه السلام را قبول داشت و نیت و هدفش در راستای 


در مرحله ای از پاداش شهید قرار می دهد و از این مطلب به عنوان 
شرکت در هدف یاد می شود 


ص505 
چنانکه این مطلب در خطبه 12 نهج البلاغه آمده است. 


عطیه می گوید: پس از زیارت جابر گفت: مرا به خانه (کوفه) ببر به سوی 
کوفه حرکت کردیم در مسیر راه فرمود: اس اه ی یی که 
گمان ندارم بار دیگر بتوانم باتو ملاقات کنم (زیرا جابر در مدینه سکونت 
داشت و عطیه در کوفه بود) ای عطیه ! دوستان محمد صلی الله علیه و اله 
را دوست بدا ر که سزاوار دوستیند و دشمنان او را دشمن بدار که سزاوار 
دشمنیند گرچه روزه بسیار بگیرند با دوستان این خاندان مهربان باش که 
اگر یک پای آنها به بسیاری گناه بلغزد پای دیگرشان به محبت خاندان نبوت 
استوار گردد و عاقبت کار دوستان بهشت و عاقبت کار دشمنان دوز خ 
است. (1) 


در بعضی از تواریخ جریان زیارت جابر و عطیه از قبر امام حسین علیه 
السلام چنین امده است: 

عطیه گفت: وقتی که جابر را کنار قبر امام حسین علیه السلام آوردم 
دستش به قبر رسید از شدت گریه و اندوه بی هوش شد آش به صورتش 
باشیدم به: هونتن امد و ستهة بار فرباد زد 


سپس با کمال خضوع به خواندن زیارت پرداخت 


آنگاه نگاه کردم دیدم از جانب جاده شام یک سیاهی پیدا است جریان را به 
جابر گفتم جابر به غلامش گفت: به طرف آن سیاهی برو ببین اگر افرادی 
که می ایند از سیاه عمر سعد هستند به من خبر بده خود را پنهان کنیم و از 
ناحیه آنها به ما گزندی نرسد و اگر امام سجاد علیه السلام و اهلبیت علیه 
ا تسام هد به ند کاس ایو خن 


1- نفس المهموم ص 322-منتهی الا مال 1ص 321 
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تو را ذر زان خدا آزاد قیکتم (از ایتضا زوشن ی شود که خایر هفر ام دوه تفر 
بوده یکی عطیه و دیگری غلامش) 


غلام با شتاب به سوی آن سیاهی رفت وقتی که به آن رسید کاروان 
اهلبیت علیه السلام را دید و با شتاب نزد جابر امد و مزده ورود اهلبپت 
سا سار ان 


به هم رسیدند داغها تازه شد و گریه کردند امام سجاد علیه السلام به جابر 


فرمود: 
با جابر هیهنا وآلله فُیِلت رجالنا و دبحت آطفالنا و سبیّت یسائنا و خوقت 
خیامّنا 9« 


ای جابر ! سوگند به خدا| در همین جا مردان ما کشته شدند و نوجوانان ما 
سر بریده شدند و زنان ما به اسارت برده شدند و خیمه های ما به انش 
کشیده شد. (1) 


2جابر و عطیه کیست؟ 


جابر حدود پانزده سال قبل از هجرت در مدینه از طایفه خزرج به دنیا آمد 
و پدرش عبدالله بن حرام در جنگ احد به شهادت رسید. 


جابر و پدرش از پیشگامان به اسلام بودند و قبل از ورود پیامبر صلی الله 
علیهو له نه مذیته:به تام کر هندم بووند: 


جنر خمواره با پتامین ضلی الله علیه و له بود ودر نوزده جنگ آز جتگهای 
سای را ای اه ها و مر ار 
شرکت داشت. (2) 


پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله همواره با امام علی علیه السلام و 
اهلبیت "سوت بود به گونه ای که گوبا ی او بازندگی اهلبیت علیه 
السلام گره خورده بود. 


و محدث راستین اسلام و تشیع بود و در این راستا کوششهای 
فراوان 


1- بشاره المصطفی, طبق نقل اعیان الشیعه طبع ارشاد 4ص 47 
2- بهجه الامال ج2ص 485 


ص: 507 


خونخاور بنی امیه بدن او را به جرم دوستی علی و ال علی علیه السلام 


داغ کرد. 


او 9 با با 6سا غمر کید و مراتخام ال 77۱74 باه ۶ مر 
مدینه از دنیا رفت قبر شریفش در مدینه در قبرستان بقیع است.(1) 


علامه مامقانی پس از تحقیقات گوید: بعید نیست که جابر وقت شهادت 
ت ِِِ السلام که در سال 116با 117 ه.ق واقع شد را درک کرده 


عطیه عوفی از شاگردان برجسته جابر از قبیله همدان است که از تأآبعین 
و محدثین بزرگ بود وی در عصر خلافت امام علی علیه السلام در کوفه 
متولد شد پدرش سعد بن جناده نام داشت عطیه از دانشمندان و دوستان 
استوار اهلبیت علیه السلام بود در این راستا مدتی به ایران آمد و حاکم 
فارس به دستور حجاج بن یوسف ثقفی او را به جرم تشیع و تبلیغ از اين 
مذهب دستگیر کرد و چهارصد شلاق به او زد و موی سر او را تراشید. 


قظیه انمقصوان بر کمفران متاضران فانل غلی غلیه انسلام نود و خر 
این راستا کوششهای فراوان نمودم.(3) 


او روایات متعددی از جابر و دیگران نقل کرده است همراهی او با جابر در 
زبارت مرقد مطهر امام حسین علیه السلام نیز بیانگر اخلاص و شهامت او 
در این راستا است با توجه به اینکه در این ایام میزبان جابر در کوفه بود. 
40) 


1- اسدالغابه جح1 ص 56 2-ریحانه الادب 1 ص14 1-الفدیر ص21 

2- تنقیح المقال ج2 ص200-قاموس الرجال ج5 ص 199 

3- سفینه البحار ج2ص205-طبقات ج6ص 212 

4 شرح مبسوط زندگی جابر و عطیه را در کتاب جابر بن عبدالله پاسدار 
حکومت صالحان تالیف نگارنده بخوانید. 
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3-وقت زیارت جابر از مرد امام حسین علیه السلام 


از بررسی تاریخ و روایات و گفتار علماء درمورد روز و سال و ماه زیارت 
1-امام سجاد علیه السلام و همراهان در روز اربعین (20 صفر سال 
1) از شام به کربلا امده اند و در همان روزجابر و همراهانش را کنار 
قبر امام حسین علیه السلام ملاقات نموده اند. 

2-در اربعین دوم همان سال این اتفاق رخ داده است. 

3-در اربعین سال بعد (سال 62) این اتفاق رخ داده است. 


ای مرا و اس ی ی ها سر 
اعام کین غیت السام ویو بانته اند ولی,ملاقات اهلیت علبه الساام] 
جابر در روزهای بعد در همان ایام که جابر مکرر به زیارت می امده رخ 


داده است. 


5-اهلبیت علیه السلام بعد از خروج ازکوفه د رمسیر خود به شام نخست 
به کربلا امده که مصادف با اربعین اول بوده و در همان روز با جابر و 
همراهان ملاقات کرده اند سپس به شام رفته اند. 


به نظر می رسد قول چهارم و پنجم صحیحتر و مناسبتر باشد. 

4-پاداش زیارت مرقد امام حسین علیه السلام 

در اینجا ذکر این نکته : نیز شایسته است که در مورد پاداش بسیار زیارت 
ی اما 


ما اما او هه اه سا سا ان ره اس رز 
جالب اینکه جابر به عنوان نخستین زاثر کوی 


1- روایات این موضوع در کتاب وسائل الشیعه 10ص 347تا355 آمده 


است. 


ص :509 


حسین علیه السلام به این سفارش عمل کرده و موسس این سنت عظیم 
دن شیر اب تست بوده است و در بالای ضریح مقدسی که هم اکنون روی 
از آیه ۳ اشته ضحم استه کفساسر ضلی آلله عایم و 


له فرمود: 


یا جاب ژر قبر الخسین قَانّ زیارتة تعدل ماح حَجّه, ان قَبر الح 0 
من ثُرع الجَنّه... و ان کربلا آرض الجَتَه 


ای جابر قبر حسین علیه السلام را زیارت کن چرا که باداش زیارت قبر 
حسین علیه السلام معادل پاداش صدحح (مستحبی) است و قطعا قبر 


حسین علیه السلام گلزاری (یا دری) از گلزارها (با درها)ی بهشت است و 
سرزمین کربلا سرزمین بهشت می باشد.(1) 
5-ذکر مصیبت وداع با قبرهای شهیدان 


اشاره 


در ماجرای حسینیان هنگام خروج از مدینه به سوی کربلا و کوفه و شام و 
سپس بازگشت به مدینه چهار وداع بود که هر کدام به نحوی جانسوز و 
دلخراش بود. 

1-وداع امام حسین علیه السلام و یارانش از قبر رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و قبر زهرای اطهر سلام الله علیها و از مدینه حرم رسول خدا 
علی الله: علیه و ال جواعی که سروران و جوانان بف‌هاشم به نشف 
شهادت می رفتند و دیگر به مدینه باز نمی گشتند همانگونه که این وداع 
وا وا ره ان ای سا اس ور 
و دیوار مدینه جانسوزتر بود. 


بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران***کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران 
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2-وداع امام حجسین علیه السلام در روز عاشورا| با خواهران و دختران و 
بازماندگان شهیدان که برای هر دو طرف جانسوز بود و براستی که سخت 
بودو زمین و زمان سوختندو گریستند. 


3-وداع بانوان حرم وکودکان در روز یازدهم محرم با بدنهای پاره پاره و بی 
سر انهم در اغاز سفر اسارت که سختی ان قابل تحریر و توصیف نیست. 
4-وداع ژینب و امام سجاد علیه السلام و همراهان آن هنگام که در اربعین 


به کربلا امدندو پس از سه روز عزاداری خواستند با قبور شهداء وداع کنند 
و به سوی مدینه رهسیار شوند. 


این وداع نیز سخت بود بخصوص از این جهت که جمعی بانوان شوهر از 
دست داده و کودکان بی پدر با بار سنگین مصیبت همسفران خود را در 
کتبلا جداشتتد و خفن انها به صدنته: می. رفتنگ. چز آنیتی. با هه وتو وه 
زبانی بی حسین علیه السلام و بی عباس, بی اکبر و .. به مدینه 


بازگردند؟ ! 


از سفر هر که رود سوی وطن دلشاد است***غیر از این قافله کز دیده 
روان خون دل است 


ساربانا تو مران اشتر ما بیوه زنان*** که زن بی سر و سامان ز مردم 


خجل است 


ز جز ناقه مکن این ره نتوان پیمودن*** ز اشگ ما غمزدگان تا قدم ناقه 
کل آ دنت 


گلشن ما چ و خزان گشت و گلش شد پامال***اشک ما بر رخ و دل تا 


1- اشعار از منهاج الدموع ص 408 
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ضرکیه عفر سکیته غلیه: السلام 

امام سجاد علیه السلام فرمود: وسائل سفر را بردارند و از بلا به سو 
مدینه حرکت نمایند شترها و محمل ها آماده شد در اين هنگام سکینه علیه 


السلام گریه کرد و بانوان را به وداع با قبر شریف پدر طلبید بانوان در 
اطراف قبر حلقه زدند سکینه قبر پدر را به بغل گرفت. 


0 


و کت بُکاء شدیدا, و حنّت و آنّت و آنشات تقول 

سکینه سلام الله علیها گریه سختی کرد و شیون و ناله نمود و چنین مرثیه 
خواند: 

آلا یا کرتلا ودنک جسما***بلا گقن ولامسل دفیناً 

آلا یا کربلا ودک روحا*** لاحمَد والوصم؟ مَع الأمینا 


هان ای کربلا! با تو در مورد پیکری وداع می کنیم که بدون غسل و کفن در 


هان ای کربلا! ما همراه امینمان (حضرت سجاد علیه السلام) با تو وداع 
می کنیم در مورد حسینی که او روح پیامبر صلی الله علیه و اله و روح 
وصلی پیامبر (حضرت علی علیه السلام )بود. (1) 


از بعضی از روایات استفاده می شود پس از سه روز اقامت در کربلا امام 
سجاد علیه السلام دید چاره ای جز رفتن به سوی مدینه نیست زیرا عمه ها 
و کودکان و بانوان دیگر را می دید شب و روز گریه می کنندو از کنار قبری 
به کنار قبر دیگر می روند و چنین وضعی قابل تحمل نیست. (2) 


1- معالی السبطین ج2 ص198 
2- مقتل الحسین مقرم ص 170 
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دن مصائب ورود اهلبیت علیه السلام به مدینه 
اشاره 


مصائب ورود اهلبیت حسین علیه السلام به مدینه نیز متعدد است در اینجا 
به فرازهائی از آن اشاره میشود: 


1-مرئیه ام کلثوم علیه السلام 


کاروانیان به سوی مدینه حرکت می کردند هر چه به مدینه نزدیکتر می 
شدند بجای آنکه خوشحال شوند ناراحتتر می شدند چرا که هنگام خروج 
همراه امام حسین علیه السلام و بستگان و یاران بودند ولی اکنون از 
مردانشان جز امام سجاد علیه السلام کسی باقی نمانده است. 


هنگامی که حضرت ام کلئوم علیه السلام دیوارهای مدینه را دید گریه می 
کرد و چنین مرثیه می خواند: 


مدیتة جدُنا لا تقبلینا***قبالحسراتِ و الاحزان جتنا 
آلا قاخبر سول الله عثا**۴بانّا قدفجعنا فی آبینا 
جرجنا منک بالآهلین جمعا***رَجعنا لارجال ولا بنینا 
آلا یا جَدّنا قتلوا خسینا***ولم برعوا جناب الله فینا 
آلا یا جذٌنا بلقت عدانا*** مٌناها و آشتقی الاعداء فینا 


2 


لقد هتکوا اللْساء و حَمّلوها*** عَلی الاقتاب قهراً آجمَهینا 
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ای مدینه جدما! ما را نپذیر چرا که ما با حسرتها و رنجها و اندوه ها به 
سوی تو امدیم 

اک فوته از حاب ما پفرصول خدا صضلی. الله غایسه اله‌خیر بجع کم .ها بذر 


مصیبت فقدان پدرمان دردمند و اندوهبار شدیم. 


ای مدینه ! هنگامی که از میان تو بیرون رفتیم بستگانمان همراه ما بودند 


تیلنننند 


خدا در مورد ما توجه نکردند. 


هان ای جد بزرگوار ! دشمنان ما به آرزوهای خود رسیدند و دلشان با دیدن 
مصائب ما شاد گردید. 


اا یس این ار ات رون هه نان ره ار در حعاز تس 
روپوش شترها سوار نمودند. (1) 

2پیام و گزارش بشیر به مردم مدینه 

اشاره 

شتکافی که امام سجاد علیه السلام با همراهان به نزدیک مدینه رسیدند 
امام سجاد علیه السلام فرود امد و با رها را باز کرد و خیمه ای برپا ساخت 


و زنان و را پیاده نمود و به بشیر بن جذلم (يا بشر بن جذلم) فرمود: خدا 


بشیر عرض کرد: آری ای پسر رسول خدا من هم شاعرم. 


حضرت به او فرمود: جلوتر برو و وارد شهر مدینه شو و جریان شهادت 


این اشتعار جدید جمل ی است کدر آتعا م‌اشمار قوق اقا شوه 
توکس خفن امه و کر ال السطیص 2 ص را و 


اوه تام خسن اه اس ات وی خن دود 
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ااغیدالله الخسه علیه السلام را اغلام کن. 


مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدم صدا به گریه بلند کردم و شعری 
به این مضمون سرودم و خواندم. (1) 


با آهل یثرت لامفام کم بها*** فیل الحْسَین قادمعی مدراژ 
آلجسم منة بگربلاء مَصَتّخٌ***والراسن منة عَلی القناه یُداٌ 


ای مردم مدینه ! دیگر مدینه جای سکونت نیست و رخت از این دیار بربندید 
زیرا حسین علیه السلام کشته شد از این رو سیلاب اشک از چشم من 
روان است جسد شریفش در کربلا در میان خاک و خون افتاده و سر 
مقدسش را بر سر نیزه ها در شهرها می گردانند. 


سیس فریاد زدم . ای مردم ! اکنون علی بن الحسین علیه السلام با عمه ها 
و خواهرها به نزدیک شما رسیده اند و در پشت مدینه فرود امدهاند و من 
پیام رسان او هستم امده ام تا محل اقامت انها را به شما نشان دهم. 


وقتی که بشیر این اعلام را کرد همه مردم مدینه از کوچک و بزرگ و زن و 
مرد از مدینه بیرون امده و به استقبال اهلبیت علیه السلام شتافتند بشیر 
گوید: هیچ زن با حجاب و پرده نشینی نماند مگر اينکه از پشت پرده بیرون 
امد موها را پریشان کرده و صورت را می خراشیدند و لطمه می زدند و 
فریاد می زدند: 

واویلا ! واتبورا 

و نیز فریاد وا محمداه واحسیناه از هر سو بلند بود. 

قلم آزباکیا ات من ذلِک الیوم و لاوما مر علی المُسلمین منه 


من هیچ روزی را در تمام عمرم به یاد ندارم که 9 از ان روز مسلمین 
گریه کنند و روزی تلختر از ان روز برای مسلمین سراغ ندارم. 


1- طبق بعضی از روایات بشیر وقتی که وارد مدینه شد با هیچ کس سخن 
نگفت تا به مسجد رسید و در مسجد اشعار فوق را خواند. 
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کنیزی نزد من آمد و اشعاری جانسوز خواند و به من گفت: داغ ما را در 
مور- ۳ علیه السلام تازه کردی ِِِِ ما 1 ِ 


و کب که کت 
فلان مکان است. 


بشیر گفت: به گونه ای مردم با شتاب به سوی امام سجاد علیه السلام 
روانه شدند که من در مدینه تنها ماندم به اسبم رکاب زدم و به سوی آنان 
بازگشتم دیدم مردم همه جاده ها و پیادرو ها را گرفته اند از اسب پیاده 
شدم و از روی دوش مردم خود ها سجاد علیه 
السلام در میانش بود رساندم. (1) 


می اید 


غبار راه بسن تشسته بر رخسار جمن ماهش ۳ یه چشم انیته, انز تعاتی 
تار می اید 


الا ای دردمندان مدینه باد و صد حسرت*** طبیب دردمندان با دل تبدار 
می اید 


الا ای بانوان اهل یثرب پیشواز آئید*** که زینب بی برادر با دل غمبار می 
اید 


بیا ام البنین با دیده گریان تماشا کن*** که اردوی حسینی بی سپه سالار 


می اید 
ملاقات ام البنین با زینب سلام الله علیها 
نقل شده: وقتی که اهلبیت علیه السلام وارد مدینه شدند ام البنین علیه 


1 ترجه لهوف ض. 200-197 فنن الفهموم ض 72 2-استه التهارنخ آمام 


ص:16 5 

پیامبر صلی الله علیه و آله با زینب کبری علیه السلام ملاقات کردو گفت 
ای دختر امیرمومنان علیه السلام از پسرانم چه خبر؟ 

زینب سلام الله علیها فرمود: همه کشته شدند. 


ام لین غرض رنه عان همه به قفا سین علیم السلا یکی آء سین 


زینب سلام الله علیها فرمود: حسین علیه السلام را با لب تشنه کشتند. 


ام البنین علیه السلام تا این سخن را شنید دو دستهای خود را بلند کرد و بر 
سرش زد و با صدای بلند و گریان می گفت: 


واحسیناة! (ای وای حسین جانم) 


زینب سلام الله علیها فرمود: ای ام البنین ! از پسرت عباس یک یادگاری 
آورده ام ام البنین گفت : آن پادگار چیست؟ 


زینب سلام الله علیها سپر پرخون عباس را از زیر چادر بیرون اورد ام 
الینین علية السلاما آن.را دید انچنان داش سوخت. که تتواتست تحمل کند 
بیهوش به زمین افتاد. (1) 

3-خطبه امام سجاد علیه السلام برای مردم مدینه 


مردم مدینه که یکیار چه ضجه و گریه شده بودند در نزدیک خیمه امام 
سجاد علیه السلام اجتماع نمودند همه منتظر بودند تا امام سجاد علیه 
السلام را بنگرند فریاد گریه و ناله فضای بیابان را پر کرده بود ناگاه امام 
سجاد علیه السلام در حالی که دستمالی در دستش بود و اشک چشمش را 
پاک می کرد از خیمه بیرون امد و پشت سرش غلامش بیرون امد و 
کرسی (چهار پایه) در دست داشت و به زمین نهاد و امام سجاد علیه 
السلام روی آن نشست و اشاره به مردم کرد و فرمود: خاموش باشید. 


سر و صداها فرو نشست و همه ساکت شدند. 


که انشا سل شالت کاشاتی ی 1823 
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امام بعد از حمد و ثنا مطالبی فرمود که در اینجا به ذکر چند فراز از آن 
می پردازیم: 

ای مردم ! خداوند متعال ما را به مصائب و رنجهای عظیم آزمود و رخنه 
بزرگ در اسلام پدید آفد. 

آناعیو للم آلخسم علیة ااساام کش شم ان ه فرفدان اه اسر کشنه 
و سر مقدس او را بر سر نیزه در شهرها گرداندند و این مصیبتی است که 
هیچ مصیبتی مانند ان نیست... 

ای مردم ! کدام دل است که برای مصائب حسین علیه السلام نشکافد و 
اندهگین نشود؟ کدام چشم است که اشک خود را نگهدارد همه موجودات 
عالمر ای اه کرت ها آ که فر سوه 


والله لو آنّ اللّییٌ تَقَكْمّ الیهم فی قتالنا ما تقوم البهم فی الوصایه ینا ما 
ازداذوا علت‌ضا. قَلعّو بنا... 


سوگند به خدا اگر پیامبر صلی الله علیه و آله به جای آن وصیت ها در شان 


ما به کشتن ما امر می فرمود بیش از آنکه با ما کردند نمی کردند تا لو و 


دلخراش, تلخ, بنیان کن وجانکا است ما آنچه را که روی داد و به ما رسید 
تایبدا چی. داش که ام و و تام کستتم است: ۱۱۱ 


4-ورود اهلبیت علیه السلام به مدینه 
اشاره 
هنگامی که اهلبیت نبوت وارد مدینه شدند برای چندمین بار داغهایشان تازه 


شدمصیبت جانسوز مدینه را از چند جهت می توان ترسیم کرد: 
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الف: امام سجاد علیه السلام نگاهی به خانه های فامیل و مردان خاندانش 
انداخت دید آن خانه ها بازبان حال همه نوحه گری می کنند.(1) 


و اشک می ریزند از اين رو که حامیان و مردانشان از دست رفته اند آنها 
با زبان حال مانند ما در آن داغدیده گریه می کنند و از هر رهگذری جویای 
حال صاحبان خود هستند بر کشتگانشان غصه ها می خورند و فریاد 
وامنضتیتاه از آنها بلتد آنست: و می کورند: ای مردم ما را در اين نوح سرائی 
و ناله مغذور بدارید و با ما در اين مصیبت بزرگ همدردی کنید زیرا آن 
مردانی که ما برایشان گریه می کنیم و به اخلاق نیک آنها دل بسته ایم 
مونس شب و روز ما بودند و نور شبها و سحرهای تار ما بودندو مایه 
مباهات و قدرت و عزت ما بودند.. . مناجاتهای سحری انها و رازها و 
فارهاشان ون کفس ها انس تضاسا شام جار ما زا حعظر ی 
کرد. .. آه که آن عزیزان در میان دشمنان غریب ماندند و آماج تیرهای کینه 
دشمن گشتند... آنها مجسمه کمالات بودند. 


زبان حال مدینه این است: بسیار پریشانم که اهل و ساکنین من از چشم 
من غایب شدند هر چه ناله کنم اندک است هیچ داروثی بجز وجود انان 
دوای درد من نیست اکنون در فقدان آنها جامه غم به تن کرده ام و کاسه 
صبرم لبریز شده و باید گفت: 


یاسَلوع الایام موعذک الحشرٌ 
ای رو زگار شادی دیدار تا قیامت 


است : 


بر خانه های آل نبی چون گذر کنم*** بینم خراب و خانه دل پرشرر کنم 


هرگز مباد شهر ودیارم تهی ز دوست*** هر چند خالی است کنون چون 


نظر کنم؟ 


1- قَوَجد یلک العنازل وج پلسان آحوالها... 
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زان کرد تگان ی بلا "1 هار اعد درد وخ چنیر ز دلم چون بدر 


کنم !(1) 


: آن روز که امام سجاد و همراهان وارد مدینه شدند روز جمعه بود 
مادم مدینه که همراه آنحضرت بودند گریبان چاک کرده و با لباس های 
سیاه و چشم های گریان حرکت می کردند. 


جمعی از مسلمین مدینه در مسجد برای نماز جمعه اجتماع کرده بودند و 
ولید بن عتبه بالای منبر ایستاده و خطبه می خواند ناگهان صدای شیون و 
ناله همه جای مدینه را فرا گرفت ولید گفت: چه خبر است؟ به او گفتند: 
این صدا شیون و گریه زنان بنی هاشم در مورد مصائب امام حسین علیه 
السلام است ولید گریه کرد به طوری که اشک چشمش بر گونه هایش 
جاری شد و از بالای منبر پائین امد و به خانه خود رفت.(2) 


و در نقل دیگر آمده در مسجد هنگام خطبه نماز جمعه شیون مردم به 
واحسیناه بلند شد و ازمسجد بیرون آمدند شهر مدینه مانند آن روزی شده 
بود که رسول اکرم صلی الله علیه و آله رحلت کرد.(3) 


ج: هنگامی که حضرت زینب سلام الله علیها کنار در مسجد پیامبر صلی 
الله علیه و آله رسید دو جانب در مسجد را گرفت گریه جانسوز کرد و 
فریاد زد: 


یا جَدّاة ای ناه الیک آخی الحْسَين 
ای جد نزو کفار یز وفات برادرم حلسین علیه السلام را آورده ام . 


او همچنان گریه می کرد و اشک می ریخت و هرگاه چشمش به امام سجاد 
علیه السلام می افتاد داغش تازه تر می شد.(4) 
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د: ام لقمان دختر عقیل و خواهر حضرت مسلم علیه السلام وقتی که خبر 
ای امس اه اه هرا را ی ار 
خواهرانش ام هانی, اسماء , رمله و زینب (دختران عقیل) از خانه بیرون 
آمده تک( ۶ ۳ ۳0۷ 


4 "۳ - و ت اب عم 
ماذا تقولون ان قال الب لکّم*** ماذا قعلم و آنم آخْر الم 
یعترتی و یآهلی بَعد مُفتقدی*** منم آساری و قتلی صْرّجُوا یدّم 
-_ِ ۰ ۳ و تس م9 1 ‌ِ 0 
ما کان هذا جزائی اذ تضحث لکم*** آن تخلقونی بسوء فی دوی چم 


چه پاسخ دهید اکر نیامبر ضلی الله غلیه و اله به: شنها بگوید شما که آخرین 
امتها بودید چه کردید؟ 


با عترت و خاندان من بعد از رفتن من گروهی را اسیر کردید و دسته ای 
را به خون آغشتید. 


پاداش نصیحت های من این نبودکه بعد از من درباره نزدیکانم رفتار بد 
کنید.(1) 


حضرت ام کلثوم کنار قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد با آهی 
سوزان و فرباد دلخراش گفت: 


سر 2 نت س ۱ نش ۳ 
السلام علیک يا جَذاه نی ناعیه الیک ولدک الخسین: 


ترجه ازشاد مفید خم ض 29 1تصتانکه فلا کفتیمء این آشعار زا ند تفر 
از اهاشت ليه. الساام به نان عرکیه در عاسبت های مافی حوانذند: 
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سم 1 تو ای جد بزرگوار من خبر رحلت فرزندت حسین علیه السلام را 
ورده ام . 


یت اه ور ام ای اه ی اه مسا 


روضه خوانی ابیت غليه السلام کنار فنر رسول خدا ضلی الله غلیه و 
اله و زهرای اطهر سلام الله علیها 


در تغل دیکز آمده؛ یکبار بازماندکان اما خسین علیة السلام شمه کنار قبر 
سول خدا ضلی ماه وله آمدند و ری و قدیه هی کرفهه خوو درا 
روی قبر می انداختند: 

و هم باگون یُنادو يا جدُنا قتلوا خسیناً بارض گربلا: 


در حال گریه فریاد می زدند: ای جد بزرگوار ما حسین علیه السلام را در 


زینب کبری علیه السلام کنار قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله با اين 
اشعار روضه خوانی کرد: 

ٍن نت آوصیت یالفربی یخبرِ جَزاء ***َاَُم قَطفُوا الفربی و ما وَصلْوا 
حنّی آباوهم قتلی علی طَمَاءٍ *** من بارد الماء ماذائوا و ما توا 


ای رسول خدا اگر به امت خود وصیت کردی که به خویشانت نیکی کنند نه 
تنها نیکی نکردند بلکه پیوند خود را با خویشان تو بریدند و با انها پیوند 
برقرار ننمودند تا آنجا که اهلبیت تو را با لب تشنه کشتند و اب خوش گوار 
به انها نچشاندند و نرساندند. 

خطاب کرد سوی مرقد رسول امین***سلام کرد و سرا ز تاب درد زد به 
ژزمین 
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به گریه گقت که فریادیا رسول الله*** زکوفیان لعین داد یا رسول الله 


خبر ز سر و قبا پوش خود نمیگیری***سراغ زینت اغوش خود نمیگیری 


به خنجر ستم از پیکرش جدا کردند*** همین نبود که بر نیزه جفا کردند.(1) 
توجه اهلبیت علیه السلام به قبر حضرت زهرا سلام الله علیها 

در روایتی آمده: اهلبیت علیه السلام متوجه قبر مادرشان حضرت زهرای 
اطهر سلام الله علیها شدند مصائب و درد دلهای خود را بازگو کرده گریه 
می کردند زبان حالشان خطاب به مادر امام حسین علیه السلام این بود: 
فاطِم لو تظرت ای اسّبایا**بنايي فی البلاد مُشتلینا 

قلو دامت خيائك ل تزالی**الی توم القیاقه تنذییا 


ای فاطمه ! کاش به اسیران می نگریستی که آنها را شهر به شهر پراکنده 
بیابانها و در به در کردند. 


ای فاطمه ! اگر در دنیا زنده می ماندی همواره تا قیامت برای ما صدا به 
گریه بلند می کردی. 


1- تذکره الشهداء ص 442 
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ای غمگسار غمزدگان حال ما ببین*** ما را اسیر طایفه اشقیاء ببین 
در حشر رستخیز بود کز برای خلق***امروز رستخیز بیا بهر ما ببین 


بار سنگین مصیبت آنچنان بر زینب سلام الله علیها فشار آورد که بی هوش 
گردید وفتی. که تبه -هویتن آقد صندا زد مادرم ! انقدر تازیانه ام‌:زدند که.بدتم 
مجروح شد سپس پیراهن سوراخ سوراخ برادرش امام حسین علیه السلام 
را نو ادن فد زد ای مادر برایت سوغاتی از کربلا آورده ام و آن این 


وقتی که مردم مدینه آن پیراهن را دیدند صدای گربه آنها به آسمان رسید 
(در کتاب لهوف تج دور آن پیراهن صد و بیست و چند سوراخ و بریدگی 
بود) 


زینب سلام الله علیها فرمود: ای مردم مدینه ! در کربلا نبودید تا بنگرید 
چگونه برادرم را کشتند اين سوراخها که در این پیراهن می بینید جای تیرها 
و شمشیرها و نیزه های دشمن است. 


بود برای مردم خواند که اغاز ان این بود. 


0 ما آن شربتم ماء عذب قاذکرژونی + آو شمعتم بغریب آو شهید 
بدبویی 


پدرم فرمود: ای شیعیان من هر زمان آب گوارا نوشیدید مرا یاد کنید و هر 
زمان از غریب یا شهیدی سخنی شنیدید به یاد من اشگ بریزید... 


از جمله گفت: ای اهل مدینه ! کاش در شام بودید و می دیدید که چگونه 
اهل شام سنگ به سوی ما پرتاب می کردند و سنگ و چوب به ما می زدند 
و مشاهده 
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می کردید که چگونه یزید چوب بر لب و دندان پدرم می زد.(1) 

امام سجاد علیه السلام کنار قبر جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد 
پا حالی اندوهبار و چشمی گریان کنار قبر نشست و گونه هایش را به قبر 
آن حضرت مالید و گریه سختی کرد وگفت: 

آناجیک یا جدّاهُ يا حیر رل *** حبیبْک مَقئول و تسلک ضایعٌ 

آناجیک مَحژوناً علیلاً مُوجلا*** آسیراً و مالی قط حامْ و دافغ 

سبینا گما تُسبی الاماء و مَسشّنا*** من الط ما لا تحتملة الأضالع 


ای جد بزرگوار و ای بهترین پیامبران مرسل با تو راز و نیاز می کنم 
محبوب تو حسین علیه السلام کشته شد و نسل تو پریشان گشت. 


با تو راز می گویم در حالی که محزون و بیمار و هراسان و اسیر هستم و 
کسی نیست که از من حمایت و دفاع کند. 

ما را اسیر کردند همانگونه که کنیزان را اسیر میکنند و آنچنان به ما آسیب 
رسید که استخوان ها را یارای تحمل ان نیست. (2) 


یتیس با حالی خانگذاز وسکرور از کنار قبر رصول قداضلی اه علیه و 
اف ۱ 


محمد حنفیه برادر امام حسین علیه السلام و عموی امام سجاد علیه 
السلام هنحافی. که خر آهذن اهلبیت علیه السلام را شنید سوار بر اسب 
شده و با سرعت از خانه خارج شد و به استقبال رفت وقتی که در بیرون 
مد ینه چشمش به برجم های سیاه افتاد از شدت اندوه بیهوش شد و از 
پشت اسب به زمین قرار گرفت. 
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(1) شخصی به امام سجاد علیه السلام عرض کرد: عمویت را یاب که 
نزدیک است جان دهد امام سجاد علیه السلام گریان به بالین عمو آمد و 


ی ۱ وت 


تا آ نک ان این وم عینی: ای تهره فوادی بخ خليفة ان ی 


ات اه 


ای برادر زاده ام برادرم کجاست؟ نور چشم و میوه قلبم کجاست؟ چه شد 
خلیفه پدرم چه شدحسین علیه السلام برادرم؟ 


امام سجاد علیه السلام فر مود: 
باه انیت بشما لها رجالنا و اسهها تشاتا: 


اي عفوجان فن. بی بابا نزن تو آمده ام مردان ها کشته. شدند و.زنان ما 
اسیر گشتند کاش حاضر بودی تا برادرت را می دیدی که چگونه یار و یاور 
می طلبید ولی کسی از او یاری نمی کرد. 


با عمَاخ ا قَتلوغ عطشاناً و کل الحیواناتِ را 
عت وان واه اه باه چس ات آز اس آن.عصی 
شدند. 


محمد حنفیه با شنیدن این جمله فریاد جگرسوز کشید و بیهوش به زمین 
افتاد وقتی که به هوش آمد گفت: ای برادرزاده ام بر شما چه گذشت؟ 


امامشتطاه قیه شاه را تراسا اه کل می کته اه مت کوت: 
(2) 


وی اتایت له الا با ند رات و انا و خرن اد مه 
ها ی 3 
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ز:عزاداری در مدینه 


در مدینه پانزده روز عزای عمومی بود و زن و مرد و کوچک و بزرگ با 
دسته های عزاداری به سوگ نشستند و گریه می کردند. 


ولی زنهای بنی هاشم لباس سیاه پوشیدند و از گرما و سرما شکایت نمی 
کردند به دستور امام سجاد علیه السلام برای انها غذای عزاداری درست 
می شد و تا پنج سال بعد از شهادت امام حسین علیه السلام هیچ یک از 


زنان هاشمی سرمه به چشم نزدند و موی خود را حنا ننمودند وحتی 
ی ی 


وقتی که عبدالله بن زیاد (در سال ۰67.ق بدست سپاه مختار) کشته شد 
آنگاه آنها از عزا قر امد نذ 1 


امام صادق علیه السلام فر مود: امام سجاد علیه السلام چهل سال که 


روزهایش را روزه می گرفت و شبها را به عبادت به سر می برد برای 
مصائب پدرش گریه کرد سحامی. که غلافشن دا و ات را جلو او می 
گذاشت و میگفت مولای من بخور. 


یل اب سول الله عطشانا, فتِلَ اب رَسُول الله جایعاً 
فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله تشنه و گرسنه کشته شد. 


این < جمله را مکرر می گفت و گریه می کرد تا آنکه غذایش با قطرات 
آشبکتن بر ی تتند وتا اضر غضر اه کوته ینت وا 


ان ی ات انش ی الم تا 


زار توادی رت زا شام آلله غلیها ی رای که آمسسام 
علی له التبلام ,را 
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او ازدواج کرد ام البنین بود. 


امام علی علیه السلام به برادرش عقیل که نسب شناس بود فرمود: زنی 
را که از خاندان شجاع باشد برای من خواستگاری کن. 


عقیل عرض کرد: چنین زنی را برای چه می خواهی؟ 
امام فرمود: برای اينکه فرزندی شجاع از او متولد گردد. 


عقیل ام البنین را که فاطمه نام داشت و دختر حزام بن خالد از دودمان 
شجاع بنی کلاب بود و از کمالات و فضائل بهره کافی داشت خواستگاری 
نمود. 


اسر صو‌ضان کی لیم لام فقو را سای و ای امه اه 
فررنج او حضرت غیاس عغلبه السلام. در تاره جهارم شعنان سال: 26 
هجری در مدینه به دنیا آمد امام علی علیه السلام از ام البنین دارای چهار 
فرزند شد بنام های: عباس, عبدالله, عثمان و جعفر و تا هنگامی که ام 
الیتین شام الله علبها دارای این فرزتدان نشده بعه به آه قاطمه ی گفتتد 
و بعد از آنکة دارای از فرزندان شد به او ام البنین (بعنی مادر پسران) 
گفتند. 

اين چهار پسر رشید در روز عاشورا در راه دفاع از حریم امام حسین علیه 


السلام به شهادت رسیدند حضرت عباس علیه السلام هنگام شهادت 34 
سال داشت.(1) 


ام البنین علیه السلام در کربلا حضور نداشت بلکه در مدینه سکونت داشت 
خبر شهادت چهار پسرش را در مدینه شنید (پسران جوانش که عباس 34 
ساله عبدالله 25 ساله عثمان 21 سال وجعفر 19 سال داشت) 


اين مادر چهار شهید بسیار به امام حسین علیه السلام علاقمند بود به 


طوری که وقتی بشیر به مدینه امد هر کدام از فرزندان او را نام می برد 
که به شهادت رسیده اند او میگفت: 


آختوننکن این الله الخفین: اولادم ه فن فخت الخض آغ کامن قداء لاس 
عبدالله العْسَین 


1- قبلا در وصف حضرت عباس علیه السلام در این باره سخن گفته ایم. 


ص :5286 


از حسین علیه السلام به من خبر بده فرزندانم و آنچه در زیر آسمان کبود 
است همه به فدای اباعبدالله الحسین علیه السلام باشد. 


بشیر گفت: حسین علیه اسلام را نیز کشتند. 
اشالسی با صدای کربان مسا نود کت 

و تمعن شا قلین 

ای بشیر با اين خبر بندهای دلم را پاره کردی. 


مرحله ایمان و کمال بوده است به طوری که شهادت چهار فرزند رشیدش 
را در برابر مقام امامت سهل و کوچک می شمرد.(1) 


مرثیه ام البنین سلام الله علیها برای فرزندان خود 


سپس ام البنین علیه السلام همه روزه به قبرستان بقیع می آمد و برای 
چهار فرزندش انچنان گریه می کرد که دوست و دشمن از گریه او به گریه 
می افتادند مروان.(2) 


با ان قساوت قلب گریه می کرد و اشکهای خود را با دستمال پاک می 
نمود و با جمعی از اهل مدینه کنار بقیع می امد و ندبه ام البنین علیه 
السلام را می شنیدند و گریه می کردند. 


هنگامی که زنها به ام البنین تسلیت می دادند و می گفتند: ای ام البنین 
(ای مادر پسرها) خدا به تو صبر و تحمل بدهد او در پاسخ انها چنین می 
خواند: 

لاتدغوئی ويك أَمٌ التنین***ذکرینی بلُْوبِ القرین 


ع‌ِ ۳ 
کاتت بِتون لی ادعی بهم*** والیوم اصبِحث ولا من بنین 


1- منتهی المقال مامقانی ج3 ص70 


2- از قساوت مروان همین قدر کافی است که در جریان بیعت گرفتن از 
امام حسین علیه السلام به ولید بن عتبه فرماندار مدینه گفت: حسین را 
نگهدار و گردنش را بزن مگر اينکه بیعت کند (ترجمه ارشاد ج2 ص30) 


ص :529 

ربق مثل نشور الرّبی***قد واضلْوا الموت بقطع القنین 
تنازع الچرصان الالهم*** فک آمسی صریعاً طعین 

با لیت شعری آکما آخبژوا*** بان عَباسا قطیعٌ الیمین 


ای زنان مدینه دیگر مرا ام البنین (مادر پسرها ) نخوانید که (با این عنوان) 


هرا یه که ان وسرا خام سوه کی فد رات این 
صبح کردم که دیگر برای من فرزندی نیست. 
0[ 


دشمنان با نیزه های خود بدن پاک آنها را قطعه قطعه کردند و هر چهار 
پسرم با بدن چاک چاک بر روی خاک گرم کربلا افتادند. 


کاش می دانستم آیا چنین است که به من خبر دادند که دست عباس را از 
بدن جدا کردند؟(1) 


آ تم ح نبا 1 یل - 
يا من زآی القباس کرّغلی جماهیر اللْقَدٍ***و وراة من آبناء ید کل لَیتٍ 
ذی لبد 


عِ عِ ۳ ۳ ب 5 
تبث ان ابنی اصيتبِ براسه مققطوع ۳ ویلی علی شبلی امال برزاسه 
صرتب العمد 


1- ابصار العین مطابق نقل ریاحین الشریعه ج3 ص294-منتهی الامال ح1 
ص 80 2-سفینه البحار 1 ص510-در بعضی از روایات آمده: ام البنین علیه 
السلام هر روز عبیدالله پسر عباس علیه السلام را همراه خود به بقیع می 
برد و در انجا مرثیه می خواند و زنها برای شنیدن مرئیه او در بقیع جمع 


ص :30 5 
لو کان سَیفک فی بدیک ***لمَا دنی منه آحد 


یعنی: ای کسی که عباس علیه السلام را دیده ای که با دشمنان در جنگ 
ور را را ور ات و 
کنار او میجنگند. به من خبر رسیده که بر سر پسر دست بریده ام عمود 
آهنین رسیده ای وای بر شیر بچه ام که عمود آهنین بر فرق سرش زدند. 


ای عباس جانم ! اگر دست در بدن داشتی و شمشیرت در دستت بود هیچ 
کس جرات نزدیک شدن به تو را نداشت.(1) 


مخوان جانا دگر ام البنینم ***که من با محنت دنیا قرینم 

مرا ام البنین گفتند: چون من***پسرها داشتم زان شاه دینم 

جوانان هر یکی چون ماه تابان*** بدندی از یسار و از یمینم 

بنام عبدالله و عثمان و جعفر***دگر عباس آن در ثمینم 

ولی امروز بی بال و پر هستم*** نه فرزندان نه سلطان مبینم 

مرا ام البنین هر کس که خواند*** کنم یاد از بنین نازنینم 

به خاطر آورم زان مه جبینان***زنم سیلی به رخسار و جبینم 

ام البنین مضطر نالد چو مرغ بی پر***گوید به دیده تر دیگر پسر ندارم 


زنها ! مرا نگوئید ام البنین از اين پس***من ام بی بنینم دیگر پسر ندارم. 


[- همان مدارک 


ص: 31 5 
مرا ام البنین تیک مخانید***#به اد و ناله ام یاری نمائید. 


* شده آهم به جانم ۳۰ افروز 


بنالم بهر عباسم شب و روز** 
بخ دشنت: کربلا ان مه خبیتم ۳۳۴ شتیدم بوخ ستقای خسیتم 

به دریا پا نهاد وتشنه برگشت*** حسینش تشنه بود از آب لب بست 
گذشت از اب و کسب آبرو کرد*** به سوی خیمه ها با آب رو کرد 


شنیدم آنکه جدا شد ز قامت عباس***دو دست بر اثر ظلم قوم حق 


به جچشم راست خدنگش رسیده از الماس***چمن خزان شد و پزمرده 
گشت چون گل یاس 


فیصوت هرا ملاع اللی عیا رد سرب عتایس لیب تزا 


در اینجا ذکر اين نکته مناسب است که : اگر ام البنین علیه السلام همواره 
از حسین سراغ می گرفت و می فرمود: همه پسرانم به فدای حسین علیه 
علیه السلام داشته و او را به عنوان پسرش باد کرده است. 


ی ار ای سر رو ای وه ار مه متصر اما 
حسین علیه السلام را زیارت می کرد ولی قبر مطهر حضرت عباس علیه 
السلام را در ده روز یکبار زیارت می نمود شبی در عالم خواب فاطمه 
سلام الله علیها را دید و به حضور ان حضرت مشرف شد و سلام کرد. 


حضرت زهر| سلام الله علیها از او روی گردانید او علت پرسید فرمود: چرا 
از زیارت 
ژر دبا ر 


1- از فائز تبریزی 


ص:32 5 


فرزندم دوری میکنی؟او عرض کرد: من روزی سه بار مرقد مطهر 
فرزندت امام حسین علیه السلام را زیارت می کنم فرمود: اری تو مرقد 
فرزندم حسین علیه السلام را زیارت می کنی ولی مرقد فرزندم عباس را 
جز اندک زیارت نمیکنی.(1) 


و نیز تقل شده: در روز قیامت بيامبر ضلی الله غلیه و الة به.علی علیه 
ی ان مه مالعا سای ات و سا 
او ات ۰ اي شايم الا هام ماس صلی الم تلم عم الت را 
فاطمه سلام الله علیها ابلاغ می کند فاطمه سلام الله علیها در جواب می 
گوید: 


با ام الخومتیه کفانا لاحل .هد القعام القدان الخقطو‌عان من اتی العتایه 


ای امیرمومنان دو دست بریده پسرم عباس برای ما در مورد مقام شفاعت 
کافی است.(2) 


1- کبریت الاحمر ص 166 
2- اسرار الشهاده دربندی-معالی السبطین مخ[ ص 452 


ضن 33 5 

فهرستی از قیام مختار 

اتقارت: 

طبیعی است که افراد ستمگر و جنایتکار بزودی در همین دنیا به مکافات 


اعمال خود می رسند هیچ گاه ظالم پایدار نیست و عذاب زودرس به 


در جریان شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش در همان روز عاشورا 
فریاد انتقام از ستمگران برخاست آن هم از بانوئّی از دودمان دشمن آن 
بان هس یکی ان سریاران دشفن. از اه کر نن وان وهای که 
هجوم دشمن به طرف خیمه های حسینی را دید شمشیری بدست گرفت و 
زو به: خبضه. ها اهة و صتدا زو ای مردان قبیله بکر آیا لباس از تن دختران 
زمتول خدا صاف: الله علیه و آله به بعها می .وود مر کبر یت حکفمات 
غیرخدائی 


یا لثاراتِ سول الله 

ای طالبان خون منسوب به رسول خدا سلام الله علیها 

شوهرش نزد او آمد و دست او را گرفت و به جایگاه خود باز گرداند.(1) 

و همچنین جریان هفهاف بن مهند که قبلا ذکر شد و بیانات و خطبه های 


امام سجاد علیه السلام و زینب سلام الله علیها و ... در کوفه و شام 


1- لهوف سید بن طاووس ضص‌‌ 132 


ص :34 5 


حکومت يزید و آبن زیاد را در دلها می پاشید و در این راستا دلاور مردان 
بسیاری برخاستند و اعتراض و قیام کردند مانند سلیمان بن صرد خزاعی 
در سال 65 ه.ق‌ و .۰ 


یکی از اين قهرمانان که از همه بیشتر در این مسیر کوشید و بسیاری از 
سرداران جنایتکار را که در قتل امام حسین علیه السلام شر کت نمودند به 
هلاکت رسانید مختار بن ابی عبیده ثقفی است که در اینجا به فهرست قیام 
او اکتفا می کنیم قبلا به این حدیث توجه کنید: 


منهال بن عمرو (که از اهالی کوفه بود) که برای انجام حج به مکه 
رفتم سپس در مدینه به حضور امام سجاد علیه السلام رفتم آن حضرت به 
من فرمود: حرمله بن کاهل اسدی چه کار می کند. 


گفتم : زنده است و در کوفه سکونت دارد. 

امام دستهای خود را به سوی آسمان بلند کردو گفت 

للهْمَ آذفه خر الحدید لَهْمٌ آذفه حَرّ الثار 

وا عاعی ا را شاه فان دابا داغی ار اه شا 

منهال می گوید: به کوفه بازگشتم دیدم مختار ظهور کرده و بر اوضاع 


مسلط شده است: دوستی داشتم چند روز مهمان من بود از اين رو 
نتوانستم با مختار تماس بگیرم بعد از چند روز سوار بر مرکب خود شده و 
به دیدار مختار رفتم او را در بیرون خانه اش ملاقات کردم به من گفت: ای 
منهال چرا نزد ما وزیر پرچم ما نمی آتّی و به ما تبریک نمی گوئی و در 
قیام ما شرکت نمیکنی؟ 


گفتم: من به مکه رفته بودم و با هم گرم صحبت شدیم تا به میدان کناسه 
کوفه رسیدیم دیدم مختار در انتظار کسی هست همانجا توقف کرد و 
معلوم شد از مکان حرمله به او گزارش داده اند و او کسانی را 
دشگیری حرمله فرشفادم است: 


چندان طول نکشید که دیدم جمعی با شدت عمل حرمله زاامی. آوردند .و 


ص: 535 


نفر جلوتر تزد مختار آهده و گفتند: اق امیر ! بشارت باد که جرمله دستگیر 


شند. 


حرمله را نزد مار آوزدنة مختار به حرمله گفت: سپاس خداوندی را که 
را ی را ایا ار اه ۱ 


جزار آمد: مختار به او ؟ گفت: دستهای حرمله را قطع کن او چنین کرد 
سپس گفت: پاهایش را قطع کن او این دستور را نیز اجرا نمود. 


سپس مختار فریاد زد: آتش بیاورید. 


آتی ونی آمرنتد وان را روشن کرده وقتی که شعله ور شد حرمله را در 
آن آنش افکندند و سوزآندند. 


مختار گفت فت: ذکر خدا خوب است ولی تو چرا تسبیح گفتی؟ 


نا 
خدایا داغی آهن و آتش را به او بچشان. (اکنون آمده ام و اين منظره را 


می نگرم) 
مختار گفت: آیا براستی این سخن را از امام سجاد علیه السلام شنیدی؟ 


مختار از مرکب خود پیاده شد و دو رکعت نماز خواند و سجده های طولانی 
انجام داد و سپس گفت: علی بن الحسین علیه السلام نفرین هائی کرد و 
خداوند نفرین های او را به دست من اجرا نمود و روزه شکر بجا آورد 11 


و در نقل دیگر آمده: وقتی که حرمله یقین به مرگ پیدا کرد به مختار 
گفت: اکنون که مرا می کشی بگذار کارهای خود را بگویم تا قلبت را 
بسوزانم ای امیر من سه تير سه شاخه داشتم و آنها را با زهر آميخته کرده 


بودم با یکی از آنها گلوی علی 


1 بحار ج 45ص332 


ص536 

اصغر را دز آغونشن حسین علیه السلام دریدم و با دومی قلب امام حسین 
غلبه: التجلام را هکامت کة, راهن را بالا ۶د تا هن بشانی را باک. کند 
هدف. قراز دادمو ان را به قلب او زدم. 


و با سومی گلوی عبدالله بن حسن علیه السلام را که در کنار عمویش 
حسین علیه السلام بود دریدم (لعنت خدا و همه موجودات بر حرمله باد). 


اطا 


مختار پسر ابوعبید بن مسعود بن عمیر ثقفی در سال اول هجرت در طائف 
متولد شد پدرش آبوعبید نقفی از سرداران سپاه اسلام بود و در زمان 
خلافت عمر در جنگ قادسیه کشته شد مختار با اینکه در اين وقت 13 ساله 
بود همراه پدرش به جبهه آمده بود و علاقه داشت که پا سپاه دشمن بجنگد 


ولی پدرش او را منع می کرد. 


مختار یک جوانمرد رشید سخاوتمند و پیشتاز و پرجرات بود او دارای درک 
و نیروی آندیشه قوی و هوش سرشار وهمت عالی بود و در آمور تجربه 
وز زد کی خاصی داشت و فوق العادگی ویژه ای نسبت به دیگران در او 
دیده می شد. 


از اصبغ بن نباته نقل شده گفت: مختار را (در ایام کودکی) روی زانوی 
حضرت علی علیه السلام دیدم و آن حضرت بر سر او دست می کشید و 
می فرمود: 


ای هوشمند و زیرک 
به همین مناسبت پیروان او را کیسانیه خواندند. 
امام باقر علیه السلام فرمود: 


لا تسوا المختار ات قَتل قتلَتنا و طلَب تارنا و روج آراملنا و قَسَم فینا 
الما علی العْسته 


تاه ادیش ادا کساوها لان ما ی 


رواخ الدموع ضر 1 21 


ص: 37 5 


کشت و به خونخواهی از ما برخاست و بیوه زنان ما را شوهردار کرد و در 


مختار و حمایت از حضرت مسلم علیه السلام و سپس در زندان 


مختار در کوفه سکونت داشت هنگامی که حضرت مسلم علیه السلام 
نماینده امام حسین علیه السلام به کوفه اد مختار در حمایت از او و بیعت 
گرفتن از مردم برای او کوشش فراوان کرد و مدتی میزبان آن حضرت 
بود. 


متا در غراق بع وان مرجتی آث‌ظرفدا رن و تاشران فضال آل محب: 
صلی اه یه ماه به ارس اوه مس دید امامت حرف 
علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین علیه السلام بود و انها را بر 
دیگران ترجیح می داد.(1) 


مختار در جریان شهادت حضرت مسلم علیه السلام در کوفه نبود پس از 
شهادت حضرت مسلم علیه السلام عبیدالله بن زیاد عده ای از ازادمردان 
را دستگیر کرده و زندانی نمود تا هنگام ورود امام حسین علیه السلام به 
عراق نتوانند از ان حضرت حمایت کنند علامه مامقانی می نویسد: تعداد 
افرادی که به دستور ابن زیاد دستگیر و زندانی شدند به 4500 نفر می 
رسیدند بنابراین انچه که معروف است و از ابن اثیر نقل شده که اینها از 
ترس جان خود به حمایت امام حسین علیه السلام نشتافتند و بعد از 
شهادت آن حضرت پشیمان شده و به رهبری سلیمان بن صرد خزاعی به 
عنوان توابین قیام کردند صحیح نیست ۳4 


پس از شهادت حضرت مسلم علیه لاسلام به دستور ابن زیاد مختار را نزد 
ابن زیاد آوردند ابن زیاد به او گفت: ای پسر عبید این تو بودی که با 


دشمنان ما بیعت کردی؟ 


1- اقتباس از بحار ج 45 ص353-350 
2- تنقیح المقال ج 2 ص63 


ص:538 


عمرو بن حریث که از درباریان ابن زیاد بود وساطت کرد و گفت: مختار 
چنین کاری نکرده است. 


ابن زیاد به مختار گفت: اگر گواهی ابن حریث نبود قطعا تو را می کشتم 
سپس به مختار ناسزا گفت و با چوبی که در دستش بود آنقدر بر صورت 
مختار زد که پلک چشمش برگشت سپس دستور داد مختار را زندانی 
کردند در این هنگام میثم تمار در زندان بود به مختار گفت: ۰ تو روزی خروج 
هی کنت: ۵ اتقام خفن احام حشین له السلام وا از دشضان می. کرد 
انز شعخص (این زیاد) .را که .هی خفاهد ما را بکنقیه خواهی. کشت و سر 
بریده اين شخص زیر پای تو قرار خواهد گرفت.(1) 


بنابراین مختار هنگام شهادت امام حسین علیه السلام در زندان کوفه بود و 
خنانیه. قبلا کقعم: شکامی که سر بریده, آمام خسنین علبه الشلام,را چه 
کوفه نزد ابن زیاد آوردند ابن زیاد برای اینکه پیروزی خود را به ۲ 
نشان دهد دستور <اد آو.وا از نندان. به مخلسش. آوردند مختار ذز .ان 
مجلس گریه سختی کرد که بی هوش شد وقتی که به هوش آمد صریحا به 
تاد ره 


در انتظار روزی هستم که دمار از روزگار شما در آورم ابن زیاد تصمیم 
برگرداندند.(2) 


ناگفته نماند که: درباره مختار روایات مدح و روایات ذم وارد شده ولی 
۱۶ مای بزرگ شیعه او را سنوده اند و روایات دم را مردود شناخته اند.(3) 
سرآغاز قیام مختار 


مختار همچنان در زندان بود ولی همواره درسینه اش موضوء قیام 


1- بحار ج 45ص353 

2 تذکره الشهداء ص 404 

3- شرح این مطلب در تنقیح المقال مامقانی جلد 3 صفحه 204 و فرسان 
الهیجاء ص 242 تا 259 آمده است. 


ص :39 5 


و خونخواهی از خون حسین علیه السلام جولان می کرد تا اینکه مخفیانه به 
خواهرش صفیه که همسر عبدالله بن عمر بود نامه نوشت و از او خواست 
که شوهرش را وادار کند که به یزید نز وق زر این نامه بنویسد نامه 
مختار توسط زائده بن قدامه ثقفی به صفیه که در مدینه بود رسید صفیه 
شوهرش عبدالله را برای آزادی مختار آماده کرد عبدالله بن عمر در این 
مورد برای یزید نامه نوشت یزید وساطت عبدالله را پذیرفت و برای 
یدنله به تیان تاهة تخشت که مار را اراد کف 


عبیدالله مختار را آزاد کرد مشروط بر اینکه بیش از سه روز در کوفه 
نماند وگرنه کشته خواهد شد. 


مختار آزاد شد و از کوفه به سوی حجاز گریخت در مسیر راه در واقصه 
مردی بنام صعقب بن زهیر یا مردی بنام آبن عرق غلام ازاد شده تقیف را 
دید ابن عرق (پا ابن زهیر) سلام کرد و پرسید این چه اسیبی است که در 


مختار گفت: ابن زیاد با چوب زد و چنین شد خدا مرا بکشد که اگر او را 
نکشم و بندبنداعضای او را نبرم به انتقام خون امام حسین علیه السلام به 
تعداد افراد یکه در مورد یحیی بن زکریا کشته شدند یعنی هفتاد هزار نفر 
را خواهم کشت(1) 


هلاکت یزید 


مختار همواره برای فراهم آوردن مقدمات کار و پی ریزی قیام کوشش 
می کرد تا اینکه پزید در روز پنجشنبه 14 ربیع الاول سال 3 ه.ق مرد 
یزید طبق قول معروفر 39 سال عمر کرد و مدت خلافتش دو سال و 
هشت ماه بود و بعضی گویند او 37 سال عمر کرد و مدت سلطنتش سه 
سال و نه ماه بود.(2) 


1- بحار ج 45ص353-نفس المهموم ص332 

2- به نقلی یزید برای صید به بیابان رفت و تنها ماند پایش در رکاب اسبش 
گیر کرد و اسب رم نمود و پیکر ناپاکش قطعه قطعه شد و به جهنم واصل 
گردید (ترجمه مقتل آبی مخنف ص‌252) 


ص:540 


در همین سال 63 در حجاز مردم با عبیدالله بن زبیر بیعت کردند و در شام 
با مروان بن حکم بیعت نمودند و در بصره با عبیدالله بن زیاد بیعت کردند. 


ولی مردم عراق متحیر بودندو سخت پشیمان بودند که چرا از امام حسین 
علیه السلام حمایت ننمودند زمینه قیام در کوفه و حوالی ان فراهم شده 
بود سلیمان بن صرد خزاعی (پیرمرد 93 سال) به خونخواهی از امام 
حسین علیه السلام قیام کرد و بسیاری از او حمایت کردند این مرد خدا| 
همراه یارانش جنگهای بسیار کرد و هزاران نفر از دشمن را کشت و خیال 
شکست نایذیری بنی امیه را در هم شکست و راه را برای قیام مختار 
صاف نمود. 


او در سال 05 ه.ق در عصر خلافت مروان به شهادت رسید و سرش را 
همراه سر بریده یار باوفايش مسیب بن نجبه به شام بردند.(1) 


پیروزی مختار 


عبدالله بن زییر بر حجاز مسلط شده بود و عبدالله بن مطیع را استاندار 
کوفه و عراق نموده بود و سلطه اش در حال گسترش بود. 


مختار در حجاز با عبدالله بن زبیر تماس گرفت و دریافت که ابن زبیر مردم 
را به سوی خود دعوت می کند و با خاندان نبوت بریده است او را ایده آل 
ار ی 
یک مرد استواری قد علم کند و بتواند مردم کوفه را به دور خود جمع نماید 


مختار گفت: سوگند به خدا من آنها را براساس حق به دور خود جمع می 
کنم و همراه آنها با هر ستمگر سرکشی جنگ خواهم کرد... 


1 اقتباس از تفن المهفتم ن 343125980 ورض 373 


ص:541 


مختار با عزمی نیرومند وارد کوفه شد و به مسجد رفت و در آنجا نماز 
خواند و مردم او را دیدند و به همدیگر می گفتند: حتما مختار برای موضوع 
مهمی به کوفه آمده است. 

مان یب فا کود رلتوبزرکان شیعه را به به خانه خود دعوت کرد و به آنها 
گفت : هن اد شارف مد حقته (فرشنه علی لیم السلام بران. طاالیه 


خون اب علیه السلام و کشتن دشمنان امده ام . 


جریان سلیمان بن صرد به کجا منتهی می شود 


سار این اساسا کات مس عاعتی یی و اسان مس کرو 
مر انامریه دیتور عبوالله ی ید 


و ابراهیم بن محمد بن طلحه که دو عامل عبدالله بن زبیر در کوفه و بصره 
بودند زندانی شد و هنگام جنگ سلیمان بن صرد و شهادت او مختار در 


زندان به سر می برد. 

مختار در همان زندان مخفیانه برای افراد نامه می نوشت و با مردم تماس 
داشت کم کم رابطه مردم کوفه با او زیاد شد و او با اینکه در زندان بود 
مردم با او بیعت می کردند. 

از طرفی عبدالله ین عمر شوهر خواهر مختار برای عبدالله بن زید 
تاه موس اه مه و رای راو کی مار 
تشویق کرد و انها نیز با قید ضمانت مختار را ازاد کردند. 

عبدالله بن زبیر پس از اطلاع دو والی خود: عبدالله بن زید و ابراهیم بن 
و هرا لک مه سرا 2 
و حارث بن عبدالله را حاکم بصره قرار داد. 


1- در بعضی از عبارات عبدالله یزید ذکر شده است. 


ص:542 


مردم با مختا ر که آزاد شده بود و در خانه اش به سر می برد تماس گرفتند 
شعنان روم کرومصی آستندو با آو تفت فی تجودند و لخاد به لحظه 


بر تعداد انها افزوده می شد و در اين میان ابراهیم پسر مالک اشتر نیز که 
سرداری شجاع بود و طرفدار بسیار داشت به مختار پیوست و جنگ سختی 
درگرفت. 


کوتاه سخن اینکه: 


عبدالله بن مطیع حاکم کوفه(از ناحیه عبدالله بن زبیر) با اینکه طرفداران 
بسیار داشت نتوانست در برابر مختار مقاومت کند عبدالله بن مطیع در 
خواستند و به آنها امان داده شد. 


مختار وارد دارالاماره گردید و کم کم سراسر کوفه و حوالی آن در تحت 
تسخیر مختار در آمد و اين جریان بعد از یکسال که از شهادت سلیمان بن 
صرد می گذشت تحقق یافت.(1) 


و در این فرصت مختار دستور داد سران سپاه عمر سعد را که در خون 
امام حسین علیه السلام شرکت نموده بودند دستگیر کرده و همه را با 
شدیدترین برخورد به هلاکت رسانیدند افرادی مانند خولی. عمر سعد, 
شمر, حرمله و ... به مجازات سخت دنیوی رسیدند. ص:542 

کشته شدن ابن زیاد 

به مختار خبر رسید که ابن زیاد رد شام به تهیه سیاه عظیم پرداخته و برای 
تسخیر کوفه حرکت کرده است (بعضی نوشته اند تعداد سیپاه او هشتاد 
هزار نفر 


1- اقتیاس از بحار ج 5ص356 تا 370 


2 بحار ج 45ص 386 


ص:543 
بودند) 


سپاه آبن زیاد حرکت داد طولی نکشید که در سرزمین موصل. سیاه اندک 


ابراهیم, سیاه عظیم ابن زیاد را شکست داد و از دو طرف افراد بسیار 
که 


در این جنگ ابن زیاد بدست ابرهیم بن مالک اشتر کشته شد به دستور 

ابراهیم سر از بدن او و چند نفر از سران شام را جدا کردند و نزد مختار 

آوردند ناگاه دیدند مار کوچکی پیدا شد و از تمام سرها گذشت تا اينکه به 

سر ابن زیاد رسید گاهی از بینی او می رفت و از گوش او بیرون می آمد 

ِِ از بینی او می رفت و از گلوی او بیرون می آمد و بقدری آن مار 
کار تکرار کرد که مورد تعجب حاضران گردید.(1) 


سپس مختار سر ابن زیاد را به مدینه برای محمد بن حنفیه فرستاد و 
محمد آن را نزد امام سجاد علیه السلام آورد امام سجاد علیه السلام در آن 
وقت مشغول غذا خوردن بود سجده شکر بجا آورد و بعد فرمود: 

آلکمذالله ای آدرک لِی ثاری من عَذُوی و ری ال المَختار خیرا... 

حمد و سپاس خداوند را که انتقام خون مرا از دشمنم گرفت و خداوند 
جزای خیریه مختار عنایت فرماید هنگامی که ما را بر ابن زیاد وارد کردند 
دیدم غذا می خورد و سر بریده پدرم در کنارش می باشد عرض کردم: 
خدایا مرا نمیران تا سر بریده ابن زیاد را به من نشان دهی.(2) 

مختار هیجده ماه حکومت کرد( از 4 ربیع الاول سال 66 تا 14 رمضان 
به شهادت 


1- سفینه البحار ج 1 ص 435-فرسان الهیجاء 2 ص 239 
2- معالی السبطین ج2 ص260-فرسان الهیجاء ص240 


ص :544 


بود.(1) و قبر شریف مختار در رواق راهرو و مرقد مطهر حضرت مسلم 
علیه السلام در کوفه قرار دارد. 


مجازات سیاهی لشگر بودن 


همم و کت انعر کل اسامسس مه امس تاه 
جانکاه آری: 


سختی کشی ز چرخ چو سختی دهی به خلق***در کیفر فلک غلط و اشتباه 


در پایان این کتاب در ین رابطه به این حادثه عبرت انگیز توجه کنید: 


از عبدالله بن ریاح نقل شده گفت: نابینائی را که در خون حسین علیه 
السلام شرکت کرده بود دیدم پرسیدم چرا نابینا شده ای؟ 


در پاسخ گفت: من در روز عاشورا در سپاه عمر سعد حاضر بودم ولی نه 
نیزه ای پرتاب کردم و نه شمشیری زدم و نه تیری انداختم پس از شهادت 
امام حسین علیه السلام به خانه خود بازگشتم و پس از انجام نماز عشاء 
خوابیدم در عالم خواب شخصی نزد من آمر و گفت: رسول خدا سلام الله 
علیها تو را خواسته دعوتش را اجابت کن گفتم: مرا به رسول خدا صلی 
الله علیه و اله چه کار؟ 


او گریبان مرا گرفت و مرا کشان کشان نزد آن حضرت برد ناگاه دیدم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در یک بیابانی نشسته و آستین بالا زده و 
حربه ای در دست دارد و فرشته ای در مقابلش ایستاده و شمشیری از 
آتش در دست او است و 9 نفر از رفیقان مرا کشت و به هر یک که 
شمشیر می زد سرا پایشان از آتش شعله ور می شد و به محضرش رفتم 
و روی دو زانو نشستم و گفتم: : سلام بر تو ای رسول خدا صلی الله علیه و 


1- ترجمه نفس المهموم ص‌ 373 


ص:45 5 
آن حضرت جواب سلام مرا نداد و پس از مدتی طولانی سر برداشت و به 


من فرمود: ای دشمن خدا احترام مرا از میان بردی و خاندان مرا کشتی و 
حق مرا ملاحظه نکردی و کردی انچه کردی. 


عرض کردم: ای رسول خدا سوگند به خدا نه شمشیری زدم و نه نیزه ای 
به کار بردم و نه تیری رها کردم. 


فرمود: 
ی ِ_ هِ 
ضَدّقت و لکتک کثرت السواد. آدن مثی 


نزدیک رفتم طشتی پر از خون در مقابل حضرت بود به من فرمود: این 
خون فرزندم حسین علیه السلام است از همان خون بر چشم من کشید و 
من از خواب بیدار شدم دریافتم که کور شده ام و از ان وقت تاکنون چیزی 
نمی بینم. (الملهوف ص‌‌ 122-1-بحار ج 45ص 306) 


پروردگارا! به حقیقت و مظلومیت چهارده معصوم علیه السلام و شهدا و 
اسرای کربلا ما را از پیروان و دوستان صدیق و مخلص آنها 1 
روز سخت رستاخیز ما را مشغول شفاعتشان گردان. 

آمین يا رب العالمین. 


پایان 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


